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چکیدهچکیده
نفــس انســانی امــری پیچیــده و ناشــناخته اســت کــه همــواره انســان را بــه خیــر و شــرّ دعــوت مــی کنــد و 
ایــن نفــس بــه تربیــت و تزکیــه نیازمنــد اســت تا مســیر رشــد وکمــال را بپیمایــد و از عوامل آســیب رســان 

بــه کمــال دوری گزینــد.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف کاوشــی در جهــت آســیب  شناســی تربیــت انســان بــر اســاس مضامیــن ســوره 
هــای نــاس و فلــق صــورت گرفــت. در همیــن راســتا روش پژوهــش توصیفــی - تحلیلــی و از نــوع تحلیل 
محتــوای کیفــی بــود. ابــزار جمــع  آوری اطلاعــات، فیــش  بــرداری بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم و نیــز 
اســناد و مــدارک معتبــر مرتبــط بــا موضــوع می  باشــد. یافته  هــای تحقیق نشــان داد بــر اســاس مضامین این 
ســوره هــا عوامــل آســیب رســان بــه تربیــت انســان شــامل وسوســه هــای آشــکار و پنهــان، فرامــوش کاری 
انســان، شــرّ ناشــی از نفــس انســان، ظلمــت هــا، القــاء کننــدگان مطالب خــلاف حق و حســادت حاســدان 
اســت. همچنیــن بــه دلیــل اهمیــت تربیــت اخلاقــی انســان راهکارهــای پیشــگیری از آســیب  هــا مشــخص 
شــد. مهــم تریــن ایــن عوامــل شــامل پنــاه جویــی بــه خداونــد، ادارک ضعــف خویشــتن و قــدرت الهــی، 

تذکــر و یــادآوری، توجــه بــه اســماء الهــی و ایجــاد ارتبــاط میــان انســانها بــا محوریــت الهــی مــی باشــد.

11. دانشیار گروه علوم قرآن و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  . دانشیار گروه علوم قرآن و فقه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.  
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مقدمه: مقدمه: 
انسـان شـگفت تریـن مخلـوق خداونـد و والاتریـن نشـانه قـدرت حق اسـت. حقیقـت انسـان، حقیقتي 
ملكوتـي اسـت كـه بـا طـي مراتبي، قـوس نزول را طـي كـرده و در مرتبه خاكـي و پایین تریـن مراتب 
قـرار گرفتـه اسـت و بـا تربیـت مـي تواند بـه حقیقت وجـود خویش دسـت یابـد و متصف بـه والاترین 
كمـالات شـود و ایـن سـیر جـز بـا تربیـت حقیقي میسـر نمي شـود. خداونـد متعـال در این بـاره یادآور 
شـده اسـت:» لقََـدْ خَلقَْنَا الِْنسْـانَ فی  أحَْسَـنِ تَقْویمٍ؛ ثُمَّ رَدَدْناهُ أسَْـفَلَ سـافِلین؛ إلِاَّ الَّذینَ آمَنُـوا وَ عَمِلُوا 
الحِـاتِ فَلهَُـمْ أجَْـرٌ غَیْـرُ مَمْنُـونٍ «1 ؛ ]كـه[ براسـتی انسـان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم. سـپس  الصَّ
او را بـه پسـت ترین ]مراتـب[ پسـتی بازگردانیدیـم،  مگـر كسـانی را كـه گرویـده و كارهـاى شایسـته 

كرده انـد كـه پاداشـی بی منت خواهنـد داشـت. 
پیـام آوران الهـي نیـز آمده اند تا انسـان را از ظلمات حیوانیت به نور انسـانیت برسـانند. تربیت در سـنت 
پیـام آوران الهـي خـروج از ظلمـات به سـوي نور اسـت و كتاب انبیاء كتاب تربیت انسـان اسـت. خداي 
لُمَاتِ إلِیَ  متعـال دربـاره قـرآن به پیامبر خود مـي فرماید: » كِتَـابٌ أنَزَْلنَْـاهُ إلِیَْكَ لتُِخْـرِجَ النَّاسَ مِـنَ الظُّ
النُّـورِ بـِإذِْنِ رَبهِِّـمْ إلِـَی صِـرَاطِ العَْزِیـزِ الحَْمِیـدِ «2 ایـن كتابي اسـت كه آن را به سـوي تو فرسـتادیم تا 
مـردم را بـه خواسـت و فرمـان پروردگارشـان از تاریكـي ها به روشـنایي بیـرون آري. بـه راه آن تواناي 

بي همتا و سـتوده.
امـام خمینـي)ره( دربـاره سـیر تربیـت انسـان مـي فرمایـد:» انسـان مراتب سـیرش از طبیعت اسـت تا 

مافـوق طبیعـت، تـا برسـد بـه آن جایـي كه مقـام الوهیت اسـت.«3
مهـم تریـن كتـاب تربیت انسـان قـرآن كریم اسـت كه آیـات نورانی این كتاب هم مسـیر تربیـت را به 
انسـان نشـان داده و هم انسـان را از خطرات مسـیر آگاه نموده اسـت. با توجه به اهمیت تربیت انسـان 
و لـزوم شـناخت عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیت او، آسـیب شناسـی تربیت انسـان بر اسـاس محتواى 

سـوره هـاى نـاس و فلق مورد بررسـی قرار مـی گیرد. 

پیشینه تحقیق:پیشینه تحقیق:
پژوهـش در حـوزه تربیـت و آسـیب شناسـی تربیت دامنـه وسـیع و گسـترده اى دارد و در زمینه مباحث 
مربـوط بـه آسـیب شناسـی تربیت انسـان كتـب و مقالات متعـددى به رشـته تحریر درآمده اسـت. ولی 
آثـارى كـه آسـیبب شناسـی تربیـت را بـا محوریت قـرآن كریم مطـرح كرده انـد، محدود می باشـد كه 

بـه برخـی از این آثار اشـاره می شـود: 
مقالـه » كاوشـی در مفهـوم آسـیب شناسـی تربیـت اخلاقـی انسـان در سـوره ماعـون « توسـط پروانه 
مهرجـو ) 1402 ( نگاشـته شـده و بـه بررسـی آسـیب هـاى اخلاقـی انسـان و راه هـاى پیشـگیرى از 

11  ( سوره تین، آیات 6 ـ 4  ( سوره تین، آیات 6 ـ 4
22  ( سوره ابراهیم / آیه 1  ( سوره ابراهیم / آیه 1

33  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج7، ص272  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج7، ص272
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آسـیب بـر اسـاس آیات سـوره ماعون مـی پردازد. آمنه فردوسـی و حبیب رضـا ارزانـی )1398( در مقاله 
» آسـیب شناسـی صفـات اخلاقـی نكوهیـده در داسـتان قرآنی حضرت یوسـف)ع( « بـا روش توصیفی 
ـ تحلیلـی بـه بررسـی و دسـته بنـدى آسـیب هـاى اخلاقـی در دو حـوزه فـردى و اجتماعی بر اسـاس 
مفاهیـم سـوره یوسـف پرداخته اند. مجیـد صادقی مزیـدى ) 1394 ( در مقاله » آرامش روحی؛ آسـیبها، 
راهكارهـا و شـیوه هـا )بـر مبناى سـوره نور( « بـه تبییـن مهمترین راهكارهـاى تربیت روحـی و روانی 
انسـان بـا نظـر به آیات سـوره نـور پرداخته اسـت. برخـی دیگـر از پژوهشـگران از آن جمله سـیدكاظم 
سـیدباقرى و بتول ملا شـفیعی  )1399.( به بررسـی آسـیب شناسـی اخلاق اجتماعی جامعه اسـلامی و 

راههـاى بـرون رفـت از آن بـر اسـاس آیات سـوره بقـره بـا روش توصیفی-تحلیلـی پرداخته اند. 
مقالات ذكر شده نمونه هایی از مقالاتی است كه مباحث تربیتی را از منظر قرآن كریم مطرح كرده اند. 
ولی در زمینه سوره هاى ناس و فلق پژوهش هایی كه تاكنون صورت گرفته اغلب در حوزه تفسیر بوده 

و تاكنون از جنبه مباحث تربیتی، به بررسی مفاهیم این سوره ها پرداخته نشده است.  

معناى لغوى و اصطلاحی تربیت معناى لغوى و اصطلاحی تربیت 
»تربیـت« مصـدر بـاب »تفعیـل« اسـت و آن گونـه كه از سـخن اهل لغت برمـی آید، در معنـاى آن به 
نوعـی مـی تـوان مفهـوم زیادت و رشـد را یافت و در مـوارد مختلف اسـتعمال خود نیز این معنـا را دارد. 
خلیـل بـن احمـد فراهیـدى، از لغت شناسـان قـرن دوم، در مـورد معناى لغـوى این واژه قائل اسـت كه 
ریشـۀ آن بـه معنـاى زیـادت هسـت. 1 راغب اصفهانـی، در كتـاب مفردات ألفـاظ القـرآن  در معناى این 
لغـت همـان سـخن العیـن را آورده اسـت. 2 ابـن فـارس صاحـب كتـاب معجم مقاییـس اللغـه در كتاب 
لغـت خویـش نیـز قائـل اسـت كـه تربیـت از ریشـه ) ر ب ى ( بـوده و داراى یـك اصـل واحـد معنایی 

اسـت و مـی تـوان معنـاى زیاده، نمـا و علـوّ را از آن به دسـت آورد. 3
امـا جامـع سـخن را مـی تـوان در كلام علامـه مصطفـوى یافـت؛ ایشـان اصـل واحـد یا همـان گوهر 
معنایـی در ایـن مـاده را تـورم همراه با زیاد شـدن دانسـته اسـت، بدین معنا كه شـی در خـودش متورم 

شـده و بـدان وسـیله بـراى او فضـل و زیاده حاصل شـده اسـت. 4
در تعریـف اصطلاحـی تربیت، لازم اسـت بین نگاه اندیشـمندان مسـلمان و غیر مسـلمان، تفكیك قایل 
شـویم. ایـن مطلـب بـدان دلیـل اسـت كه نـگاه دینی بـه تربیت باعث شـده تعریـف، مبانـی، روش ها، 
غایـات و اهـداف تربیـت در نـزد معتقدیـن بـه دیـن بـا دیگر گـروه هـا تفاوت هاى بسـیار چشـمگیرى 
داشـته باشـد. در اینجـا بـه دیدگاه برخی اندیشـمندان مسـلمان در زمینه تعریف تربیت اشـاره می شـود: 
از منظـر شـهید مطهـرى، تربیـت عبـارت اسـت از پـرورش دادن؛ یعنـی اسـتعدادهاى درونـی اى را كه 
بالقـوه در یـك شـیء موجود اسـت به فعلیـت درآوردن و ایجاد تعـادل و هماهنگی میان آن هـا تا از این 

11  ( خلیل بن احمد فراهیدى، العین، ج 8 ، ص 482  ( خلیل بن احمد فراهیدى، العین، ج 8 ، ص 482
22  ( حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 043  ( حسین بن محمدراغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 043

33  ( احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، ج 2 ، ص 384  ( احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه ، ج 2 ، ص 384
44  ( حسن مصطفوى، التحقیق قی كلمات القرآن الكریم، ج 4 ، ص ۵3  ( حسن مصطفوى، التحقیق قی كلمات القرآن الكریم، ج 4 ، ص ۵3

محمد شریفانیمحمد شریفانی



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

10

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

راه متربـی بـه حـد اعـلاى كمال خود برسـد. 1 
تربیـت اسـلامی یعنـی شـناخت خـدا بـه عنـوان رب یگانه انسـان و جهـان برگزیـدن او به عنـوان رب 

خویـش و تـن دادن بـه ربوبیـت او و تـن زدن از ربوبیـت غیر. 2
تربیت فرایندى زمینه ساز و هدفمند در جهت به كارگیرى شیوه هایی براى رشد و شكوفاسازى قواى 
درونی، تقویت و ایجاد صفات، رفتارها و آداب اخلاقی و اصلاح و از بین بردن صفات و رفتارهاى ناپسند 
است. بنابراین در تربیت اخلاقی دو نكته وجود دارد: یك شناخت فضایل و رذایل اخلاقی و دیگرى به 

كارگیرى روشها جهت تقویت و ایجاد فضایل و اصلاح و دورى جستن از رذایل. 3 

اهمیت تربیت انساناهمیت تربیت انسان
»تربیـت«، مفهـوم بی پایـان و بی كرانـه اى اسـت كـه تمامـی شـئون و سـاحت هاى حیـات انسـانی را 
در بـر  می گیـرد. انسـان عصـاره هسـتی و داراى قـوا و اسـتعدادهاى مختلـف اسـت. مهم تریـن ویژگی 
انســان، جنبـه الهـی و ملكوتـی اوسـت كـه او را در كل نظام هسـتی ممتاز نمـوده و محـور نظام خلق 
قـرار داده اسـت. معنـی و مفهـوم تربیـت، بـا توجه بـه این بینـش و برداشـت از انسـان، مفهومی خاص 
اسـت كه بیش تر بــا بــعد معنوى انسـان ارتباط دارد و در واقع همان شـكوفا سـاختن فطرت انسـان 
اسـت. لـذا تربیـت، در سـعادت و رسـتگارى انسـان و یا شـقاوت او نقش موثـر و تعیین كننـده اى دارد. 
از سـوى دیگـر نیـز انسـان موجودى اسـت اثـر گذار و تأثیر پذیر، و تأثیر پذیرى او بــاعث شــده اسـت 
كـه موجـودى قابـل انعطـاف باشـد. نفس انسـان در آغاز سـالم، صـاف و بی آلایش اسـت و مـی تواند 
تحـت تعلیـم و تربیت هـاى گوناگون قرار گیرد. هم چنین چــون انــسان داراى قـدرت اختیار، انتخاب 
و اراده آزاد اسـت، صاحـب مــسئولیت اسـت و مـی توانـد ماهیـت هـاى متفـاوت و مختلف پیـدا كند و 
تربیـت نقـش تعییـن كننـده اى در ایجـاد ایـن ماهیت هاى مختلـف دارد. امـام خمینـی در زمینه نقش 

تربیـت در شـكل گیـرى ماهیت الهی انسـان مـی فرماید:
 » انسـان بـا داشـتن فطـرت الهـی و خداجویـی ذاتـی و برخوردارى از كشـش هـاى متضاد كـه او را از 
اعلـی علیییـن تـا اسـفل الســافلین ســیر مـی دهد، مـی تواند تـا بـی نهایت تغییـر و تحـول روحی و 
اسـتكمالی بیابـد و موضـوع تربیـت الهی قرار گیرد؛ چنان چه انسـان در دو بعد تربیت شـود و نفسـانیت 
او مهـار گـردد، عشـق بـه كمـال مطلق و حب بــه لقــاءالله در او بــه ظهور كامـل رسـیده و مراتبی را 

طــی مــی نماید كــه شایسـته سـجده ملائك و خلیفۀ الله شـدن واقع می گردد«4 
نكتـه دیگـرى كه نشـان دهنـده لزوم تربیت انسـان اسـت، ویژگی تكامل پذیرى انسـان اسـت. ویژگی 
تكاملـی انسـان از ویژگـی وجـودى و ماهیـت او سرچشـمه می گیـرد. انسـان در عیـن اینكـه مركـب 

11  ( مطهرى، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16.  ( مطهرى، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسلام، ص 16.
22  ( خسرو باقرى، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص3۵  ( خسرو باقرى، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، ص3۵

33  ( احمدى فر، مصطفی. امیرى، دادمحمد. روش هاى اصلاحی در تربیت اخلاقی. مجله آموزه هاى اسلامی. دانشگاه علوم اسلامی رضوى. شماره62. صفحه 43  ( احمدى فر، مصطفی. امیرى، دادمحمد. روش هاى اصلاحی در تربیت اخلاقی. مجله آموزه هاى اسلامی. دانشگاه علوم اسلامی رضوى. شماره62. صفحه 43
44  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 41، ص 0۵1  ( سید روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 41، ص 0۵1

آسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلقآسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلق
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حقیقـی و واحـد حقیقـی بـه شـمار مـی رود، موجـودى داراى دو بعـد اساسـی اسـت. این موضوع سـبب 
امتیـاز او از دیگـر موجـودات می شـود. یكـی بعـد مادى یـا خود طبیعـی كه همـان تمایـلات و غرایز او 
اسـت و دیگـرى بعـد معنـوى كـه جنبۀ ملكوتـی دارد. بعُد مادى انسـان محسـوس تر از جنبـه معنوى او 
و فعلیـت یافتـه اسـت. برعكـس، بعُـد معنوى انسـان كـه امرى بالقـوه می نمایـد، حیاتی تر، بـا اهمیت تر 

و بامعناتـر اسـت. پـرورش بعـد معنـوى انسـان بر خـلاف بعد مـادى و غریـزى، نیازمند تربیت اسـت. 
نكتـه دیگـر در خصـوص تربیـت اینكـه انسـان هماننـد یـك مـوم نیسـت كـه صددرصـد تابـع عوامل 
خارجـی و محیـط تربیتـی باشـد، تـا به همان شـكل كه محیـط او اقتضا می كنـد به فعلیت برسـد، بلكه 
مهـم تریـن عامـل تأثیر گـذار در تربیت انسـان، عقـل و اراده درونی اوسـت. بنابراین مادامی كه انسـان 
خـودش دربـاره خودش نیندیشـد، اندیشـه دیگـران درباره او كافی نیسـت، و تا زمانی كه خـودش درباره 
تربیـت و تكامـل خـودش تصمیـم قاطعـی نگیـرد، اراده و تصمیـم دیگران دربـاره او كافی نیسـت. این 
كلام امـام علـی)ع( ناظـر بـه همیـن سـخن اسـت كـه حضـرت می فرمایـد: آن كـس كه در قلـب خود 

واعظـی بـراى خود نـدارد، موعظـه موعظه كننـدگان فایـده اى به حالش نمی بخشـد.1

معنا و اهمیت آسیب شناسی تربیت انسانمعنا و اهمیت آسیب شناسی تربیت انسان
آسـیب شناسـی تربیـت یعنـی شـناخت آسـیب هـا و اشـكالاتی كـه بـر اعتقـاد و بـاور دینـی و آگاهـی 
و معرفـت دینـی و یـا عملـی در رفتـار و تربیـت جامعـه دینـی وارد مـی شـود و یـا ممكـن اسـت وارد 
بشـود.2 بـه عبـارت دیگـر بـه معناي بررسـي واقع بینانـه موانع و آسـیب ها در امـر تربیت دینـي و ارائه 

راهكارهـاي مقابلـه با آن اسـت. 
بـه همـان میـزان كـه برنامه ریـزى براى تربیت ضرورى اسـت و كسـانی بایـد به نحو مثبت مشـخص 
كننـد كـه در پـی ایجـاد چـه تغییراتـی در افراد هسـتند، آسـیب شناسـی نیـز از اهمیت برخوردار اسـت. 
آسـیب شناسـی، جنبـه منفـی ایـن حركت اسـت كـه در آن، توجـه معطوف به آفت هاسـت. هـم چنان 
كـه اگـر، باغبانـی در تهیـه بـذر و آب و كـود اهتمـام ورزد و آفت هـا را نپایـد، محصول را ازدسـت داده 
اسـت، آسـیب هـاى تربیتـی نیـز تـلاش هـاى تربیتـی را بـا بـی فرجامـی روبـرو مـی كنـد. از ایـن رو 

شـناخت جنبـه هـاى منفـی در جریـان تربیـت، كـم بهاتر از شـناخت جنبـه هاى مثبت نیسـت.3 

آسیب هاى تربیت انسان بر اساس سوره هاى فلق و ناسآسیب هاى تربیت انسان بر اساس سوره هاى فلق و ناس
در آیـات سـوره هـاى نـاس و فلق برخی عوامل آسـیب رسـان به تربیت انسـان و شـیوه هـاى رفع این 
آسـیب هـا مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت كه در این بخش به بررسـی عوامل آسـیب رسـان بـه تربیت 

انسـان با محوریت سـوره هـاى مذكور مـی پردازیم. 
11  ( نهج البلاغه- خطبه88  ( نهج البلاغه- خطبه88

22  ( علیرضا صادق زاده قمصري، تریبت اسلامي، ص 833  ( علیرضا صادق زاده قمصري، تریبت اسلامي، ص 833
33  ( باقري،خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي، ج 2 ، ص 482  ( باقري،خسرو، نگاهي دوباره به تربیت اسلامي، ج 2 ، ص 482
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11( وسوسه هاى پنهان و آشكار( وسوسه هاى پنهان و آشكار
براى واژه »وسواس « در كتب لغت چند معنا ذكر شده است. یك معناى این واژه ناظر به اندیشه بد یا 
اندیشه اى است كه خیرى در آن نیست.1 به صداى آهسته درختان كه از حركت باد ایجاد می شود نیز 
وسواس گفته می شود.2 همچنین وسواس به صداي آهسته اي گفته مي شود كه از به هم خوردن زینت 
آلات پدید مي آید.3 در ضمن به خطورات و افكار بد و نامطلوبي كه در دل و جان انسان پیدا مي شود، و 

شبیه صداي آهسته اي است كه در گوش فرو مي خوانند نیز اطلاق شده است .
نیز  شیطان  به  است ؛  رفتن  عقب  و  شدن  جمع  معناي  به  »خنوس «  مادّه  از  مبالغه  صیغه  »خنّاس « 
»خنّاس « گفته مي شود، زیرا هنگامي كه نام خدا برده مي شود، عقب نشیني مي كند و از آن جا كه این امر 

غالباً با مخفي كاري و پنهان شدن توأم است ، این واژه به معناي »اختفأ« نیز آمده است . 4
»خنـس« یعنـی چیزهایـی كـه حركـت می كننـد و سـپس پنهان مـی شـوند؛ و آن را به معناى سـیاره 
هایـی دانسـته انـد كـه پس از طلوع و سـیر و حركـت در مدار خـود، نهایتا غروب می كننـد و پنهان می 
شـوند. بـا ایـن تفسـیر، خنـاس نیز صفت كسـی اسـت كه بـه بازپس رفتـن به هنـگام یاد خـدا خویگر 
شـده باشـد. هنگامـی كه انسـان خدا را یـاد می كند، شـیطان بازپس مـی رود و روى مـی گرداند و اگر 

از خـدا غفلـت كند، به وسوسـه ى او مـی پردازد.۵ 
»خنّاس « در آیه شـریفه »مِن شَـرِّ الوَْسْـوَاس ِ الخَْنَّاس ِ » صفت وسـواس  )وسوسـه كننده ( اسـت ، چه از 

جـن ّ باشـد و چـه از انس ، مانند انسـان هاي شـیطان صفت .6 

نقش وسوسه در انحراف انساننقش وسوسه در انحراف انسان
وسوسـه، از زیانبارترین امراض قلبی اسـت و ضدّ آن، اندیشـه ها و تصورات سـتوده اى اسـت كه شـرعاً 
و عقـلاً نیكـو باشـند. 7و الهـام نامیده می شـود. همـه خیالات و افكارى كـه بر ذهن و قلب انسـان عبور 
می كننـد بـر چهـار قسـم اسـت: افـكار محـرک عمـل خیـر و خیـالات خوب كـه »الهـام« نـام دارند و 
افـكار محـرک عمل شـر و خیالات بد كه »وسوسـه« نامیده می شـوند. دو قسـم وسـواس، اثر شـیطان 

بـوده و دو قسـم الهـام، از فیض ملائكه اسـت.8  
بـه بیـان دیگـر مـی تـوان گفـت در قلـب انسـان روزنـه و درهایـی اسـت بـه سـوى رحمـان و ملك و 
شـیطان و آنچـه در روحیـه انسـان القـا می گردد یكـی از چهار قسـم خارج نیسـت؛ یا القـاء الهی ربانی 
اسـت كـه بـا الهـام غیبـی اسـت... و آن را الهـام و القـاء ربانـی گوینـد. یـا الهـام ملكی اسـت كه ملك 

11  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن  ، ص 968.  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن  ، ص 968.
22  ( العین، ج 7، ص ۵33.  ( العین، ج 7، ص ۵33.

33  ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن ، راغب اصفهاني ، ص 968،    ( راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن ، راغب اصفهاني ، ص 968،  
44  ( حسن المصطفوي ، التحقیق في كلمات القرآن الكریم ، ج 3، ص 131ـ231، تفسیر نمونه ، آیت الّله مكارم شیرازي و دیگران ، ج 72، ص 374.   ( حسن المصطفوي ، التحقیق في كلمات القرآن الكریم ، ج 3، ص 131ـ231، تفسیر نمونه ، آیت الّله مكارم شیرازي و دیگران ، ج 72، ص 374. 

۵۵  ( زمخشرى، محمود ابن عمر، تفسیر كشاف، ج4، ص 6301  ( زمخشرى، محمود ابن عمر، تفسیر كشاف، ج4، ص 6301
66  ( سید علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، ، ج 2، ص 013،    ( سید علي اكبر قرشي ، قاموس قرآن ، ، ج 2، ص 013،  

77  ( نراقی،ملامحمدمهدى؛ علم اخلاق اسلامی )ترجمه جامع السعادات(، ج 1، ص 032.  ( نراقی،ملامحمدمهدى؛ علم اخلاق اسلامی )ترجمه جامع السعادات(، ج 1، ص 032.
88  ( نراقی، ملا احمد؛ معراج السعادة،  ص 821.  ( نراقی، ملا احمد؛ معراج السعادة،  ص 821.
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انسـان را ملهـم مـی گردانـد بـه كارهاى نیكـو از قبیـل عبـادات... از این دو قسـم كه گذشـت آنچه به 
قلـب خطـور مـی نمایـد و القـا می گردد یا نفسـانی اسـت یا شـیطانی. قسـمت نفسـانی آن خـود نفس 
انسـان اسـت كـه به ذهـن خود خطور مـی دهد... یا شـیطانی اسـت كه شـیطان همیشـه در كمینگاه و 

منتظـر ایـن اسـت وقت به دسـتش آیـد و انسـان را اغـوا نماید..1 
انسـان در مواجهـه بـا امـور مختلف مـی تواند دچار بـی تعادلی شـود و یا از تعـادل الزم برخوردار باشـد. 
در صورتـی كـه قـواى درونـی انسـان متعادل باشـد و در اثر مواجهه با مسـائل مختلف، تعـادل خود را از 
دسـت ندهـد بسـتر پذیـرش الهـام فراهـم می شـود. در غیر این صـورت ، یعنـی ماندن در عـدم تعادل، 
فـرد تحـت تاثیـر وسوسـه قـرار می گیـرد. به عبارت دیگر، لازمه سـیر انسـان، اثـر پذیرى از الهـام و یا 
وسوسـه اسـت. در صورتـی كـه قواى درونی انسـان متناسـب با فطرت و بـه صورت هماهنـگ، فعالیت 

نكنـد، بسـتر اثرپذیـرى از وسوسـه فراهـم شـده و منجر به بروز اختلال در انسـان می شـود.
ــد  ــی توان ــود م ــت و خ ــیطانی اس ــات ش ــی و القائ ــات رحمان ــرض الهام ــواره در مع ــان هم ــذا انس ل
انتخــاب كنــد كــه بــه كــدام نــدا گــوش فــرا دهــد و مســیر ســعادت یــا شــقاوت را انتخــاب نمایــد. 
ــب  ــن نگاشــته اســت: » قل ــات چنی ــوع القائ ــرى انســان از دو ن ــر پذی ــاره  تأثی ــی)ره( درب ــام خمین ام
انســانی لطیفــه اى اســت بیــن ملــك و ملكــوت و چــون آیینــه دو رویــی اســت كــه در یــك روى آن 
ــه  ــر توج ــد. و اگ ــكاس می یاب ــی انع ــور دنیای ــر ص ــی دیگ ــود و در روی ــه منعكــس می ش ــور غیبی ص
قلــب بــه دنیــا بیشــتر شــد، باطــن خیــال او بــا ملكــوت ســفلی كــه روح پســتی هاى عالــم مــاده و نیــز 
جایــگاه جــنّ و شــیاطین و نفــوس خبیثــه اســت ســنخیّت یافتــه و بــه واســطه ایــن تناســب، القائاتــی 
شــیطانی در آن وارد می شــود... و اگــر قلــب بــه آخــرت و معــارف حقــه توجــه نمــود، بــا ملكــوت اعلــی 
كــه عالــم ملائكــه و نفــوس پــاک و بــه منزلــه حقیقــتِ نورانــی عالــم طبیعــت اســت، تناســب پیــدا 

می كنــد و علــوم رحمانــی، عقایــد حقــه، افــكار و تمایــلات الهیــه دریافــت مــی كنــد«. 2
بنابرایـن، ایـن نفـس اسـت كه بـا رذایلی كـه دارد و نیز با دورى از یاد خـدا خود را آماده  تاثرّ از وسـواس 

شـیطان و نفوس شـیطانی می كند.
ماهیت تكرار شونده وسوسه:ماهیت تكرار شونده وسوسه:

وسوسه ماهیتی تكرار شونده دارد؛ یك بار نمی آید برود، رها نمی كند؛ انسان تا جان در بدن دارد، با 
آهنگ و وسوسه هاى شیطانی دست به گریبان است. عمل جذب شیطان پی در پی است و هر لحظه 
پنهان و آشكار می شود. این گونه نیست كه اگر انسان یك مرتبه از فرمان شیطان سرپیچی كند و آهنگ 
او را نادیده بگیرد، شیطان او را رها می كند. این رها نكردن است كه ایستادگی و استقامت را به عنوان 
بخشی از بلوغ آدمی مهم می سازد. در واقع میزان پایدارى در برابر یك چالش درونی و سپس مهار آن 

با توان ذهنی و سلامت روانی زمینه ساز تعالی شخصیتی است.

11  ( اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، ص 373 .  ( اصفهانی، نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 4، ص 373 .
22  ( سید روح الله خمینی، چهل حدیث، ص 993 و 004.  ( سید روح الله خمینی، چهل حدیث، ص 993 و 004.

محمد شریفانیمحمد شریفانی



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

14

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

پنهان بودن وسوسه ها و تأثیر آن در انحراف انسانپنهان بودن وسوسه ها و تأثیر آن در انحراف انسان
خداونـد در قـرآن كریـم انسـان را از بسـیارى چیزهـا بیم داده اسـت، امـا از هیچ یك از خطرات انسـان 
را بـه انـدازه وسوسـه وسـواس خنّـاس بیم نـداده اسـت؛ چنانچه در سـوره »ناس« سـه بـار می فرماید: 
»بگـو پنـاه می بـرم« و پـس از سـه بـار پناه بردن، به انسـان از شـرّ وسـواس خنّاس هشـدار مـی دهد. 
شـرّ وسـواس خنّـاس از ایـن جهـت خطرناک تر از سـایر شـرور اسـت كه این شـرّ نه آشـكار اسـت كه 

بـا آن روبـرو شـویم و نه پنهان اسـت كـه از آن بپرهیزیم. 1 
واژه »خنـاس« بـه معنـی بسـیار پنهان شـونده ، اسـت، لـذا ایـن واژه بـه چیـزى اشـاره دارد كـه موجود 
امـا از دیـدگان پنهـان اسـت و لـذا شـیطان بـا نقـاب خیرخواهانـه خود را بـراى مـا پنهان می كنـد و با 

وسوسـه هاى شـیطانی انسـان را از مسـیر درسـت منحـرف كـرده و بـه سـمت فلاكـت می كشـاند.
اصـولا شـیاطین برنامـه هـاى خـود را بـا مخفـی كارى مـی آمیزنـد و گاه چنـان در گوش جان انسـان 
مـی دمنـد كـه انسـان بـاور مـی كنـد فكـر، فكـر خـود او اسـت و از درون جانـش جوشـیده و همیـن 
باعـث اغـوا و گمراهـی او مـی شـود. كار شـیطان تزییـن اسـت و مخفـی كـردن باطـل در لعابـی از 
حـق، و دروغ در پوسـته اى از راسـت، و گنـاه در لبـاس عبـادت، و گمراهـی در پوشـش هدایـت .

خلاصـه هـم خودشـان مخفـی هسـتند و هـم برنامـه هایشـان پنهـان اسـت و این هشـدارى اسـت به 
همـه رهـروان راه حق. 2 

نكتـه دیگـر اینكـه بـر اسـاس آیـه » مـن الجنـه و النـاس« آهنـگ سـازانی كـه روح و قلب انسـان را 
تحـت تأثیـر قـرار مـی دهنـد دو دسـته هسـتند: نامرئـی و مرئـی. گروهـی از آهنگ سـازها هـم خود و 
هـم آهنگشـان پنهـان اسـت و گروهـی دیگر خودشـان آشـكار هسـتند، اما آهنگ شـان پنهان اسـت.3 

جایگاه وسوسه:جایگاه وسوسه:
مركـز و هـدف امـواج و آهنگ هاى شـیطانی، دل انسـان اسـت. آهنگ هـاى شـیطانی دل را در اختیار 

گرفتـه و عمـل بـد را خـوب جلـوه می دهـد تا انسـان به آن عشـق بـورزد و در ان مسـیر حركت كند.
جایـگاه وسوسـه، صـدر انسـان اسـت. در تفسـیر القیـم آمـده اسـت: » بـه راز موجـود در این آیـه الَّذِى 
یوَسْـوِسُ فِـی صُـدُورِ النَّـاسِ بیندیـش كه چرا بـه جاى فی صُـدُور النَّاس نگفـت: »فی قلـوب الناس«! 
»صـدر« فضـا و جایـگاه و خانـه قلـب اسـت. از مسـیر »صدر« اسـت كه هـر آن چه بخواهـد وارد قلب 
شـود، می گـذرد؛ همـه امـور در »صـدر« ابتـدا تمـام می شـود و سـپس وارد قلـب و دل می شـود. صدر 
بـه منزلـه دالان و دهلیـزى بـراى قلـب اسـت. از قلـب اوامر و امـورى كه باید بـه اعضاء بدن برسـد به 

طـرف »صـدر« خارج می شـود و سـپس میـان افـراد و نیروهاى بـدن توزیـع می گردد.4 

11  ( حدیث سحرگاهان، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص 394  ( حدیث سحرگاهان، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص 394
22  ( تفسیر نمونه، ج 72، ص 374 - 274(  ( تفسیر نمونه، ج 72، ص 374 - 274(

33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.
44  ( التفسیر القیم، ص 416-۵16  ( التفسیر القیم، ص ۵16-416
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22( فراموش كارى انسان:( فراموش كارى انسان:
در آیـات سـوره نـاس صفـات الهـی شـامل »رب«، »ملـك« و »الـه« بـه ناس اضافه شـده اسـت. چرا 
خداونـد خـود را بـه عنـوان رب و ملـك و اله تمـام موجـودات معرفی نكرده اسـت؟ علت اینكـه خداوند 

در میـان تمـام مخلوقـات تنها انسـان را نام برده چیسـت؟
پاسـخ ایـن اسـت كـه در میـان تمـام موجـودات، تنها مخلوقـی كه اسـماء الهـی را فراموش مـی كند و 
آن هـا را نادیـده مـی گیـرد، انسـان اسـت. خاصیت انسـان این اسـت كـه وقتی انـدک ثـروت و قدرتی 
بـه دسـت آورد، خداونـد را فرامـوش مـی كنـد.1 لازم به ذكر اسـت واژه ناس بهتـر از واژه انسـان بیانگر 
فرامـوش كارى انسـان اسـت. زیـرا معنـی لغوى ناس از ریشـه » ن س ى « به معنی فراموشـی اسـت 

و »نـاس« به معنـی فراموش كار اسـت.2 
فراموشـكاران كسـانی هسـتند كـه خـدا را از روى عقیـده و عمـق جـان یاد ننمـوده و حضـور خداوند را 
در زندگـی احسـاس نكردنـد تـا تمـام جهت گیـرى آنـان به سـوى خدا باشـد و در مسـیر طاعـت او قرار 
گیرنـد؛ بلكـه از حقیقـت یـاد او غافـل مانـده و در آرزوهـا، لذات دنیـوى، هواهـاى نفسـانی و افعال لهو 
و لعـب غـرق شـده و در زندگی از مسـیر اسـتقامت انحـراف پیدا كرده انـد. در حقیقـت، رفتارهاى خلاف 
ذكـر الله در زندگـی كه شـامل دلبسـتگی به دنیا اسـت، آنـان را به معناى حقیقی از شـمار ذكـران الهی 

بیـرون بـرده و در جرگـه غافـلان از ذكر الله قرار داده اسـت. 3
انسـان ها اقشـار مختلفی هسـتند: دسـته اى از آن ها كسـانی هسـتند كه ربوبیت خدا را فراموش كرده 
انـد. گـروه دیگـر ملـك بـودن خداونـد را فرامـوش كـرده انـد و خـود را تحت مملوكیـت غیر خـدا قرار 
داده انـد. گروهـی ذیگـر نیـز الوهیـت خـدا را به فراموشـی سـپرده انـد و به عبـادت غیر خـدا به صورت 
آشـكار یـا پنهـان مـی پردازند. لـذا ویژگی فرامـوش كارى انسـان از دیگر آسـیب هاى تربیتی اوسـت. 

33( شرّ مخلوقات:( شرّ مخلوقات:
از جمله عوامل منفی تأثیر گذار بر تربیت انسان كه در آیات سوره فلق مورد اشاره قرار گرفته، » شر 
مخلوقات « است. بر اساس آموزه هاى كلامی اسلامی، »عالمَ خَلق« در مقابل »عالمَ أمر« خلق شده است 
و منظور از عالم امر، عالم ملائكه و ملكوت است و در آن هیچ شر و فسادى راه ندارد. دلیل نبود شر و 
فساد در عالم امر، مبرى بودن موجودات در آن عالم از هرگونه غصب، شهوت و منشأ آفات و شُرور است. 
در مقابل در عالم خلق، شر و فساد وجود دارد و دلیل آن، قرار گرفتن در مرتبه پایین تر از عالم خلقت و 
احاطه شده به عدم و قوه است.4  در آیات سوره فلق، عبارت »ما خلق« به »شر« اضافه شده و بنابراین 

استناد شر به مخلوقات و نه خالق صورت گرفته  است.۵
11  ( همان، ص 4۵.  ( همان، ص 4۵.

22  ( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 828  ( راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 828
33  ( . تفسیر من وحي القرآن، ج 22، ص231  ( . تفسیر من وحي القرآن، ج 22، ص231

44  ( امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج ۵1، ص 063  ( امین، نصرت بیگم، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج ۵1، ص 063
۵۵  ( دهقان، اكبر ، تفسیر نسیم رحمت،. ص 143  ( دهقان، اكبر ، تفسیر نسیم رحمت،. ص 143
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تـعـبـیر به »من شر ما خلق « مفهومش این نیست كه آفرینش الهی در ذات خود شرى دارد، چـرا كـه 
آفـریـنش همان ایجاد است و ایجاد و وجود خیر محض است، قرآن می فرماید: »ٱلذَِّي أحَسَنَ كُلَّ شَيءٍ 
خَلقََهُ«1 ؛ همان خدائی كه هر چه را آفرید نیكو آفرید. بـلكـه شـر هـنگامی پیدا می شود كه مخلوقات 
از قوانین آفرینش منحرف شوند و از مسیر تـعـیـیـن شـده جدا گردند، 2 به عنوان نمونه نیش و دندان 
برنده حیوانات یك حربه دفاعی براى آن هاسـت كـه در بـرابـر دشـمـنـانـشـان بـه كـار مـی بـرنـد 
هـمـانـنـد سـلاحی كه ما در مقابل دشمن از آن استفاده می كنیم، اگر این سلاح به مورد به كار رود 

خیر است، اما اگر نابجا و در برابر دوست مصرف گردد شر است.
خوبـی و بـدى، خیـر و شـر، صفـت ارتباط هاى انسـان با خـودش، با جامعـه و یا جهان اسـت. هنگامی 
كـه مـن بـا اسـید بد رابطـه برقرار كـردم، صدمـه می خـورم و بدى مـی بینم... بـا این دید مفهوم شـر 
روشـن مـی شـود و ثنویـت و دوگانگـی در هسـتی و در انسـان، هـر دو نفـی می شـود و پایگاه شـر از 
جهـان و انسـان بـه رابطـه هـا منتقل مـی گـردد. در رابطه بی حسـاب با جهان و خلقت اسـت كه شـر 

بـه وجود مـی آید.3  
شـر رسـاندن انسـانها بـه یكدیگـر وقتـی پیـدا می شـود كـه مخلوقـی از مـدار اولوهیـت و بندگـی خدا 
مـی رود. اگـر همـه  عالـم در مـدارى كـه برایشـان تعریـف شـده قـرار بگیرنـد و روابطشـان بـا همـه  
موجـودات دیگـر بـر اسـاس بندگـی خدا باشـد، همـه عالم خیر می شـود. شـر، بـه اختیـارات مخلوقات 
برمی گـردد. انسـان مختـار اسـت كـه در روابطـش با سـایر موجـودات مبنا را بندگـی و سـجده در برابر 
خـداى متعـال قـرار دهـد و یـا غیـر از ایـن را انتخاب كنـد. اگر انتخـاب الهی شـد نتیجه آن خیر اسـت 
و اگـر اختیـار انسـان شـیطانی باشـد در روابط بـا دیگران ولـو ظاهر خیرى هم داشـته باشـد اما حقیقت 

آن شـر خواهـد بود. 
لـذا شـرورى كـه انسـان مأمور اسـت به خـدا پناه ببرد، یا با واسـطه یا بی واسـطه از خود انسـان ناشـی 
و صـادر مـی شـود و مـی توان نتیجه گرفت كه مصدر فسـاد و شـرّ انسـان اسـت. اوسـت كـه به خاطر 
داشـتن قـدرت اختیـار، مـی توانـد موجـودات عالم را بـه گونـه اى تحت سـیطره خـود در آورد كه فقط 
خیـر حاصـل شـود و مـی تواند با بـه كارگیرى نادرسـت قوا و بهـره مندى غیـر منطقـی از آفریده هاى 

الهـی همـه عالـم از جمله خود را در مسـیر شـرّ قـرار دهد .
مصادیق شرّ براى پناه بردن به خداوندمصادیق شرّ براى پناه بردن به خداوند

انسـان از شـرّ نفسـی كـه تحـت حكومـت عقـل نیسـت و خودسـرانه عمـل مـی كنـد، از شـرّ ظلمـت 
هواهـاى نفسـانی كـه سراسـر روح انسـان را فـرا می گیرد، بایـد به خداوند پناهنده شـود. از شـرّ ظلمت 

معصیـت كـه صفحـه دل را تاریـك مـی كنـد، بایـد به خداونـد پناهنده شـود.
در احادیـث اسـلامی آمـده اسـت: هـر گاه بنـده اى مرتكـب گنـاه شـود، یك نقطـه سـیاه روى قلب او 

11  ( سجده/ 7  ( سجده/ 7
22  ( تفسیر نمونه، ج 82، ص 9۵4  ( تفسیر نمونه، ج 82، ص 9۵4

33  ( علی صفایی حائرى، تطهیر با جارى قرآن، ج 1، ص 34  ( علی صفایی حائرى، تطهیر با جارى قرآن، ج 1، ص 34
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پیـدا مـی شـود و اگـر گناه اسـتمرار پیدا كند، ظلمت و سـیاهی سراسـر قلـب و روح او را فرا مـی گیرد.1 
انسـان از شـرّ ایـن تاریكـی هـا و ظلمات بـادى به پـرورش دهنده نـور ایمان پنـاه برد. 

44( ظلمت و تاریكی هاى فراگیر( ظلمت و تاریكی هاى فراگیر
از دیگـر عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیـت انسـان در آیـات سـوره فلق بـا عبـارت » غاسـق اذا وقب « 
نامیـده شـده اسـت. لغویّـون دو معنـاى فعلی و اسـمی براى واژه »غسـق« ذكـر كرده اند. »غسـق« در 
معنـاى فعلـی خـود گاهـی بـه معناى »أظلـم« یعنی تاریـك كردن بـه كار مـی رود و گاهی بـه معناى 
سـیلان و جارى شـدن اسـتعمال می شـود.2 معنی اسـمی »غسـق« نیز عبارت اسـت از شـب هنگامی 
كـه شـفق بـرود. به عبـارت دیگر مراد از غاسـق ابتداى شـب و هنگامی اسـت كـه نور محو می شـود.3

صاحـب تفسـیر مجمـع البیان معتقد اسـت غاسـق بـه معنی حملـه كننده و هجـوم برنده اسـت. البته نه 
هـر گونـه هجـوم برنده و حملـه كننده اى، بلكـه هجوم برنده اى كـه بخواهد ضرر برسـاند. 4

در مجمـوع مـی تـوان گفـت غاسـق عبـارت اسـت از یـك نوع پـرده و پوشـش سراسـرى كه دشـمن 
را كامـلًا در هنـگام حملـه مـی پوشـاند. هـر گاه ایـن پوشـش حاصل شـود، مانع دید انسـان نسـبت به 

حقایـق مـی شـود و قـدرت درک انسـان را تحـت تأثیـر قرار مـی دهد. 
وقـب بـه معنـی داخل شـدن اسـت و ایـن كلمه به خصـوص در مـورد تاریكی شـب نیز بـه كار می رود 
و بـه معنـاى فراگیـر شـدن اسـت.۵ وصـف »إذَِا وَقَـبَ«، داخل شـدن و تسـلط یافتن تاریكي و مسـدود 

كـردن هـر روزنۀ نور اسـت. 
تاریكـی  فراگیرنـدة كفـر و جهـل  و هـوا و خشـم  و شـهوت  مثال هایـی    از »غاسِـق  إذِا وقـب«  اسـت . 
همین كـه   ایـن تاریكی هـاى  نفسـانی  محیـط درونـی  آدم   را  فـرا گرفت  و نـور ایمان  و پرتو عقل  و شـعاع  
و جـدان   را  خامـوش  كـرد ، غرایـز و خوى هـاى  حیوانـی  و عقده هـا  از  بندهـا و كمین گاه هـاى  درونی  رها 
می شـوند و چـون  جانورهـاى  متنـوع  و متلـون  بـه تاخـت  و تـاز درمی آینـد و  بـه  مركـز فرمـان  و اراده  
یـورش  می آورنـد  تـا  همین كـه   آن   را  به دسـت  گرفتند، همـۀ قوا و جوارح   را  به خواسـت   خود  و  در  مسـیر 
انجـام  شـهوات  و اوهـام  و زبانه هـاى خشـم   خود  به هر سـو برمی گردانند و  در   این مسـیر،  هـر  حد و قید 

قانونـی  و اخلاقـی  و مانعـی   را   از  میـان  برمی دارند6. 
برخـی از مفسـران نیـز تفسـیر عرفانـی از آیـه ارائـه داده و می گوینـد »وَ مِـنْ شَـرِّ غاسِـقٍ إذِا وَقَـبَ« 
معنایـش پنـاه بـردن بـه خـدا از شـر حجاب هـاى ظلمانـی بـدن )خواسـته هـاى نفسـانی( اسـت، یعنی 
هنگامـی كـه ظلمت هایـش )خواسـته هاى نفسـانی( داخـل هر چیزى شـود و بر آن مسـتولی گـردد، در 

11  ( اصول كافی، ج 2، ص 372، ح 02.  ( اصول كافی، ج 2، ص 372، ح 02.
22  ( لسان العرب، ج 1، ص 882  ( لسان العرب، ج 1، ص 882

33  ( المفردات فی غریب القرآن، ص 606  ( المفردات فی غریب القرآن، ص 606
44  ( تفسیر مجمع البیان، ج 01، ص ۵68  ( تفسیر مجمع البیان، ج 01، ص ۵68

۵۵  ( .معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده و.ق.ب.  ( .معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده و.ق.ب.
66  ( سید محمود طالقانی، پرتوى از قرآن، جلد 6 ، ص 704  ( سید محمود طالقانی، پرتوى از قرآن، جلد 6 ، ص 704

محمد شریفانیمحمد شریفانی
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حـالات آن تأثیـر می گـذارد و مزاجـش را در قلـب بـه انحـراف می كشـاند و نمی گـذارد قلـب، محبت و 
میـل به سـوى خـدا پیـدا كند.1

۵۵( القاء كنندگان مطالب خلاف واقع( القاء كنندگان مطالب خلاف واقع
برخـی مفسـرین معتقدنـد نفّاثـه صیغـه مبالغـه اسـت و بـراى مذكـر و مؤنثّ یكسـان به كار مـی رود. 2 
تفسـیر المراغـی نیـز توضیح داده  اسـت كـه منظور از نفاثـات، نمّامین اسـت )به طور كلی سـخن چینان 
ـه(  ـه و عَلامَّ ه، فَهّامَّ اعـمّ از مـرد و زن(. 3 یـادآورى می شـود حـرف »ة« در ایـن گونـه كلمـات )نفَّاثّـَ

علامـت تأنیـث نیسـت؛ بلكـه براى مبالغه بیشـتر اسـت. 
برخی دیگر از مفسرین معتقدند نفّاثات زنان ساحره اى هستند كه با گره ها سحر می كنند و در گره ها 

می دمند، علت اختصاص این امر به زنان این است كه زنان بیش از مردان سحر می كنند.4
» نفاثـات فـی العقـد« كنایـه از سـخن چینـان و غیبت كنندگان و مفسـدانی هسـتند كه می كوشـند با 
سـخن و زمزمـه و وسوسـه در كارهـاى مـردم گـره ایجـاد كنند. اینـان روابط میـان مـردم را مخدوش 
مـی كننـد. مـردم جامعـه بنابـر پیمان هـا و تعهدهایـی با هـم زندگـی می كنند. ایـن پیمان هـا و تعهد ها    
همـان عقـد بـرادرى و دوسـتی و ازدواج و همـكارى و معاملـه و امثـال اینهاسـت. اینـان بـا سـخنان و 

وسوسـه ها و نفََس هـا و دمیدنشـان ایـن رشـته هاى پیونـد را می گسـلند.۵
ساحران یا به تعبیر دیگر نمامان و یا وسوسه گران كه با سخنان و تبلیغات سوءخود، اراده ها، ایمانها، 

عقیده ها؛ محبتها و پیوندها را سست می كنند
تبلیغـات سـوء، جوسـازى ها، سـخن چینی ها، جاسوسـی ها و شـایعه پراكنی هـا نمونه هایـی از نفّاثاتِ 

فـی العُقَد اسـت، یعنـی می دمند تـا محكمات را سسـت كنند.
همچنیـن شـیوه دیگـر ایـن وسوسـه گران، ایجـاد فتـور در همت ها و سسـت كـردن اراده هاسـت كه 
از ایـن طریـق تـلاش مـی كنند اراده انسـان هـا را از پیمودن مسـیر كمـال و تربیت صحیـح دور كنند. 

66( حسادت حاسدان:( حسادت حاسدان:
یكـی دیگـر از عوامـل آسـیب رسـان بـه تربیت اخلاقی انسـان از منظر سـوره فلق، حسـادت حاسـدان 
اسـت. خطرناک تریـن حالـت حسـادت حـوزه آرزو و اندیشـه نیسـت كـه تنهـا به دعـا و نفریـن و طلب 
باطنـی محـدود اسـت، بلكـه زمانی اسـت كه بـه شـكل عـزم ارادى در آیـد و در قالب فعـل خودنمایی 
كنـد؛ چـرا كـه در ایـن مرحلـه حسـود همـه همـت و عـزم جـدى خـود را بـكار می برد تـا نعمـت را از 

صاحـب آن بگیرد.

11  ( ابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین محمد، تفسیر ابن عربی، ج  2، ص 074،   ( ابن عربی، ابو عبدالله محیی الدین محمد، تفسیر ابن عربی، ج  2، ص 074، 
22  ( محمد عبده، تفسیر جزء عمّ، ص 601   ( محمد عبده، تفسیر جزء عمّ، ص 601 

33  ( تفسیر المراغی،   ( تفسیر المراغی، 
44  ( المیزان، ص 393  ( المیزان، ص 393

۵۵  ( براى زندگی، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص ۵3  ( براى زندگی، گفتارهاى تفسیرى امام موسی صدر، ص ۵3
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فـرد حسـود معمـولا درونـی نـاآرام دارد و داراى انـژى منفی هسـت، این افـراد عمدتـاً داراى خصوصیه 
روانـی اى هسـتند كـه اگـر تمنّـی زوال نعمـت كسـی را بكننـد او آسـیب می بینـد. ایـن یـك خصیصه 

نفسـانی افراد حسـود اسـت. 
دسـته اى از افـراد حسـود صرفـاً تمنّـی زوال نعمـت هاى دنیوى دیگـران را دارنـد و در جهت آن تلاش 
مـی كننـد، ولـی دسـته اى دیگـر نسـبت بـه نعمـت هـاى معنوى سـایر انسـانها حسـادت مـی ورزند و 
آرزوى زوال ایـن نعمـت هـا را دارنـد و تـلاش در جهـت گمراهی ایشـان می نمایند. لذا شـرّ این دسـته 

حسـودان می تواند آسـیب رسـان بـه تربیت اخلاقی انسـان باشـد. 

شیوه هاى مقابله با آسیب هاى تربیتی و اصلاح انسان:شیوه هاى مقابله با آسیب هاى تربیتی و اصلاح انسان:
آیـات سـوره هـاى فلـق و نـاس عـلاوه بر بیـان خطراتـی كـه در مسـیر تربیت انسـان و رسـیدن او به 
فـلاح وجـود دارد، بـه بیـان راهكارهـاى مقابلـه بـا ایـن آسـیب هـا نیـز مـی پـردازد. در ایـن بخش به 
تبییـن شـیوه هـاى مقابلـه با آسـیب هـاى تربیتی و اصلاح انسـان بر اسـاس آیات سـوره هـاى مذكور 

پرداختـه می شـود.

11( تكرار و تلقین ( تكرار و تلقین 
آیـات سـوره نـاس و فلـق بـا فعل امر »قـل« آغاز می شـود. امـر خداوند به انسـان در ایـن آیات صرف 
گفتـار یـك یـا چنـد جمله نیسـت. بلكه منظـور از اینكه مـي فرماید »بگـو « یعني این گونـه عمل كن. 
ایـن امـر كـه با كلمه قل شـروع مي شـود یعنـی حرف بـزن و عمل كن. زیـرا حرف مقدمه عمل اسـت 
و  از جهـت روانشناسـي یـك گونـه تلقیـن بـه نفس نیز مي باشـد كـه وقتي كسـي از انسـان میخواهد 
كـه جملـه اي را تكـرار كنـد، تكـرار جملـه می توانـد مقدمه عمل بـه محتواى آن باشـد. میـان تكرار و 
طبیعـت نفـس انسـاني رابطه هایـي وجـود دارد و تكـرار زیـاد بـه جریاني فكـري و عاطفـي و در نهایت 

به عمـل منتهی مي شـود.

22( استعاذه و پناهجویی به پروردگار: ( استعاذه و پناهجویی به پروردگار: 
اسـتعاذه، از ریشـه »عَـوْذ« بـه معنـاى پنـاه بـردن بـه غیـر از هرگونه شـرّ و بـدى، درخواسـت كمك و 
چنـگ زدن آمـده اسـت1. منظـور از اسـتعاذه در فرهنـگ قـرآن، پناه جوئـی به خدا بـراى در امـان ماندن 
از شـرور مخلوقـات الهـی اسـت؛ زیـرا هـر موجـودى در دنیـا داراى نواقصـی اسـت كـه ایـن نواقـص 
موجـب زیـان و ضـرر بـه دیگـرى می شـود. در قرآن بـراى بیان ایـن مفهوم از مشـتقّات »عـوذ« و نیز 

11  ( مفردات الفاظ قرآن كریم، لسان العرب، ذیل واژه عوذ  ( مفردات الفاظ قرآن كریم، لسان العرب، ذیل واژه عوذ
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عبارت هـاى » لَا مَلْجَـأَ مِـنَ الَلهِّ إلَِاّ إلِیَْـه «1 و » لـَنْ تَجِـدَ مِـنْ دُونـِهِ مُلتَْحَـداً «2 و مانند آن ها اسـتفاده 
شـده است.

عـوذه بـه چیـزى گفتـه می شـود كـه بـه وسـیله آن از چیزى پنـاه برده شـود. مفسـران ایـن اصطلاح 
قرآنـی را بـه معنـاى پنـاه جویی به خدا از شـر دشـمنان دانسـته اند. اتصـال به حضرت حـق براى حفظ 
از شـر هـر اهـل شـرى و پنـاه بـردن بـه خـدا و توجه بـه او و درخواسـت دفع شـر بـه وسـیله او همراه 
بـا خضـوع و خشـوع و حـرز گرفتـن و خـود را در حیـازت او بـراى حفـظ از بـدى قـرار دادن از جملـه 

توضیحاتـی اسـت كـه مفسـران بـراى این اصطـلاح قرآنـی بیان كـرده اند.3 
انسـان هنـگام رویارویـی بـا خطرهـا به گونـه غریزى می كوشـد تا بـا پناه بـردن به قدرتی مطمئـن، خود 
را نجـات داده و بـه آرامـش برسـد. بیشـتر انسـان ها به دلیـل حس گرا بودن یـا اعتقاد به امـورى خرافی، 
در انتخـاب ایـن پناهـگاه دچـار اشـتباه شـده و بـه سِـحْر، اشـیاى بی خاصیـت، ثروتمنـدان، قدرتمندان 
و امـورى از ایـن قبیـل پناهنـده می شـوند. ایـن سـوره یـادآورى می كنـد فقط و فقـط پروردگار هسـتی 
اسـت كـه چـون خالـق همه چیز اسـت، می تواند انسـان را از زیـان آن ها حفـظ كـرده و در نتیجه براى 

او پناهگاهـی مطمئن باشـد.
مراتب استعاذهمراتب استعاذه

بـراى اسـتعاذه سـه مرتبـه می تـوان در نظـر گرفت: اسـتعاذه زبانی و اسـتعاذه قلبـی. اسـتعاذه زبانی به 
ایـن معناسـت كـه انسـان بـا گفتن الفاظـی خاص با زبـان به خدا پنـاه برد. به عنـوان نمونـه از واژگانی 
كـه خداونـد در قـرآن از زبـان پیامبـران و اولیـاى الهـی بیان كرده بـه عنوان الفـاظ خاص اسـتعاذه یاد 
مـی كننـد. از آن جملـه مـی توان به » أعَُـوذُ باِلَلهِّ «4 و هم چنیـن » رَبِّ إنِيِّ أعَُوذُ بـِكَ «۵ و » معاذ الّله 
«6 اشـاره كـرد. مرتبـه دوم اسـتعاذه قلبی اسـت كـه مرتبه بالاتر اسـتعاذه اسـت و آن پناه بـردن به خدا 
همـراه بـا معرفـت و اذعـان قلبـی می باشـد و تنهـا لقلقه زبـان و یـا گفتار صـرف زبانی نیسـت. مرتبه 
سـوم اسـتعاذه نیـز پناه بردن عملی اسـت. چنانچه انسـان بـراى پناه بردن از سـرما در هواى سـرد قرار 
نمـی گیـرد و صرفـاً بـه صـورت لفظـی بگویـد به بخـارى پنـاه میبـرم. پنـاه بـردن حقیقی به خـدا نیز 
پنـاه بـردن عملـی اسـت كه انسـان، فكـر، عقیـده و اعمـال خویـش را از مسـیر طوفان هاى شـیطانی 
و نفسـانی و افـكار باطـل دور نگـه دارد و در مقـام فعـل كارهایـش را چنـان انجـام می دهد كـه بیانگر 
توحیـد فعـل و پناهجویـی بـه مقـام توحیـد فعل باشـد. لـذا پناه بـردن عملی بـه خداوند تـوأم با تلاش 
و كوشـش اسـت. ایـن تـلاش عملی شـامل برخـوردارى از دانـش و اعتقـادات صحیح و بهـره مندى از 

فضائـل اخلاقـی اسـت كه بـراى حفظ انسـانها و تزكیـه نفس ضرورى اسـت. 

11  ( توبه / 811  ( توبه / 811
22  ( كهف / 72  ( كهف / 72

33  ( تفسیر مجمع البیان ج 6 ص 39۵ ، تفسیر روح المعانی، ج 03 ص 994 و تفسیر قرطبی ، ج 01 ، ص 6  ( تفسیر مجمع البیان ج 6 ص 39۵ ، تفسیر روح المعانی، ج 03 ص 994 و تفسیر قرطبی ، ج 01 ، ص 6
44  ( بقره / 76  ( بقره / 76
۵۵  ( هود / 74  ( هود / 74

66  ( یوسف / 32  ( یوسف / 32

آسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلقآسیب شناسی تربیت انسان با محوریت سوره های ناس و فلق
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پذیرش پناهندگی انسان توسط خداوند: پذیرش پناهندگی انسان توسط خداوند: 
نكته دیگر در خصوص اسـتعاذه كه از آیات سـوره ناس قابل اسـتنباط اسـت، پذیرش پناهندگی انسـان 
توسـط خداونـد اسـت. زیـرا ایـن سـوره خطـاب به انسـان مـی فرماید: » بگـو پنـاه میبرم« نـه اینكه » 
بگـو پناهندگـی مـی خواهـم «. لذا هر كس به سـمت خدا بیایـد و بخواهد بـه او پناه بیـاورد، پناهندگی 
اش مـورد قبـول اسـت. بنابرایـن هر كـس بخواهـد از زیر حكومت شـهوت و غضب و هواهاى نفسـانی 

خـارج شـود و به سـمت خدا بیاید، پیشـاپیش بـه او پناه داده می شـود.1
توجـه بـه ایـن نكته نقـش مهمی در تربیـت انسـان دارد، زیرا اعتقاد به پذیرش پناهندگی انسـان سـبب 

امیـد آفرینـی در انسـان جهت اصلاح خویـش می گردد. 

33( ادراک ضعف خویش و قدرت خداوند( ادراک ضعف خویش و قدرت خداوند
یكي از عوامل موثر بر تربیت انسـان، كسـب بینش صحیح در مورد حقیقت انسـان اسـت. چون انسـان، 
موضـوع تربیـت اسـت، باید انسـان را شـناخت و از ویژگي ها، قابلیت هـا، اسـتعدادها و محدودیت هاي 
او آگاه شـد تـا بتـوان مسـیر تربیـت صحیـح او را به دسـت آورد. انسـان به طـور طبیعی هـر چه صاحب 
علـم و قـدرت ظاهـرى بیشـترى می شـود، بـه همـان انـدازه احسـاس نیاز بـه خـدا و احسـاس پناهنده 

شـدن به خـدا، در او كمتر می شـود.
از عوامـل موثـر بـر تربیـت انسـان طبق آیات سـوره نـاس و فلق، ادراک انسـان از ضعف خویش اسـت. 
ایـن نكتـه نیـز از حقیقـت اسـتعاذه قابل ادراک اسـت. زیـرا در پناهندگـی دو موضوع نهفته اسـت: الف( 
ادراک ضعـف خویشـتن و سـایر قـدرت هـاى غیر الهـی، ب( اعتقـاد به قـدرت نامتناهی خداونـد: قرآن 
كریـم بیـان مـی كنـد كـه هـر پناه گاهـی غیـر از خدا سسـت و بی بنیـاد اسـت: » مَثَـلُ الذَیـنَ اتَّخذوا 

مِـنْ دونِ اللهِّ اولیـاءَ كمَثـلِ العنكبـوتِ اتَّخَذَتْ بیتـاً وَ انَِّ أوَْهَـنَ البیوتِ لبیـتُ العنكبوتِ «2
امـام سـجاد علیـه السـلام نیـز حقیقـت وجود انسـان را عین فقـر و نیاز و ضعـف معرفي مـي كند و مي 
فرمایـد: بـار خدایـا! تـو مـا را از ناتوانـي آفریـدي و ما را بر سسـتي بنـا نهـادي و مـا را از آب بي ارزش 

ایجـاد كـردي. پـس مـا را جـز بـه توانایـي و پیروي تو جنبشـي و جـز به یاري تـو توانایي نیسـت.3
قـرآن كریـم در آیـه 1۵ سـوره فاطـر فقـر بنـدگان را به غنـاى الهـی پیوند داده اسـت تا انسـان پس از 

ادارک فقـر و ضعـف خویش، بـه خداوند پنـاه آورد. 
لـذا پناهنـده پـس از ادراک ضعـف وجـودى خویـش، بایـد بـه خداونـد و قـدرت او عقیده راسـخ داشـته 
باشـد، ایـن اعتقـاد قلبـی اثـرات تربیتـی مهمـی را بـه همـراه دارد كـه از جملـه ایجـاد امید و نشـاط و 
آرامـش در زندگـی اسـت و انسـان امیدوارانـه به سـوى كمال طی طریق مـی كند. قائل شـدن به چنین 

مبنایـی او را بـه لحـاظ تربیتـی بـه سـمت حیات طیبـه رهنمون می شـود. 
11  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 24.

22  ( عنكبوت / 14  ( عنكبوت / 14
33  ( صحیفه سصجادیه، دعاى 9، بند ۵  ( صحیفه سصجادیه، دعاى 9، بند ۵
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44( توجه به ولایت الهی( توجه به ولایت الهی
در تمـام سـوره هـاى قـرآن روح توحیدى حاكم اسـت و تأكیـد بر ولایت خداونـد بر انسانهاسـت دارند. 
ولـی بعضـی سـوره هـا جنبه توحیدى بیشـترى دارد كه سـوره نـاس و فلق از جمله این سـوره هاسـت، 
زیـرا از ابتـداى آسـوره هـا امـر به پنـاه بردن به خداوند مطرح شـده اسـت. بر اسـاس آیات سـوره هاى 
مذكـور خداونـد تنهـا پناهـگاه قابـل اعتماد اسـت كه انسـان می توانـد با اطمینـان كامل بـه او رو آورد 
و آهنـگ او نمایـد. لـذا كسـی كـه تكیـه گاهـش خداوند باشـد او را كفایـت می كنـد و همـان پیوند با 

خـدا او را كافی اسـت. 

۵۵( تذكر و یادآورى( تذكر و یادآورى
از دیگر روش هاى تربیت انسـان با توجـــه بــه آیات سـوره ناس تذكر و یادآورى اسـت؛ یعنی انسـان 
مرتب باید به نفس خود متذكر باشد. چنان چه در اســـلوب واژگانـــی بیـــان شـــد كــه »خنــاس« 
بـــه معنــی پنهان شــونده اســت؛ یعنــی به صــورت مخفــی و پنهــان در نفــس انســان نفــوذ 
پیـــدا می كند. واژه »یوســـوس« نیز بـــه صیغــه مضارع آمده است. یعنـــی پیوســـته در حـــال 
وسوســـه است. پـــس انســان بایـــد مرتــب بــه نفــس خــود تذكــر دهـــد تــا بتوانــد از شرّ 
نفـــس در امـــان باشــد و همــواره بــه خــدا پنــاه بــرد و لحظــه لحظه بــه یــاد خــدا باشــد 

تــا از چنـــگ ایــن نفــس رهایی بابد. 

66( نقش اسماء الهی در تربیت انسان( نقش اسماء الهی در تربیت انسان
هـر چنـد وجـوه مختلـف اسـماء و صفـات الهـی از جهـات و زاویـه كلی یكـی به نظـر می رسـند اما از 
زاویـه دیگـر كـه نـگاه ملكـی و از پاییـن به بالا اسـت هـر كـدام از این اسـماء موضوعیت خاصـی پیدا 
مـی كننـد و لـذا در آیـات سـوره هـاى نـاس و فلق به اسـماء ویژه اى از خداوند اشـاره شـده اسـت كه 

یـارى گـر انسـان در پیمودن مسـیر تكامل هسـتند.
 ربوبیـت نزدیكتریـن صفـت خـدا بـه انسـان اسـت، زیـرا عنایـت خداونـد بـه تربیـت او بیـش از سـایر 
مخلوقـات اسـت. بـه كار بـردن لفـظ رب از این جهت اسـت كه اعـاذه از ضررهـا مقتضاى نـام ربوبیت 
اسـت. شـاكله وجـودى انسـان و ضـرورت هاى فـردى و اجتماعی او موجـب گردیده كه انسـان همواره 
كسـی یـا چیـزى را بـه عنـوان مدبر خویش برگزیند. منشـأ تلاش انسـان بـراى این امر در نیـاز حقیقی 
او نهفتـه اسـت كـه از رهگـذر محبـت بـه غیـر در صدد بر مـی آید تـا نیاز خویـش را برطرف كنـد. اثر 

ایـن محبـت، اطاعـت و تبعیت از مـورد محبت خواهـد بود.1 
در گام اول انسـان گرفتـار در وسوسـه بـه رب یعنـی خـداى تربیت كننـده پنـاه می بـرد. خداونـد انسـان 

11  ( جوادى آملی، 4831، تفسیر موضوعی قرآن كریم، توحید در قرآن، ج 8، ص ۵62  ( جوادى آملی، 4831، تفسیر موضوعی قرآن كریم، توحید در قرآن، ج 8، ص ۵62
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را در ایـن دنیـا رهـا نكـرده بلكـه یـك آیین نامـه تربیتی بـه دسـت او داده تا بر طبـق آن رفتـار كند لذا 
كسـانی كـه بـه ایـن دسـتورالعمل یعنـی كتـاب قرآن توجـه و بـر آموزه هـاى آن علـم و آگاهـی دارند، 

بیشـتر می تواننـد در مواجهـه بـا وسوسـه فریـب نخورنـد و حـق را از باطـل تشـخیص می دهند.
از سـوى دیگـر تنهـا ربوبیـت الهـی بـراى یافتـن طریـق سـعادت كفایـت نمی كند زیـرا انسـان گرفتار 
قوایی قدرتمند براى بازداشـتن از مسـیر درسـت و سـوق یافتن به سـمت باطل اسـت كه در این سـوره 
بـا بیـان مالكیـت خداونـد بـر تمام عالـم تأكید دارد كـه قدرتی بالاتـر از قدرت الهـی وجود نـدارد و اگر 
بـاور عمیـق بـه مالكیـت خـدا داشـته باشـیم، هـر اتفاقی هـم بیفتـد خداونـد راه نجـات را برایمـان باز 

خواهـد كرد.
در مرحلـه سـوم نیـز انسـان بـراى نجات خویش بـه الوهیت خداونـد پناهنده می شـود. میـان ربوبیت و 
الوهیـت نیـز ملازمـه اساسـی وجـود دارد كه بر اسـاس آن، یـك حقیقت زمانـی چهره الوهیـت به خود 

مـی گیرد كه رب باشـد.
اله به معنی معشوق و محبوب است و اگر انسان در شناخت خدا به مقامی دست یابد كه عالم را محضر 
لذا حاضر است تمام  ناراحت باشد  او  از  بداند و محبوبش خدا باشد، قطعاً دوست ندارد كه ذره اى  خدا 
داشته هایش را فداى رضایت و خشنودى محبوب كند كه در این مقام، وسوسه دیگر هیچ قدرتی ندارد و 

انسان تمام وجودش را فناء فی الله می كند تا به مقام رضایت پروردگار دست یابد.
» حـبّ عبـودى « محبتـی اسـت كه از روى عبودیت فرد و ناشـی از شـناخت توحیدى اسـت. از دیدگاه 

علامـه طباطبایـی مهـم ترین شـیوه تربیتی اخلاقـی در نظر قرآن، شـیوه حبّ عبودى اسـت.1
نكتـه دیگـر اینكـه در آیـات سـوره ناس، صفـت » الوهیت « بـه خداوند نسـبت داده شـده و این صفت 
بـه نـاس اضافه شـده اسـت. پرسـش قابـل طرح در اینجا این اسـت كـه چرا خداونـد به عنـوان » اله « 
انسـان معرفـی شـده اسـت؟ در پاسـخ این پرسـش می تـوان گفت انسـان در وادى پرسـتش مـی تواند 
تـا جایـی پیـش رود كـه بـه سـر حـدّ » كانَ قـابَ قَوْسَـیْنِ أوَْ أدَْنـی  « 2 برسـد. لـذا این آیه قصـد بیان 
اوج انسـان در وادى قـرب و پرسـتش را دارد؛ مرتبـه اى كـه هیـچ موجودى تـوان درک آن را ندارد.3 لذا 
توجـه دادن انسـان بـه اسـتعدادهاى نامتناهـی او براى كسـب كمـال و تقرّب بـه خداوند نیز نقشـی بی 

بدیـل در تربیت او خواهد داشـت.
نكتـه دیگـر اینكـه در آیـات سـوره ناس عبـارت هاى « الـه النـاس » و « ملك النـاس » ،« رب الناس 
» را متصـل و بـدون واو عاطفـه آورد؛ خواسـت بفهمانـد هریـك از ایـن صفـات سـببی مسـتقل در دفع 
شـر اسـت؛ پس خداى تعالی سـبب مسـتقل دفع شـر اسـت؛ چون رب اسـت، و سـبب مسـتقل اسـت؛ 
چـون ملـك اسـت، و سـبب مسـتقل اسـت؛ چون اله اسـت؛ پـس او از هر حیث سـبب مسـتقل اسـت.4 
البتـه بایـد توجـه داشـت كـه ظهـورات اسـماء الهی متفـاوت اسـت، گرچه ظاهـر مطلق یكی اسـت. در 

11  ( علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 373  ( علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 373
22  ( نجم / 9  ( نجم / 9

33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 3۵.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 3۵.
44  ( المیزان، ج 02، ص 096  ( المیزان، ج 02، ص 096
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اینجـا ربوبیـت و مَلـِك بـودن و سـرانجام إله بودن كه هر سـه مخصـوص ذات مقدس پروردگار اسـت 
منشـأ رفع نیـاز هر پناهجو اسـت.

نكتـه دیگر اینكه در سـوه فلق انسـان از سـه شـرّ به یـك صفت خداوند، یعنـی پروردگار روشـنایی پناه 
می بـرد، امـا در سـوره نـاس، انسـان از یـك شـر، یعنی وسـواس خناس به سـه صفـت خدا پنـاه می برد 

كه نشـان دهنده اثرگذارى بیشـتر وسوسـه خنّاسـان در مسـیر تكامل انسـان است.  

77( نقش یارى گرى خداوند روشنایی در نجات انسان( نقش یارى گرى خداوند روشنایی در نجات انسان
كلمـه »فلـق« از مصدر»فلق«مشـتق اسـت. »فلـق« بـه معنـاى »شـكافتن یك شـئ و دو نیـم كردن 
آن« اسـت: »الفلـق: شـقّ الشـئ و فصلـه الـی شـقّین.« 1 از آفرینـش تعبیـر به خلق شـده اسـت. گویا 
خداونـد عـدم را بـا خلقـت مـی شـكافد و بـه موجـودات، هسـتی مـی بخشـد. خداونـد هـم با هسـتی 
بخشـیدن بـه موجـودات ظلمـت عـدم را شـكافته اسـت و هـم با سـیر تكامـل آن هـا در عوالـم وجود، 

ظهـور و شـكافی دیگـر پدیدار سـاخته اسـت.2 
یكـی از مصادیـق فلـق سـپیده دم اسـت. یعنـی شـكاف از تاریكـی به سـمت نـور. در آیات سـوره فلق 
بـه انسـان امـر شـده كـه به خداوند روشـنایی پنـاه بـرد. در حقیقـت، رَب فلق، بـه معناى امید بـه آینده 
اسـت، چـون شـب، روز شـده اسـت و ایـن تعبیـر امیـد بسـیار اهمیـت دارد كه بـه نوعی یك گشـایش 

آرزوهـا و امیدهـا و صبـح و فجـر اسـت و در حقیقـت در ایـن تعبیـر، نوعـی هدایت گرى وجـود دارد.
وقتـی انسـان بـه رب فلـق پناهنـده مـی شـود یعنـی از خدا مـی خواهد سـیر تربیت تـو او را بـر عهده 
بگیـرد و او را از تاریكـی به سـمت روشـنایی سـوق دهد. خداوند شـكافنده ظلمت هاسـت و اگر انسـان 
در راه شـكافتن ظلمـت هـا قدمـی بـردارد، خداونـد بـه یـارى او می شـتابد تـا بتوانـد ظلمـت پیرامون 
خـود را پـاره كنـد و از تاریكـی هـا خـارج شـود. البته اگـر انسـان خویشـتن را در بین هواهاى نفسـانی 
مسـتور كنـد، موفـق به خـروج از ظلمات نفسـانی نمی شـود. اما اگر انسـان اراده كند كـه ظلمت جهل، 

تاریكـی، شـهوات و خواسـته هـاى نفسـانی را بشـكافد، خداونـد نیز یـارى گر او خواهد شـد.3 
خداونـد تمـام شـرور را می شـكافد، نقص هایـی كـه باشـد را می شـكافد، آفت هـا و عیب هایی كه باشـد 

را می شـكافد و سـلامت را بـه بـار می آورد.
88( ایجاد ارتباطات میان انسانها با محوریت الهی( ایجاد ارتباطات میان انسانها با محوریت الهی

ارتباط هایـی كـه انسـانها بـا یكدیگـر برقـرار مـی كننـد یا از بسـتر ارتبـاط با حضـرت حق و اولیـاء خدا 
عبـور می كنـد و یـا از بسـتر ارتبـاط با شـیطان؛ ارتبـاط  میان انسـانها اگر بـا محوریت الهی باشـد، براى 
خـود آن هـا و طـرف مقابـل عامـل مقابـل عامـل خیـر می شـود؛ ولـی همیـن ارتباط اگـر بـا محوریت 
شـیطان باشـد، بـراى دو طـرف عامـل شـر خواهـد شـد. ارتباط انسـان بـا فرزند خـودش، با همسـر، با 

11  ( معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده ف.ل.ق  ( معجم الفاظ القرآن الكریم، ماده ف.ل.ق
22  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 001.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 001.
33  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 301.  ( مجتبی تهرانی، تفسیر نورمبین، ص 301.
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دوسـت خـودش و... اگـر ارتباطـش نفسـانی شـد شـر اسـت؛ و اگـر الهی شـود خیر اسـت. لـذا از دیگر 
شـیوه هـاى تربیـت انسـان بر اسـاس آیات سـوره فلـق، ایجاد ارتبـاط با محوریـت الهی و غیر نفسـانی 

با سـایر انسـانها و مخلوقات اسـت. 

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
زندگـی در عصـر حاضـر بـا چالـش  ها و بحران  هـاى عمیق اخلاقـی، تربیتـی و اجتماعی انسـان همراه 
اسـت. نگاهـی بـه جوامـع امـروزى نشـان مـی دهـد كـه آنچـه بیـش از همـه بـه دسـت فراموشـی و 
غفلـت سـپرده شـده اسـت تربیت انسـان اسـت. انسـانی كـه گرفتـار غفلت می گـردد نفـس كریم خود 
را فرامـوش كـرده و خـود را هـم رتبـه حیوانـات و یـا حتـی پایین تـر از آن ها قـرار می دهـد و در ورطه 

نابـودى مـی افتد. 
یكـی از مهمتریـن و اساسـی ترین شـیوه هاى تربیت روح و روان انسـان به ویـژه در دوران معاصر بهره 

منـدى از آمـوزه هاى قرآنی
اسـت. سـوره هـاى نـاس و فلق ضمن بیان عوامل آسـیب رسـان به تربیت انسـان، شـیوه هـاى مقابله 
بـا آسـیب هـا را نیـز بیـان داشـته اسـت. بـر اسـاس مضامین سـوره هـاى مذكـور خطرات پیـش روى 

انسـان در مسـیر تربیـت شـامل موارد ذیل اسـت:
1( خطراتـی كـه از جانـب شـرّ نفـس خود انسـان و نفوس سـایر انسـانها اسـت. ) من شـر مـا خلق ( 2( 
خطراتـی كـه از جانـب توطئه گران و عوامل خارجی اسـت )من شـر غاسـق اذا وقب + ومن شـر حاسـد 
اذا حسـد( 3( خطراتـی كـه از جانـب القـاء كننـدگان مطالـب خـلاف حق متوجه آن ها اسـت )و من شـر 

النفاثـات فـی العقد( 4( خطرات ناشـی از وسوسـه هاى آشـكار و پنهان.
همچنیـن مهـم تریـن عامـل رهایی از خطرات و یافتن مسـیر نجات و رسـتگارى شـامل اسـتعاذه و پناه 

جویـی بـه خداوند و اسـتمداد از اسـماء حسـناى او و قرار گرفتـن در ذیل ولایت پروردگار اسـت.
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چکیدهچکیده
همچنــان کــه ســوره هــای قــرآن دارای نــام بلکــه بعضــاً دارای نام هــای متعــددی اســت و هــر یــک از ایــن 
نام هــا نیــز وجــه متناســبی بــا ســوره دارد، بعضــی از آیــات قرآنــی نیــز دارای یــک یــا چنــد نــام بــه وجــوه 
مناســبت متعــددی هســتند کــه بــه آن هــا اســامی آیــات گوینــد. منشــأء نامگــذاری برخــی از اســامی آیات 
قرآنــی، روایــات پیامبــر)ص( و ائمــه)ع( اســت کــه در زبــان مــردم بــه دلایلــی رایــج شــده اند و برخــی 
بیــان موضوعــی فقهــی، کلامــی، تاریخــی و غیــره می باشــد. در ایــن مقالــه، تــلاش می شــود بــر اســاس 
ــا بررســی آیــات قــرآن،  ــز ب ــه و تحلیــل داده هــا و جمع بنــدی آن هــا و نی ــه ای و تجزی مطالعــه ی کتابخان
روایــات، تفاســیر و ســایر متــون دینــی، در ابتــدا، تمامــی اســامی آیــات قــرآن بــه ترتیــب حــروف الفبــا، 
معرفــی و علــت نامگــذاری هــر یــک، ذکــر شــود، ســپس بناســت کــه تعــداد آیــات بــر حســب بیشــترین 
اســم، تفکیــک شــود و در پایــان، نــوع علمــی اســامی برخــی آیــات بــر حســب فقهــی، کلامی، تفســیری، 

اخلاقــی و تاریخــی، بیــان شــود.
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مقدمهمقدمه
برخـی از اسـامی آیـات قـرآن كریم، همـگام با نزول تدریجـی وحی، ایجاد شـدند؛ به طورى كـه پیامبر)ص( 
پـس از نـزول فـلان آیه و نیز در هنگام تفسـیر آن، اسـم آن آیه را ذكر میكردند)طوسـی، الامالـی، 4141ق، 
ج2، ص621؛ ابـن شهرآشـوب، 8231ش، ج2، ص06(. همچنیـن برخـی از این اسـامی، در میـان مردم رواج 
داشـت و مسـلمانان از قـول پیامبر)ص( آن هـا را نقل میكردند)ابن عربـی، قانون التأویـل، 6041ق، ص94۵؛ 
طبرسـی، 2731ش، ج2، ص931( تـا اینكـه پـس از پیامبر)ص(، برخـی از آن ها، به تدریـج در اقوال صحابه، 
تابعیـن و نیـز در احادیـث امامان)ع( و كتب اصحابشـان و همچنیـن كتب قدما ظاهر شـدند)كوفی، 2141ق، 
ج1، ص882؛ عیاشـی، 0831ق، ج1، ص641-741(. بعدهـا نیـز علمـاى متأخر به ذكر برخی دیگر از اسـامی 
آیـات در آثـار فقهی، كلامی و تفسـیرى خـود پرداختند)حكیم محسـن، مستمسـك، 1931ق، ج7، ص4۵2؛ 
حسـینی طهرانـی، بیتـا، ج1، ص4(. لـذا بایـد گفت كه بحث اسـامی آیات، هـر چند نزد قدما بـه صورت یك 
موضـوع مسـتقل مـورد بررسـی قـرار نگرفته اسـت، امـا در كتب مختلـف فقهی، كلامـی، روایی، تفسـیرى 
و علـوم قرآنـی، هـر یـك بـه مناسـبتی از اسـامی آیات سـخن رفته اسـت كه حاكـی از مطرح بـودن چنین 

دارد. مفهومی 
در ایـن مقالـه، لیسـت كاملـی از آیـات داراى اسـم ذكر می شـود؛ بر اسـاس این آیـات، در ابتدا تقسـیم 
بنـدى را بـر حسـب چنـد اسـمی و غیره انجـام میدهیـم و در آخر، ایـن آیات را  بر حسـب فقهـی، كلامی و 
غیـره تقسـیم بنـدى میكنیـم. در ضمن این مقاله بـا اسـتفاده از روش كتابخانه اى و رجوع بـه منابع و مصادر 
تفسـیرى، علـوم قرآنـی، فقهـی و سـایر متون دینی، در پـی تحلیل و بررسـی و تعیین نوع نامگذارى اسـامی 

آیـات قـرآن و نیز علل و اسـباب آن اسـت.  
11- اسامی آیات بر حسب اسم- اسامی آیات بر حسب اسم

   از زمـان نـزول قـرآن تاكنـون بسـیاري از آیات قرآن به خاطر اشـتمال آن ها بر مسـائل و موضوعات خاص 
یـا خاصیـت و كاربـرد ویژهی آن ها، داراي عناوین و اسـامي خـاص گردیده اند. گاه نیز كثـرت كاربرد یك آیه 
در بیـن اهـل یـك فن موجـب گردیده كه به مـرور زمان براى اختصـار در ذكـر آن آیه، آن را به نـام ویژه اى 
مـورد اشـاره قـرار دهنـد. همچنین بر اسـاس تحقیقات انجام شـده، تعداد آیات اسـم دار و تعداد اسـامی آن ها 

بـه ترتیـب 101 آیه و 166 اسـم معرفی شـده اند. اسـامی آیات به طور كلـی عبارتند از: 
1-1- اولو الارحام: احزاب/6 )فیض كاشـانی، التحفۀ السـنیۀ، 13۵3ق، ج3، ص130( و علت نامگذارى 
آن، ذكر»اولوالارحام« در آیه مبنی بر ارث اولو الارحام است)طوسـی، التبیان، بیتا، ج8، ص318؛ طبرسـی، 

1372ش، ج8، ص۵29(.
1-2- اولـی الامر: نسـاء/۵9 )حسـینی طهرانی، بیتـا، ج1، ص9( و علت نامگـذارى آن، ذكر لفظ »اولی 
الامـر«، تأكیـد بـر اطاعت اولی الامـر در كنار اطاعت خدا و رسـول)ص( و نیز دلالت روایـی »اولی الامر« 

بر امامت علی)ع( و سـایر ائمه معصوم)ع( است)طوسـی، التبیان، بیتا، ج3، ص236(.
1-3- ابِاحـه: مائـده/96 )ابن ادریس، 1410ق، ص166( و علت نامگذارى آن، مُباح شـمرده شـدن صید 
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حیـوان دریایـی و خـوردن آن توسـط مُحـرِم حاجی در هنگام انجام مناسـك حج اسـت )جصـاص، 140۵ق، 
ج4، ص144-14۵؛ ابـن عربـی، احـكام القـرآن، 1424ق، ج2، ص683-684؛ مقـدس اردبیلـی، زبـدة البیان، 

بیتا، ج1، ص378(. 
1-4- ابِاحـه: نسـاء/24 )زركشـی، 1376ق، ج2، ص۵0؛ خویـی، البیـان، 139۵ق، ص204( و علـت 
نامگـذارى آن، نتیجهگیـرى از مفهـوم كلّ آیـه بـه عنـوان اسـم آیه، به این شـكل كـه در این آیـه، در مورد 
حكـم مبـاح بـودن در بـاب نـكاح كـه مربـوط به احـكام فقهی اسـت، سـخن به میـان آمـده اسـت؛ بیآنكه 

كلمهـی ابِاحـه كـه بـه عنوان اسـم آیه، تلقی شـده اسـت، بـكار رفته باشـد. 
1-۵- اتِمـام نعمـت: مائده/3 )سـبحانی، مفاهیم القـرآن، 1421ق، ج69، ص1۵( و علـت نامگذارى آن، 

ذكـر عبارت:»أتَمَْمْـتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتي« در آیه اسـت.
1-6- احِصـار: بقـره/196 ) فاضـل هندى، 140۵ق، ج8، ص197؛ زین الدیـن، 1413ق، ج4، ص473( و 
علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی »احُصِرتُم« در آیه كه بیانگر حكم حصر در حج اسـت)مقدس اردبیلی، 

زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص231(.
1-7- اخذ میثاق: اعراف/172 )آلوسـی، 141۵ق، ج۵، ص110؛ سـبحانی، مفاهیم القرآن، 1421ق، ج۵، 
ص10( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه در خصـوص پیمـان گرفتـن خداونـد از بنـی آدم در عالم ذر اسـت 

)طبـرى، 1412ق، ج9، ص7۵؛ زمخشـرى، 1407ق، ج2، ص176(.
1-8- اذُُن: توبـه/61 )حكیـم محسـن، حقائـق الاصـول، 1372ق، ج3، ص143( و علـت نامگذارى آن، 
ذكـر لفـظ »اذُُن«، تكـرار آن در آیـه بصـورت تأكیـدى و نـزول آیه در خصـوص اذیـت و آزار پیامبر)ص( 

توسـط منافقین و طعنه و مسـخره كـردن ایشـان اسـت)فخررازى، 1420ق، ج16، ص90-89(.
1-9- ارث: نسـاء/11 )مجلسـی، مرآة العقول، 1363ش، ج20، ص229( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ 

»وَرِثهَُ« در آیه اسـت.
1-10- ارث زوجه: نسـاء/12 )شـهید ثانی، الروضۀ البهیۀ، بیتا، ج۵، ص68( و علت نامگذارى آن، تعیین 

مقدار ارث زن از شـوهر در حالتهاى مختلف است.
1-11- ارحـام: احـزاب/6 )مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج2۵، ص2۵6( و علـت نامگذارى: ذكر لفظ 

»ارحـام« در آیـه مبنـی بر ثبـوت ارث براى ارحـام و طبقه بندى آنان به میزان خویشاوندیشـان اسـت.
1-12- اسـتخلاف: نـور/۵۵ )حسـینی طهرانـی، بیتـا، ج1، ص4( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر الفـاظ 
»ليَسَْـتخَْلفَِنَّهُمْ« و »اسْـتخَْلفََ« در آیـه كـه بـه مسـئلهی خلافـت و حكمرانـی اولیـاى خدا بـه عنوان 
جانشـینان و نماینـدگان خداونـد در روى زمیـن تأكیـد دارد)طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج7، ص4۵7؛ طبرسـی، 

ص240-239(. ج7،  1372ش، 
1-13- اسـتفتاء: نسـاء/176 )طباطبایی، المیزان، 1417ق، ج4، ص129( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ 

»یسَْـتفَْتوُنكََ« در ابتداى آیه است.
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1-14- اسِـتمتاع: نسـاء/24 )عاملـی، زواج المتعۀ، 1423ق، ج۵، ص14( و علت نامگـذارى آن، نزول آیه 
در خصوص اسـتمتاع است.

1-1۵- اسِـتواء: طـه/۵ )ابـن عربی، قانون التأویل، 1406ق، ص3۵8؛ آل غـازى، 1382ق، ج2، ص193( 
و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ »اسْـتوَى«  و بیـان اسـتیلاى خداونـد بـر تدبیر جهـان در مضمـون آیه 

است)طبرسـی، 1372ش، ج7، ص۵؛ ابـو الفتـوح رازى، 1408ق، ج13، ص131(.
1-16- اسـتیذان: نور/۵8 )محاسـبی، 1398ق، ص426( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ »ليِسَْتأَذِْنكُْم« 
در ابتـداى آیـه و دلالـت ظاهـر آیه بـر وجوب رعایت حكم اسـتیذان، مبنی بـر اینكه كـودكان و نوجوانان در 
سـه وقـت پیـش از نماز صبـح، پس از نماز عشـاء و هنگام نماز ظهر كه پـدران و مادران اسـتراحت می كنند، 

سـرزده وارد نشوند)فخررازى، 1420ق، ج24، ص41۵-416؛ سیوطی، الاتقان، 1394ق، ج3، ص77(.
1-17- اسـراء: اسـراء/1 )طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج19، ص19( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر 
كلمهی»أسَْـرى« در آیه كه به معراج پیامبر)ص( اشـاره دارد)طوسـی، التبیان، بیتا، ج6، ص446؛ طبرسـی، 

1372ش، ج6، ص609-610-611؛ فخـررازى، 1420ق، ج20، ص292(.
1-18- اشِـهاد: بقـره/282 )بیهقـی، 1414ق، ج2، ص128( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمـات 
ـهادَةِ«، »أشَْهِدُوا«  و »شَـهيدٌ« در آیه كه قائل  هَداءِ«، »للِشَّ »اسْتشَْـهِدُوا«، »شَـهيدَینِْ«، »الشُّ

به معناى اشِـهاد اسـت.
1-19- اعتـداء: بقـره/194 )جصـاص، 140۵ق، ج4، ص13۵؛ مقدس اردبیلی، مجمـع الفائدة، 1403ق، 
ج19، ص3۵7؛ فاضـل هنـدى، 140۵ق، ج6، ص43۵( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر جملهی:»فَمَنِ اعْتدَى  
عَليَكُْـمْ فَاعْتـَدُوا عَليَـْهِ بمِِثـْلِ مَا اعْتدَى  عَليَكُْـمْ« در آیه، قرار گرفتـن مفهوم فقهی اعتـداء و احكام 
مترتـب بـر آن در آیـه و نیـز جـواز پیـكار بـا دشـمن در ماه هـاى حـرام در صورت مبـادرت دشـمن به جنگ 
در ایـن ماه هـا اسـت)فاضل مقـداد، 1419ق، ج1، ص344؛ مقدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص309(.

1-20- اكَلِ باِلباطل: نسـاء/29 )روحانی، 1420ق، ج1، ص288( و علت نامگذارى آن، وجود عبارت:»لا 
تاکُلـُوا امَوالكَُـم بيَنكَُم باِلباطِل« كـه نهی از پایمال كـردن اموال و ثروتهاى یكدیگر بـه باطل را تأكید 

میكند)طبرى، 1412ق، ج۵، ص20(.
1-21- اكِمـال: مائده/3 )عاملی، الصحیح، 142۵ق، ج1، ص99-14۵؛ سیسـتانی، 1429ق، ص۵820-

۵8۵۵( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه در خصوص مسـئلهی جانشـینی پیامبـر)ص( و امامت علـی)ع( در 
واقعهـی غدیـر خـم )حسـكانی، 1411ق، ج1، ص201-202؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص24۵-246( و نیـز 

وجـود كلمهـی »اكَملتُ« در آیه اسـت.
1-22- اكمـال دیـن: مائـده/3 )طیّـار، 1429ق، ص103( و علت نامگـذارى آن، ذكـر عبارت:»أکَْمَلتُْ 

لكَُـمْ دینكَُمْ« در آیه اسـت.
1-23- الحُـرُّ بالحُـرِّ وَ العَبـدُ بالعَبد: بقـره/178 )ابن جـوزى، 1423ق، ج1، ص۵7( و علت نامگذارى آن، 

اسامی آیات قرآنی، گونه شناسی و اسباب نامگذاری آن هااسامی آیات قرآنی، گونه شناسی و اسباب نامگذاری آن ها
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وجـود عبـارت »الحُْرُّ باِلحُْـرِّ وَ العَْبدُْ باِلعَْبدِْ« در آیه اسـت.
1-24- الكرسـی: بقره/2۵۵ )عیاشـي، 1380ق، ج1، ص146-147؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص139-

209؛ ابـن عربـی، قانـون التاویـل، 1406ق، ص98-۵49( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ »کرسـی« در آیه 
است.

1-2۵- الوفـاء بالعُقـود: مائـده/1 )زین الدیـن، 1413ق، ج6، ص424؛ انصارى، منهـاج الفقاهۀ، 1429ق، 
ج۵7، ص7( و علـت نامگـذارى آن، وجـود جملهـی امـرى »أوَْفُـوا باِلعُْقُـودِ« در آیـه مبنی بر وفا داشـتن 

نسـبت بـه هر پیمـان و عهدى كه بسـته می شـود، اسـت.
1-26- امانـات: نسـاء/۵8 )سـیوطی، الاتقـان، 1394ق، ج1، ص114( و علـت نامگـذارى آن، ذكر لفظ 

»امانـات« و دسـتور تأكیـدىِ خداونـد در ابتداى آیه مبنـی بر اداى امانت اسـت.
1-27- امانت: نسـاء/۵8 )ابوشـهبه، 1423ق، ص16۵( و علت نامگذارى آن، نزول آیه در خصوص اداى 

امانـت و وجوب بازگرداندن امانت به صاحبش اسـت.
1-28- آمـن الرسـول: بقـره/28۵ )علامه حلـی، 1412ق، ج1، ص69( و علت نامگذارى آن، ذكر »آمن 

الرسـول« در ابتداى آیـه كه ایمان پیامبر)ص( را توصیف كرده اسـت. 
1-29- امتحـان: ممتحنـه/10 )واحـدى، 1411ق، ص444؛ ابـن اثیر، 141۵ق، ج3، ص170؛ سـیوطی، 
« در آیه كـه از مردان با  الاتقـان، 1394ق، ج1، ص80( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر فعـل امر»فَامْتحَِنوُهُنَّ
ایمـان مـی خواهـد تا زنانی را كه ادعاى ایمان كرده و از مكه خارج شـده و به مسـلمانان پیوسـتهاند، امتحان 

نمـوده و در صورتـی كه آن هـا را بر ایمان یافتند، به كافـران برنگردانند)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص410(.
1-30- انـذار: شـعراء/214 )كوفـی، 1412ق، ج1، ص278-288( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ 

»أنَـْذِرْ« در آیـه، مبنـی بـر مكلـّف كـردن پیامبـر)ص( نسـبت بـه انذار خویشـان خود اسـت.
1-31- انصات: اعراف/204 )حكیم محسـن، مستمسـك، 1391ق، ج7، ص2۵4( و علت نامگذارى آن، 

ذكـر فعـل امـر »أنَصِْتوُا« در آیه اسـت كه بر اسـتماع و سـكوت در هنگام تلاوت قـرآن، تأكید دارد.
1-32- انفـال: انفـال/1 )ابـن نور الدیـن، 1433ق، ج3، ص269-270؛ مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، 

ج110، ص319( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ »انفـال« و تكرار آن در آیه اسـت.
1-33- اهَـل الذكـر: نحـل/43 )حلبـی، 1403ق، ص94( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر واژهـی »اهَـل 

الذکـر« در آیـه اسـت كـه بیانگـر مصداقیـت اهـل بیـت)ع( است)حسـكانی، 1411ق، ج1، ص432(.
1-34-  بـِر: بقره/177 )شـرف الدیـن، 1420ق، ج1، ص4۵-46( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ »برِ« ، 
تكـرار آن بصـورت تأكیـدى و تعریف ایـن واژه در كل متن آیه و بیان مصادیق نیكـی و ویژگیهاى نیكوكاران 

است.
1-3۵- تأسّـی: احـزاب/21 ) نجفـی، 1392ق، ج14، ص146( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی 
»اسُـوة« در آیـه اسـت كـه بـر الگـو گرفتـن از پیامبـر)ص( و نیز اقتدا كـردن به ایشـان در همهـی افعال و 
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اوصـاف والا، تأكیـد دارد. 
1-36- تألیـف: آل عمران/103 )شـرف الدیـن، 1420ق، ج2، ص77( و علت نامگـذارى آن، وجود فعل 
« در آیـه و نـزول آیـه در خصـوص مؤاخـات میـان افـراد از طریـق آموزه هاى اسـلام است)طوسـی،  فَ »الَّـَ

التبیـان، بیتـا، ج2، ص۵46-۵47؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص806(.
1-37- تبلیـغ: مائـده/67 )حسـكانی، 1411ق، ج1، ص2۵1( و علت نامگـذارى آن، ذكر كلمهی»بلَِّغْ« 

در آیه اسـت.
1-38- تجـارت: نسـاء/29 )خویی، مصبـاح الفقاهۀ، بیتا، ج1، ص۵6؛ انصارى، منهـاج الفقاهۀ، 1429ق، 
ج3، ص434( و علـت نامگـذارى آن، وجـود لفـظ تجـارت در آیـه كـه قائـل به مضمـون كلّ آیه اسـت؛ زیرا 
در ایـن آیـه، تأكیـد معنـا دارى بـه این لفظ شـده كه بـا آمـدن ادات حصر، به وضوح، قابل مشـاهده اسـت.

1-39- تحریم: نسـاء/23 )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص13؛ جصاص، 140۵ق، ج3، ص۵6؛ سیوطی، 
مَت« در ابتداى آیه اسـت كه  الاكلیـل، 1401ق، ص86(  و علـت نامگـذارى آن، قـرار گرفتن كلمهـی »حُرِّ

در راسـتاى تبیین مفهوم تحریم، نقـش موثرى دارد.
1-40- تحكیـم: نسـاء/3۵ )زیـن الدیـن، 1413ق، ج10، ص13۵( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه 
در خصـوص داورى و قضـاوت در هنـگام نـزاع شـدید میان زن و شـوهر اسـت)فاضل مقـداد، 1419ق، ج2، 

ص21۵-213(.
1-41- تحویـل قبلـه: بقـره/144 )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج81، ص47؛ سـیوطی، الاتقـان، 
1394ق، ج1، ص81؛ آل غـازى، 1382ق، ج۵، ص9۵؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص191( و علـت 
نامگـذارى آن، تأكیـد آیـه بـر انتقـال قبلـه و مانـدگارى آن در  مسـجدالحرام)كعبه(، با توجه به سرزنشـهاى 
یهودیـان نسـبت بـه پیامبر)ص( كـه سـبب ناراحتـی ایشـان شـد، اسـت)طبرى، 1412ق، ج2، ص3-4-۵؛ 

طبرسـی، 1372ش، ج1، ص413(.
1-42- تحیّـت: نسـاء/86 )قمی علـی، 1363ش، ج1، ص۵1؛ مقدس اردبیلی، مجمـع الفائدة، 1403ق، 
ج14، ص۵9؛ فیض كاشـانی، التحفۀ السـنیۀ، 13۵3ق، ج3، ص36( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ»تحَِيَّة« 
در آیـه، امـر كردن به سـلام و تحیت و تأكید بر نیكوتر جواب سـلام دادن اسـت)فاضل مقـداد، 1419ق، ج1، 

ص1۵۵؛ مقـدس اردبیلی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص101(.
1-43- تخییـر: احـزاب/28-29 )محاسـبی، 1398ق، ص443( و علت نامگذارى آن، قرار گرفتن مفهوم 
فقهـی تخییـر در ایـن دو آیـه و تأكید بر وجوب آزاد گذاشـتن همسـران بیـن باقی ماندن به همسـرى و جدا 
شـدن و نیـز نزول آیـه در این خصوص است)طوسـی، التبیان، بیتـا، ج8، ص334؛ ابو الفتـوح رازى، 1408ق، 

ج1۵، ص410؛ نجفـي، 1392ق، ج29، ص12۵-122(.
1-44- تدایُـن: بقـره/282 )مطعنـی، 1413ق، ج1، ص242-243( و علـت نامگـذارى آن، قـرار گرفتن 

مفهـوم فقهـی تدایُـن در آیـه و نیز وجـود كلمهـی »تدَاینَتمُ« در آیه اسـت.
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1-4۵- تراضی: نسـاء/29 )شـهید ثانی، مسـالك الافهام، 1413ق، ج۵، ص288؛ نجفی، 1392ق، ج23، 
ص2۵1( و علـت نامگـذارى آن، وجـود لفـظ »ترَاض« در آیه اسـت كه تكمیل كنندهی معنـاى حقیقی داد 

و ستد سود آور است)خراسـانی، 1387ش، ج1، ص377-376(.
1-46- تطهیـر: احـزاب/33 )طوسـی، الامالـی، 1414ق، ج2، ص126-139؛ حسـكانی، 1411ق، ج4، 
ص19؛ طبرسـی، 1372ش، ج8، ص137؛ ابـن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص۵2؛ فیـض كاشـانی، تفسـیر 
الصافـی، 141۵ق، ج۵، ص193(  و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه در خصوص اهلبیـت)ع( و پاک گردانیدن 
آنـان از هـر نـوع پلیـدى و رجـس و نیز تأكید آیـه بر ویژگی منحصر به فـرد اهل بیـت)ع(، یعنی عصمت كه 

در ایـن آیـه، از آن، بـه طهارت، یاد شـده اسـت)ترمذى، بیتـا، ج۵، ص699(.
1-47- تعـاون: مائـده/2 )نجفی، 1392ق، ج22، ص2۵( و علت نامگـذارى آن، امر به تعاون و همكارى 

بـر تقـوا و نیكی كه در آیـه، بصورت »تعَاوَنوا« آمده اسـت.
1-48- تغییـر قبلـه: بقـره/144 )حكیم محمدباقـر، 142۵ق، ج2، ص220( و علت نامگـذارى آن، نزول 
آیـه در خصـوص تغییر قبله از بیت المقدس به مسـجد الحرام)كعبـه( اسـت)طبرى، 1412ق، ج2، ص13؛ ابو 

الفتـوح رازى، 1408ق، ج2، ص208(.
1-49- تفقُّـه: توبـه/122 )رازى نجفـی اصفهانـی، 1393ش، ج1، ص2-3( و علـت نامگـذارى آن، ذكر 

هُوا« در آیه اسـت. واژهـی  »ليِتَفََقَّ
ع: نسـاء/24 )خویـی، البیـان، 139۵ق، ص223( و علـت نامگذارى آن، قـرار گرفتن مفهوم  1-۵0- تَمَتّـُ

ع در باب نـكاح، در ضمن آیه اسـت. فقهـی تمتّـُ
ع: بقـره/196 )شـهیدثانی، مسـالك الافهـام، 1413ق، ج3، ص490؛ حكیـم محسـن،  1-۵1- تَمتّـُ
مستمسـك، 1391ق، ج11، ص137؛ نجفـی، 1392ق، ج21، ص442( و علـت نامگذارى آن، ذكر ویژگیهاى 

تمتّـع در حـج و بیـان احكام آن اسـت.
1-۵2- تـوارث زوجین: نسـاء/12 )شـهید ثانـی، الروضۀ البهیـۀ، بیتـا، ج181، ص13( و علت نامگذارى 

آن، وجـود مسـئلهی احـكام ارث زن و شـوهر نسـبت به یكدیگر در آیه اسـت.
1-۵3- تیمّم: نسـاء/43 )جصـاص، 140۵ق، ج4، ص20-26؛ بیهقـی، 1414ق، ج1، ص47؛ ابن عربی، 
مُوا« در آیه و بیان  احـكام القـرآن، 1424ق، ج1، ص232-۵61( و علـت نامگذارى آن، وجود فعل امـر »فَتيَمََّ
چگونگـی تیمّـم یعنی مسـح صـورت و دو دسـت و آنچه كه تیمم بـر آن صحیح اسـت)نجفی، 1392ق، ج۵، 

ص129-120(.
1-۵4- جِزیـه: توبـه/29 )جصـاص، 140۵ق، ج4، ص297؛ ابـن عربـی، احـكام القـرآن، 1424ق، ج1، 
ص147؛ صبحـی صالـح، 1422ق، ص266( و علـت نامگـذارى آن، ذكر لفظ »جزیه« در آیـه و نزول آیه در 

خصـوص اخذ جزیـه از اهل كتـاب است)طبرسـی، 1372ش، ج۵، ص34(.
1-۵۵- جلبـاب: احـزاب/۵9 )مـكارم شـیرازى، انوار الفقاهه، بیتـا، ج8، ص2( و علت نامگـذارى آن، ذكر 
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« در آیه كه بیانگر نوع پوشـش زنان اسـت.  لفـظ »جَلابَيِبهِِـنَّ
1-۵6- جمعه: جمعه/9 )واحدى، 1411ق، ص449؛ راوندى، 140۵ق، ج1، ص189؛ زركشـی، 1376ق، 
ج3، ص128( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر واژهـی »جُمُعَة« در آیه و تأكید بر تسـریع، جهت حضور در نماز 

روز جمعه است.
1-۵7- جُنُـب: مائـده/6 )همدانی، بیتـا، ج2، ص31۵( و علت نامگـذارى آن، وجود كلمهی »جُنبُ« در 

آیـه كـه قائل به جنابت اسـت.
1-۵8- حبـس: نسـاء/1۵ )آلوسـی، 141۵ق، ج2، ص444( و علـت نامگـذارى آن، پدیدار شـدن مفهوم 

فقهـی حَبـس در ضمـن آیه، بـدون آمـدن واژهی حَبس یـا همخانوادهی آن اسـت. 
1-۵9- حَبـط: مائـده/۵ )یـزدى، بیتـا، ج2، ص279( و علت نامگـذارى آن، ذكر لفـظ »حَبطَِ« در آیه و 
نیـز بدلیـل اینكـه ایـن آیـه، ناظر بـه كفران ایمـان، انكار دسـتور خدا مبنـی بر اقـرار و تصدیق بـه وحدانیت 
او و نبـوت پیامبـرش اسـت كـه در نتیجـه، این كار، باعـث احباط اعمال خوب انسـان می شـود و نیز عقاب و 

عـذاب به همراه دارد)طوسـی، التبیان، بیتـا، ج3، ص447-446(.
1-60- حَـج: آل عمـران/97 ) سـخاوى، 1419ق، ج2، ص830( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر واژهـی 
»حـج« بـه معنـاى قصـد و نیّتِ رفتـن بـه زیـارت حج)ابـن فـارس، 1399ق، ج2، ص29؛ راغـب اصفهانی، 
1412ق، ص218؛ ابـن منظـور، 1414ق، ج2، ص226( و نیـز  تأكیـد بـر انجام مناسـك دینـی - عبادى حج 
و ذكـر ویژگیهـاى بـارز ایـن فریضهی دینی است)طبرسـی، 1372ش، ج2، ص3۵0؛ فیض كاشـانی، تفسـیر 

الصّافـی، 141۵ق، ج1، ص361(.
1-61- حجـاب: احـزاب/۵9 )سـیوطی، الاكلیـل، 1401ق، ص214( و علـت نامگذارى آن، دسـتور آیه 
مبنـی بـر پوششـدهی زنان نسـبت به بدنشـان و حفظ بدنشـان به وسـیلهی این پوشـش، جهت مـورد اذیت 

و آزار قـرار نگرفتن اسـت.
1-62- حَجـر: نحـل/7۵ )انصارى، النـكاح، 141۵ق، ص109( و علت نامگذارى آن، قرار گرفتن مفهوم 

فقهـی حَجر و محجوریت در متن آیه اسـت.
1-63- حَـد: نـور/2 )آل غـازى، 1382ق، ج۵، ص۵30( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه در خصوص 

اجـراى حدّ زناكار اسـت.
1-64- حَـدّ زِنـا: نـور/2 )حنفـی رازى، 1413ق، ص3۵4؛ آلوسـی، 141۵ق، ج9، ص292( و علـت 
اني  فَاجْلـِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُْما مِائةََ جَلـْدَةٍ« در صدر آیه  انيِةَُ وَ الزَّ نامگـذارى آن، وجـود جملهـی »الزَّ

كـه قائـل به معنـاى حدّ زناسـت.
1-6۵- حـدّ سـرقت: مائـده/38 )حنفـی رازى، 1413ق، ص3۵4( و علـت نامگـذارى آن، وجود جملهی 
ِ« در آیه، مبنی بـر برُیدن یا قطع كردن دسـت  »فَاقْطَعُـوا أیَدِْیهَُمـا جَـزاءً بمِا کَسَـبا نكَالاً مِـنَ اللَّ

زن و مرد دزد اسـت.
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1-66- حـدّ قـذف: نـور/4 )عاملـی، الصحیـح، 142۵ق، ج1، ص167( و علـت نامگذارى آن، دسـتور به 
اجـراى حـدّ بـه مقدار هشـتاد ضربهی شـلّاق، براى قـاذف، در آیه اسـت.

1-67- حـدود: نـور/2 )بیهقـی، 1414ق، ج1، ص304( و علـت نامگذارى آن، تعیین حـدود و میزان آن، 
بـراى  زن و مـرد زنـاكار در آیـه اسـت)نحاس، 1408ق، ص120؛ فخـررازى، 1420ق، ج23، ص302؛ خویی، 

البیان، 139۵ق، ص312(.
1-68- حَـرث: بقره/223 )شـهیدثانی، بیتا، ج3، ص333؛ نجفـی، 1392ق، ج31، ص116-11۵-114-

118؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج2، ص123-127( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفظ»حَرث« در آیه و 
تكـرار آن بـه صورت تأكیدى اسـت.

1-69- حفـظ: حجر/9 )خویی، البیان، 139۵ق، ص134-13۵؛ سـبحانی، المناهج التفسـیریۀ، 1422ق، 
ج9، ص1( و علـت نامگـذارى آن، تأكیـد بر حفـظ تمامیت قرآن و مصونیت آن از تحریف بـه نقصان و زیاده، 

بـا توجـه به آمدن واژهـی »لحَافِظُون « در آخر آیه اسـت)خویی، البیـان، 139۵ق، ص207(.
1-70- حَلائل: نسـاء/23 )شـهید ثانی، مسـالك الافهام، 1413ق، ج8، ص302( و علت نامگذارى آن، 

وجـود كلمهی»حَلائل« در اواخر این آیه اسـت.
1-71- حِیـض: بقـره/222 )ابـن ادریـس، 1410ق، ج1، ص66( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه در 

خصـوص حیـض زنـان و احـكام مربـوط به آن اسـت.
1-72- خاتمیّـت: احزاب/40 )مكارم شـیرازى، انوار الفقاهه، بیتـا، ج1، ص32( و علت نامگذارى آن، ذكر 
لفـظ »خاتـَمَ« در آیـه به معنـاى پایان، آخر و پایان یافتن چیـزى و نیز همجوارى آن با كلمهـی »النَّبيِِّينَ« 

كه نشـاندهندهی ختم نبوت اسـت)ابن فارس، 1399ق، ج2، ص24۵؛ ابن منظور، 1414ق، ج12، ص164(.
1-73- خُمـس: انفـال/41 )جصـاص، 140۵ق، ج4، ص247؛ بیهقـی، 1414ق، ج2، ص183؛ راونـدى، 
140۵ق، ج1، ص261( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی »خُمـس« در آیـه كه قائـل به معناى فقهی 

خمس اسـت.
1-74- دَیـن: بقـره/282 )فـرّاء، 1401ق، ج1، ص489؛ ابـن ابـی حاتـم، 1427ق، ج4، ص704؛ ابـن 
عربـی، قانـون التاویـل، 1406ق، ص۵64( و علـت نامگـذارى آن، وجود كلمهـی »دَین« در متن آیه اسـت.

1-7۵- ذَر: اعـراف/172 )طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج8، ص182؛ سیسـتانی، 1429ق، ص۵261( و 
یَّتهَُمْ« در آیه كـه قائل به عالم ذر اسـت. علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی »ذُرِّ

1-76- ذكـر: نحـل/43 )سـبحانی، بحـوث فی الملـل، بیتـا، ج7، ص123( و علت نامگـذارى آن، وجود 
واژهـی »ذکر« در آیه اسـت.

1-77- ذوى الارحـام: احـزاب/6 )صـدوق، مـن لا یحضـر، 1367ش، ج4، ص260؛ ابـن شهرآشـوب، 
1328ش، ج2، ص280؛ ابـن ادریـس، 1410ق، ج4، ص238-260( و علـت نامگـذارى آن، توضیـح آیـه در 

خصـوص ارث خویشـاوندان نسـبی پیامبر)ص( اسـت) طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج8، ص317(.
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1-78- ربـا: بقـره/278 )ابوشـامه، 139۵ق، ص33( و علـت نامگـذارى آن، آمـدن واژهـی رِبـا در آیـه، 
دسـتور تأكیـدىِ رهایـی از ربـا مبنـی بر تقبیح ربـا و نیز برخـورد با این پدیدهی شـوم است)طوسـی، التبیان، 
بیتـا، ج2، ص367؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص674؛ زركشـی، 1376ق، ج1، ص204؛ سـیوطی، الاتقـان، 

1394ق، ج1، ص101؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج2، ص422(.
1-79- رضـوان: فتـح/18 )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج20، ص3۵4؛ فیـض كاشـانی، تفسـیر 
الصافـی، 141۵ق، ج۵، ص37-41( و علـت نامگـذارى آن، وجـود فعـل »رَضِـیَ« در آیـه و نـزول آیـه در 
خصـوص بیعـت گروهـی از یـاران پیامبر)ص( بـراى جنگ با كفار مكـه قبل از صلح حدیبیه است)طبرسـی، 

ص179-178-177(. ج9،  1372ش، 
1-80- رَمْـی: انفال/17 )فیض كاشـانی، تفسـیر الصافـی، 141۵ق، ج2، ص336( و علت نامگذارى 
َ رَمی« در آیه كه اشـاره به واقعهی رمی پیامبر)ص(  آن، ذكـر عبـارت:»وَ مـا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيـْتَ وَ لكِنَّ اللَّ

در جنگ بدر دارد)طبرسـی، 1372ش، ج4، ص814(.
1-81- روح: اسـراء/8۵ )مزینـی، 1427ق، ج1، ص109( و علـت نامگـذارى آن، وجود كلمهی »روح« 

در آیـه و بیـان حقیقت روح انسـانی كه بوسـیلهی آن انسـان از حیوانات متمایز می شـود.
1-82- زكات: توبـه/103 )كلینـی، 1369ش، ج3، ص۵96؛ صـدوق، مـن لا یحضـر، 1367ش، ج2، 
ص13( و علـت نامگـذارى آن، قـرار گرفتـن مفهـوم فقهـی زكات در ایـن آیه بـا آمدن جملهـی امرى:»خُذْ 

يهِمْ بهِا« اسـت. رُهُـمْ وَ تُزَکِّ مِـنْ أمَْوالهِِـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ
1-83- زِنـا: نـور/2 )طوسـی، التبیان، بیتـا، ج1، ص12( و علت نامگذارى آن، وجـود كلمات»الزّانی« و 

»الزّانيِهَ« در ابتداى آیه اسـت.
1-84- سـؤال: نحـل/43 )حكیم محسـن، حقائـق الاصـول، 1372ق، ج3، ص141( و علت نامگذارى 
آن، وجـود فعـل امر»فَسْـئلَوُا« در آیـه مبنـی بر سـؤال كردن از دانشـمندان و اهل علم اسـت كـه آن را به 

معصومیـن)ع( تعبیر كردهاند)حسـكانی، 1411ق، ج1، ص432؛ طبرسـی، 1372ش، ج6، ص۵۵7(.
1-8۵- سـرقت: مائـده/38 )سـبحانی، المناهـج التفسـیریۀ، 1422ق، ج7، ص8( و علت نامگـذارى آن، 

وجـود دو كلمهـی »السّـارِق« و »السّـارِقَة« همراه هم اسـت.
1-86- سـعی: بقـره/1۵8 )رشـید رضـا، 1412ق، ج10، ص486( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیـه در 
خصـوص سـعیِ حاجیـان بین كوههـاى صفا و مـروه در هنگام انجام مناسـك حج و نیز قـرار گرفتن مفهوم 

فقهی »سـعی« در آیـه اسـت)بیضاوى، 1418ق، ج1، ص11۵(.
1-87- سُـكارى: نسـاء/43 )سیسـتانی، 1429ق، ص1۵94( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی 

»سُـكارى« و بیـان نهـی از حالـت مسـتی در نمـاز اسـت.
1-88- سَـلم: انفـال/61 )نجفـی، 1392ق، ج22، ص267( و علت نامگذارى آن، وجود كلمهی »سَـلم« 

در آیه اسـت. 
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1-89- سـیاحت: توبـه/2 )شـهید ثانی، مسـالك الافهـام، 1413ق، ج4، ص78( و علت نامگـذارى آن، 
ذكـر فعـل امـر »فَسـيحُوا« در ابتـداى آیه به معناى سـیر و سـیاحت در زمین اسـت)ابن منظـور، 1414ق، 

ج2، ص492(.
1-90- سَـیف: توبـه/۵ )ابن حـزم، 1406ق، ص21-30؛ سـیوطی، الاكلیـل، 1401ق، ص138( و علت 
نامگـذارى آن، اعـلان جنگ با مشـركین از سـوى خداونـد بدلیل پیمان شـكنی آنان مبنی بر اینكـه آنان در 

مـاه حـرام، جنگ كردنـد و حرمت مـاه حرام را نگه نداشـتند.
1-91- شِـقاق: نسـاء/3۵ )نجفی، 1392ق، ج33، ص210( و علت نامگذارى آن، ذكر لفظ »شـقاق« 

در آیه اسـت.
1-92- شـهادت: اعـراف/172 )طباطبایـی، سـنن النبـی الاكـرم)ص(، 1416ق، ج3، ص18( و علـت 
نامگذارى آن، وجود جملهی »أشَْـهَدَهُمْ عَلی  أنَفُْسِـهِمْ أَ لسَْـتُ برَِبِّكُمْ قالوُا بلَی  شَـهِدْنا« در آیه، 
مبنی بر شـهادت انسـان در عالم ذر و عهد بسـتن وى به این پیمان اسـت كه اقرار به وحدانیت و رب بودن 

پروردگار از سـوى انسـان را نشـان میدهد)طبرى، 1412ق، ج9، ص7۵؛ زمخشـرى، 1407ق، ج2، ص176(.
1-93- صادقیـن: توبـه/119 )حسـینی میلانـی، 1428ق، ج42، ص4( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر 
لفظ»صادقيـن« در آیـه، دسـتور تأكیـدى خداونـد بـه مؤمنان مبنی بـر تبعیّـت از صادقین و دلالـت روایی 
لفظ »صادقین« بر امامت امامان معصوم)ع( اسـت )عیاشـی، 1380ق، ج2، ص116؛ طبرسـی، 1372ش، ج۵، 

ص122؛ فیـض كاشـانی، تفسـیر الصافـی، 141۵ق، ج2، ص388-387(.
1-94- صَدَقـات: توبـه/60 )جصـاص، 140۵ق، ج4، ص2۵0-33۵-347( و علت نامگـذارى آن، وجود 
كلمهـی »صَدَقـات« در ابتـداى آیـه، اختصـاص صدقات براى اقشـار محروم كـه در آیه ذكر شـده اند و نیز 

توضیـح كلـی صدقـات در آیه كه بـه عنوان فریضهاى مهم معرفی شـده اسـت.
1-9۵- صَدَقـه: توبـه/60 )مجاشـعی، 1428ق، ص307( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیه در خصوص 

صدقـه دادن بـه فقرا، مسـاكین و غیره اسـت.
1-96- صدّیقـون: حدیـد/19 )حسـینی میلانـی، 1428ق، ج2، ص4( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفظ 
»صدّیقـون«، ذكـر ویژگیهاى بارز صدیقـون در آیه و نزول آیـه در این خصوص است)حسـكانی، 1411ق، 

ج2، ص304؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق،  ج19، ص163-162(.
1-97- صَعیـد: نسـاء/43 )دمشـقی حنبلـی، 1423ق، ص178( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی 

»صَعيـد« در آیـه كـه معنـاى خاک، جهـت تیمّـم كـردن را میدهد.
1-98- صُلـح: حجـرات/9 )عاملـی، الصحیـح، 142۵ق، ج۵، ص4-۵( و علـت نامگـذارى آن، ذكر فعل 
امـر »فَأصَْلحُِـوا« مبنـی بر مصالحه و آشـتی دادن دو طرف نزاع و نیز سـبب نزول ایـن آیه كه در خصوص 

نـزاع میان قبیلهی اوس و خزرج است)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص199(.
1-99- صَلـَوات: احـزاب/۵6 )مقدس اردبیلـی، مجمع الفائـدة، 1403ق، ج16، ص61( و علت نامگذارى 
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آن، سـخن گفتـن از علاقهـی خاص خداوند و فرشـتگان به پیامبـر)ص( و تأكید بر صلوات و درود فرسـتادن 
بـه ایشـان در آیـه كـه خواندن آن در تعقیبات نماز مغرب سـفارش شـده اسـت)قمی عبـاس، 1388ش، ج2، 

ص10-9(.
1-100- صـوم: بقره/183 )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج۵6، ص1۵( و علت نامگذارى آن، تأكید 

بـر ویژگیهـا و احـكام و شـرایط صوم در ایـن آیه و آیات بعد از آن اسـت.
1-101- صیـام: بقـره/183 )ابـن نور الدیـن، 1433ق، ج1، ص۵8( و علت نامگـذارى آن، وجود كلمهی 

صیـام بـه عنـوان لفظ قابل توجـه در آیه كه مفهـوم كلّ آیه را میتـوان براسـاس آن، ارزیابی كرد.
1-102- صَیـد: مائـده/9۵ )مؤیـد بـالله، 1364ش، ج2، ص482( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهی 
»صَيـد«، اشـاره كـردن بـه وجـوب كفارهـی صیـد براى مُحـرِم در صـورت تعمّـد در ایـن كار و نیـز تأكید 
بـر حرمـت صیـد حیوان وحشـی غیـر دریایـی در حالت احـرام اسـت)مقدس اردبیلی، زبـدة البیان، بیتـا، ج1، 

ص290(.
1-103- صَیـف: نسـاء/176 )طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج3، ص410؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص228؛ 
راونـدى، 140۵ق، ج2، ص329( و علـت نامگـذارى آن، نزول آیه در تابسـتان است)طبرسـی، 1372ش، ج3، 

ص229(.
1-104- طـلاق: بقـره/229 )صدوق، الاعتقادات، بیتا، ج1، ص140؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج6، 
ص۵9( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی »طَـلاق« در آیـه، وجود احكام طـلاق در آیه و نـزول آیه در 

مـورد طـلاق رجعی است)طبرسـی، 1372ش، ج2، ص۵77؛ ابو الفتـوح رازى، 1408ق، ج3، ص271(.
1-10۵- طَهـارت: مائـده/6 )ابن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص284؛ راونـدى، 140۵ق، ج1، ص63-

ـرُوا« در آیه مبنی بر پاک گردانیدن بدن از طریق غسـل  هَّ 87( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهی »فَاطَّ
در حالت جنابت اسـت.

1-106- ظَـن: یونـس/36 )سـیوطی، الاتقـان، 1394ق، ج2، ص3۵4( و علت نامگـذارى آن، ذكر لفظ 
»ظَـن« در آیـه و تكرار و تشـریح ایـن كلمه بصورت تأكیدى اسـت.

1-107- ظِهـار: مجادلـه/2 )جصـاص، 140۵ق، ج۵، ص303؛ طوسـی، التبیـان، بیتـا،  ج2، ص270؛ 
واحـدى، 1411ق، ص428؛ ابـن عربـی، احـكام القـرآن، 1424ق، ج2، ص191( و علت نامگـذارى آن، وجود 
كلمهـی »یُظاهِـرُونَ« در آیـه، قـرار گرفتن مفهوم فقهی ظهـار در آیه و نزول آیـه در خصوص حكم ظهار 

اسـت)طبرى، 1412ق، ج28، ص4؛ قمـی علـی، 1363ش، ج2، ص36۵(.
1-108- عِدّهـی وفـات: بقره/234 )آل غـازى، 1382ق، ج۵، ص72( و علت نامگذارى آن، تعیین مدت 
عـدّه بـراى زنـان شـوهر مرده و شـرط گذاشـتن عـدّه به مدت چهـار مـاه و ده روز بـراى ازدواج مجـدد زنان 

در آیه اسـت.
1-190- عَـرضُ الامَانـة: احـزاب/72 )مقدس اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج9، ص479؛ 

اسامی آیات قرآنی، گونه شناسی و اسباب نامگذاری آن هااسامی آیات قرآنی، گونه شناسی و اسباب نامگذاری آن ها
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حسـینی میلانـی، 1428ق، ج2، ص2( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر عبارت:»عَرَضْنـَا الْمَانـَةَ« در ابتداى 
آیـه كـه اشـاره بـه امانتی میكند كه آسـمان و زمیـن و كوه ها از پذیـرش آن خـوددارى كردند و انسـان آن را 

پذیرفت.
1-110- عِز: اسـراء/111 )غزالی طوسـی، بیتا، ج1، ص33۵؛ سـیوطی، الاتقان، 1394ق، ج4، ص128( 
« در انتهاى آیه كـه بیانگر عدم  لِّ و علـت  نامگـذارى آن، وجـود عبـارت:»وَ لـَمْ یكَُـنْ لهَُ وَلـِيٌّ مِنَ الـذُّ

ذلت پروردگار اسـت.
1-111- عـزّت: اسـراء/111 )بقُاعـی، 1408ق، ج2، ص236( و علـت نامگـذارى آن، وجود مفهوم عزّت 

پـروردگار در ضمن آیه اسـت.
1-112- عصمـت: مائـده/67 )ریشـهرى، 142۵ق، ج3، ص230-327( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر 

ُ یَعْصِمُـكَ مِـنَ النَّـاسِ« در آیه اسـت. جملهـی »وَ اللهَّ
1-113- عقـود: مائده/1 )حسـینی شـیرازى، 1421ق، ج1، ص166( و علت نامگـذارى آن، وجود واژهی 

»عُقـود« و نـزول آیه در این خصوص اسـت.
1-114- عُمـره: بقـره/196 )مقـدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج3، ص23( و علت نامگـذارى آن، ذكر 

لفـظ »عُمـره« در ابتـداى آیه كه بیانگـر زیارت حج عمره اسـت.
1-11۵- غدیـر: مائـده/67 )سیسـتانی، 1429ق، ص1246-4۵31( و علـت نامگـذارى آن، نزول آیه در 
مكانـی بـه نام غدیـر خُم اسـت )حسـكانی، 1411ق، ج1، ص2۵2-2۵7؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص344(.

1-116- غسـل: مائـده/6 )زركشـی، 1376ق، ج4، ص2۵3( و علـت نامگذارى آن، وجـود قرائن دالّ بر 
لزوم غسـل در آیه اسـت.

1-117- غَض: نور/30 )نجفی، 1392ق، ج29، ص82-83-107؛ حكیم محسـن، مستمسك، 1391ق، 
ج۵، ص243-24۵( و علـت نامگـذارى آن، نزول آیه در خصوص حفظ چشـمها از نگاه به نامحرمان اسـت.

وا  1-118- غَـضّ بصـر: نور/30 )همدانی، بیتـا، ج2، ص۵00( و علت نامگذارى آن، وجود عبارت:»یغَُضُّ
مِنْ أبَصْارِهِمْ« در آیه اسـت.

1-119- غنائـم: انفـال/41 ) ابن جـوزى، 1423ق، ج2، ص602؛ مكارم شـیرازى، الامثل، 1421ق، ج۵، 
ص439( و علـت نامگـذارى آن، شـأن نـزول آیه كه در خصوص تقسـیم غنائم جنگ بدر اسـت.

1-120- غنیمـت: انفـال/41 )طوسـی، التبیان، بیتـا، ج۵، ص117؛ طبرسـی، 1372ش، ج4، ص377( و 
علـت نامگـذارى آن، وجود كلمهـی »غَنمِتمُ« در آیه اسـت.

1-121- غیبـت: حجـرات/12 )مقـدس اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج17، ص349( و علـت 
نامگـذارى آن، وجـود جملهـی:»وَ لا یغَْتـَبْ بعَْضُكُـمْ بعَْضاً« و اسـتناد بـه حرمت غیبت بـرادر مؤمن در 
آیـه و نیـز تأكیـد جدى بر اجتناب از آن اسـت)مقدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص417؛ خویی، مصباح 

الفقاهۀ، بیتـا، ج1، ص318(.
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1-122- فاسـق: حجرات/6 )سـایس، 1424ق، ص696( و علت نامگذارى آن، وجود كلمهی »فاسِق« 
در آیه است.

1-123- فَـیء: حشـر/7 )طبرسـی، 1372ش، ج9، ص391؛ ابن جـوزى، 1423ق، ج2، ص602( و علت 
نامگـذارى آن، وجـود كلمهی»أفَـاءَ« در ابتـداى آیـه به معنـاى رجوع و بازگشـت كه قائل بـه معناى فقهی 

فَیء اسـت)راغب اصفهانـی، 1412ق، ص6۵0(.
1-124- قبله: بقره/144 )مجلسـی، بحـار الانوار، 1403ق، ج81، ص33؛ طباطبایـی، المیزان، 1417ق، 

ج1، ص189( و علـت نامگـذارى آن، وجـود واژهی »قبله« در آیه اسـت.
1-12۵- قِتـال: توبـه/۵ )نحـاس، 1408ق، ص7۵۵؛ طبرسـی، 1372ش، ج4، ص117-182-369( و 
علـت نامگـذارى آن، دسـتور جنگ با مشـركین و در نتیجه، به قتل رسـاندن آنان، با آمـدن واژهی»فَاقْتلُوُا« 

در آیه اسـت.
1-126- قتـل: نسـاء/92 )سـایس، 1424ق، ص73۵( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر الفـاظ »یقَتـُل« و 
»قَتـَلَ« در آیـه بـه معنـاى ازالهـی روح از بـدن و از بیـن رفتـن زندگـی اسـت )راغـب اصفهانـی، 1412ق، 

ص6۵۵؛ مصطفـوى، 1366ش، ج9، ص193(.
1-127- قتـل عمـد: نسـاء/93 )رومـی، 1407ق، ج2، ص827( و علت نامگذارى آن، وجـود عبارت:»وَ 
داً فَجَـزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالـِداً فيها« در ابتداى آیه مبنی بر جواز كشـتنِ انسـانِ  مَـنْ یقَْتـُلْ مُؤْمِنـاً مُتعََمِّ

مرتكبِ قتـلِ عمد اسـت)فضل الله، 1419ق،  ج14، ص107(.
1-128- قـذف: نـور/4 ) فاضـل هنـدى، 140۵ق، ج4، ص16۵( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهی 

»یرَمـونَ« در ابتـداى آیـه كـه قائل به معنـاى فقهی قذف اسـت.
1-129- قُربـی: شـورى/23 )طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص2۵1( و علـت نامگـذارى آن، ذكر 
لفـظ »القُْرْبـی « در آیـه اسـت كـه از مصادیق بـارز آن، اهـل بیـت)ع( )علـی)ع(، فاطمه)س(، حسـن)ع( و 

حسـین)ع( و نـُه امـام پـس از امـام حسـین)ع(( هستند)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص44-43(.
1-130- قصـاص: بقـره/178 )واحـدى، 1411ق، ص1۵6؛ رومـی، 1407ق، ص60( و علـت نامگذارى 
آن، وجـود كلمهـی »قصـاص« در آیـه، مبنـی بـر قتلی كه پشـت سـر قتـل دیگرى قـرار می گیرد، اسـت 

)راغب اصفهانـی، 1412ق، ص672(.
1-131- قِصـاص فـی القَتـل: بقـره/178 )خالـدى، 1428ق، ص433( و علـت نامگـذارى آن، وجـود 

عبـارت »القِْصـاصُ فِـي القَْتلْـی« در آیه اسـت.
1-132- كلالـه: نسـاء/176 )نحـاس، 1408ق، ص484؛ راونـدى، 140۵ق، ج2، ص346؛ ابوشُـهبه، 
1423ق، ص121-1۵7( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ »کَلالـه« در آیـه كه بیانگر حكـم ارث كلالهی 

خواهـر و بـرادر و نیـز پدر و مـادر اسـت)مقدس اردبیلی، زبـدة البیـان، بیتـا، ج1، ص6۵3-6۵2(.
1-133- لعـان: نـور/6 )جصـاص، 140۵ق، ج۵، ص13۵( و علـت نامگذارى آن، نـزول آیه در خصوص 
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حكـم فقهی لعان اسـت)ابو الفتـوح رازى، 1408ق، ج14، ص92-91(.
1-134- مُباشـره: بقـره/187 )نجفـی، 1392ق، ج17، ص209( و علـت نامگـذارى آن، وجـود واژگانـی 
« در آیـه كـه حاكـی از جواز آمیزش با همسـر در شـب  « و »تُباشِـروهُنَّ نظیـر »رَفَـثُ«، »باشِـروهُنَّ
مـاه رمضـان و عدم جـواز آن در حال روزه، اسـت)طبرى، 1412ق، ج2، ص94-9۵؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، 
ص۵04؛ آلوسـی، 141۵ق، ج1، ص461؛ مقـدس اردبیلـی، زبـدة البیـان، بیتـا، ج1، ص168؛ نجفی، 1392ق، 

ص222-221(. ج16، 
1-13۵- مُباهلـه: آل عمـران /61 )ابـن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص60( و علت نامگذارى آن، وجود 
كلمهـی »نبَتْهَِـلْ« در آیه و اشـاره بـه واقعهی مباهلهـی پیامبر)ص( با مسـیحیان نجران است)زمخشـرى، 

1407ق، ج1، ص370-369-368(.
1-136- مُتعـه: نسـاء/24 )ابن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص23۵؛ مجلسـی، مرآة العقـول، 1363ش، 
ج20، ص67( و علـت نامگـذارى آن، وجـود اصـل اسـتمتاع به عنـوان یك قاعدهی فقهی اسـت كه در متن 

آیه، ذكر شـده اسـت:»فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ«.
1-137- مُحـادّه: مجادلـه/22 )بحرانـی، 1363ش، ج12، ص204( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ 
»حـادَّ« در آیـه مبنی بر نهی از دوسـتی و مودّت مؤمنان با كافران است)طوسـی، التبیان، بیتـا، ج9، ص۵۵6-

۵۵7؛ طبرسـی، 1372ش، ج9، ص383(.
1-138- مُحاربـه: مائـده/33 )طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج3، ص۵03؛ راونـدى، 140۵ق، ج1، ص38۵( و 
علـت نامگـذارى آن، ذكـر فعل »یُحاربونَ« در آیه و بیان كیفر محاربِ با خدا و رسـول)ص( است)طوسـی، 

التبیـان، بیتا ج3، ص۵0۵؛ طبرسـی، 1372ش، ج3، ص291(.
1-139- مُداینـه: بقـره/282 )غزالـی طوسـی، بیتـا، ج4، ص147( و علـت نامگـذارى آن، نـزول آیه در 

خصـوص مُداینه اسـت.
1-140- مُحَرّمـات: نسـاء/23 )مطعنـی، 1413ق، ج1، ص13( و علت نامگذارى آن، ذكر محارم انسـان 
در آیـه كه شـامل محارم نسـبی، محارم سـببی و محـارم رضاعی اسـت)قمی علـی، 1363ش، ج1، ص13۵؛ 

مقدس اردبیلـی، زبدة البیان، بیتـا، ج1، ص۵23(.
1-141- مُحصَنـات: نسـاء/24 )طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج4، ص21( و علت نامگـذارى آن، وجود 

كلمهـی »مُحصَنات« در ابتداى آیه اسـت.
1-142- محـو و اثبـات: رعـد/39 )سـبحانی، اضـواء، 1421ق، ج60، ص4( و علـت نامگـذارى آن، ذكر 
لفـظ »یمَحُـوا« و »یُثبـِتُ« در آیه و بیان دگرگونیهاى ناشـی از تغییر شـرایط بر اثر اراده و قـدرت لا یزال 

الهی اسـت.
1-143- محیض: بقره/222 )راوندى، 140۵ق،  ج1، ص90؛ آلوسی، 141۵ق، ج1، ص۵18؛ طباطبایی، 
المیـزان، 1417ق، ج2، ص123؛ مزینـی، 1427ق، ج1، ص130( و علـت نامگذارى آن، ذكر لفظ »محيض« 
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و تأكیـد مكـرر آن در آیـه، مبنی بر عـدم نزدیكی مردان در حالت حیض زنان اسـت.
1-144- مَرافِـق: مائـده/6 )زركشـی، 1376ق، ج4، ص232( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی 

»مَرافِـق« در آیـه كـه بـه شسـتن دسـتها تـا آرنج در هنـگام وضـو اشـاره دارد.
1-14۵- مسـاجد: جـن/18 )مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج66، ص۵1( و علت نامگـذارى آن، ذكر 

لفظ »المَْسـاجِدَ« در آیه اسـت.
1-146- مَسـح: مائـده/6 ) نجفـی، 1392ق، ج2، ص187؛ همدانـی، بیتـا، ج1، ص421-438( و علـت 
نامگذارى آن، وجود كلمهی »امْسَـحُوا« در آیه كه قائل به مسـح سـر و مسـح پاها تا مفصل)برآمدگی پشـت 

پـا( در هنگام وضو اسـت.
1-147- مُلاعِنـه: نـور/6 )ابـن عربـی، احـكام القـرآن، 1424ق، ج3، ص3۵1؛ آلوسـی، 141۵ق، ج9، 

ص30۵( و علـت نامگـذارى آن، لـزوم قَسَـم خـوردن بـالله از سـوى دو طـرف دعـوى زنـا در آیه اسـت.
1-148- مُلامِسـه: نسـاء/43 )انصـارى، الطهـارة، 141۵ق، ج3، ص1۵( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر 
كلمهـی »لامَسـتمُ« در آیـه مبنی بر تیمّم كردن پس از آمیزش جنسـی بـا زنان، در صورت نبـود آب براى 

غسـل است.
1-149- مناجـات: مجادلـه/12 )صافـی، 1418ق، ج28، ص182( و علـت نامگـذارى آن، وجود كلمهی 
»ناجَيتـُم« در آیـه و تأكیـد آیـه بر جلوگیـرى از گفتگوهاى غیر ضرورى بـا پیامبر)ص( كه بـه عنوان رهبر 

جامعه است)سـبحانی، الایمان و الكفـر، 1416ق،  ج1، ص2۵2(.
1-1۵0- مواریـث: نسـاء/11 )فـراء، 1401ق، ج1، ص110( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر احـكام ارث در 

آیه اسـت.
1-1۵1- مَـوَدَّت: شـورى/23 )فـرات، 1410ق، ص388-389-390-391-392-393؛ مجلسـی، مرآة 

ةَ« در آیه اسـت. العقـول، 1363ش، ج26، ص۵69-۵72( و علـت نامگـذارى آن، وجـود كلمهـی »المَْوَدَّ
1-1۵2- میراث: نسـاء/11 )طوسـی، التبیان، بیتا، ج2، ص278؛ ابن شهرآشوب، 1328ش، ج2، ص29۵( 

و علـت نامگـذارى آن، نزول آیه در خصـوص مقدار ارث هر یك از افراد خانواده اسـت.
1-1۵3- نبَـأ: حجـرات/6 )نمـازى، بیتـا، ج9، ص۵10-۵8۵( و علـت نامگذاري آن، ذكر لفـظ »نبَأَ« در 

آیه اسـت.
1-1۵4- نجـوى: مجادلـه/12 )ابـن شهرآشـوب، 1328ش، ج2، ص300؛ خویـی، البیـان، 139۵ق، 
ص2۵6( و علـت نامگـذارى آن، وجود كلمهی »نجَواکُم« و نیز تشـریع حكم نجوى در آیه است)سـبحانی، 

الایمـان و الكفـر، 1416ق، ج1، ص2۵2(.
لفـظ  ذكـر  آن،  نامگـذارى  علـت  و  ص440(  ج1۵،  1392ق،  )نجفـی،  جمعـه/9  نـداء:   -1۵۵-1
فراخوانی»نـودِىَ« در ابتـداى آیـه بـه معنـاى اذان گفتـن جهـت رفتن به محل نمـاز جمعـه و خواندن نماز 

اسـت. جمعه 
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1-1۵6- نسـخ: بقـره/106 )ابـن نورالدیـن، 1433ق، ج3، ص307( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ 
»ننَسَـخ« در آیـه بـه معناى كشـف از تمام شـدن عمـر حكمی از احـكام و نزول آیه در خصوص نسـخ احكام 
اسـت )طوسـی، التبیـان، بیتـا، ج1، ص393-394-39۵-396؛ طباطبایـی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص249-

.)2۵0
1-1۵7- نفَْر: توبه/122 )حكیم محسـن، مستمسـك، 1391ق، ج1، ص7۵-76( و علت نامگذارى آن، 

وجـود واژههـاى »ليِنَفِْـرُوا« و »نفََرَ« در آیه اسـت كه مفهوم »نفَْرْ« را میرسـانند.
1-1۵8- نفـی باطـل: فصلـت/41-42 )سـبحانی، المناهـج التفسـیریۀ، 1422ق، ج9، ص2( و علـت 
نامگـذارى آن، ذكـر جملهـی »لا یأَتْيـهِ البْاطِلُ« در ابتداى آیه اسـت كه نفی باطل، نسـبت به قرآن كریم 

را نشـان میدهد. 
1-159- نفـی سـبیل: نسـاء/141 )نجفـی، 1392ق، ج4۵، ص129؛ حكیـم محسـن، مستمسـك، 
1391ق،  ج10، ص31( و علـت نامگـذارى آن، بیـان نفـی هرگونـه سـلطهی كافـران بـر مسـلمانان و ذكـر 
لفـظ »لـَن« در ابتـداى جملـه كـه نشـاندهندهی نفی اسـت و نیز ذكر لفـظ »سَـبیل« در انتهاى آیـه كه به 
معناى راه می باشـد؛ بدین ترتیب، دو واژهی »لنَ« و »سَـبيل« مفهوم »نفی سـبیل« را در این آیه، بدسـت 

آوردهاند.
1-160- نـور: نور/3۵ )مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج4، ص1۵؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج8، 
ص84( و علـت نامگـذارى آن، ذكـر لفـظ »نـور« در آیـه و معرفـی كـردن خداوند بـه عنوان نور آسـمانها و 

زمین اسـت. 
1-161- وجـوب الصوم: بقره/183 )مكارم شـیرازى، الامثـل، 1421ق، ج11، ص1۵8( و علت نامگذارى 

آن، نـزول آیـه در خصوص وجوب صیام، با اسـتفاده از شـواهد ظاهرى آیه، مثل»کُتبَِ« اسـت.
1-162- وصیّـت: بقـره/180 )نحـاس، 1408ق، ص86( و علت نامگذارى آن، وجـود واژهی»الوَصِيَّة« 
در آیـه مبنـی بـر وصیـت بخشـی از مـال بـراى پـدر، مـادر، فرزنـدان و بسـتگان بـه هنـگام آشـكار شـدن 

نشـانه هاى مـرگ است)طبرسـی، 1372ش، ج1، ص482-483؛ فخـررازى، 1420ق، ج۵، ص231(.
1-163- وضـو: مائـده/6 )صـدوق، مـن لا یحضـر، 1367ش، ج1، ص49؛ ابـن عربـی، احـكام القرآن، 
1424ق، ج2، ص76؛ مزینـی، 1427ق، ج1، ص19۵-464-466-467-470( و علـت نامگـذارى آن، وجـود 
لاةِ فَاغْسِـلوُا وُجُوهَكُمْ وَ أیَدِْیكَُمْ إلِیَ المَْرافِقِ وَ امْسَـحُوا برُِؤُسِـكُمْ  عبارت:»إذِا قُمْتمُْ إلِیَ الصَّ

وَ أرَْجُلكَُـمْ إلِـَی الكَْعْبيَـْنِ« در صدر آیه اسـت كه نحوهـی وضو گرفتـن را توضیح میدهد.
1-164- وَطْـئ: نسـاء/23 )بحرانـی، 1363ش، ج34، ص۵1( و علت نامگذارى آن، وجود قرائن ظاهرى 

در آیـه، دالّ بـر مفهـوم اصل »وَطْئ« اسـت بیآنكه لفـظ »وَطْئ«، در آیه آمده باشـد.
1-16۵- وقـت: اسـراء/78 )مقدس اردبیلی، مجمع الفائـدة 1403ق، ج1، ص264( و علت نامگذارى آن، 
نـزول آیـه در خصـوص نمـاز خوانـدن در اوقات مختلف شـبانروز كه از »دلوک الشـمس« كـه وقت نماز 
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ظهـر اسـت، آغـاز و با »غسـق اليل« كه وقت نماز عشـاء اسـت و نیز پـس از آن، یعنـی »قرآن الفجر« 
كـه وقـت نماز صبـح اسـت، بـه پایـان میرسد)طبرسـی، 1372ش، ج6، ص669-670؛ طباطبایـی، المیزان، 

1417ق، ج13، ص17۵-174(.
1-166- ولایت: مائده/۵۵ )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص12؛ مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج2۵، 
ص231( و علـت نامگـذارى آن، وجـود واژهـی »وَلـِیّ« در ابتـداى آیـه و نـزول آیه در شـأن علی)ع( اسـت 

)حسـكانی، 1411ق، ج1، ص239-209(.
2- آیات اسم دار بر حسب تعداد اسم

  در اینجـا بناسـت كـه آیـات اسـم دار، بـه ترتیب بیشـترین اسـم، ذكر شـود؛ سـپس، موارد هـر یك از 
دسـتهها بـه همراه اسامیشـان در ذیل هر دسـته آورده شـود:

2-1- شـش اسـمی كه فقط یك آیه اسـت، چنین اسـت و آن: مائده/6، بوده و اسـامی آن عبارتند 
از: غسـل،  وضو، طَهارت، جُنُب، مَسـح و مَرافِق.

2-2- پنـج اسـمی كـه مـوارد آن، دو آیهـی ذیل اسـت:1- نسـاء/24 كـه عبارتنـد از: اباحـه، مُتعه، 
ع، مُحصنـات.2- نـور/2 كـه عبارتنـد از: جَلـد، زِنا، حَـدّ، حدّ زنـا، حدود. اسـتمتاع، تمتّـُ

2-3- چهـار اسـمی كـه مـوارد آن، سـه آیهـی ذیـل اسـت:1- نسـاء/23 كـه عبارتنـد از: تحریـم، 
محرّمـات، حلائـل، وَطْـئ.2- نسـاء/43 كـه عبارتند از : سُـكارى، مُلامسـه، تیمّـم، صعید.3- بقـره/282 كه 

عبارتنـد از : دَیـن، مُداینـه، تدایُن، اشِـهاد.
2-4- سـه اسـمی كـه مـوارد ایـن نـوع، 13 مورد اسـت؛ ذیـلًا به ۵ مـورد آن اشـاره می شـود:1- 
بقـره/183 كـه عبارتنـد از: صـوم، صیام، وجـوب الصوم.2- نسـاء/29 كـه عبارتنـد از: تجارت، تراضـی، اكَلِ 
باِلباطِـل.3- انفـال/41 كـه عبارتند از : خُمـس، غنیمت، غنائم.4- نسـاء/176 كه عبارتند از: اسـتفتاء، صَیف، 

كلالـه. ۵- نسـاء/11 كه عبارتنـد از: میـراث، ارث، مواریث.
2-4- دو اسـمی كه موارد این نوع، 18 مورد اسـت؛ ذیلًا به ۵ مورد آن اشـاره می شـود:1- نسـاء/12 
كـه عبارتنـد از: تـوارث زوجیـن و ارث زوجـه.2- مائـده/38 كه عبارتند از: سـرقت و حدّ سـرقت.3- نور/4 كه 
عبارتنـد از: قـذف و حـدّ قـذف.4- نـور/6 كه عبارتنـد از: لعان و ملاعنـه. ۵- جمعه/9 كه عبارتنـد از: جمعه و 

نداء.
2-۵- تـك اسـمی كـه مـوارد ایـن نوع، 64 مورد اسـت كـه ذیلًا بـه 8 مورد آن اشـاره می شـود: 1- 
مائـده/۵۵ : آیهـی ولایـت، 2- یونـس/36 : آیهی ظَن، 3- احـزاب/40 : آیهی خاتمیّت، 4- مائـده/33 : آیهی 
مُحاربـه، ۵- فتـح/18 : آیهـی رضـوان، 6- مائـده/9۵ : آیهی صَید، 7- انفـال/61 : آیهی سَـلم، 8- مائده/۵ : 

حَبط. آیهی 
3- اسامی آیات بر حسب نوع علمی و علت آن

   در اینجـا بـه ذكـر نوع اسـامی آیات، بر حسـب فقهی، كلامی، تفسـیرى، اخلاقـی و تاریخی پرداخته 
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می شـود؛ سـپس مـوارد هـر دسـته و علت هـر یك از مـوارد، ذیل هر اسـم بیان می شـود:
33--11- فقهی- فقهی

3-1-1- سـرقت: مائـده/38 : از آنجـا كـه ایـن آیـه در بـاب حكـم سـرقت بحـث میكنـد و این اسـم نیز از 
اصطلاحـات فقهـی به شـمار میآیـد )سـبحانی، المناهـج التفسـیریۀ، 1422ق، ج7، ص8(.

3-1-2- غسـل: مائـده/6 : از آنجـا كـه ایـن آیـه دربارهـی غسـل بحـث میكنـد و ایـن اسـم نیـز از 
ج4، ص2۵3(. است)زركشـی، 1376ق،  فقهـی  اصطلاحـات 

3-1-3- تحریـم: نسـاء/23 : از آنجـا كـه ایـن آیـه، در خصـوص حرمت نـكاح با محارم بحـث كرده و 
این اسـم نیز از اصطلاحات فقهی اسـت )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص13؛ جصاص، 140۵ق، ج3، ص۵6؛ 

سـیوطی، الاكلیل، 1401ق، ص86(.
3-1-4- تـوارث زوجیـن: نسـاء/12 : از آنجـا كـه ایـن آیـه در خصوص احـكام ارث زن و شـوهر بحث 

میكنـد و ایـن اسـم نیز از اصطلاحات فقهی اسـت )شـهید ثانـی، الروضۀ البهیـۀ، بیتـا، ج181، ص13(.
3-1-۵- لعـان: نـور/6 : از آنجـا كـه ایـن آیـه به قاعدهی فقهـی »لعان« اشـاره كرده و این اسـم نیز از 

اصطلاحات فقهی اسـت )جصـاص، 140۵ق، ج۵، ص13۵(.
3-1-6- سـعی: بقـره/1۵8 :  از آنجـا كـه ایـن آیه در خصوص یكـی از اعمال حج بحث كرده اسـت و 

ایـن اسـم نیز از اصطلاحات فقهی به شـمار میرود )رشـید رضـا، 1412ق، ج10، ص486(.
33--22- كلامی- كلامی

3-2-1- ولایـت: مائـده/۵۵ : از آنجـا كـه ایـن آیـه بـه مسـئلهی امامـت اشـاره دارد و این اسـم نیـز تبیین 
كنندهـی معنـاى امامت اسـت )ابن شـعبه، 1382ش، ج98، ص12؛ مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق،  ج2۵، 

ص231(.
3-2-2- مَـوَدَّت: شـورى/23 : از آنجـا كـه ایـن آیـه به محبت و دوسـتی اهلبیـت)ع( اشـاره دارد و این 
اسـم نیـز از مباحـث كلامـی اسـت )فـرات، 1410ق، ص388-389-390-391-392-393؛ مجلسـی، مرآة 

العقـول، 1363ش، ج26، ص۵72-۵69(.
3-2-3- قُربـی: شـورى/23 : از آنجـا كـه این آیه به مصداق بـارز »قربی« یعنی اهلبیت)ع( اشـاره دارد 

و ایـن اسـم نیز از مباحث كلامی اسـت )طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص2۵1(.
3-2-4- ذَر: اعـراف/172 : از آنجـا كـه این آیه به عهد گرفتن خداوند از انسـان در عالم ذر اشـاره دارد و 
این اسـم نیز از جمله مباحث كلامی اسـت )طباطبایی، المیزان، 1417ق، ج8، ص182؛ سیسـتانی، 1429ق، 

ص۵261(.
3-2-۵- صادقیـن: توبـه/119 : از آنجـا كـه این آیه، طبق روایات به مسـئلهی امامت اشـاره دارد و این 

اسـم نیز به تبیین مصداقیّت این مسـئلهی كلامی پرداخته اسـت )حسـینی میلانی، 1428ق، ج42، ص4(.
3-2-6- مباهلـه: آل عمـران/61 : از آنجـا كـه ایـن آیـه بـه نقـش مؤثـر اهلبیـت پیامبر)ص( بـه ویژه 
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علـی)ع( در جریـان مباهلـه اشـاره دارد و این اسـم نیز به این مطلب كلامی پرداخته اسـت )ابن شهرآشـوب، 
1328ش، ج2، ص60(.

33--33- تفسیرى- تفسیرى
3-3-1- بـِر: بقـره/177 : از آنجـا كـه ایـن آیه به شـرح و توضیح »برِ« پرداخته اسـت و این اسـم نیز بر این 

موضوع تأكید دارد )شـرف الدین، 1420ق، ج1، ص46-4۵(.
3-3-2- عَـرضُ الامَانـة: احـزاب/72 : از آنجا كه ایـن آیه، در حول تبیین و تفسـیر »امانت« بحث 
میكنـد و ایـن اسـم نیز بـه این مسـئله اشـاره دارد )مقدس اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج9، ص479؛ 

حسـینی میلانی، 1428ق، ج2، ص2(.
3-3-3- صدّیقـون: حدیـد/19 : از آنجـا كه این آیه در حول تشـریح و تفسـیر »صدیقون« بحث میكند 

و این اسـم نیز به این مسـئله تأكید میكند )حسـینی میلانی، 1428ق، ج2، ص4(.
3-3-4- نـور: نـور/3۵ : از آنجـا كـه ایـن آیـه به تفسـیر و توضیح »نور« پرداخته اسـت و این اسـم نیز 
بیانگـر  ایـن مطلب اسـت )مجلسـی، بحـار الانـوار، 1403ق، ج4، ص1۵؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج8، 

ص84(.
3-3-۵- اسـتواء: طـه/۵ : از آنجـا كـه این آیه، به شـرح و تفسـیر اسـتیلا و قـدرت خداوند، میپـردازد و 
ایـن اسـم نیـز بر این مطلب اشـاره دارد )ابـن عربی، قانـون التأویـل، 1406ق، ص3۵8؛ آل غـازى، 1382ق، 

ج2، ص193(.
3-3-6- اسـراء: اسـراء/1 : از آنجـا كـه ایـن آیه در حول تفسـیر و توضیح مسـئلهی معـراج پیامبر)ص( 

بحـث میكنـد و ایـن اسـم نیز بر این مطلب اشـاره میكنـد )علامـه حلـی، 1412ق، ج1، ص69(. 
33--44- اخلاقی- اخلاقی

3-4-1- صُلـح: حجـرات/9 : از آنجـا كه این آیه، به یكی از مسـائل اخلاقی مبنی بر مصالحه و آشـتی میان 
دو طـرف نـزاع دسـتور میدهد و این اسـم نیـز بر این مسـئله تأكیـد دارد )طبرسـی، 1372ش، ج9، ص199؛ 

عاملی، الصحیـح، 142۵ق، ج۵، ص۵-4(.
3-4-2- غَـض: نـور/30 : از آنجـا كـه ایـن آیه بـه لزوم نگهدارى چشـمها از نگاه نامحرم اشـاره دارد و 
ایـن اسـم نیـز بیانگر این نكتهـی اخلاقی اسـت )نجفـی، 1392ق، ج29، ص82-83-107؛ حكیم محسـن، 

مستمسـك، 1391ق، ج۵، ص24۵-243(.
3-4-3- غَـضّ بصـر: نـور/30 : از آنجـا كـه این آیـه به مبحث اخلاقی اشـاره میكند و این اسـم نیز از 

مباحث اخلاقی اسـت )همدانی، بیتـا، ج2، ص۵00(.
3-4-4- نبَأ: حجرات/6 : از آنجا كه این آیه، به خبر شـخص فاسـق اشـاره دارد و این اسـم نیز بیانگر 

مسئلهاى اخلاقی اسـت )نمازى، بیتا، ج9، ص۵8۵-۵10(.
3-4-۵- فاسـق: حجـرات/6 : از آنجـا كـه ایـن آیـه، امـرِ بـه تحقیق و تفحّـص در مورد خبر شـخص 
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فاسـق میكنـد و ایـن اسـم نیز به نكتهـاى اخلاقـی اشـاره دارد )سـایس، 1424ق، ص696(.
3-4-6- تحیّـت: نسـاء/86 : از آنجـا كـه ایـن آیـه، به مسـئلهاى اخلاقی اشـاره دارد و این اسـم نیز بر 
ایـن مطلـب تأكید میكنـد )قمی علـی، 1363ش، ج1، ص۵1؛ فاضـل مقـداد، 1419ق، ج1، ص1۵۵؛ مقدس 

اردبیلـی، مجمـع الفائـدة، 1403ق، ج14، ص۵9؛ فیض كاشـانی، التحفۀ السـنیۀ، 13۵3ق، ج3، ص36(.
33--۵۵- تاریخی- تاریخی

3-۵-1- رضـوان: فتـح/18 : از آنجـا كه این آیه به واقعهی بیعت رضوان در سـال ششـم هجرى اشـاره دارد 
و این اسـم نیز به این جریان تاریخی پرداخته است)طبرسـی، 1372ش، ج9، ص177-178-179؛ مجلسـی، 

بحار الانوار، 1403ق، ج20، ص3۵4؛ فیض كاشـانی، تفسـیر الصافی، 141۵ق، ج۵، ص41-37(.
3-۵-2- تألیـف: آل عمـران/103 : از آنجـا كـه ایـن آیـه در رابطـه با همبسـتگی قبایـل اوس و خزرج 
پـس از جنگ هـاى طولانـی دورهـی جاهلـی بحـث میكنـد و ایـن اسـم نیز بـه این جریـان تاریخی اشـاره 
دارد)واحـدى ، 1411ق، ص78؛ طبرسـی، 1372ش، ج2، ص806؛ ابـن اثیـر، 141۵ق، ج1، ص149-148(.

3-۵-3- قبلـه: بقـره/144 : از آنجـا كـه ایـن آیه، به قبلهی جدید اشـاره دارد و این اسـم نیـز از مباحث 
تاریخـی است)مجلسـی، بحار الانـوار، 1403ق، ج81، ص33؛ طباطبایی، المیـزان، 1417ق، ج1، ص189(.

3-۵-4- تغییـر قبلـه: بقـره/144 : از آنجـا كـه این آیه به رخداد تغییر قبله اشـاره میكند و این اسـم نیز 
از جملـه مباحـث تاریخی اسـت)طبرى، 1412ق، ج2، ص13؛ ابو الفتـوح رازى، 1408ق، ج2، ص208؛ حكیم 

محمدباقر، 142۵ق، ج2، ص220(. 
3-۵-۵- تحویـل قبلـه: بقـره/144 : از آنجـا كه این آیـه بر تحویل قبله از بیت المقـدس به كعبه تأكید 
دارد و این اسـم نیز بیانگر این مطلب تاریخی است)مجلسـی، بحار الانوار، 1403ق، ج81، ص47؛ سـیوطی، 

الاتقـان، 1394ق، ج1، ص81 ؛ آل غـازى، 1382ق، ج۵، ص9۵؛ طباطبایی، المیزان، 1417ق، ج1، ص191(.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
با توجه به مطالبی كه در این مقاله بیان شد نتایج ذیل استنباط می شود:

 1- در علل نامگذارى اسامی آیات قرآنی، مبنا، لفظ و معناست.
 2- غلبهـی ویژگـی اجتهـادى بـودن اسـامی آیات، نسـبت بـه ویژگی توقیفی بـودن آن هـا، ملموس و 

روشـن است.
 3- بیشـتر اسـامی آیـات قـرآن، در نـزد قدما و متأخرین اسـتعمال شـده اسـت و تعداد كمی از اسـامی 

آیـات، از قـول پیامبـر)ص(، ائمـه)ع( و نیـز صحابه و تابعین بیان شـده اسـت.
 4- موضوعیّت آیه در نامگذارى به فلان اسم، نقش مؤثرى دارد.

 ۵- نوع نامگذارى اسامی آیات بستگی به مضمون و محتواى آیه دارد.

قاسم بستانی- مینا شمخی- میلادآلبوغبیشقاسم بستانی- مینا شمخی- میلادآلبوغبیش



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

48

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

 6- برخی از آیات قرآن، داراى یك اسم، برخی از آن ها داراى دو اسم و برخی بیش از دو اسم دارند.
 7- برخی از اسامی آیات، شباهت لفظی و معنایی دارند.

 8- كلّ اسامی آیات قرآن، 166 اسم می باشد.
 9- كلّ آیات اسم دار، 101 آیه می باشد.

اسامی آیات قرآنی، گونه شناسی و اسباب نامگذاری آن هااسامی آیات قرآنی، گونه شناسی و اسباب نامگذاری آن ها



منابع و مأخذمنابع و مأخذ

* قرآن کریم.
1- ابـن اثیـر، علـی بن محمد، اسـد الغابة فی معرفـة الصحابة، تحقیق علی محمد معوض-عادل احمـد عبدالموجود، چاپ اول، بیـروت، دار 

الکتب العلمیة، 1415ق.
 2- ابن ادریس حلیّ، محمد بن احمد، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، مؤسّسة النشّر الاسلامی، 1410ق.

 3- ابـن جـوزی، عبدالرحمـن بن علی، نواسـخ القرآن، تحقیق محمد اشـرف علی الملیباری، چـاپ دوم، مدینه منوره، عمادۀ البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامیة، 1423ق.

  4- ابـن حـزم اندلسـی، علـی بن احمد، الناسـخ و المنسـوخ فی القرآن الکریم، تحقیق عبدالغفار سـلیمان البنـداری، چاپ اول، بیـروت، دار 
الکتب العلمیة، 1406ق.

  5- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، مترجم صادق حسن زاده، قم، آل علی)ع(، 1382ش.
  6- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، متشابه القرآن، بیجا، انتشارات بیدار، 1328ش.

  7- ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، چاپ سوم، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1424ق.
ـــــــــــــــ، قانون التاویل، تحقیق محمد سلیمانی، چاپ اول، جده-بیروت، دار القبلة للثقافة الاسلامیة- مؤسّسة علوم القرآن، 1406ق.   8- ـ
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چکیدهچکیده
رویکــرد معناشــناختی نســبت بــه متــن و تحلیــل معنایــی واژگان آن، یکــی از راه هــای دســتیابی بــه معنــای 
دقیــق و پی بــردن بــه مقصــود اصلــی گوینــده اســت. در همیــن راســتا، جُســتار پیشــرو بــه بازپژوهــی مفهوم 
»انــکار« )براســاس واژگان برگرفتــه از ریشــه نکــر( از رهگــذر منابــع لغــوی، منابــع تفســیری، ســیاق آیات، 
و واژگان همنشــین پرداختــه و آن را بــه  روش توصیفــی و تحلیلــی ارائــه نمــوده اســت. دســتیابی بــه ابعــاد 
ــون  ــن نوشــتار اســت. تاکن ــرآن از رهگــذر واژگان همنشــین هــدف ای ــکار« در ق گوناگــون مفهــوم »ان
ــه  ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــه نشده اس ــث ارائ ــورد بح ــوع م ــرو در موض ــرد پیش ــا رویک ــی ب پژوهش
بحــث انکار)مــاده نکــر( در آیــات متعــددی از قــرآن مطــرح شــده اســت. همچنیــن مفهــوم اصلــی انــکار، 
امتنــاع و اعــراض بــه دلیــل عــدم شــناخت، جهــل یــا ابهــام اســت؛ چنانکــه ایــن معنــای اصیــل از رهگــذر 
ــو همنشــین های اشــتدادی،  ــرد و در پرت ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــز م ــکار نی ــی واژه ان همنشــین های تقابل
مفهــوم جامــع و ابعــاد معنایــی انــکار نمایان تــر می شــود. از بررســی همنشــین های مکملــیِ انــکار نیــز بــه 
دســت می آیــد کــه انکارهــای مخالفــانِ رســالت نســبت بــه آیــات الهــی، درونــی و ژرف بــوده اســت. 

11. دانشیار گروه الهیات دانشگاه علوم انسانی بوعلی، همدان، ایران.  )نویسنده مسئول(. دانشیار گروه الهیات دانشگاه علوم انسانی بوعلی، همدان، ایران.  )نویسنده مسئول(
22. دانشجوى دكترى، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.. دانشجوى دكترى، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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طرح مسئله طرح مسئله 
یكــی از مباحــث مهــم قرآن پژوهــی پرداختــن بــه معناشناســی1واژگان قرآنــی اســت. نگاه معناشــناختی 
بــه متــن و تحلیــل معنایــی واژگان آن، از راه هــاى دســتیابی بــه معنــاى دقیــق و پی بــردن بــه مقصــود 
اصلــی گوینــده اســت. ایــن نــگاه، در قــرآن كــه كلام خداونــد و معجــزه الهــی اســت و داراى ســطوح 
ــن  ــه مت ــه، هرچ ــدان دارد؛ چ ــی دوچن ــام آن، اهمیت ــی پی ــل والای ــه دلی ــد ب ــدد می باش ــی متع معنای
ژرف تــر و ادبی تــر باشــد، درصــد انتقــال معانــی آن بــه همــان نســبت بیشــتر، و معناشناســی آن نیــز 
ژرف تــر می شــود. جُســتار پیشــرو بــه بازپژوهــی، مفهــوم »انــكار« )واژگان برگرفتــه از ریشــه نكــر( از 
رهگــذر منابــع لغــوى، منابــع تفســیرى، ســیاق آیــات، و واژگان همنشــین پرداختــه و آن را بــه  روش 

توصیفــی و تحلیلــی ارائــه نمــوده اســت.
ــر  ــكار« ب ــی »ان ــق واژه ــوم دقی ــت از: مفه ــش عبارت اس ــن پژوه ــرح در ای ــش هاى قابل ط پرس
ــا واژگان  ــتدادى ب ــط همنشــینی اش ــدام واژگان داراى رواب ــوى چیســت؟ ك ــل لغ ــع اصی اســاس مناب
ــكار  ــا ان ــكار چیســت؟ واژگان همنشــین ب ــاى ان ــر معن ــكار هســتند و نقــش آن هــا در فهــم جامع ت ان
از نــوع تقابلــی كدام انــد و چــه تأثیــرى در فهــم دقیق تــر مفهــوم انــكار دارنــد؟ واژگان داراى رابطــه 
مكملــی بــا انــكار، بیانگــر چــه نكتــه مهــم معنایــی هســتند؟ بیــن »انــكار« و »جحــد« چــه تشــابه 
ــكارى  ــار ان ــكار و رفت ــوى ان ــوم لغ ــان مفه ــا می ــه آی ــر اینك ــش مهم ت ــود دارد؟ پرس ــی وج و تفاوت
ــی متیــن و  ــدون مبنای ــكار ب ــا آنكــه اهــل ان ــرار اســت ی مخالفــان آیات الهــی رابطــه ى منطقــی برق

ــد؟ ــات الهــی می پرداختن ــكار آی ــه ان ــلات نفســانی ب ــه ســبب تمای ــاً ب صرف
پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش

ــی و  ــت نشــد؛ گرچــه واژه پژوهــان قرآن در پیشــینه بحــث پیشــرو، پژوهــش مفصــل و مســتقلی یاف
مفســران قــرآن در ذیــل واژگان و آیــات مربوطــه، مطالبــی را ارائــه نموده انــد. عــلاوه بــر آن مقالــه اى 
بــا عنــوان »معناشناســی واژه هــاى جحــد و انــكار در قــرآن كریــم« توســط روســتایی و كشــفی)۵931( 
در همایــش واژه پژوهــی در علــوم اســلامی ارائــه شــده كــه بــه صــورت محــدود و اجمالــی بــه ذكــر 
معنــاى انــكار و جحــد و مقایســه میــان آن دو پرداختــه پرداختــه ؛ چنانكــه در ایــن رابطــه از عمــق و 

جامعیــت لازم برخــوردار نیســت.

11. انكار در لغت و قرآن. انكار در لغت و قرآن
ــاى  ــی از ضرورت ه ــان یك ــاى لغوی ــته بندى دیدگاه ه ــل و دس ــن ، تحلی ــتخراج، تبیی ــی، اس پی جوئ

مفهــوم شناســی واژگان قــرآن كریــم اســت كــه در ادامــه بــه ایــن مهــم پرداختــه شــده اســت. 
11--11. معناشناسی لغوى انكار. معناشناسی لغوى انكار

ــر«  ــاده »نك ــوم م ــاره مفه ــان در ب ــر( اســت. لغت شناس ــاده )نك ــال از م ــاب إفع ــكار« مصــدر ب »ان
11 . »معناشناسی« معادل»علم الدلاله«یا »علم المعنی« در زبان عربی، و»سمانتیك« در زبان لاتین است.)مختار،  . »معناشناسی« معادل»علم الدلاله«یا »علم المعنی« در زبان عربی، و»سمانتیك« در زبان لاتین است.)مختار، 13861386:ص:ص1111((

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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ــرَه  ــت: »نَّكِ ــه آمده اس ــد؛ چنانك ــناخت می دانن ــدم ش ــل و ع ــاى جه ــه معن ــتانند و آن را ب همداس
ــره  ــز می نویســد: »مفهــوم نَّكِ ــدى،1409:ج ۵، ص3۵۵(. ابن ســیده نی ــت اســت«. )فراهی نقیــض معرف
مخالــف بامفهــوم معرفــت اســت«. و نكَِــر الأمــرَ نكَیــراً، و أنكــره  إنــكاراً، و نكُْــرًا؛ یعنــی نســبت بــه آن 
امــر جاهــل اســت«. )1421: ج 6،ص804. و نــك: ازهــرى،1421:ج 10،ص109. و نك:ابن عبــاد،1414: 
ج 6،ص249؛ جوهــرى،1376: ج 2 ،ص836-837؛ حمیــرى،1420: ج10،ص6742؛ ابن دریــد،1988: 

و...«. ج 2،ص799 
ابن فــارس معنــاى مــاده »نكــر« را داراى یــك اصــل معنایــی می دانــد و معانــی همــه واژگان برگرفتــه 
از مــاده نكــره را بــه همــان اصــل بــاز می گردانــد؛ لــذا گویــد: » مشــتمل بــر یــك اصــل معنایــی اســت 
كــه آن هــم دلالــت بــر مفهومــی مخالــف بــا مفهــوم معرفــت – كــه موجــب آرامــش قلبــی اســت- می 
شــود. و همــه واژگان بــر گرفتــه از بــاب بــه همیــن مفهــوم بــاز مــی گــردد؛ چنانكــه إنِـْـكَار مخالــف بــا 
اعتــراف اســت«. )1404: ج ۵، ص476. و نــك: فیومــی،1414:ص62۵(. ابن منظــور مفهــوم تجاهــل و 
مجهــول را بــراى برخــی از أشــكال صرفــی مــاده نكــر مطــرح نمــوده، گویــد: »و قــد نكَُــرُ: التَّجاهُــلُ. 
َّــرَ إِلــی مجهــولٍ«.)1414: ج ۵،ص234(. راغب اصفهانــی بــا اســتناد  َّــرَه فتَغَی َّــرَ أَي غَی َّــرَه  فتَنَك و قــد نَك
بــه آیــات قــرآن »انــكار« را ضــد »عرفــان« دانســته و آن را نوعــی از جهــل بــه شــمار آورده اســت«. 
ــمْ وَ  ــهِ فَعَرَفَهُ ــوا عَليَْ ــهِ  نكَِرَهُمْ «1،»فَدَخَلُ ــلُ إلِيَْ ــمْ لا تصَِ ــا رَأى  أیَدِْیهَُ ــه: »فَلمََّ وى دو آی
هُــمْ لـَـهُ  مُنكِْــرُونَ« 2را بــراى ســخن خــود شــاهد آورده اســت؛لذا همچــون ابن فــارس مفهــوم همــه 
ــاز می گرداند.)راغــب ،1412:ص823و824(  ــت ب ــه عــدم معرف ــاده »نكــر« را ب ــه از م كلمــات برگرفت
بعــلاوه، راغــب بــر اســاس معنــاى لغــوى بــه دســته بندى انــكار پرداختــه، و انواعــی از آن را برشــمرده 

است.)همان:ص823(
یكــی از لغــت پژوهــان معاصــر، بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه  شــد، نتیجــه گرفتــه كــه »اصــل واحــد در 
ــر مفهــوم »عرفــان« قــرار می گیــرد؛ مفهومــی كــه  معنــاى مــادّه نكــر، مفهومــی اســت كــه در براب
عقــل ســالم بــه قُبــح آن حكــم می كنــد، حــال آنكــه عرفــان بــه معنــی علــم بــه خصوصیّــات چیــزى 
ــز و مشــخّص اســت  ــه خــودى خــود متمیّ و تمییــز آن اســت، و »معــروف« آن چیــزى اســت كــه ب
ــوى،1430:ج 12،ص266-26۵( ــراف می كند«.)مصطف ــه آن اعت ــرد و ب ــلیم  آن را می پذی ــل س ــذا عق ل

نتیجــه آنكــه، اســاس و ریشــه انــكار بــر جهــل و ناآگاهــی سرشــته اســت و انــكار زمانــی رخ می دهــد 
كــه بــراى مُنكِــر، امــرى مجهــول و ناشــناخته باشــد. البتــه ممكــن اســت انــكار تصنعــی و غیرمنطبــق 
بــر شــناخت و تصــور قلبــی مُنكِــر باشــد كــه ایــن نــوع از انــكار اســت كــه در قــرآن مــورد ســرزنش 

و نكوهــش قــرار گرفتــه و اهــل آن بــه عــذاب و عقــاب تهدیــد شــده اند. 
لازم بــه ذكــر اســت كــه برخــی از لغویــان انــكار را متــرادف بــا جُحــود دانســته اند.)نك: جوهــرى، 
صاحــب  و...(.  ج 7،ص۵۵9  زبیــدى،1414:  ج ۵،ص233؛   :1414 ابن منظــور،  ج 2،ص837؛   :1404

11 . )هود:  . )هود: 7070(.(.
22 . )یوسف:  . )یوسف: ۵8۵8(.(.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــوده  ــن نم ــان آن دو تبیی ــاوت می ــدون تف ــا و ب ــك معن ــه ی ــد را ب ــكار و جح ــز ان ــاح نی الافص
ــدى،1409، ج 3،ص72(. برخــی »جَحــد« را اخــص از  ــك: فراهی است.)موســی، 1410:ج 1،ص2۵0 ون
»انــكار« دانســته، بدین ســان كــه جَحــد از جانــب فــرد جاحــد همــراه بــا یقیــن و آگاهــی وى بــر امــر 
مجحــود، رخ مــی دهــد )نــك: عســكرى،1400،ص37(؛ حــال آنكــه در انــكار، مراتــب و ســطوحی از 
عــدم شــناخت و جهــل نســبت بــه امــر مــورد انــكار وجــود دارد و چــه بســا در بیشــتر مــوارد همیــن 
ــه: »  ــل شــده ك ــرّد نق ــكار از مُب ــد و ان ــز جح ــاره تمای ــكار می شــود. چنانكــه درب ــر موجــب ان ام
جحــد جــز بــا آگاهــی جاحــد از امــر مجحــود معنــا نــدارد؛ چنانكــه خــداى تعالــی فرموده :»فَإِنَّهُــمْ 
ــی و  ــكرى،همان(. فیّوم ــدُونَ« «1)عس ِ یجَْحَ ــاتِ اللَّ ــنَ بآِی المِِي ــنَّ الظَّ ــكَ وَ لكِ بوُنَ لا یُكَذِّ
ــب  ــی،1414: ص91( و صاح ــرى،1404:ج2، ص4۵1؛ فیوم ــن دیدگاه اند)جوه ــر همی ــز ب ــرى نی جوه
المقاییــس نیــز در تأییــد ایــن معنــا آورده اســت: »جحــد  ضــدّ إقــرار اســت و جــز بــا دانــش جاحــد 
نســبت بــه امــور مــورد جحــد صحیــح نیســت«. )ابن فــارس،1404: ج1،ص426(. مصطفــوى، جحــد 
را از مراتــب كفــر بــه شــمار آورده »و لا یخفــی أنّ  الجُحُــودَ مــن مراتــب الكفــر، بــل الجحــود بمعنــاه 
العــامّ یشــمل جمیــع مراتــب الكفــر: مــن الجحــود بــالّله تعالــی، و بالرســالۀ، و الوصایــۀ، و القیامــۀ، و 

ــوى، 1430: ج2،ص68( ــم اللهیّۀ«.)مصطف ــات، و النع الآی
22--11. معناشناسی انكار در قرآن. معناشناسی انكار در قرآن

مفهــوم انــكار در قالــب واژگان و تعابیــر برگرفتــه از ریشــه »نكــر«، عــلاوه بــر كاربــرد در امــور عــادى 
و عمومــی زندگــی، در نصــوص و مباحــث دینــی نیــز رایــج اســت. بــه ویــژه آنكــه ایــن مفهــوم بــه 
ــوم  ــر« در مفه ــه »نك ــه از ریش ــت. واژگان برگرفت ــر شده اس ــرآن ذك ــات ق ــف در آی ــكال مختل اش
»انــكار« در 7 قالــب صرفــی: »مُنْكِــرَةٌ، مُنْكِــرُونَ، یُنْكِــرُ، یَنْكرُونهَــا، تُنْكِــرُونَ، المُْنْكَــرَ، نكَیــر« در 12 

ــت. ــرآن آمده اس ــوره از ق س
ــه كــه در بحــث لغــوى گذشــت، مفهــوم اصیــل مــاده »نكــر«، ناآگاهــی و عــدم شــناخت  همان گون
اســت كــه از برخــی كاربردهــاى قرآنــی آن نیــز همیــن مفهــوم بــه روشــنی اســتنباط می شــود، ماننــد 
ــات:2۵(.2  ــرُونَ« )ذاری ــوْمٌ مُنْكَ ــلامٌ قَ ــالَ سَ ــلاماً ق ــوا سَ ــهِ فَقالُ ــوا عَلیَْ ــد: »إذِْ دَخَلُ ــه می فرمای آنجــا ك
منكــر در ایــن آیــه و آیــات مشــابه بــه معنــی ناشــناس بــودن اســت. همچنیــن فعــل »نكَِرَهــم« در 
ــروا«  ــا رَأى  أیَْدِیَهُــمْ لا تَصِــلُ إلِیَْــهِ نكَِرَهُمْ«)هــود:70( بــه معنــاى »نشــناختن« و فعــل »نكَِّ آیــه: » فَلمََّ
ــه معنــاى  ــدُونَ« ب ــنَ الَّذیــنَ لا یَهْتَ ــدي أمَْ تَكُــونُ مِ ــا عَرْشَــها ننَْظُــرْ أَ تَهْتَ ــرُوا لهَ در آیــه: »قــالَ نكَِّ
ــی ناشــناخته اســت  ــاى عذاب ــه معن ــاً نكُْراً«)طــلاق:8؛ كهــف:8( ب »ناشــناس كــردن«،3 و تعبیر»عَذاب
ــرُ:  ــد: النُّكْ ــث گوی ــل از لی ــه نق ــرى ب ــد. ازه ــناک می كن ــور را هراس ــد مذك ــر تهدی ــن ام ــه همی ك
نعــت للأمــر الشــدید )1421،ج 10،ص109( و بــه همیــن ســان تعبیر»شَــيْ ءٍ نكُُرٍ«)قمــر:6( بــه مفهــوم 

ــت.  ــناخته  اس عذابی ناش
11 . )انعام: . )انعام:3333(.(.

22 . همین تعبیر در آیه  . همین تعبیر در آیه 6262 حجر:»قالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ« نیز آمده است. حجر:»قالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ« نیز آمده است.
رُوا لهَا عَرْشَها«)نمل: 4141(«.)(«.)14121412: ص: ص823823(( يْ ءِ « یعنی آن را به گونه اى قرار داد كه ناشناخته شود؛ چنانكه خداى تعالی فرماید: »نكَِّ رُوا لهَا عَرْشَها«)نمل:  . راغب آورده است: »و تَنْكِیرُ الشَّ يْ ءِ « یعنی آن را به گونه اى قرار داد كه ناشناخته شود؛ چنانكه خداى تعالی فرماید: »نكَِّ 33 . راغب آورده است: »و تَنْكِیرُ الشَّ

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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نكتــه قابــل ذكــر اینكــه در مــواردى بــر واژگان برگرفتــه از »نكــر« مفهــوم »زشــت و ناپســند« اطــلاق 
ــتَ  ــدْ جِئْ ــسٍ لقََ ــرِ نفَْ ــةً بغَِيْ ــتَ نفَْســاً زَکِيَّ ــالَ أَ قَتلَْ ــه: »ق ــرا« در آی شده اســت، ماننــد »نكُ
شَــيئْاً نكُْراً«)كهــف:74(و ماننــد »المنكــر« در آیــه: » وَ یأَْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَ ینَهَْــوْنَ عَــنِ 
ــرَ الْصَْــواتِ  ــكَ إنَِّ أنَكَْ المُْنكَْرِ«)آل عمــران:104(و »أنكــر« در آیــه: »وَ اغْضُــضْ مِــنْ صَوْتِ
ــادآورى شــود كــه  ــوْتُ الحَْميرِ«)لقمان:19()نك:راغــب،1412: ص823(؛ لكــن ضــرورت دارد ی لصََ
ــراى  ــه عنــوان یــك معنــاى اصیــل ب ــا ســیاق، نبایــد ب ــه ذهــن و متناســب ب ایــن معنــاى متبــادر ب
ایــن گونــه واژگان بــه شــمار آیــد، چــه مفهــوم زشــتی و ناپســندى كــه در كاربردهــاى فــوق و مــوارد 
ــن  ــت. بدی ــه اس ــل اولی ــاى اصی ــه از معن ــه و برگرفت ــاى ثانوی ــك معن ــد، ی ــن می آی ــه ذه ــابه ب مش
صــورت كــه وقتــی امــرى نــزد عقــلا یــا نــزد آییــن الهــی شــناخته شــده نباشــد، بلكــه مجهــول و 
ــر نمــود وبالعكــس اگــر امــرى  ــا تعبی ــوان امــرى ناپســند و نازیب ــه عن ــوان از آن ب مبهــم باشــد می ت
بــراى خردمنــدان شــناخته باشــد یــا منطبــق بــر دیــن و آییــن آســمانی باشــد از آن بــه عنــوان معــروف 
یــاد می شــود؛ و بــه همیــن ســان اســت، معنایــی كــه بــراى برخــی دیگــر از واژگان مأخــوذ از »نكــر« 
مطــرح شــده و گفتــه انــد: » نَّكْــراء: بــه معنــی شــدّت و ســختی روزگار اســت، چراكــه روزگار مشــتمل 
ــرَ الأمــر«،  ــه هاســت«. )ابن دریــد،1987:ج 2،ص799( و گفتــه شــده: »قــد نكَُ ــر ســختی هــا و زِلزِْلْ ب
یعنــی امــور ســخت شــده وشــدت گرفتــه اســت«.)جوهرى،1404:ج 2،ص837(، »نَّكْــراءُ«: هــم داهِیَــه 
ــه  ــم گفت ــرُ« ه ــاى »النُّكْ ــادى،1409: ج 2، ص243(. در معن ــت« )فیروزآب ــده اس ــا ش ــت معن و مصیب
شــده بــه معنــاى  گرفتــارى و ســختی هــاى ناشــناخته اســت« )راغــب،1412: ص823(؛ زیــرا مفهــوم 
ســختی و شــدّت بــراى ایــن واژگان از ناشــناخته و مجهــول و مبهــم بــودن اوضــاع و احــوال روزگار 

اســتنباط شده اســت، نــه اینكــه شــدّت و مصیبــت معنــاى اصیلــی بــراى آنهــا باشــد.1 
22. انكار بر محور همنشینی. انكار بر محور همنشینی

در دانــش معناشناســی، معنــاى واژه نــه صرفــاً بــر اســاس منابــع لغــوى بلكــه در قالــب بافتــی كـــه در 
آن قــرار دارد، بـــه طـــور كامــل قابل فهــم و دســتیابی اســت. بافــت بــه دو گونــه زبانــی و غیرزبانــی از 
یكدیگــر متمایــز شده اســت. مقصــود از بافــت غیرزبانــی همــه امــور و اعمالــی اســت كــه گوینــده و 
شــنونده را بــه هنــگام تولیــد واحــد زبانــی مــورد بحــث، در بــر می گیــرد. )صفــوى، 1387: ص212( 
ــه از  ــی روابطــی ك ــان اســت؛ یعن ــاى زب ــان واحده ــی می ــط درون متن ــان رواب ــی هم ــت زبان ــا باف ام
ارتبــاط یــك واژه بــا واژه هــاى دیگــر پدیــد می آیــد و در ســطح جملــه و متــن شــكل می گیــرد. ایــن 

روابــط شــامل روابــط هم نشــینی، جانشــینی و ســیاق اســت )حــدادى، 1389: ص 72 بــا تصــرف(.
روابــط هم نشــینی، یكــی از نشــانه هاى زبانــی اســت كــه بــه تركیــب كلمــات در جملــه یــــا كـــلام 
مربــوط می شــود. بــه كلماتــی كــه در كنــار كلمــه مــورد بحــث قــرار گرفته انــد، كلمـــات هـمنـشـیـــن 
آن گفتـــه میشــود. رابطــه همنشــینی، رابطــه اى از نــوع تركیــب میــان الفاظــی اســت كــه در زنجیــره 
كلامــی در كنــار یكدیگــر قــرار گرفته انــد. )بییرویــش، 1374:ص30( رابطــه همنشــینی داراى أشــكالی 

11 . در این رابطه، نك: )مصطفوى، . در این رابطه، نك: )مصطفوى،14301430: ج : ج 1212،ص،ص268268(.(.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ماننــد: مكملــی، اشــتدادى و تقابلــی اســت. »رابطــه مكملــی« رابطــه اى اســت كــه بــر پایه ســاختار 
نحــوى بیــن دو همنشــین برقــرار میگــردد. »رابطــه اشــتدادى« رابطــه دو مفهومــی اســت كــه 
مؤلفــه معنایــی مشــترک دارنــد و در مقــام تقویــت و معاضــدت یكدیگرنــد. »رابطــه تقابلــی« رابطــه 
دو مفهومــی اســت كــه مؤلفــه معنایــی مشــترک دارنــد؛ ولــی یكدیگــر را نقــض می كننــد و در مقــام 

ــلمان نژاد، 1391:ص16(. ــد )س ــی هم ان ــف و نف تضعی
ــه  ــات مربوط ــه در آی ــد ك ــان می ده ــر( نش ــاده نك ــكار )از م ــوم ان ــر مفه ــتمل ب ــات مش ــی آی بررس
ــد: »  ــی مانن ــتدادى هســتند. كلمات ــه اش ــكار داراى رابط ــا واژه ان برخــی از كلمــات همنشــین، ب
ــه   ــون ب ــروا، یقول ــروا، یســطون، تنكصــون، تهجــرون، لم یُدبِّ ــوا، الذین كف ــون، مســتكبرین، توَلَّ لایؤمن
جنــۀٌ، كافــرون، كارهــون، معرضــون« از ایــن قســم اند. نیــز كلماتــی ماننــد: »عَــرَفَ، یفرحــون، البــلاغ 
ــقّ، آتیناهــم بذكرهــم،  ــم باِلحَْ ــواْ ، جَاءَهُ ــمْ یَعْرِفُ ــا بیَِّنــات، أمَْ لَ المبیــن، یَعرفــون، ذكــرٌ مبــارک، آیاتُن
ــكار می باشــند. واژگان همنشــین  ــا ان ــی ب ــوع تقابل ــم، إســتجیبوا« داراى رابطــه همنشــینی از ن یُریكُ
بــا انــكار بــا رابطــه مكملــی نیــز عبارت انــد از »قلــوب« در تعبیــر »قُلُوبهُــم مُّنكِــرَةٌ «)نحــل:22( و 

ِ تُنْكِرُونَ«)غافــر:81(. ــاتِ اللهَّ ــأَيَّ آی »أىَّ آیــات الله« در عبــارت »فَ
ــی و  ــیار منف ــالات بس ــات و ح ــود روحی ــر وج ــتدادى بیانگ ــوع اش ــین از ن ــیِ واژگان همنش فراوان
حق ســتیزانه اهــل انــكار اســت؛ چنانكــه بســیارىِ واژگان همنشــین از نــوع تقابلــی نشــانگر بی مبنایــی 
ــه  ــد ك ــان می ده ــته از واژگان نش ــن دو دس ــل در ای ــن تأم ــت. بنابرای ــودن انكارهاس ــن ب و دروغی
ــر و اســتكبار و  ــه تكبّ ــه ســبب داشــتن روحی ــی از ســوى منكــران، ب ــارف وحیان ــق و مع ــكار حقای ان
ــا وجــود شــناخت قلبــی، كفــر و  ــد و ب ــر نمی كنن ــوده اســت و منكــران، در قــرآن تدب برترى طلبــی ب
ــا دروغ گویــی و مفســده انگیزى، می كوشــند دیگــران را نیــز چــون خــود  شــرک پیشــه می كننــد، و ب
گمــراه كننــد. بنابرایــن منكــران اغلــب از آنجــا كــه احــكام و آموزه هــاى دیــن را در تضــاد بــا هــوى 

ــد.  ــت می كنن ــدان پش ــا ب ــه ی ــد، از آن روى برتافت ــود می بینن ــاى خ و هوس ه
11--22. همنشین هاى انكار با رابطه مكملی. همنشین هاى انكار با رابطه مكملی

طبــق بررســی، در آیــات مربــوط بــه بحــث انــكار، دو بــار رابطــه بیــن انــكار و كلمــات همنشــین از 
نــوع مكملــی اســت؛ یعنــی رابطــه اى اســت كــه بــر پایــه ســاختار نحــوى بیــن دو همنشــین برقــرار 
ــال، نقــش مبتــدا و خبــر( و  می گــردد. در رابطــۀ نحــوى- معنایــی یــك ارتبــاط نحــوى )به طــور مث
یــك ارتبــاط معنایــی )بیــن مبتــدا و خبــر( وجــود دارد كــه بســتر تمام شــدن معنــاى جملــه را فراهــم 

ــردد. ــن می گ ــه تبیی ــین ها در ادام ــن همنش ــلمان نژاد، 1391، ص 17(.  ای ــد )س می كن
- قلوب

هُـم  وَ  مُّنكِـرَةٌ  قُلوُبهُـم  باِلاخَِـرَةِ  یُؤْمِنـُونَ  لَا  فَالَّذِیـنَ  وَاحِـدٌ  إلِـَهٌ  »إلِهَُكـمُ   آیـه:  در 
مُّسْـتَكْبرِون«)نحل:22(، واژه »قلـوب« داراى ارتبـاط مكملی با واژه »منكرة« می باشـد. بدین صورت 
كـه »قلـوب« مبتـدأ و »مُنكرة« خبر آن اسـت. همنشـینی »قُلُـوبُ« با »مُنْكِـرَةٌ« دلالت بر انـكار قلبی 

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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تْ  ُ وَحْدَهُ اشْـمَأَزَّ توحیـد و اشـمئزار درونـی منكـران از ذكـر خـدا دارد؛ چنانكـه آیـه: »وَ إذِا ذُکِرَ اللَّ
قُلـُوبُ الَّذِیـنَ لا یُؤْمِنـُونَ باِلْخِرَةِ« )زمـر:4۵( نیز گویاى این امر اسـت )مغنیـه، 1424: ص347(. 
از سـویی می تـوان گفـت تعبیـر »قلـوب منكـره« در تقابل بـا تعابیرى چـون »إخبات قلبی«)حـج:۵4( و 
»طمئنینـه قلبی«)رعـد:28( قـرار دارد. چنانكـه بـا تعابیرى چون »قسـاوت قلبی«)زمـر:22؛ حدید:16(، و 

»غمـره قلبـی« )مؤمنـون:63( داراى تقـارب معنایی اسـت.
بــا توجــه بــه اینكــه در آیــه مــورد بحــث از دو عامــل »عــدم ایمــان بــه آخــرت« و »برخــوردارى از 
روحیــه اســتكبارى« بــه عنــوان عوامــل عــدم پذیــرش توحیــد یــاد شده اســت، بنابرایــن » نــه تردیــد 
ــی  ــرت وا م ــد و آخ ــكار توحی ــر ان ــان را ب ــه در دلهایشــان، آن ــتكبار نهفت ــه اس ــد، بلك ــات توحی در آی

ــی،1406،ج 16،ص314(. دارد«)صادق
- فأىَّ آیاتِ الل

ــن  ــات الله« ضم ــر،81(، »أىَّ آی ِ تُنكِْرُونَ«)غاف ــاتِ اللَّ ــأَيَّ آی ــهِ فَ ــمْ آیاتِ ــه: »وَ یُریكُ در آی
ــذا  ــت. ل ــوب اس ــبب منص ــن س ــه همی ــه ب ــد ك ــز می باش ــرون« نی ــل »ینك ــول فع ــینی مفع همنش
ــه ذكــر اســت كــه  ــات الهــی اســت. لازم ب ــكار مــی باشــد كــه همــان آی بیانگــر موضــوع مــورد ان
« بــه خاطــر آنكــه از اســماء اســتفهام و صــدرات طلــب اســت بــا وجــود مفعــول بــودن بــر عامــل  »أيَّ

ــاس،1421: ج 4،ص32(. ــش،141۵: ج 8،ص۵24؛ نح ــك: دروی ــت )ن ــدم شده اس ــرُون( مق خود)تُنْكِ
ــان  ــه انكارهــاى مخالف ــد ك ــه دســت می آی ــی ب ــورد رابطــه مكمل ــل توجــه اینكــه از دو م ــه قاب نكت
توحیــد و تعالیــم رســالت، قلبــی بــوده و نــه زبانــی و ســطحی و دیگــر آنكــه آیــات الهــی مــورد انــكار 
ــی بحــث  ــان اصل ــكار كــه دو بنی ــده و موضــوع ان ــن موضــع انكاركنن ــرار داشته اســت. بنابرای ــان ق آن

ــان شده اســت. ــی نمای ــه شــمار مــی رود در ایــن دو رابطــه مكمل ــكار ب ان
22--22. همنشین هاى انكار با رابطه اشتدادى. همنشین هاى انكار با رابطه اشتدادى

بــر اســاس تعریــف روابــط همنشــینی از نــوع اشــتدادى، در آیاتــی كــه بــه بحــث انــكار می پردازنــد، 
ــا واژگان انكارنــد.1در ادامــه ایــن همنشــین ها بــه ترتیــب  كلمــات متعــددى داراى چنیــن رابطــه اى ب

ــل می گــردد: ــن و تحلی ــه ترتیــب ســوره ها در مصحــف، تبیی ــات و ب ذكــر آنهــا در آی
- لایؤمنون بالخرة 

ــرَةٌ وَ  ــم مُّنكِ ــرَةِ قُلوُبهُ ــونَ باِلاخَِ ــنَ لَا یُؤْمِنُ ــدٌ فَالَّذِی ــهٌ وَاحِ َ ــه شــریفه: » إلِهَُكــمُ  إلِ در آی
ــه  ــا آن رابط ــوده و ب ــین ب ــرة« همنش ــا »مُنكِ ــون« ب ــتكَْبرِون«)نحل:22( واژه »لایؤمن ــم مُّسْ هُ
ــكار  ــه اهــل ان ــون بالآخــرة( ب ــه آخرت)لایؤمن ــاوردن ب ــن ســان كــه ایمــان نی ــد. بدی اشــتدادى دارن
نســبت داده شده اســت كــه همیــن امــر در كنــار انــكار قلبــی آنهــا نســبت بــه عقیــده توحیــد، موجــب 
تشــدید موقعیــت ناپســند اهــل انــكار می گــردد. از نظــر برخــی از مفســران گویــا همیــن عامــل عــدم 
ایمــان بــه زندگــی بازپســین، موجــب ایمــان نداشــتن منكــران بــه وحدانیــت الهــی و دیگــر تعالیــم 

11 . در برخــی از مــوارد آیاتــی كــه انــكار در آنهــا مطــرح اســت بــه روشــنی بــا آیــات پیــش و پــس از خــود پیونــد دارنــد؛ بــه گونــه اى كــه نادیــده گرفتــن آن، بــه فهــم دقیــق و كامــل آیــه  . در برخــی از مــوارد آیاتــی كــه انــكار در آنهــا مطــرح اســت بــه روشــنی بــا آیــات پیــش و پــس از خــود پیونــد دارنــد؛ بــه گونــه اى كــه نادیــده گرفتــن آن، بــه فهــم دقیــق و كامــل آیــه 
آســیب می رســاند)نك:مؤمنون:آســیب می رســاند)نك:مؤمنون:7171--6666(؛ لــذا این گونــه آیــات نیــز بــه عنــوان ســیاق آیــات انــكار در نظــر گرفتــه شــده و همیــن امــر موجــب كثــرت همنشــین هاى اشــتدادى شــده اســت. (؛ لــذا این گونــه آیــات نیــز بــه عنــوان ســیاق آیــات انــكار در نظــر گرفتــه شــده و همیــن امــر موجــب كثــرت همنشــین هاى اشــتدادى شــده اســت. 

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــت)نك:طباطبایی،1390: ج 12،ص228(.   ــوده اس ــالت ب رس
- مستكبرون / مستكبرین

ــم  ــرَةٌ وَ هُ ــم مُّنكِ ــرَةِ قُلوُبهُ ــونَ باِلاخَِ ــنَ لَا یُؤْمِنُ ــدٌ فَالَّذِی ــهٌ وَاحِ َ ــات: » إلِهَُكــمُ  إلِ در آی
ــبُّ  ــهُ لا یُحِ ــونَ إنَِّ ــا یُعْلنُِ ونَ وَ م ــرُّ ــا یُسِ ــمُ م َ یعَْلَ ــرَمَ أنََّ اللَّ ــتكَْبرِون. لا جَ مُّسْ
المُْسْــتكَْبرِِینَ«)نحل:23-22(، كلمــه »مســتكبرون« كــه دو بــار ذكــر شــده داراى رابطــه اشــتدادى 
ــر«  ــر« اســت. »كِبْ ــا لفــظ »مُنكِــرة«  اســت.1 مســتكبر، اســم فاعــل بــاب اســتفعال از ریشــه » كِبْ ب
ــت،  ــزرگ نیس ــه ب ــی ك ــی كس ــودن؛ یعن ــتكبر« ب ــتن و »مس ــزرگ پنداش ــود را ب ــی خ ــتن؛ یعن داش
ــی،  ــد )رضایی اصفهان ــات كن ــود را اثب ــی خ ــی بزرگ ــن ابزارهای ــت گرفت ــا در خدم ــد ب لكــن می خواه
1387،  11: 223 بــا تصــرف(. یــا بخواهــد بــا نپذیرفتــن حــق، خــود را بــزرگ جلــوه دهــد، و خــود را 
بزرگ تــر از آن بدانــد كــه حــق را بپذیرد)طباطبایــی، 1390:ج 12،ص228(. لــذا »مُسْــتَكْبرُِون« كســانی 
هســتند كــه از پذیــرش ســخنِ حــق، ابــا دارنــد و از اطاعــت رســول خــدا ســرباز می زننــد )ســلطان 
علی شــاه، 1408: ج 2،ص410( و در عیــن حــال استكبارشــان همــراه بــا دشــمنی و سركشــی نســبت 
ــوع  ــن اســتكبار یــك ن ــه حــق اســت)مغنیه،1424:ص347 ؛ شــیخ علوان،1999:ج 1،ص423(. بنابرای ب
ــه آنهاســت؛ چنانكــه در آیــه: »وَ  ــه خاطــر اعتقــاد نداشــتن ب ــد و خلفــاى او ب خــروج از حكــم خداون
ونَ  وْا رُؤُسَــهُمْ وَ رَأیَتْهَُــمْ یصَُــدُّ َــوَّ ِ ل َــوْا یسَْــتغَْفِرْ لكَُــمْ  رَسُــولُ اللَّ إذِا قِيــلَ لهَُــمْ تعَال
وَ هُــمْ مُسْــتكَْبرُِونَ «)منافقون:۵( بــه ایــن امــر اشــاره شده است)مكارم شــیرازى،1371:ج11

،ص193-194(. بــه همیــن ســبب خداونــد در آیــه دوم)نحــل:23( تأكیــد می كنــد كــه مســتكبران را 
دوســت نمــی دارد: »إنَِّــهُ لا یُحِــبُّ المُْسْــتَكْبرِِینَ « زیــرا، اســتكبار در برابــر حــق اولیــن نشــانه بیگانگــی 
ــه  ــبت ب ــان نس ــا متواضع ــد تنه ــیرازى،1371:ج11،ص193-194(، و خداون ــد است)مكارم ش از خداون

حــق را دوســت می دارد)ابن عجیبــه، 1419: ج 3،ص118(.
ــمْ  ــرُونَ. ...أمَْ لَ ــامِرًا تَهْجُ ــهِ سَ ــتَكْبرِینَ بِ ــه: »مُسْ ــتكبرین در آی ــه واژه مس ــت ك ــر اس ــه ذك لازم ب
یَعْرِفُــواْ رَسُــولهَمْ فَهُــمْ لـَـهُ مُنكِــرُونَ« )مؤمنــون:67-69( نیــز بــه عنــوان همنشــین بــراى انــكار مطــرح 

ــد. ــران می باش ــراى منك ــندى ب ــت ناپس ــن خصل ــوت چنی ــود و ثب ــر وج ــه بیانگ ــت ك شده اس
ْ - توََلَّوْا

ِ ثُــمَّ یُنكِرُونهَا  در آیــه: »فَــإِن توََلَّــوْاْ فَإِنَّمَــا عَليَـْـكَ البْـَـلَاغُ المُْبيِــنُ . یعَْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللَّ
ــمُ الكَْافِرُونَ«)نحــل:82-83( واژه » تَوَلَّــوْاْ « كــه خــود مفهومــی نزدیــك بــه )یُنكِــرون(  وَ أکَْثرَهُ

دارد، داراى رابطــه همنشــینی از نــوع اشــتدادى بــا آن اســت.
ــت دارد.  ــتن دلال ــد داش ــی و پیون ــوم نزدیك ــر مفه ــه ب ــن ریش ــت ای ــیَ« اس ــه »وَلَ ــوْاْ« از ریش »تَوَلَّ
صاحــب مقاییس اللغــه گویــد: اصــل صحیــح اســت كــه دلالــت بــر نزدیكــی دارد.  چنانكــه » الوَْلـْـيُ « 
را بــه معنــاى  »قُــربُ« دانســته انــد. گفتــه مــی شــود: »تباعــد بعَــدَ وَلْــيٍ«، یعنــی پــس از نزدیــك 

11 . نیز نك:)نحل: . نیز نك:)نحل:6666--7171(.(.

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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ــار مــن نشســت، و نزدیــك مــن شــد.  ــی در كن ــي « یعن ــا یَلیِنِ ــه گرفــت. و »جلــس ممّ شــدن فاصل
ــم  ــدم و ه ــده و هم ــده و آزاد ش ــاى: آزاده كنن ــه معن ــه ب ــی« ك ــت واژه »مولَ ــاب اس ــن ب و از همی
پیمــان و پســر عمــو و پشــتیبان و همســایه اســت. همــه آنهــا از »وَلْــي« بــه معنــی نردیكــی اســت. 

)ابن فــارس،1404: ج 6،ص141. و نــك: فیومــی،1414: ص672 و ...(.
ــاع( را در  ــراض و إتبّ ــاى متعارض)إع ــل دو معن ــاب تفعُّ ــیَ« در ب ــاده »وَلَ ــه م ــر اســت ك ــایان ذك ش
ــیاق  ــذر س ــا از رهگ ــك از آن دو معن ــش هری ــه گزین ــور،1414: ج1۵، ص41۵( ك ــر دارد)ابن منظ ب
ــود از  ــد:38(، مقص ــاً غَيرَْکُمْ «)محم ــتبَدِْلْ قَوْم ــوْا یسَْ ــه: »وَ إنِْ  تتَوََلَّ ــذا در آی ــت؛ ل ــن اس ممك
ــده:۵1(، مقصــود  ــهُ مِنهُْمْ «)مائ ــمْ فَإِنَّ ــمْ  مِنكُْ ــنْ  یتَوََلَّهُ تولِّــی، اعــراض اســت، امــا در آیــه:»وَ مَ
از آن، إتبّــاع و نصــرت اســت. برخــی از لغت پژوهــان اســتعمال »تولـّـی« در معنــی إدبــار و إعــراض را 
ــه معنــی  ــد؛ بدین ســان كــه: » ب ــوازم ولایــت و از مصادیــق معنــاى اصلــی »وَلَــی« می دانن ــز از ل نی
واقــع شــدن در پــس امــر اول باشــد، یعنــی خــروج از برنامــه معهــود بــه ســوى خــلاف آن برنامــه«.

)مصطفــوى،1430:ج 13،ص228-229(. طبــق ایــن دیــدگاه كلمــه »عــن« در آیــه »فَتوََلَّــی  عَنهُْــمْ 
وَ قــالَ یــا قَــوْمِ لقََــدْ أبَلْغَْتكُُــمْ رِســالةََ رَبِّــي« ) اعــراف:79و93( آشــكارا بــر مفهــوم اعــراض 
ــه »وَ  ــت دارد؛ چنانكــه شــدّت جــزاء در آی ــراى تولّــی و خــروج از واقــع شــدن در وراء چیــزى دلال ب
ــت  ــراض دلال ــوم اع ــر مفه ــز ب ــح:16( نی بكُْمْ« )فت ــلُ یُعَذِّ ــنْ قَبْ ــمْ  مِ ــا توََلَّيتُْ ــوْا کَم إنِْ  تتَوََلَّ

دارد)مصطفــوى،1430: ج 13، ص230-229(.
نتیجــه آنكــه، » تَوَلَّــوْاْ « در آیــه مــورد بحث)نحــل،82( بــه معنــاى ادبــار و اعــراض اســت؛ چنانكــه 
ـی « )لیــل:16؛ قیامــت:32(، »عَبَــسَ وَ تَوَلَّی«)عبــس:1( و »...أدَْبـَـرَ وَ  بَ وَ تَوَلّـَ در آیــات: » كَــذَّ
ــر  ــی دیگ ــاند. برخ ــا را می رس ــن معن ــات همنشــین، همی ــیاق و كلم ــذر س ــارج:17( از رهگ تَوَلَّی«)مع
معتقدنــد كــه »تولـّـی« اصــلًا بــه معنــاى إعــراض و إدبــار نســبت بــه اشــیا ء جســمانی بــوده، ســپس 
ــه كار  ــز ب ــادات نی ــوى و اعتق ــور معن ــراض از ام ــازاً در إع ــده و مج ــعه داده ش ــاى آن توس در معن

رفته اســت«)درّه،1430:ج 1،ص193(.
ــا واژگانــی چــون: شــقاق، افســاد،  ــوا« بارهــا در آیــات قــرآن ذكــر شــده  و گاه ب ــه1: واژه »تَوَلَّ نكت
ــن  ــیْطانُ، مؤم ــتَزَلَّهُمُ الشَّ ــقون، اسْ ــدین، فاس ــركین، مفس ــن، مش ــن، كافری ــراض، ظالمی ــلاک، اع اه
ــذاب،  ــارت ع ــمُ ، بش ــأْواهُ جَهَنَّ ِ وَ مَ ــنَ اللهَّ ــبٍ مِ ــاءَ بغَِضَ ــی، ب ــرت اله ــودن از نص ــره ب ــودن، بی به نب
ب، أدبــر، مدبریــن، مســتكبراً، كَفَــر، و... همــراه شــده كــه ایــن امــر عــلاوه بــر تأییــد معنــاى  نفــوراً، كــذَّ

ــر ناپســندى و نكوهــش آن دلالــت دارد.1  اعــراض بــراى »تولِّــی« بــر شــدّت تولّــی و ب
ــمْ،  ــوْا، وَلَّیْتُ ــم، لتََوَلَّ ــمُ، تَولَّیت ُّوكُ ــی، یُوَل ــد: توَلَّ ــی« در قالب هــاى گوناگــون صرفــی مانن ــه2: »تولّ نكت
ُّــوا، وَلَّــی، و... مكــرراً در قــرآن بــه كار رفتــه و در بیشــتر  ُّــونَ، لوََلَّــوُا، وَلَّــوْا، تُوَل ، یَتَوَلَّــوْنَ، یُوَل تَتَولَّــوا، یَتَــوَلَّ
مــوارد بیانگــر اعــراض از حقیقــت و هدایــت و رو نهــادن بــه ســوى كفــر، شــرک، ظلــم، فســاد، فســق، 
11 . لازم بــه ذكــر اســت كــه گاهــی »تولـّـی« در قــرآن بــه عنــوان امــرى مطلوب مطرح شــده اســت. ماننــد روگردانی پیامبــران از امت هــاى ســتمكار)نك: اعــراف: . لازم بــه ذكــر اســت كــه گاهــی »تولـّـی« در قــرآن بــه عنــوان امــرى مطلوب مطرح شــده اســت. ماننــد روگردانی پیامبــران از امت هــاى ســتمكار)نك: اعــراف:7979وو9393؛ توبــه: ؛ توبــه: 9292؛ یوســف:؛ یوســف:8484  

؛ صافــات:؛ صافــات:174174وو178178؛ ذاریات:؛ ذاریات:۵4۵4؛ نجــم:؛ نجــم:2929 و...(. و...(.
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مغضوبیــن، و شــیطان اســت. 
ــوا«  ــلموا«)آل عمران،20(، »توب ــی چون»أس ــا افعال ــوا« ب ــل »توَلَّ ــوارد فع ــی از م ــه3: در برخ نكت
)توبه:74؛هــود:3و۵2( و»تُطیعــوا« )مائــده:92؛ نــور:۵4؛ تغابــن:12( بــه صــورت متقابــل همنشــین شــده 

كــه در همــه آنهــا داراى مفهومــی خــلاف آن افعــال متقابــل اســت.
نكتــه4: آیه:»فَــإِن توََلَّــوْاْ فَإِنَّمَــا عَليَـْـكَ البْـَـلَاغُ المُْبيِنُ«)نحــل:82( چنــد بــار دیگــر در بافــت 
موضوعــات مشــابه، بــا انــدک تفاوتــی آمده اســت)نك: آل عمــران:20؛ مائــده:92؛ تغابــن:12( كــه از آن، 
ایــن نكتــه مهــم برداشــت می شــود كــه »انــكار« و »تَوَلَّــی« بــه ســبب قصــور یــا تقصیــر رســولان)ع( 
نبــوده اســت؛ زیــرا طبــق ترســیم الهــی وظیفــه پیامبــران فقــط ابــلاغ رســا و روشــن معــارف وحیانــی 
ــكار و تولِّــی برعهــده  ــذا عقوبــت و جــزاى اهــل ان ــر مــردم تمــام شــود؛ ل ــا حجــت ب ــوده اســت ت ب

ــا الحِْســابُ «)رعد:40 و نك:آل عمــران:20(. ــلاغُ وَ عَليَنَْ ــكَ البَْ خداونــد اســت: »فَإِنَّمــا عَليَْ
- کافرون 

ــارت  ــمُ الكَْافِرُونَ«)نحــل:83( عب ــا وَ أکَْثرَهُ ــمَّ یُنكِرُونهَ ِ ثُ ــتَ اللَّ ــونَ نعِْمَ ــه: »یعَْرِفُ در آی
»أكثرهــم الكافــرون« جملــه حالیــه و بیانگــر ویژگــی اعتقــادى اهــل انــكار اســت كــه تقویــت و تأییــد 

معنــاى انــكار را در پــی دارد؛ لــذا رابطــه همنشــینی آن دو از نــوع اشــتدادى اســت.
كفــر در لغــت بــه معنــاى پنهــان كــردن و پوشــانیدن1چیزى اســت)ابن فارس، 1404:ج ۵،ص191 و...(. 
لــذا بــه كســی كــه ســلاحش را بــا لبــاس یــا پارچــه اى پوشــانده، گفتــه  شــده: »قــد كَفَــر دِرعَــه«  
ــارَ  ــا خــاک پنهــان می كنــد، كافــر گفتــه می شــود: »أعَْجَــبَ  الكُْفَّ و بــه كشــاورزى كــه دانــه را ب

ونك:راغــب،1412: ص714و717(.  نبَاتُهُ« 2)ابن فــارس،1404: ج ۵،ص191؛ 
ــرک  ــان، ت ــدم ایم ــه ع ــر را ب ــادات، كف ــن و اعتق ــوزه دی ــور، در ح ــوى مذك ــاى لغ ــاس معن ــر اس ب
شــكر، عصیــان در برابــر حقایــق، امتنــاع از پذیــرش باورهــاى راســتین و جحــد و انــكار آن هــا معنــا 
كرده اند)فراهیدى،جوهــرى، راغــب، و... ذیــل كفــر(. برخــی كفــر را در حــوزه امــور دینــی چهارگونــه 
ــه آیــات قــرآن مصادیــق بیشــترى  ــا اســتناد ب دانســته اند.)نك:فراهیدى، 1409:ج۵،ص3۵6( برخــی ب

ــوى،1430:ج 10،ص89-88(. ــمرده اند)نك: مصطف ــر برش ــراى كف ب
ِ « بیانگــر آن اســت كــه كفــر مطروحــه در آیــه،  گفتنــی اســت كــه عبــارت »یعَْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللَّ
كفــرى آگاهانــه بــوده اســت؛ لــذا انــكار صــورت گرفتــه هیــچ وجــه و مبنــاى درســتی نــدارد. برخــی 
در توجیــه چگونگــی ایــن شــناخت گفته انــد؛ »زیــرا هــر پیامبــرى اگــر بــه كمالــی مبعــوث می شــود 
ــه  ــر را ب ــا پیامب ــذا آنه ــت؛ ل ــس اس ــا متجان ــرت آنه ــا فط ــب دارد و ب ــش تناس ــتعدادهاى امت ــا اس ب
قــدرت فطــرت خــود می شناســند و فطرتشــان بــه حقیقــت، شــهادت مــی داد؛ امــا بــه دلیــل لجاجــت 
و ناســازگارى بــا پیامبــران كــه ناشــی از غلبــه خصوصیــات روحــی ماننــد تكبــر و خودخواهــی و حــبّ 
ریاســت و قــدرت بــود و یــا بــه دلیــل كفــر و حجاب هایــی كــه در برابــر نــور فطرتشــان ایجــاد شــده 

تْر و التَّغطیۀ. تْر و التَّغطیۀ. . السَّ 11 . السَّ
22 . )حدید، . )حدید،2020((
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ــرده و  ــكار ك ــق را ان ــود، حقای ــرده ب ــرو ب ــات ف ــان را در ظلم ــر داده و آن ــان را تغیی ــود و استعدادش ب
ــا تصــرف(.  ــی،1422: ج 1،ص364 ب ــر شــدند« )ابن عرب اكثرشــان كاف

لازم بــه ذكــر اســت كــه واژه »كافــرون« و معــادل آن »الذیــن كفــروا« چهــار بــار دیگــر، بــا واژگان 
ــا همنشــین خــود  ــوارد داراى رابطــه اشــتدادى ب ــن م ــه ای ــه در هم ــكارى همنشــین شده اســت ك ان

بــوده و بــر تشــدید و تقویــت موضــع انــكارى كافــران و مخالفــان دلالــت دارد.1
- »الذین کفروا«

ــر  ــكار( تعبی ــظ ان ــس از لف ــش و پ ــار )پی ــه72 از ســوره حــج دو ب ــه شــد، در آی ــه گفت ــه ك همان گون
»الَّذیــنَ كَفَــرُوا« آمده اســت كــه موضــع انــكارى كافــران را تأكیــد و تشــدید می كنــد: » وَ إذِا تُتلْــی  
عَليَهِْــمْ آیاتُنــا بيَِّنــاتٍ تعَْــرِفُ فــي  وُجُــوهِ الَّذیــنَ کَفَــرُوا المُْنكَْــرَ یَــكادُونَ یسَْــطُونَ 
 ُ ــا اللَّ ــارُ وَعَدَهَ ــمُ النَّ ــنْ ذلكُِ ــرٍّ مِ ــمْ بشَِ ــلْ أَ فَأُنبَِّئكُُ ــا قُ ــمْ آیاتنِ ــونَ عَليَهِْ ــنَ یتَلُْ باِلَّذی

الَّذیــنَ کَفَــرُوا وَ بئِْــسَ المَْصيــرُ«.
- یسطون

ــردن از روى خشــم و غضــب و  ــه و هجــوم ب ــر و غلب ــاى قه ــه معن ــن واژه از ریشــه »ســطا« و ب ای
ــد: »الســین و  ــه كار رفتــه اســت. ابن فــارس گوی ــار در قــرآن ب برتــرى جویــی اســت و تنهــا یــك ب
الطــاء و الحــرف المعتــل، أصلــی اســت كــه بــر قهــر و علــوّ دلالــت دارد. یقــال  ســطا علیــه  یســطو، 
ــد«)1404: ج 3،ص71 و  ــه كنن ــی غلب ــر كس ــش ب ــر و بط ــا قه ــود ب ــی ش ــه م ــی گفت ــن هنگام و ای
نك:جوهــرى،1404: ج 6،ص2376؛ فیروزآبــادى،1409: ج 4،ص379(. راغــب نیــز ضمــن تأییــد معنــاى 
ــطْوَةُ: بــه معنــی بطــش بــا بــالا بــردن دســت اســت. یقــال: سَــطَا بــه. قــال تعالــی:  فــوق، گویــد: السَّ

ــا«)1412:ص410(. ــمْ آیاتنِ ــونَ عَليَهِْ ــنَ یتَلُْ ــطُونَ  باِلَّذِی ــكادُونَ  یسَْ »یَ
ــراى  ــی مشــابهی را ب ــاى لغــوى و ســیاق خــود آیه)حــج:72(، معان ــه معن ــا اســتناد ب ــز ب مفســران نی
»یَسْــطُونَ« ارائــه داده انــد. طبرســی گویــد: »یَــكادُونَ یَسْــطُونَ« أي یقعــون و یبطشــون مــن شــدة 
الغیــظ و المعنــی یــكادون یبســطون إلیهــم أیدیهــم بالســوء یقــال: ســطا علیــه و ســطا بــه: إذا تناولــه 
ــوّت  ــا ق ــن ب ــاى گرفت ــه معن ــطو« ب ــده كه»السّ ــل ش ــده نق ــش)1372:ج 7،ص1۵1(. از ابوعبی بالبط
است)شــیبانی،1413: ج 3،ص409(. ابوالســعود گویــد: »یَــكادُونَ یَسْــطُونَ ...«: یعنــی از شــدت خشــم 
و عصبانیــت و بــه خاطــر دروغ هایــی كــه تقلیــدوار فراگرفتــه انــدد بــه اهــل ایمــان و دعــوت یــورش 
و هجــوم مــی برنــد. )1983: ج 6،ص120(. ابوحیــان بــه نقــل از ابــن عبــاس، یَسْــطُونَ  را »یبســطون 
ــم  ــاک »یأخذونه ــل از ضح ــه نق ــم« و ب ــون به ــب »یَقع ــن كع ــد ب ــل از محم ــه نق ــم« و ب إلیه
ــر  ــد)1420: ج 7،ص۵3۵(. فخ ــان می دان ــا را یكس ــه معن ــر س ــود ه ــرده و خ ــا ك ــد« معن ــذاً بالی أخ
ــا  ــدن « معن ــردن و پری ــوم ب ــدت هج ــطو« را »ش ــاج، »الس ــراء و زج ــل و ف ــول خلی ــز از ق رازى نی

كرده اســت)1420:ج 23،ص2۵1(.

11 . نك:)حج: . نك:)حج:2222وو4444؛ فاطر:؛ فاطر:2626(.(.
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بنابرایــن در آیــه مــورد بحــث از دو خصوصیــت اهــل كفــر بــه هنــگام تــلاوت قــرآن بــر آنهــا  یــاد 
شــده؛ یكــی اینكــه در چهــره آنهــا مُنكَــر دیــده می شــود و دیگــر آنكــه در شُــرف هجــوم خشــمگینانه 

بــر تــلاوت كننــدگان قــرآن بــر آنهــا هســتند.
ــول  ــم مفع ــورت اس ــه ص ــن واژه ب ــد ای ــت هرچن ــوان گف ــه می ت ــن آی ــر« در ای ــاره واژه »مُنكَ درب
ــه ســهولت  ــه، ب ــه ســیاق آی ــا توجــه ب ــكار اســت؛1 لكــن ب ــا مفهــوم ان ــاط ب ــراً بی ارتب ــده و ظاه آم
مفهــوم انــكار و كراهــت و پــس زدن حقیقــت از آن اســتنباط می شــود. مفســران نیــز عمدتــاً همیــن 
ــد  ــد مانن ــكار دانســته ان ــاى ان ــه معن ــر را مصــدر میمــی ب ــرده و مُنكَ ــراى آن مطــرح ك مفهــوم را ب
»مُكــرَم« كــه بــه معنــی اكــرام اســت)نك: طباطبایــی،1390:ج 14،ص407(.  فخــر رازى دلیــل آمادگی 
ــد)1420:  ــا می دان ــكار آنه ــدّت ان ــرآن را ش ــان ق ــر تالی ــتن ب ــدید و جَس ــش ش ــراى بط ــران ب كاف
ــكار بلكــه شــدّت  ــاى ان ــه معن ــر در اینجــا ب ــه مُنكَ ــرده ك ــل ك ــذا از زمخشــرى نق ج 23،ص2۵1(. ل
انــكار اســت)1420: ج 23،ص2۵1(. علامــه طباطبایــی نیــز دریافــت مشــابهی داشــته، گویــد: 
ــت. ــت اس ــكار و كراه ــاى ان ــانه ه ــناخت  نش ــان ش ــاى آن ــره ه ــكار در چه ــت ان ــود  از معرف مقص

)طباطبایــی،1390:ج 14،ص407(. مفســر دیگــرى منكَــر را در ایــن آیــه »اســتنكار و رفــض عمیــق و 
شــدید« معنــا كرده است)مدرســی،1419:ج 8،ص124(. 

نتیجــه آنكــه »مُنكَــر« در آیــه 72 حــج بــه معنــاى »انــكار« اســت و تعبیــر »یــكادون یســطون« كــه 
همنشــین آن شــده بــه صراحــت داراى رابطــه اشــتدادى بــا آن اســت و بیانگــر عــوارض و نشــانه هاى 

انــكار و كراهــت و نفــرت مذكــور اســت.

- تنكصون
در آیــات 66 تــا71 ســوره نحــل: » قَــدْ کانَـَـتْ ءَایاَتــیِ تُتلْــیَ  عَليَكُْــمْ فَكُنتـُـمْ عَلــیَ أعَْقَابكِمُ  
ــم  ــوْلَ أمَْ جَاءَهُ ــرُواْ القَْ بَّ ــمْ یدََّ ــرُونَ . أَ فَلَ ــامِرًا تهَْجُ ــهِ سَ ــتكَْبرِینَ بِ ــونَ. مُسْ تنَكِصُ
ــرُونَ. أمَْ  ــهُ مُنكِ َ ــمْ ل ــولهَمْ فَهُ ــواْ رَسُ ــمْ یعَْرِفُ َ ــنَ. أمَْ ل ليِ ــمُ الْوََّ ــأْتِ ءَاباَءَهُ ــمْ یَ َ ــا ل مَّ
یقَُولـُـونَ بـِـهِ جِنَّــةُ بـَـلْ جَاءَهُــم باِلحَْــقّ  وَ أکَْثرَهُــمْ للِحَْقّ کَارِهُــونَ. وَ لـَـوِ اتَّبَــعَ الحَْــقُّ 
ــمَاوَاتُ وَ الْرَْضُ وَ مَــن فِيهِــنَّ  بـَـلْ أتَيَنْاَهُــم بذِِکْرِهِــمْ فَهُــمْ  أهَْوَاءَهُــمْ لفََسَــدَتِ السَّ
عْرِضُــونَ « كــه داراى ســیاقی بــه هم پیوســته و كامــلًا مرتبــط بــا موضــوع انــكار  عَــن ذِکْرِهِــم مُّ
ــا منكــرون می باشــند. ایــن  اســت، چندیــن واژه همنشــین وجــود دارد كــه داراى رابطــه اشــتدادى ب
بَّــرُواْ القَْــوْل، یَقُولـُـونَ  واژگان بــه ترتیــب عبارتنــد از: )تَنكِصُــون، مُسْــتَكْبرِین، سَــامِرًا تَهْجُــرُونَ، لـَـمْ یَدَّ

ــۀُ، كارِهــون و مُعرِضُــون(. بـِـهِ جِنَّ
ــون:66(  ــمُ  تنَكِصُونَ«)مؤمن ــیَ أعَْقَابكِ ــر »عَل ــا تعابی ــرآن ب ــار در ق ــا دو ب ــون تنه واژه تنكص
ــص«  ــاى »نك ــورد معن ــان در م ــت. لغوی ــه كار رفته اس ــال:48( ب ــی  عَقِبيَهِْ «)انف ــصَ عَل و »نكََ
11 . ایــن واژه در آیــات متعــددى، بــا أشــكال)المُْنْكَرِ، المُْنْكَــرَ، مُنكَــرٍ، مُنْكَــراً( در قالــب عبــارات »نهــی از منكَــر« و در بیشــتر مــوارد همنشــین بــا عبــارات »امــر بــه معروف« شــده كه بــه صورت  . ایــن واژه در آیــات متعــددى، بــا أشــكال)المُْنْكَرِ، المُْنْكَــرَ، مُنكَــرٍ، مُنْكَــراً( در قالــب عبــارات »نهــی از منكَــر« و در بیشــتر مــوارد همنشــین بــا عبــارات »امــر بــه معروف« شــده كه بــه صورت 

مســتقیم ارتباطــی بــا بحث انــكار ندارد)نــك: آل عمــران: مســتقیم ارتباطــی بــا بحث انــكار ندارد)نــك: آل عمــران: 104104، ، 110110، ، 114114؛ مائــده: ؛ مائــده: 7979؛ اعــراف: ؛ اعــراف: 1۵71۵7 ؛ توبــه:  ؛ توبــه: 6767، ، 7171، ، 112112 و...(. و...(.

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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ــته را  ــا گذش ــت ی ــه پش ــت ب ــرش و بازگش ــاع از پذی ــی امتن ــد و معان ــانی دارن ــدگاه یكس ــاً دی تقریب
ــت. و  ــوف اس ــم و خ ــتادن از بی ــی بازایس ــه معن ــوصُ : ب ــد: النُّكُ ــدى گوی ــد. فراهی ــراى آن قائل ان ب
نَّكِیصَــۀُ: بــه معنــی تأخــر در امــر و چیــزى اســت.)1409:ج ۵،ص303(. ابن فــارس تعبیــر »نكَــصَ  فــي 
عَقِبَیــه«، را امتنــاع از پذیــرش )یــا انجــام( چیــزى بــه خاطــر خــوف و جبــن معنــی كرده اســت)1404: 
ج ۵،ص477(. راغــب نیــز نكُُــوص  را امتنــاع از پذیــرش )یــا انجــام( چیــزى معنــا كــرده، و بــراى آن 
ــور،1414:  ــت)1412: 824؛ ونك:ابن منظ ــال آورده اس ــهِ« را مث ــی  عَقِبَیْ ــصَ  عَل ــال »نكََ ــه 48 انف آی
ج 7،ص101؛ جوهــرى ،1404: ج 3،ص1060؛ فیروزآبــادى، 141۵: ج 2،ص490 ؛ طریحــی، 137۵: 
ج 4،ص189(. برخــی بــر آننــد كــه اگــر »نكــص« بــا حــرف »عــن« همــراه شــود بــه معنــی امتنــاع 
و خــوددارى اســت: ماننــد »نكــص عــن الامــر«و اگــر بــا »علــی« همــراه گــردد بــه معنــی بازگشــت 

ــی ،1371: ج 7، ص111(. ــی  عَقِبيَهِْ«1)قرش ــصَ  عَل ــد: »نكََ ــت  مانن اس
ــوع از  ــاده رج ــن م ــه در ای ــل یگان ــد: اص ــص« گوی ــوى »نك ــاى لغ ــاره معن ــرى در ب ــق دیگ محق
چیــزى اســت كــه شــأن آن چیــز اقتضــاء دارد كــه انســان بنــا بــه حكــم عقــل یــا وظیفــه شــرعي یــا 
مســؤولیت انســاني بایــد بــر آن مانــدگار و مــلازم باشــد. لــذا رجــوع از چیــزى بــه خاطــر تــرس، تنهــا 
ــه  ــق ك ــر مطل ــوع از خی ــز رج ــود. نی ــد ب ــن نخواه ــه چنی ــوم اســت وگرن ــه مذم ــه شــرط پیش گفت ب
خیــر آن بــه صــورت ظاهــرى و باطنــی نمایــان باشــد از مصادیــق معنــاى اصلــی خواهــد بــود و نــه 
جــز آن)مصطفــوى،1430: ج 12،ص271(. در بــاره دیــدگاه فــوق چــه بســا بتــوان گفــت همــه مــوارد 
كاربــرد نكــص در امــور عقلانــی و معنــوى نیســت تــا اطــلاق فــوق درســت باشــد؛ بلكــه گاه در امــور 
عــادى نیــز بــه كار مــی رود چنانكــه یكــی از لغویــان اســتعمال آن را بــراى »شــر« نیــز گوشــزد نمــوده 
ــي الشــرّ«)ابن درید،  ــل ف ــا قی ــر خاصــۀً، و ربم ــن الخی ــي الرجــوع ع ــك إلّا ف ــال ذل اســت: »و لا یق

ج 2،ص896(.  :1988
 همنشــینی واژگان اعقــاب و عقــب و عقبیــه بــا نكــص، بیانگــر جهــتِ بازگشــت اســت كــه در امــور 
دینــی همیشــه بازگشــت بــه ســوى قهقــرا و برگشــت از خیــر بــه ســوي شــر و شــقاوت اســت. البتــه 
گاهــی هــم بــدون حــروف )عــن، علــی و عقــب( بــه كار رفتــه و همــان معنــا را دارد. در كلامــی از 
ــرَ للنُّكُــوصِ  رِجْلًا«2)رضــی،1414:ص97،  ــداً و أخََّ ــة یَ مَ للوَثبْ امــام علــی)ع( آمده اســت: »قَــدَّ

ابن منظــور،1414:ج 7،ص101(. خ66؛ 
ــی،1390:ج1۵،ص 44  ــك: طباطبای ــه نمــوده اند)ن ــراى نكــوص ارائ ــی مشــابهی ب ــز معان مفســران نی
ــه صــورت تمثیلــی اســت  ــه مــورد بحــث ب ــان قــرآن و در آی و...(. بنابرایــن اســتعمال نكــوص در زب
و بیانگــر روى گردانــی مخالفــان و منكــران از راه راســت و درســت خیــر و ســعادت و گام نهــادن در 
ــذا هنگامــی كــه آیــات قرآنــی بــراى منكــران خوانــده  كجراهــه شــر و شــقاوت پیشــین می باشــد. ل

ــد. ــراض مي نمودن ــاع بلكــه اع ــی شــد از شــنیدن آن امتن م

11 . معنی تحت اللفظی  این عبارت: بازگشت بر دو پاشنه خویش است. . معنی تحت اللفظی  این عبارت: بازگشت بر دو پاشنه خویش است.
22 . معاویه )یا شیطان( براى خیز برداشتن به سوى طرف مقابل دست را به جلو آورده، و براى عقب گرد و فرار، پا را فرا پس نهاده است. . معاویه )یا شیطان( براى خیز برداشتن به سوى طرف مقابل دست را به جلو آورده، و براى عقب گرد و فرار، پا را فرا پس نهاده است.

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــته،  ــا آن رابطــه اشــتدادى داش ــا منكــرون اســت ب ــه همنشــین ب ــه واژه تنكصــون، ك نتیجــه آن ك
ــكار اســت. ــوع ان ــن ن ــی تبیی متولّ

- تهَجُرون
ایــن واژه تنهــا یــك بــار در قــرآن آمــده، آن هــم در ضمن ســیاقی كــه انكارى اســت: »مُسْــتكَْبرِینَ 
بـِـهِ سَــامِرًا تهَْجُــرُونَ. ... أمَْ لـَـمْ یعَْرِفُواْ رَسُــولهَمْ فَهُــمْ لـَـهُ مُنكِرُونَ«)مؤمنــون:69-67(. 
بــراى تبییــن كامل تــر مفهــوم ایــن واژه توجــه بــه كلیّــت آیــه » مُسْــتَكْبرِینَ بـِـهِ سَــامِرًا تَهْجُــرُونَ« 
ضــرورى اســت؛ بــه ویــژه واژه »ســامراً«1 كــه ظــرف تهَجُــرون اســت. جالــب اینكــه مجمــوع آیــه 
بــه صــورت كلّــی و هــر ســه واژگان اصلــی آن)مســتكبرین، ســامراً، تهجــرون( بــه صــورت جداگانــه 
بــه لحــاظ نحــوى حــال می باشــند؛ لــذا حــالات بســیار ناپســند و نكوهیــده روحــی- روانــی منكــران 

ــد.  ــف می كن را توصی
»تهجــرون« از مــاده »هجــر« )بــر وزن فجــر( در اصــل بــه معنــی تــرک كــردن و جدایــی 
ــظ  ــن لف ــكال آن از همی ــه اش ــرت در هم ــرت و مهاج ــذا هج ــت)فراهیدى،1409: ج 3،ص387( ل اس
 اســت.2 كلمــه »مهجــورا« نیــز كــه یــك بــار در قــرآن و دربــاره موضــع منكــران نســبت بــه قــرآن 
بــه كار رفتــه بــه معنــاى رهــا شــده و تــرک شده اســت.3 عــلاوه بــر آن، »هجــر« بــر هذیان گویــی 
بیمــار بــه هنــگام ســینه درد یــا تــب و بــه معنــاى هذیان گویــی در خــواب نیــز آمده اســت.

ــعه  ــاى دوم توس ــن معن ــرا در همی ــرى، 1404:ج 2،ص8۵1( ظاه ــدى،1409:ج 3،ص387؛ جوه )فراهی
ــذا »هُجْــر« بــه معنــاى »زشــتی در گفتــار«، نیــز نامیــده شــده،چنانكه گفتــه می شــود:  داده شــده، ل
ــراى  ــح« و ب ــاه بالهاجــراتِ ، و هــی الفضائ ــه می شــود:»و رم ــا گفت ــه«. ی ــی مَنْطِق ــل ف ــرَ الرّجُ »أهَْجَ
ــرک  ــد ت ــر اســت و بای ــه آن ســخنان بیهــوده و بی خی ــد ك ــرده ان ــه كار ب ــرى را ب ــن تعابی ــن چنی ای
ــاد ،1414:ج3،ص373(.  ــك: ابن عب ــرى،1404:ج 2،ص8۵1. ون ــود)ابن فارس،1404: ج 6،ص3۵؛جوه ش
در تفاســیر نیــز آمــده اســت كه:»أهجــر« یعنــی ســخن لغــو و دشــنام و كلام زشــت گفت)ابن عاشــور، 
ــل  ــه باط ــش ب ــق و گرای ــرد از ح ــتكبار و تم ــر اس ــل را بیانگ ــن عم 1420: ج18،ص70-71( و ای
صادقی تهرانــی،  نــك:  و  1424:ص4۵1.  مغنیــه،  1423:ص242؛  دانســته اند)ابن هائم،  بــدى  و 

بی تــا:ج2،ص314(.
برهمیــن اســاس مفســران »تَهْجُــرُونَ« را بــه معنــاى تفحشــون و تهــزؤون گرفته انــد؛ چــه، مخالفــانِ 
رســالت در نشســت هاى شــبانه خــود بــه پیامبــر)ص( نســبت شــاعرى و ســاحرى داده و او را ناســزا و 
ــرادف  ــی و مت ــن رو، تهجــرون را جانشــین معنای ــدى،1386:ج 4،ص386(. از ای دشــنام می گفتند)نهاون
كلماتــی چــون "تهزؤون"،"تســتهزئون" و "تفحشــون" دانســته اند)ســلطان علی شــاه، 1408: ج 3،ص98 

ــمَر« ســیاهی شــب اســت ، و منــه قیــل: لا آتیــك   ــمَر« ســیاهی شــب اســت ، و منــه قیــل: لا آتیــك   . ســامرا از ریشــه ســمر بــه معنــاى ســیاهی و تاریكــی شــب اســت، بــه داســتان هاى شــبانه هــم گفتــه شــده اســت. راغــب گویــد: »السَّ 11 . ســامرا از ریشــه ســمر بــه معنــاى ســیاهی و تاریكــی شــب اســت، بــه داســتان هاى شــبانه هــم گفتــه شــده اســت. راغــب گویــد: »السَّ
ــمَرُ، و سَــمَرَ فــلان«: وقتــی كــه شــبانه ســخن مــی گوید،  ــمَرَ و القمــر: و از آن گرفتــه شــده كــه گفتــه مــی شــود: برایــت تاریكــی و روشــنی نمــی آورم. و دربــاره ســخن شــبانه آمــده: »السَّ ــمَرُ، و سَــمَرَ فــلان«: وقتــی كــه شــبانه ســخن مــی گوید، السَّ ــمَرَ و القمــر: و از آن گرفتــه شــده كــه گفتــه مــی شــود: برایــت تاریكــی و روشــنی نمــی آورم. و دربــاره ســخن شــبانه آمــده: »السَّ السَّ
ــامِرُ«: یعنــی جایــی كــه بــراى ســخنان شــبانه گــرد مــی آینــد ، و قــال:  ــامِرُ«: یعنــی جایــی كــه بــراى ســخنان شــبانه گــرد مــی آینــد ، و قــال: ( فراهیــدى گویــد:  »السَّ چنانكــه خــداى تعالــی فرمایــد: مُسْــتَكْبرِِینَ بـِـهِ  ســامِراً تَهْجُرُونَ )مؤمنــون: چنانكــه خــداى تعالــی فرمایــد: مُسْــتَكْبرِِینَ بـِـهِ  ســامِراً تَهْجُرُونَ )مؤمنــون: 6767(. )(. )14121412:ص:ص42۵42۵( فراهیــدى گویــد:  »السَّ

»و سَــامَرَ« : یعنــی در آن لهــو و لعــب گویــی و معاشــقه طولانــی شــد. )»و سَــامَرَ« : یعنــی در آن لهــو و لعــب گویــی و معاشــقه طولانــی شــد. )14091409: ج : ج 77،ص،ص2۵۵2۵۵(.(.
22 . »وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمیلًا«)مزمل:  . »وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمیلًا«)مزمل: 1010(، »وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)مدثرک (، »وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ)مدثرک ۵۵(، »وَ اهْجُرْني  مَلیًِّا«)مریم: (، »وَ اهْجُرْني  مَلیًِّا«)مریم: 4646(. (. 

33 . »... إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهْجُوراً«)فرقان: . »... إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهْجُوراً«)فرقان:3030(. (. 

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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؛ نهاونــدى، 1386:ج 4،ص386(.
نتیجــه آنكــه »تهجــرون« بــه معنــاى ســخنان غیرمعقــول و توهین آمیــزى اســت كــه هیــچ مبنــاى 
درســتی نــدارد و جــز فحــش و ناســزا عنــوان دیگــرى بــر آن نمی تــوان گذاشــت و بــه همیــن خاطــر 
ــت  ــوان گف ــذا می ت ــت. ل ــمار آمده اس ــه ش ــان ب ــد یكس ــب دار و دردمن ــار ت ــان گویی بیم ــا پریش ب
ــد، داراى رابطــه اشــتدادى  ــا واژه »منكِــرون« كــه در یــك بافــت مشــترک قــرار دارن »تهجــرون« ب
اســت. بــه ویــژه آنكــه واژگان دیگــرى نیــز در همیــن بافــت داراى رابطــه اشــتدادى بــا انــكار بــوده و 

ــته اند. ــش گذاش ــه نمای ــران ب ــر از مُنك ــن و حق ناپذی ــره اى خش چه
- لم یدَّبرّوا

ــا لـَـمْ یَــأْتِ ءَاباَءَهُــمُ  بَّــرُواْ القَْــوْلَ أمَْ جَاءَهُــم مَّ بَّــرُواْ« در آیــه: »أَ فَلَــمْ یدََّ تعبیــر»أَ فَلَــمْ یَدَّ
. أمَْ لـَـمْ یعَْرِفُــواْ رَسُــولهَمْ فَهُــمْ لـَـهُ مُنكِرُونَ«)مؤمنــون:68-69( كــه بــه صــورت  ليِــنَ الْوََّ
ــه  ــا آن رابط ــد و ب ــمار می آی ــه ش ــد ب ــه مابع ــرون« در آی ــینِ »منك ــده، همنش ــكارى آم ــتفهام ان اس
اشــتدادى دارد. مقصــود از ایــن تعبیــر آن اســت كــه منكــران اهــل تدبــر و تأمــل در ســخن وحیانــی 
ــر، إعمــال نظــر عقلــی در دلایــل  ــكار آنهــا از همین جــا ناشــی می شــود. مقصــود از تدب نیســتند و ان
َــوْ  ــرْآنَ وَ ل ــرُونَ القُْ ــلا یتَدََبَّ ــا اســتفهام مذكــور در آیــه »أَ فَ و براهیــن اســت و ایــن اســتفهام ب
ــرد یكســانی دارد.  ــاً کَثيِراً«)نســاء:82( رویك ــهِ اخْتلِاف ــدُوا فِي ِ لوََجَ ــرِ اللَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ کانَ مِ
چــه، تدبــر در قــول خداوند)قــرآن( موجــب نمایــان شــدن نشــانه هاى حــق و دلایــل اعجــاز و صحــت 
اغــراض و اهــداف آن می گردد)ابن عاشــور، 1420: ج18،ص 71 ؛ میدانــی،1361:ج 14،ص47۵(.  در 
ــر زمینه هــاى دشــمنی و  ــوْلَ« اســتفهامی اســت كــه مشــتمل ب ــرُوا القَْ بَّ ــمْ یَدَّ ــارت » لَ هــر حــال عب
انــكار اســت، و مــراد از»قــول« قــرآن كریــم اســت؛ لــذا عــدم تدبــر بــا انــكار رابطــه ى اشــتدادى دارد 

ــد.  ــن می كن ــا تبیی ــد ی ــاى آن را تأیی و معن
- یقولون به جنة

ایــن عبــارت بــا حــرف »أم« بــه آیه پیــش از خــود -كه انــكار در آن مطــرح اســت- پیوند خورده اســت: 
ــون:70( و  ــمْ للِحَْقّ کَارِهُونَ«)مؤمن ــقّ  وَ أکَْثرَهُ ــم باِلحَْ ــلْ جَاءَهُ ــةُ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ »أمَْ یقَُولُ
بــا توجــه بــه مفهــوم آن كــه نســبت جنــون دادن بــه صاحــب رســالت اســت، ســخن منكــران اســت؛ 
لــذا همنشــین انــكار بــه شــمار می آیــد و رابطــه آن را بــا انــكار از نــوع اشــتدادى اســت، زیــرا بیانگــر 
ــه  ــه نســبت هاى نادرســت بلك ــران از رهگــذر اینگون ــه، منك ــكار اســت؛ چ ــار و حــالات اهــل ان رفت

ــكار قــرآن و تعالیــم رســالت می پرداختنــد.   ــه ان تهمت هــاى ســنگین ب
ــران و  ــه منك ــبأ:8( البت ــت)مؤمنون:2۵؛ س ــه كار رفته اس ــرآن ب ــر در ق ــار دیگ ــۀُ« دو ب ــهِ جِنَّ تعبیر»بِ
مشــركان عــلاوه بــر آن بــا تعابیــر دیگــرى همچــون: »إنَِّــكَ لمََجْنُــونٌ« )حجــر:6( »... إنَِّ رَسُــولكَُمُ 
ــمٌ  ــوا مُعَلَّ ــم:۵1( »وَ قالُ ــونٌ« )قل ــهُ لمََجْنُ ــونَ إنَِّ ــونٌ« )شــعراء:27( »وَ یَقُولُ ــمْ لمََجْنُ ــلَ إلِیَْكُ ــذي أُرْسِ الَّ
مَجْنُــونٌ« )دخــان:14( و... ایــن ادعــاى دروغیــن و اتهــام نابخشــودنی را تكــرار كرده انــد. لــذا خــداى 

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ســبحان بــا تعابیــر صریحــی ماننــد: »مــا بصِاحِبهِِــمْ مِــنْ جِنَّــۀٍ إنِْ هُــوَ إلِاَّ نذَیــرٌ مُبیــنٌ« )اعــراف:184( 
ــتَ بنِعِْمَــۀِ  ــدَيْ عَــذابٍ شَدیدٍ«)ســبأ:46( »فَمــا أنَْ ــنَ یَ ــۀٍ إنِْ هُــوَ إلِاَّ نذَیــرٌ بیَْ »مــا بصِاحِبكُِــمْ مِــنْ جِنَّ

ــاع نموده اســت. ــی دف ــنٍ وَ لا مَجْنُونٍ«)طــور:29( و... از رســول گرام ــكَ بكِاهِ رَبِّ
مفسر المیزان درباره واژه »جِنَّۀ« گوید: » الجنۀُ یا مصدر است  به معني فرد داراى جنون  و یا مقصود از 
آن مفرد جن است؛ یعني جن در او حلول كرده و به زبان او سخن میگوید؛ زیرا او ادعاهایی می كند كه 
عقل سلیم آنها را نمی پذیرد و سخنانی می گوید كه جز انسانی كه داراى عقل ناقص و بیمار است از آن 
سخنان نمی گوید «)طباطبایی،1390: ج1۵،ص29(. سپس درباره پاسخ خداوند با اتهام مذكور آورده است: 
خداوند فوراً با حرف اضراب»بل« پاسخ كوبنده اى به آنان داده و فرموده »بلَْ جاءَهُمْ باِلحَْقِ « كه مفهوم 
جمله در تقدیر به سبب اضراب این است كه »إنهم كاذبون في قولهم »بهِِ جِنَّۀٌ«، بل إنما كرهوا الیمان به 
لأنه جاء بالحق و أكثرهم للحق كارهون«)طباطبایی،1390:ج1۵،ص4۵-46(.وى در ادامه درباره چرایی 

مجنون نبودن پیامبر)ص( دلایلی را ارائه می دهد.
نتیجــه آنكــه همنشــین بــودن تعبیــر »یَقُولـُـونَ بـِـهِ جِنَّــۀُ« بــا انــكار و اشــتدادى بــودن رابطــه آن دو، 

روشــن و رساســت.
- کارهون

در آیــه »أمَْ یقَُولـُـونَ بـِـهِ جِنَّــةُ بـَـلْ جَاءَهُــم باِلحَْــقّ  وَ أکَْثرَهُــمْ للِحَْقّ کَارِهُونَ«)مؤمنون:70( 
خداونــد پــس از ردّ اتهــام جنــون بــه پیامبــر)ص(، در ادامــه دلیــل انــكار آیــات الهــی را نــه آن ادعــاى 
گــزاف بلكــه كراهــت اهــل انــكار نســبت بــه پذیــرش حــق معرفــی نمــوده اســت. جالــب آنكــه لفــظ 
ــركان و  ــاى مش ــا و اتهام ه ــراى رد ادعاه ــابه و ب ــیاق مش ــرآن و در س ــر در ق ــار دیگ ــون 3 ب كاره
كافــران و اشــاره بــه كراهــت آنــان نســبت بــه پذیــرش حقایــق و معارفــی كــه برایشــان نــازل شــده، 
ــون  ــد چ ــق، گفته ان ــه ح ــبت ب ــران نس ــت منك ــل كراه ــاره دلی ــران درب ــی از مفس ــت.1 برخ آمده اس
ــد و آن را فخــر و  ــه  بودن ــز، خــو گرفت ــت و ســنگ و فل ــر ب ــا ســجده و ســتایش در براب منكــران »ب

می دانستند«)حســینی همدانی،1404:ج 11،ص280(. امتیــاز 
بــا توجــه بــه اینكــه جملــه »وَ أكَْثرَهُــمْ للِْحَقّ كَارِهُــونَ« حالــت روحــی- روانــی منكــران را نســبت بــه 
حقیقــت توصیــف می كنــد و جملــه حالیــه اســت؛ لــذا لفــظ »كارهــون« بــا انــكار كــه در آیــه پیشــین 

آمــده، همنشــین بــوده و بــا آن رابطــه اشــتدادى دارد.
- مُعرضون

در آخریــن بخــش از ســیاق آیــات مــورد بحث)مؤمنــون:71-67( حق تعالــی از حــالات و روحیــات اهــل 
انــكار بــا تعبیــر دیگــرى یــاد نمــوده و آنــان را »معرضــون« توصیــف كــرده اســت:»... بـَـلْ أتَيَنْاَهُــم 

عْرِضُونَ«)مؤمنــون:71(.  بذِِکْرِهِــمْ فَهُــمْ عَــن ذِکْرِهِــم مُّ
»معرضــون« اســم فاعــل بــاب افعــال از مــاده »عــرض« اســت و میــان لغویــان دربــاره معنــاى آن 

11 . نك: )توبه: . نك: )توبه:4848؛ هود:؛ هود:2828؛ زخرف:؛ زخرف:7878(. (. 
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اختلافــی نیســت. بنــا بــه گفتــه ابن فــارس مــاده »عــرض« فــروع بســیارى دارد كــه همــه آنهــا بــه 
ــد و آن معنایــی اســت كــه در مقابــل معنــاى طــول قــرار می گــی ــاز می گردن یــك اصــل معنایــی ب

رد)ابن فــارس،1404:ج 4،ص269(. فعــل »أعــرض« معمــولًا بــا حــرف »عــن« همــراه اســت كــه بــه 
ــزى اســت.)ابن درید،1987:ج 2،ص748(. ــا چی ــه كســی ی ــا پشــت كردن ب ــع شــدن ی ــاى مان معن

ناگفتــه پیداســت كــه رویكــرد مثبــت یــا منفــی اعــراض بــا توجــه بــه بافتــی كــه در آن قــرار گرفتــه، 
نمایــان می شــود. لــذا در قــرآن از ایــن واژه بــراى بیــان امــور پســندیده نیــز اســتفاده شده اســت؛1چنانكه 
بــراى بیــان امــور ناپســند ماننــد مواجهــه ناســودمند بــا آیــات و بینــات الهــی و ماننــد اعــراض منكران، 
ــت.  ــه كار رفته اس ــار ب ــن«24 ب ــون/ معرضی ــی، واژه »معرض ــارف وحیان ــان از مع ــركان و منافق مش
ــان وى  ــداى مهرب ــذا خ ــده؛ ل ــنگین می آم ــخت و س ــول گرامی س ــر رس ــا ب ــن اعراض ه ــه ای گواینك
ــن اســت  ــه دیگــر ای ــام:3۵؛ شــورى:48(. نكت ــك: انع ــرا می خواند)ن ــه آرامــش ف ــی داده و ب را دلگرم
كــه متعلَــق اعــراض و آنچــه مــورد بی مهــرى اهــل اعــراض و انــكار قــرار می گرفتــه، عمومــاً آیــات 
ــوام گذشــته، ذكــر همراهــان  ــی، تذكــره، حــق، ذكــر رحمــان، ذكــر ربّ، ذكــر اق ــات آفاق ــرآن، آی ق
پیامبــر، ذكــر خــود قــوم اعراض كننــده، و... اســت. نیــز گاه ایــن اعراض هــا بــا اوصافــی چــون تولِّــی 
و غفلــت2 همــراه بــوده كــه نشــان از موضــع تنــد و همه جانبــه آنهــا در تقابــل بــا حقایــق دارد. بدیــن 

ســان روشــن می گــردد كــه واژه معرضــون بــا منكــرون رابطــه همنشــینی از نــوع اشــتدادى دارد. 
33--22. همنشین هاى انكار با رابطه تقابلی. همنشین هاى انكار با رابطه تقابلی

ــی مشــترک  ــه معنای ــی« رابطــه دو مفهومــی اســت كــه مؤلف پیشــتر گذشــت كــه »رابطــه تقابل
ــر  ــم ب ــی ه ــف و نف ــام تضعی ــد و در مق ــض می كنن ــر را نق ــن یكدیگ ــود دارد؛ لك ــان آن دو وج می
می آینــد. بــر ایــن اســاس در بحــث انــكار در قــرآن، كلمــات متعــددى داراى رابطــه همنشــینی از نــوع 
ــا  ــه ترتیــب چگونگــی رابطــه  ایــن همنشــین ها ب ــا واژگان انــكار می باشــند كــه در ادامــه ب تقابلــی ب

ــردد: ــن می گ ــكار تبیی ان
- عرفهم

اولیـن آیـه از قـرآن كـه بحـث انـكار در آن مطـرح اسـت، ماجـراى ارتبـاط بـرادران یوسـف)ع( بـا وى 
در مصـر اسـت كـه از ناشـناخته بـودن یوسـف)ع( بـراى بـرادران بـا تعبیـر »منكِـرون« یـاد نمـوده و 
از شناسـایی آنهـا توسـط یوسـف)ع( بـا تعبیـر »فعرفهـم« یـاد شده اسـت: »وَ جـاءَ إخِْوَةُ یُوسُـفَ 
فَدَخَلـُوا عَليَـْهِ فَعَرَفَهُـمْ وَ هُـمْ لـَهُ مُنكِْرُونَ«)یوسـف:۵8(. تردیدى نیسـت كه بین ایـن »انكار« 
و »عرفـان« تقابـل معنایـی وجـود دارد. مؤلفـه معنایـی مشـترک میـان آن دو، این اسـت كه هـر دو در 
یـك سـیاق و در ارتبـاط بـا یك موضـوع در كنار هـم قـرار گرفته اند. نكته دیگـر آنكه بر اسـاس معناى 
لغـوى انـكار كـه عـدم شـناخت و جهـل اسـت، تقابلی تریـن واژه در برابر انـكار، همان عرفان اسـت؛ لذا 

ایـن دو واژه در تقابـل تـامّ و تمـام بـا یكدیگر قـرار دارند.
11 . نك:)مؤمنون: . نك:)مؤمنون:33 ؛ نساء: ؛ نساء:6363وو8181؛ انعام:؛ انعام:6868وو106106؛ اعراف:؛ اعراف:199199و...(.و...(.

22 . نك:)انفال:  . نك:)انفال: 2626؛ توبه:؛ توبه:7676؛ انبیاء:؛ انبیاء:11(.  (.  

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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جالب آنكه در دو موضع دیگر از بحث انكار، میان واژگان انكار و تعابیر دال بر عرفان، همنشینی از نوع 
است.  ...«)نحل:83(  یُنكِرُونهَا  ثُمَّ   ِ اللَّ نعِْمَتَ  »یعَْرِفُونَ  آیه:  در  یكی  است؛  برقرار  تقابلی  ارتباط 
دیگرى در آیه: »أمَْ لمَْ یعَْرِفُواْ رَسُولهَمْ فَهُمْ لهَُ مُنكِرُونَ«)مؤمنون:69( است كه باز بین »یعرفوا« 
و »منكرون« رابطه تقابلی برقرار است. مقصود از این همنشینی آن است كه مخالفان به خاطر نداشتن 
شناخت كافی از پیامبر)ص( رسالت وى را انكار دست نكردند؛ بلكه با وجود داشتن شناخت كافی از آن 
تقابل  این  تفسیر  در  از مفسران  یكی  انكار می نمودند. سخن  را  رسالتش  و  اتهام  زده  به وى  حضرت، 
شنیدنی است: » أمَْ لمَْ یعَْرِفُوا رَسُولهَُمْ  با صداقتش، امانت داریش، خردورزیش و پایداریش در كارها؛ 
چه، پیامبر)ص( مدتها در میان آنها زندگی كرد و در این مدت هیچ ضعفی در گفتار و كردار براى وى ثبت 
نكرده بوند، پس آیا خردمندانه است كه به دلیل نشناختن او، از ایمان آوردن نسبت به وى دست برداشته 
باشند؟ »فَهُمْ لهَُ مُنكِْرُونَ « ، همان گونه كه انسان ها معمولا فرد غریبه اى را كه از سرزمینی دور نزد 
آنها می آید، تا آنان را به پذیرش امور و انجام كارهایی دعوت كند، بدون اینكه دلیل و گواه  قابل اعتمادى 
با خود داشته باشد، انكار می كنند. هنگامی كه او چیزى در اختیار ندارد تا حقانیتش را بر مخاطبان آشكار 

كند«)فضل الله ،1419: ج 16،ص172(.
- یفرحون

در آیــه: »وَ الَّذیــنَ آتيَنْاهُــمُ الكِْتــابَ یفَْرَحُــونَ بمِــا أنُـْـزِلَ إلِيَـْـكَ وَ مِــنَ الْحَْــزابِ مَــنْ 
ــرُ بعَْضَهُ...«)رعــد: 36( واژه »یفرحــون« كــه بیانگــر پذیــرش و پســند را در بــر دارد در تقابــل  یُنكِْ
ــه نوعــی  ــه كــه داراى مفهــوم پــس زدن و نپذیرفتــن اســت. بنابرایــن ب ــرار گرفت ــا واژه »یُنكــر« ق ب
مفهــوم انــكار را تبییــن و مشــخص می كنــد و بــا توجــه بــه اینكــه هــر دو واژه در رابطــه بــا پذیــرش 
و عــدم پذیــرش قــرآن از ســوى دو گــروه متفــاوت ذكــر شــده انــد، كامــلًا بــا هــم مرتبــط بــوده و 
مبیِّــن یكدیگرنــد. برخــی از مفســران تبییــن شایســته اى از ایــن دو واژه متقابــل ارائــه نمــوده انــد: » 
ایــن آیــه آن حالــت نفســانی را تجســد مــی كنــد كــه بــر مؤمنــان از أهــل كتــاب بــه هنــگام نــزول 
قــرآن عــارض مــی شــد، زیــرا نــزول قــرآن بــراى آنهــا پیــروزى بــه شــمار مــی رفــت، و تجســمی از 
تحقــق اراده آنهــا بــود، چنانكــه خداونــد دربــاره آنهــا می فرمایــد: »وَ إذِا سَــمِعُوا مــا أنُـْـزِلَ إلِـَـی 
. یقَُولـُـونَ رَبَّنــا  ــا عَرَفُــوا مِــنَ الحَْــقِّ مْــعِ مِمَّ سُــولِ تـَـرى  أعَْينُهَُــمْ تفَِيــضُ مِــنَ الدَّ الرَّ
ــه مقصــود  ــهُ«  ك ــرُ بعَْضَ ــنْ یُنكِْ ــزابِ مَ ــنَ الْحَْ ــاهِدِینَ« 1»وَ مِ ــعَ الشَّ ــا مَ ــا فَاکْتبُنْ آمَنَّ
ــد  ــذا خداون ــد ل ــر ضــد پیامبــر)ص( تحــزب نمودن ــد كــه ب از احــزاب همــان یهــود و مشــركانی بودن
ســبحان فرمــود: »لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ عَــداوَةً للَِّذِیــنَ آمَنـُـوا اليْهَُــودَ وَ الَّذِیــنَ أشَْــرَکُوا 
ةً للَِّذِیــنَ آمَنـُـوا الَّذِیــنَ قالـُـوا إنَِّــا نصَــارى  ذلـِـكَ بـِـأَنَّ مِنهُْــمْ  وَ لتَجَِــدَنَّ أقَْرَبهَُــمْ مَــوَدَّ

ــی ،1419:ج ۵،ص3۵4(. ــمْ لا یسَْتكَْبرُِونَ«  2)مدرس ــاً وَ أنََّهُ ــينَ وَ رُهْبان يسِ قِسِّ

11 . )مائده: . )مائده:8383(.(.

22 . )مائده: . )مائده:8282(.(.
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- البلاغ المبين
ِ ثُــمَّ یُنكِرُونهَــا  در آیــه: »فَــإِن توََلَّــوْاْ فَإِنَّمَــا عَليَـْـكَ البْـَـلَاغُ المُْبيِــنُ. یعَْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللَّ
ــل  ــین متقاب ــوان همنش ــن« را می ت ــلاغ مبي ــر »ب ــل:82-83(. تعبی ــمُ الكَْافِرُونَ«)نح وَ أکَْثرَهُ
بــراى »ینكرونهــا« دانســت. چــه، اگــر مبنــاى انــكار عــدم معرفــت و جهــل نســبت بــه امــور باشــد، 
ــكار و تولّــی از بــلاغ آشــكار بــودن ســخن پیامبــر)ص( كــه موجــب شــناخت و آگاهــی  در ســیاق ان
می شــود، ســخن بــه میــان آمده اســت. ایــن امــر بیانگــر آن اســت كــه انــكار مخالفــان رســول)ص( 
صرفــاً برخاســته از هواپرســتی و سركشــی و تبعیــت از خواســته هاى نفســانی اســت و بــه تعبیــر یكــی 
از مفســران: »لیــس النقــص فــي الآیــات، أو فــي وســائل المعرفــۀ عنــد البشــر، بــل فــي ارادة الكفــر 

التّــي عقــدوا العــزم علیها«)مدرســی،1419:ج6،ص10۵(.
- ذکر مبارک

ــهُ  َ ــمْ ل ــاهُ أَ فَأَنتُْ ــارَکٌ أنَزَْلنْ ــرٌ مُب ــذا ذِکْ ــه: » وَ ه ــت كریم ــارک« در آی ــر مب ــر »ذک تعبی
ــی  ــه شــمار آورد كــه مفهــوم متقابل ــوان همنشــین واژه »منكــرون« ب ــاء: ۵0( را می ت مُنكِْرُونَ«)انبی
ــر و ســازنده را كــه موجــب خــروج  ــی بیدارگ ــد معارف ــح آنكــه خداون ــد. توضی ــو می كن ــا آن را بازگ ب
انســان از جهــل و غفلــت اســت در اختیــار او قــرار داده و بــه ســبب ســودمند و نجاتبخــش بــودن، آن 
را مبــارک نامیده اســت؛ امــا مخالفــان رســالت در یــك رویارویــی غیرمعقــول و دشــمنانه، انــكار و پــس 
زدن آن امــر مبــارک را از خــود بــه نمایــش می گذارنــد! بــر ایــن اســاس تعبیــر »ذكــر مبــارک« بــه 

صــورت تقابلــی عمــق تأســف برانگیــر رفتــار انــكارى مخالفــان را برمــلا ســازد.
- آیات بينات

ــرُوا  ــوهِ الَّذیــنَ کَفَ ــرِفُ فــي  وُجُ ــاتٍ تعَْ ــا بيَِّن ــمْ آیاتُن ــی  عَليَهِْ در آیــه شــریفه: »وَ إذِا تُتلْ
المُْنكَْــرَ ...«)حــج:72( بــه واكنــش روانــی كافــران در برابــر آیــات روشــن و روشــنگر قــرآن اشــاره 
شــده كــه هنگامــی كــه آیــات بــر آنــان خوانــده می شــود، تعصبــات جاهلانــه ى آنهــا تحریــك شــده، 
ــدد،  ــش می بن ــان نق ــكار در چهره  هایش ــار ان ــوند، آث ــلیم ش ــق تس ــر ح ــد در براب ــون نمی خواهن و چ
بــه طــورى كــه می خواهنــد بــه قــارى قــرآن حملــه ور شــوند)رضایی اصفهانی، 1387: ج 13،ص334(. 
بنابرایــن همنشــین شــدن تعبیــر »آیــات بینــات« بــا »المُنكَــر« بیانگــر وجــود رابطــه متقابــل میــان 
آن دو می باشــد؛ چــه همان گونــه كــه گذشــت ناآگاهــی مخاطــب نســبت بــه یــك امــر شــاید بتوانــد 
ــدون  ــات خــود را روشــن و ب ــه، آی ــد در ایــن آی ــكار آن باشــد؛ لكــن خداون ــراى ان ــی ب ــاى مقبول مبن
ــد. بدین ســان  ــام می كن ــام و اته ــع ابه ــرآن رف ــارف ق ــن جهــت از مع ــد و از ای ــی می كن ــام معرف ابه
اهــل انــكار كــه در یــك وضعیــت آگاهانــه بــه رویارویــی انــكارى بــا آیــات الهــی پرداخته انــد، توجیهی 

بــراى ایــن كار خویــش نداشــته، رفتــار آنهــا جــز از ســر هواپرســتی تفســیر نمی شــود. 
- جَاءَهُم باِلحَْقّ

ــق،  ــه ح ــبت ب ــراه نس ــكار و اك ــیاق ان ــا س ــقّ«  ب ــم باِلحَْ ــر »جَاءَهُ ــه تعبی ــات پیش گفت ــن آی در ضم

کرم سیاوشی- عرفان غلامیکرم سیاوشی- عرفان غلامی
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ــقّ کَا ــمْ للِحَْ ــقّ  وَ أکَْثرَهُ ــم باِلحَْ ــلْ جَاءَهُ ــةُ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ همنشــین شده اســت: »أمَْ یقَُولُ
ــه مهــم  ــن نكت ــقّ«  بیانگــر ای ــم باِلحَْ ــر »جَاءَهُ ــر تعبی ــه نظــر می رســد ذك ــون:70(. ب رِهُونَ«)مؤمن
باشــد كــه بــا وجــود آنكــه خداونــد حــقّ و حقیقــت را -كــه روشــن و راســتین اســت- بــراى هدایــت 
ــكار،  ــق آش ــن حقای ــه ای ــبت ب ــران( نس ــی )منك ــش برخ ــوض واكن ــا در ع ــوده؛ ام ــازل فرم ــر ن بش
انــكار واكــراه بــوده اســت؛ لــذا بــا دفــع بهانه هــاى واهــی منكــران، دلایــل اصلــی انــكار و اكــراه را 
نداشــتن روحیــه حق پذیــرى و گرایــش بــه ســوى باطــل، معرفــی می كنــد. بــر ایــن اســاس، رابطــه 

ــا انــكار از نــوع تقابلــی اســت. عبارت»جَاءَهُــم باِلحَْــقّ«  ب
- أتَيَنْاَهُم بذِِکْرِهِمْ

ــم  ــن ذِکْرِهِ ــمْ عَ ــمْ فَهُ ــم بذِِکْرِهِ ــلْ أتَيَنْاَهُ ــه: » ... بَ ــه، آی ــكارى پیش گفت ــیاق ان در س
عْرِضُونَ«)مؤمنــون:71( قــرار دارد كــه مشــتمل بــر دو تعبیــر همنشــین متقابــل بــا یكدیگــر اســت.  مُّ
در قالــب تعبیــر »آتیناهــم بذكرهــم« از آوردن امــرى ســخن می گویــد كــه ذكــر و یــاد قــوم قریــش را 
در بــر دارد، لكــن در بخــش دوم آیــه بــا آوردن واژه »معرضــون« یــادآورى نمــوده كــه آنــان از پذیــرش 
ایــن یادنامــه خویــش، اعــراض می كننــد! دربــاره اینكــه مقصــود از ذكــر در ایــن آیــه چیســت، برخــی 
ــرف  ــه ش ــدا مای ــه خ ــه ب ــادآورى و توج ــر و ی ــه تذك ــه مای ــت ك ــرآن اس ــود از آن ق ــد: مقص گفته ان
ــك:  ــكارم،1371: ج 14،ص276 ون ــا از آن، روى گردانند)م ــه آنه ــت، گرچ ــا اس ــت آنه ــرو و حیثی و آب

ــل الله،1419: ج 16،ص17۵(. فض
- یُریكُمْ آیاتِه

ِ تُنكِْــرُونَ« نیــز »انــكار آیــات«  در آیــه 81 از ســوره غافــر: »وَ یُریكُــمْ آیاتِــهِ فَــأَيَّ آیــاتِ اللَّ
بــا »نشــان دادن آیــات« از ســوى پــروردگار بــه صــورت متقابــل، همنشــین شده اســت كــه ایــن امــر 
ــر  ــه صــورت مســتمر نشــانه هاى خــود را در براب ــد ب ــح آنكــه خداون ــر دارد. توضی ــام روشــنی در ب پی
ــش  ــن نمای ــود ای ــا وج ــا ب ــد؛ ام ــوى او راه یابن ــه س ــا ب ــد ت ــرار می ده ــگان ق ــر و دل هم چشــم س
ــادان، و داورى اشــتباه در  ــه از پیشــینیان ن ــه خاطــر »هواپرســتی، پیــروى كوركوران دائمــی، برخــی ب
ــدى نیســت  ــد. تردی ــات الهــی دســت می زنن ــكار آی ــه ان ــاره آیات«)طبرســی،1372: ج8،ص831( ب ب
ــر  ــه نشــانه هاى آفاقــی و انفســی اســت كــه پیوســته در براب ــات الله« در ایــن آی كــه مقصــود از »آی
ــكار همنشــینی دو  ــام آش ــن پی ــی،1406:ج 2۵،ص419(. بنابرای ــی می كند)نك:صادق ــدگان خودنمای دی
ــداده اســت؛  ــكار در فضــاى غیرشــفاف و مبهــم رخ ن ــرون« آن اســت كــه ان ــم« و »تُنكِ واژه »یُریكُ
بلكــه پــس از آفتابــی شــدن حقیقــت بــوده اســت كــه ایــن امــر گنــاه منكــران و بــه تبــع مؤاخــذه آنهــا 

را ســنگین تر و ســهمگین تر می كنــد. 
- استجيبوا

ِ ما لكَُمْ مِنْ مَلجَْإٍ  در آیه شریفه: »اسْتجَيبوُا لرَِبِّكُمْ مِنْ قَبلِْ أنَْ یأَْتِيَ یوَْمٌ لا مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللَّ
یوَْمَئذٍِ وَ ما لكَُمْ مِنْ نكَيرٍ«)شورى :47( واژه »إستجیبوا« كه فرمانی براى پذیرش تعالیم الهی و تسلیم 
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شدن در برابر آنهاست، كاملًا در تقابل با همنشین خود یعنی واژه »نكیر« است كه مفهوم انكار و عدم 
پذیرش را در بر دارد. درباره پیوند میان این دو واژه می توان گفت طبق یك واژه )استجیبوا( لازم است 
مخاطبان كلام الهی در برابر آن حالت پذیرش و روحیه تسلیم داشته باشند؛ حال آنكه طبق واژه دوم 
)نكیر( منكران رفتارى خلاف آن درخواست را شكل داده اند؛ لذا موجب عقوبت و بی پناهی آنان در روز 

رستاخیز می گردد. 
لازم بــه ذكــر اســت كــه »نكیــر« در آیــه مــورد بحث1بــه معنــاى مُنكِــر دانســته شده اســت؛ بــه ایــن 
معنــی كــه در آخــرت هیــچ یــك از منكــران نمی توانــد گناهــان را كــه در دفتر هــاى كردارشــان ثبــت 
ــض ،141۵: ج 4، ص380؛ شــوكانی،1414:  ــكار كند)نك:حقی بروســوى،بی تا: ج 8،ص339؛ فی شــده، ان
ج 4،ص623؛ طباطبایــی،1390: ج 18،ص67 و...(. برخــی هــم گفته انــد؛ یعنــی اهــل انــكار نمی تواننــد 
وقــوع رســتاخیز یــا عــذاب خداونــد را انــكار كنند)طبرانــی،2008: ج ۵،ص4۵6؛ صادقــی،1406: 
ــد مصــدر  ــه می توان ــن آی ــر در ای ــد نكی ج 26،ص246؛ دروزه،1421: ج 4،ص480(. برخــی هــم معتقدن
)انــكار( بــه شــمار آیــد، بــه ایــن معنــا كــه كافــران در آخــرت نســبت بــه آیــات و نشــانه هاى الهــی 

ــكارى ندارند)مصطفــوى،1430:ج 12،ص267(. ان

 نتیجه گیرى  نتیجه گیرى 
1- مبحــث انــكار یكــی از مباحــث گســترده در قــرآن كریــم اســت كــه موضــوع انــكار برگرفتــه 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. واژگان  ــاده »نكــر«، بخــش قابل توجهــی از آن را ب از واژگان م
انــكار در 7 قالــب صرفــی: »مُنْكِــرَةٌ، مُنْكِــرُونَ، یُنْكِــرُ، یَنْكرُونهــا، تُنْكِــرُونَ، المُْنْكَــرَ، نكَیــرِ« و در 

ــرآن ذكــر شده اســت. 12 ســوره ق
2- طبــق منابــع لغــوى، معنــاى اصلــی مــاده نكــر، عــدم شــناخت، ناآگاهــی و جهــل و ابهــام 
اســت. بــر ایــن اســاس، انــكارى پذیرفتنــی اســت كــه عــدم آگاهــی و وجــود ابهــام مبنــاى آن 

باشــد.
ــرآن نشــان می دهــد كــه ایــن واژگان داراى كلمــات همنشــین  ــكار در ق 3- بررســی واژگان ان

بســیارى هســتند كــه از ســه نــوع رابطــه )مكملــی، اشــتدادى و تقابلــی( بــا آن برخوردارنــد. 
ــطون،  ــروا، یس ــن کف ــوا، الذی ــتكبرین، توَلَّ ــون، مس ــد: »لایؤمن ــی مانن 4- واژگان
ــون،  ــرون، کاره ــة، کاف ــه جن ــون ب ــروا، یقول ــرون، لم یُدبِّ ــون، تهج تنكص
معرضــون« داراى رابطــه اشــتدادى بــا واژگان انــكار بــوده و بــا توصیــف رفتارهــاى انــكارى 

ــد.  ــان می كنن ــكار را نمای ــق ان ــاد و عم ــالت، ابع ــان رس مخالف
۵- كلماتــی همچــون: »عَــرَفَ، یفرحــون، البــلاغ المبيــن، یعرفــون، ذکــرٌ مبــارکٌ، 
11. گفتنــی اســت واژه »نكیــر« چهــار بــار دیگــر در قــرآن در قالــب تعبیــر »فَكَیْــفَ كانَ نكَِیــرِ« بــه كار رفتــه اســت)نك:حج:. گفتنــی اســت واژه »نكیــر« چهــار بــار دیگــر در قــرآن در قالــب تعبیــر »فَكَیْــفَ كانَ نكَِیــرِ« بــه كار رفتــه اســت)نك:حج:2222؛ ســبأ:؛ ســبأ:4۵4۵؛ فاطــر:؛ فاطــر:2626؛ ملــك:؛ ملــك:1818( كــه در ایــن مــوارد، در اصــل ( كــه در ایــن مــوارد، در اصــل 
»نكیــر+ى« بــوده و بــه خاطــر حــرف فاصلــه، حــرف ى حــذف گردیــده و در عــوض، اعــراب كســره دریافــت نمــوده اســت. بعــلاوه مقصــود از آن در همــه ایــن مــوارد انــكار خداونــد نســبت به »نكیــر+ى« بــوده و بــه خاطــر حــرف فاصلــه، حــرف ى حــذف گردیــده و در عــوض، اعــراب كســره دریافــت نمــوده اســت. بعــلاوه مقصــود از آن در همــه ایــن مــوارد انــكار خداونــد نســبت به 

اعمــال مشــركان و كافــران اســت كــه كنایــه از عــذاب و عقــاب الهــی نســبت بــه  اهــل انــكار دارد. )نك:فخــررازى،اعمــال مشــركان و كافــران اســت كــه كنایــه از عــذاب و عقــاب الهــی نســبت بــه  اهــل انــكار دارد. )نك:فخــررازى،14201420: ج : ج 2323،ص،ص231231؛ طباطبایــی،؛ طباطبایــی،13901390: ج : ج 1414،ص،ص387387--388388 و...(. و...(.
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ــقّ، آتيناهــم بذکرهــم، یُریكُــم،  ــم باِلحَْ ــواْ ، جَاءَهُ َــمْ یعَْرِفُ ــاتٍ ، أمَْ ل ــا بيَِّن آیاتُن
اســتجيبوا«، داراى رابطــه تقابلــی بــا واژگان انــكار بــوده و بــا در بــر داشــتن مفاهیمــی متضــاد 
ــان را نشــان می دهنــد. ــكار آن ــودن ان ــا و غیرمعقــول ب ــكار، بی مبن ــا دلایــل ادعایــی اهــل ان ب

 ِ اللَّ آیاتِ  »فَأَيَّ  در   » »أىَّ واژه  و  «)نحل،22(  مُّنكِرَةٌ  قُلوُبهُم   « در  »قلوب«  واژه   -6
تُنكِْرُونَ«)غافر،81( داراى رابطه مكملی با واژگان انكار بوده و بیانگر این نكته مهم هستند كه 

انكارهاى مخالفان درونی و ژرف بوده و انكارهاى آنها آیات الهی را در بر می گیرد.
7- ایــن پژوهــش نشــان می دهــد كــه میــان معنــاى لغــوى انــكار و انــكار مخالفــان در قــرآن 
رابطــه معنــادارى برقــرار نیســت و منكــران بــدون وجــود معیــارى مقبول)عــدم معرفــت نســبت 
ــا از ســر  ــلات نفســانی و ی ــه خاطــر تمای ــا ب ــودن آن( و تنه ــا مبهــم ب ــی ی ــارف وحیان ــه مع ب

ــد. ــارف می نمودن ــكار آن مع ــه ان ــدام ب دشــمنی و سركشــی اق
8- »جحــد« اخــص از »انــكار« اســت؛ بدیــن صــورت كــه جحــد از جانــب فــرد جاحــد همــراه با 
یقیــن و آگاهــی كامــل وى نســبت بــه امــر مجحــود صــورت می گیــرد؛ حــال آنكــه در كنــش 
انــكارى، ممكــن اســت مراتبــی از عــدم معرفــت و جهــل نســبت بــه امــر مــورد انــكار، وجــود 

داشــته باشــد.

معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی معنا شناسی »انکار« در قرآن بر پایه روابط همنشینی 
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- قرآن کریم  
- ابن درید، محمد بن حسن، )1987م(، جمهرۀ اللغة، بیروت: دار العلم. 

- ابن سیده، علی بن اسماعیل )1421ق ( المحکم و المحیط الأعظم،  محقق: عبدالحمید هنداوی، بیروت : دار الکتب العلمیه.
- ابن عاشور، محمدطاهر، )1420ق(، تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: مؤسسة التاریخ العربي. 

- ابن عباد، صاحب )اسماعیل(، )1414ق(، المحیط فی اللغه، بیروت: عالم الکتب.
- ابن عجیبه، احمد،)1419ق(، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، قاهره: نشر حسن عباس زکي.    

- ابن عربی، محمد بن علی، ) 1422ق(، تفسیر ابن عربی )تأویلات عبد الرزاق(،بیروت: دار إحیاء التراث العربي.
-ابن فارس، احمد بن فارس، )1404ق(، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

- ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
- ابن هائم، احمد بن محمد)1423ق ( التبیان فی تفسیر غریب القرآن،  محقق: محمد ضاحی عبدالباقی،  بیروت: دار الغرب الاسلامي .

- ابوحیان، محمد بن یوسف)1420ق (  البحر المحیط فی التفسیر، محقق: صدقی محمد جمیل، بیروت: دار الفکر.
- ازهری، محمد بن احمد، )1421ق(، تهذیب اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

- بییرویش، مانفرد، )1374ش(، زبان شناسی جدید،  ترجمه: محمد رضا باطنی، تهران:آگاه .
-جوهری، اسماعیل بن حماد، )1404ق(، الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربیه، بیروت: دارالعلم.

- حدادی، آمنه، )1389ش(؛ حسّ فرامتن در قرآن، پایان نامه ارشد، دانشکاه تربیت معلم تهران.
- حسینی همدانی، محمد، )1404ق(، انوار درخشان در تفسیر قرآن، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران: لطفی.

- حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی،)بی تا( تفسیر روح البیان،  بیروت: دار الفکر.
- حمیری، نشوان بن سعید، )1420ق(، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، سوریه: دارالفکر.

- دره، محمدعلی طه)1430ق (  تفسیر القرآن الکریم و اعرابه و بیانه ، بیروت: دار ابن کثیر.
- دروزه، محمد عزه ،)1421ق( التفسیر الحدیث ، بیروت: دار الغرب الإسلامي. 

- درویش، محی الدین، )1415ق( اعراب القرآن الکریم و بیانه، حمص:  الارشاد.
- راغباصفهانی، حسین بن محمد، )1412ق ( مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم. 

- رضایی اصفهانی، محمدعلی، )1387ش(، تفسیر قرآن مهر، قم: پژوهشهای تفسیر وعلوم قرآن.
- رضایـی، رقیـه و فتاحـی زاده، فتحیـه)1395ش( »معناشناسـی احبـاط در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشـینی و جانشـینی«، پژوهش نامه 

تفسـیر قـرآن، دوره3، ش1،صص1-25.
- رضی، محمد بن حسین ، )1414ق ( نهج البلاغه، مصحح: صبحی صالح ، قم: هجرت .

- زبیدی، مرتضی، )1414ق(، تاج العروس فی شرح القاموس، بیروت: دارالفکر.
- سـلطان علی شـاه، سـلطان محمد بن حیدر، )1372ش(،  بیان السـعادۀ فی مقامات العبادۀ، ترجمه: محمدرضا خانی و حشـمت الله ریاضی، 

تهران: سـرّ الاسرار.
- سـلمان نژاد، مرتضـی،)1391ش(، معناشناسـی تدبـر در قـرآن بـا سـه رویکرد سـاختاری، ریشه شناسـی و تاریـخ  انگاره،)پایان نامه ارشـد(، 

دانشـکاه امام صـادق )ع(.
- شوکانی، محمد)1414ق ( فتح القدیر،  دمشق: دار ابن کثیر.

- شیخ علوان، نعمه الله بن محمود، )1999(،الفواتح الإلهیة و المفاتح الغیبیة، فاهره: دار رکابي للنشر.  
- صادقی، محمد، )1406ق(، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی.

- صفوی، کوروش، ) 1387ش(، درآمدی بر معناشناسی،تهران: سوره مهر.
- طباطبایی، محمدحسین،)1390ق (، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات . 

- طبرانی، سلیمان بن احمد، )2008م(، تفسیر القرآن العظیم، اردن: دارالکتاب الثقافی.
- طبرسی، فضل بن حسن، )1372ش(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان: حسین  نوری همدانی و دیگران، تهران: فراهانی .

- طریحی، فخرالدین بن محمد، )1375ش(، مجمع البحرین ، محقق: احمد حسینی اشکوری، تهران : مرتضوی .
- عسکری، حسن بن عبدالله)1400ق (  الفروق في اللغه، بیروت: دار الافاق الجدیده.

- فخر رازی، محمد بن عمر)1420ق ( التفسیر الکبیر، بیروت: دار إحیاء التراث العربي .
- فراهیدی، خلیل بن احمد)1409ق ( کتاب العین،  قم: نشر هجرت .

- فضل الله، محمدحسین، )1419 ق(، من وحی القرآن، بیروت: دار الملاک.   
- فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، )1415ق(،  القاموس المحیط، بیروت: دارالکتب العلمیه.

- فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی )1415ق( تفسیر الصافي،  مقدمه و تصحیح: حسین اعلمی ، تهران: مکتبة الصدر.
- فیومی، احمد بن محمد)1414ق ( المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی،  قم: مؤسسة دار الهجره.

- قرشی بنابی، علی اکبر، )1371ش(،  قاموس قرآن ، تهران : دار الکتب الإسلامیه.
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- مدرسی، محمدتقی)1419ق (  من هدی القرآن،  تهران: دار محبي الحسین .
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چکیدهچکیده
در قــرآن کریــم مفاهیــم ارزشــی وتربیتــی درقالــب هــای مختلفی بیان شــده اســت. یکــی ازاین  ســاختارها 
والگوهــای بیانــی، اســلوب تعجــب اســت که بــا هدف رفــع ابهــام، تاکیــد ومبالغــه در امــری ووادار نمودن 
مخاطــب بــه تفکــر وتعقــل بــکار مــی رود. ایــن غــرض گاهــی بــه صــورت قیاســی وقاعــده منــد وگاه بــه 
صــورت ســماعی وبــر اســاس ســاختارهای مرســوم زبانــی،  درآیــات قــرآن بکاررفتــه اســت .بــه عبــارت 
دیگرالگــوی تعجبــی معــادل جمــلات عاطفــی در دیگــر زبانهاســت کــه بــا غــرض آگاهــی مخاطــب 
خردمنــد، ایضــاح در مســاله ایــی مبهــم ودعــوت ازفاعــل عاقل مختار صــورت می گیــرد. درایــن پژوهش 

شــیوه هــای کاربــرد ایــن اســلوب منحصربــه فــرد وخــاص قرآنــی معرفــی مــی گــردد.
ایــن مقالــه بــا اســتفاده ازروش کتابخانه ایــی وتحلیل واســتنتاج از ظواهرآیــات قرآنی وبرخــی ترجمه های 

معاصــر قرآن  تنظیم شــده اســت.

11. استادیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.. استادیار گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.
22. استاد مدعو دانشگاه اصول الدین تهران، تهران، ایران  . استاد مدعو دانشگاه اصول الدین تهران، تهران، ایران  
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واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...

بیان مساله :بیان مساله :
غالــب  اندیشــمندان و خردمنــدان، بــر ایــن مطلــب اتفــاق نظــر دارنــد كــه انســان اشــرف مخلوقــات 
مْنَــا بنَِــي آدَمَ ســوره اســراء/ 07( و  و برگزیــده خداونــد  متعــال بــر روى كــره خاكــی اســت ) وَلقََــدْ كَرَّ
علــت اصلــی ایــن برتــرى چیــزى جــز عقــل و خــرد او نیســت « )علامــه مجلســی،3041 :جلــد 1/ص 
ــا  28( بنابرایــن ضــرورى اســت  كــه حــوزه هــاى ورود عقلانیــت از دیــدگاه قــرآن شــناخته شــود ت
انســان بتوانــد بــه كمــال شایســته اى كــه خداونــد آن را بــراى بشــر قــرار داده اســت دســت یابد.ایــن 
دعــوت بــه خــرد ورزى گاهــی تصریحــی وآشــكار اســت وگاهــی ضمنــی وپنهــان ، یكــی از اســالیب 
دعــوت بــه تعقــل اســتفاده از الگوهایــی خــاص همچــون تعجــب اســت كــه بــا نــگاه ادیبانــه خــود 
ــه  ــود وب ــداول آورده شــده وگاهــی رمزآل ــت قواعــد مت ــن الگــو شــگرف ، گاهــی قیاســی  وبارعای ای
ــا  ــه درصــدد معرفــی ایــن اســلوب زیب ــه اســت. پژوهشــگران در ایــن مقال صــورت ســماعی بكاررفت
وبیــان قالــب هــاى گــزاره هــاى آن هســتند وبــه ایــن ســوال پاســخ خواهنــد داد كــه شــیوه هــاى 
بیانــی خــرد ورزى قــرآن بــا اســتفاده ازمفهــوم تعجــب چگونــه در قــرآن كریــم آورده شــده اســت ؟

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق
در عربــی ســاختارهاى متعــددى از جملــه وجــود دارد، و یكــی از ســاختارهاى مشــهور عربــی بــه ویــژه 
در قــرآن كریــم اســلوب تعجــب اســت. بــر اســاس یكــی از اقــوال رســیده، دلیــل ورود ایــن بحــث بــه 
نحــو عربــی بــا روایتــی بــه ابوالاســود دوئلــی )ســدة اول( برمی گــردد. نقــل شــده كــه شــبی دختــرش 
بــه او گفــت: »مــا أحســن الســماء؟« پــدر گفــت: »نجومهــا.« گفــت: منظــورم ایــن نبــود بلكــه مــن 
از زیبایــی آســمان تعجــب كــردم. گفــت: بگــو: »مــا أجمــلَ الســماءَ.« از اینجــا بــود كــه علــم نحــو 

وضــع شــد و بــاب اول هــم تعجــب بــود. )ســیوطی، 8891: ۵3(
تعریف اسلوب تعجبتعریف اسلوب تعجب

تعجــب در واقــع نوعــی انفعــال اســت كــه در درون شــخص بــه هنــگام احســاس مســأله اى كــه دلیــل 
ــر  ــد الشــعور بأم ــس عن ــی النف ــال یحــدث ف ــو انفع ــر التعجــب ه ــد الشــعور بأم ــس عن ــی النف ــال یحــدث ف ــو انفع ــود می آید»التعجــب ه ــد به وج ــول باش آن مجه
خفــی ســببهخفــی ســببه« و امــا از نظــر اصطلاحــی در علــم نحــو، عبــارت اســت از  تعجــب بیــش از حــدو بــزرگ 
داشــتن توصیــف فاعــل كــه دلیــل آن پوشــیده اســت به گونــه اى كــه متعجــب منــه بــه وســیلۀ ایــن 
بیــان از مشــابه هایش خــارج شــده و یــا ایــن كــه مشــابه آن در ایــن مــورد كــم است»اســتعظام زیــاده اســتعظام زیــاده 
ــه أو قــل نظیــره فیهــا«؛.  ــه أو قــل نظیــره فیهــافــی وصــف الفاعــل خفــی ســببها و خــرج بهــا المتعجــب منــه عــن أمثال فــی وصــف الفاعــل خفــی ســببها و خــرج بهــا المتعجــب منــه عــن أمثال

)ابن هشــام، ۵991: ج 3 ، ص 0۵2(
در المعجــم الوســیط آمــده اســت: »التعجــب فــی النحــو: اســتعظام امــرٍ ظاهــر المزیــه خافــی الســببالتعجــب فــی النحــو: اســتعظام امــرٍ ظاهــر المزیــه خافــی الســبب.« 
ــد  ــر اســاس تعریــف مذكــور تعجــب می توان ــا: ج 2، ص 09۵( ب )مصطفــی، ابراهیــم و دیگــران، بی ت
یــا ناشــی از امــرى باشــد كــه دلیــل آن بــراى شــخص مخفــی اســت و بــه واســطۀ همیــن مســأله 
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ــی صــدق  ــد تعال ــف در مــورد خداون ــن تعری ــد )كــه ای ــدارد و از آن تعجــب می كن ــزرگ می پن آن را ب
ــورد  ــد در م ــن می توان ــد، و ای ــدا مي كن ــر و شــبیه خــودش ج ــه را از نظائ ــا متعجب من ــد(، و ی نمی كن

خداونــد هــم صــادق و ثابــت باشــد. )ابــن هشــام، 8141: 332(

غرض اسلوب تعجبغرض اسلوب تعجب
ــلوب  ــب اس ــوم در قال ــك مفه ــردن ی ــدف از به كارب ــی ه ــب نحــوى و بلاغ ــی كت ــاس بررس ــر اس ب

ــر اســت:  ــورد زی تعجــب یكــی از دو م
الــف( مبالغــه و تأكیــد در امــرى اســت، زیــرا درواقــع متكلــم بــه موضوعــی آگاهــی دارد و بــا اســتفاده 
از اســلوب تعجــب، بیــان مــی دارد كــه متعجب منــه یــا در صفتــی منفــرد اســت و یــا امثــال و شــبیه 

آن كــم اســت؛ بنابرایــن در بیــان آن صفــت، مبالغــه می كنــد. )ابــن هشــام، ۵991: ج 3، ص 0۵2(
ــا« در اســلوب تعجــب موصــول اســت  ــوع »م ــد اســت ن ــام: ازآنجــا كــه ســیبویه معتق ــع ابه ب( رف
بنابرایــن جملــۀ بعــدى را صلــۀ موصــول می دانــد. )ابن عقیــل،4002: ج 3، ص 421( و چنیــن 
اســتدلال می كنــد كــه تعجــب یكــی از مواضــع ابهــام اســت كــه به واســطۀ صلــه اش ایضــاح صــورت 
ــن  ــه كــه ســبب آن ناشــناخته اســت و همی ــی صــورت گرفت ــرا در جمــلات تعجبــی عمل ــه؛ زی گرفت
ــل او را  ــا حداق ــد و ی ــدا كن ــه را از مشــابه هاى خــودش ج ــده متعجب من ــل باعــث می شــود گوین دلی
ــرى،۵991: ج 1، ص 691( ــرد. )عكب ــب نمی ك ــود از آن تعج ــن ب ــر از ای ــر غی ــد، و اگ ــر بدان كم نظی

انواع اسلوب تعجبانواع اسلوب تعجب
ــی  ــود: قیاس ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــاختار ب ــوم و س ــار مفه ــه اعتب ــی ب ــی در عرب ــلات تعجب جم
یــا ســماعی. قیاســی، بــه جمــلات تعجبــی اطــلاق می شــود كــه ســاختار و معنــا هــردو بــراى ایــن 
ــه«، »أفعــل  ــراى اســلوب تعجــب دو الگــوى »مــا أفعل منظــور وضــع شــده اند. كتاب هــاى نحــوى ب
ــراى  ــه ســاختار، ب ــی هســتند ك ــد. اســلوب تعجــب ســماعی، جمــلات تعجب ــی كرده ان ــه« را معرف ب

ــام.« ــه مــن مق ــد: »یال ــی معنــی تعجــب می دهــد؛ مانن تعجــب وضــع نشــده ول

 

 یای ساختاری تعجب در زبان عربیتفاوی
توان از الوویای متتففی اسددتفاد  کرد؛ مللاا اگر یددتبددی بتوایه از ایددار  یدده که برای بیان تعجب می

یای زیر صوریتوانه آن را به اصبوری محمه« اآهار تعجب کنه و این موضو» یهف اصفی متکفم بایه می
 بیان کنه: 

 قیاسی ما اصبر محمهاا  محمه چه بردبار اس !(  .1
 قیاسی چه بردباراس !(   صبر بمحمهٍ  محمه .2
 سماعی صَبُر محمهٌ  محمه چه بردبار اس !(  .3
 سماعی یا لببر محمهٍ  محمه چه بردبار اس !(  .4
 سماعی عجباا لِببر محمهٍ  محمه چه بردبار اس !(  .5
 سماعی ما یکا الببرُ  محمه چه بردبار اس !(  .6
 سماعی ای صبر یکا  محمه چه بردبار اس !(  .7
 سماعی ای  صبراا لهکا  محمه چه بردبار اس !( سبحان الله  ر .8

بدایده توجده دایددد  مفهوم یمد  این عبدارای یکی اسددد  فق  تفداوی آنهدا بده می ان تعجدب در متکفم یدا 
( ضدددمن معنی تعجدب، عبداری یم برای 2( و  1یدای مدککور مورد  منده اسددد   در ملدالمتداطدب و متعجدب 

صددل برای غیر تعجب بود  سدده  به مفهوم تعجب انتقال  ( در ا8( تا  3تعجب وضددع یدده  ولی در موارد  
طور رود که در اینجا بهکار مییافته اسد  و به طور یقین یر یک از الوویای برای یهف و غرض خاصدی به

 یود: اختبار به آن ایار  می
در ما افعل، تعجب انفرادی اسد  یعنی   الف( تفافت ماافعی + متعجب منه ف  فعی بعععع + متعجب منه:

 کنه ولی در ا فعل به« دعوی به تعجب وجود دارد یک نفر خودب از امری تعجب می

تعجباسلوب

قیاسی  سماعی 

تفاوت هاى ساختارى تعجب در زبان عربیتفاوت هاى ساختارى تعجب در زبان عربی
ــر  ــلًا اگ ــرد؛ مث ــتفاده ك ــی اس ــاى مختلف ــوان از الگوه ــب می ت ــان تعج ــراى بی ــه ب ــد ك ــاره ش اش



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

80

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

شــخصی بخواهــد از »صبــورى محمــد« اظهــار تعجــب كنــد و ایــن موضــوع هــدف اصلــی متكلــم 
ــد:  ــان كن ــر بی ــاى زی ــه  صورت ه ــد آن را ب ــد می توان باش

1. ما اصبر محمداً )محمد چه بردبار است!(  قیاسی
2. أصبر بمحمدٍ )محمد چه بردباراست!(  قیاسی
3. صَبُر محمدٌ )محمد چه بردبار است!(  سماعی

4. یا لصبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!(  سماعی
۵. عجباً لصِبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!( سماعی

6. ما هذا الصبرُ )محمد چه بردبار است!( سماعی
7. اى صبر هذا )محمد چه بردبار است!( سماعی

8. سبحان الله أرایت صبراً لهذا )محمد چه بردبار است!( سماعی
بایــد توجــه داشــت مفهــوم همــۀ ایــن عبــارات یكــی اســت فقــط تفــاوت آنهــا بــه میــزان تعجــب 
ــی  ــن معن ــورد )1( و )2( ضم ــور م ــاى مذك ــه اســت. در مثال ه ــا مخاطــب و متعجب من ــم ی در متكل
ــر  ــراى غی ــا )8( در اصــل ب ــوارد )3( ت ــی در م ــراى تعجــب وضــع شــده ول ــم ب ــارت ه تعجــب، عب
تعجــب بــوده ســپس بــه مفهــوم تعجــب انتقــال یافتــه اســت و بــه طــور یقیــن هــر یــك از الگوهــاى 
بــراى هــدف و غــرض خاصــی بــه كار مــی رود كــه در اینجــا به طــور اختصــار بــه آن اشــاره می شــود: 
الــف( تفــاوت ماافعــل + متعجــب منــه و أفعــل بـــ + متعجــب منــه:الــف( تفــاوت ماافعــل + متعجــب منــه و أفعــل بـــ + متعجــب منــه: در مــا افعــل، تعجــب انفــرادى 
اســت یعنــی یــك نفــر خــودش از امــرى تعجــب می كنــد ولــی در »أفعــل بــه« دعــوت بــه تعجــب 

وجــود دارد.
ــد و  ــه، حــال را توصیــف می كن ــا افعــل و افعــل ب ــل«: م ــا »فَعُ ــه ب ــا افعــل و أفعــل ب ــل«:ب( تفــاوت م ــا »فَعُ ــه ب ــا افعــل و أفعــل ب ب( تفــاوت م
توصیــف آن چیــز، در وقــت تعجــب اســت و تــداوم نــدارد یعنــی آنجــا كــه خداونــد در وصــف بهشــت 
ــا  )الفرقــان: 67( و بهشــت بــه طــور دائــم خــوب و نیكوســت؛ و  ا وَمُقَامً می فرمایــد: حَسُــنَتْ مُسْــتَقَرًّ
یــا در وصــف رفاقــت اهــل بهشــت می فرمایــد: حَسُــنَ أُولئَِــكَ رَفِیقًــا  )النســا: 96( آنهــا را بــه طــور 

ــد. ــف می كن ــت و... آن توصی ــم و مســتمر در صفــت، رفاق دائ
ج( تعجــب بــا اســلوب نــدا:ج( تعجــب بــا اســلوب نــدا: ایــن نــوع از تعجــب بــا حــرف نــدا »یــا« و لام مفتوحــه بــر ســر متعجــب 
ــه انتهــاى متعجــب  ــا للعجــب«، و گاهــی لام حــذف می شــود و ب ــد: »ی ــه ســاخته می شــود؛ مانن من
ــان  ــأله چن ــه آن مس ــت ك ــی اس ــن زمان ــا«، و ای ــا عجب ــد: »ی ــود؛ مانن ــه می ش ــف« اضاف ــه »ال من
بــزرگ اســت كــه تعجــب از آن امــر را بــه وســیلۀ نــدا نشــان می دهنــد. البتــه ایــن نــوع از تعجــب 
الگــوى نــادر و طــرد شده اســت و فــرق تعجــب بــا لام مفتوحــه و »الــف« تعجــب در ایــن اســت كــه 
ــده  ــراى شــدت تأســف آم ــرآن ب ــادى تعجــب و اظهــار آن اســت آنجــا كــه در ق ــدّ در صــوت، زی م
اســت: یَــا أسََــفَی عَلـَـی یُوسُــفَ  )یوســف: 48( ایــن الگــو در عربــی فصیــح بــه كار مــی رود؛ ماننــد »یــا 

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

للفصیحــه« كــه مــراد از آن معنــی تعجــب اســت.
د( تعجــب بــا اىُ كمالیــه:د( تعجــب بــا اىُ كمالیــه: ایــن الگــو بــراى بیــان كمــالِ وصفــی در یــك معنــی از معانــی و همین طــور 
ــه شــود صفــت واقــع  ــه نكــره اضاف ــه ب ــن اگــر »اى« كمالی ــت دارد. بنابرای تعجــب از حــال آن دلال
می شــود و اگــر بــه معرفــه اضافــه شــود حــال محســوب مي شــود. )ســامرائی، 1241: ج 4، ص ۵66-

8۵6( بــا توجــه بــه مطالبــی كــه گفتــه شــد تفــاوت جمــلات بــالا چنیــن اســت: 
1. ما اصبر محمداً )محمد چه بردبار است!( تعجب انفرادى ومربوط به متكلم

2. أصبر بمحمدٍ )محمد چه بردباراست!( تعجب متكلم براى برانگیختن شگفتی در دیگران
3. صَبُر محمدٌ )محمد چه بردبار است!( تعجب بر یك امر دائمی در متعجب منه

4. یا لصبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!( ویژگی صبر در متعجب منه زیاد است.
۵. عجباً لصِبر محمدٍ )محمد چه بردبار است!( تأكید صبر با مفعول مطلق در متعجب منه

6. ماهذاالصبرُ )محمد چه بردبار است!( منحصربودن صفت در متعجب منه
7. اى صبر هذا )محمد چه بردبار است!( كمال صبر در متعجب منه

8. ســبحان الله أرایــت صبــراً لهــذا )محمــد چــه بردبــار اســت!( تأكیــد و بزرگــی صفــت در متعجــب 
ــامرائی، 1241: ج 4، ص 8۵6-۵66( منه)س

نماد و نشانه هاى تعجب در زبان فارسی
 از آن جــا كــه ترجمــه هــاى قــزآن در ایــن بــاب بررســی مــی شــوند لازم اســت بــه معنــاى فارســی 
ــا عنــوان جمــلات عاطفــی باب بنــدى  ــان فارســی ب ایــن الگــو اشــاره شــود؛ جمــلات تعجبــی در زب
شــده اند. بنابرایــن هــرگاه شــخصی بخواهــد در عبارتــی مفهــوم تعجبــی را نشــان دهــد، می توانــد از 

ــد:  ــن نشــانه ها اســتفاده كن ای
الــف( ضمیــر یــا صفــت تعجبــی »چــه، چه قــدر و عجــب«:الــف( ضمیــر یــا صفــت تعجبــی »چــه، چه قــدر و عجــب«: ضمیــر یــا صفــت تعجبــی واژة »چــه«، 
ــد و  ــم بیاین ــی اس ــا بی همراه ــم و ی ــراه اس ــت هم ــن اس ــه ممك ــتند ك ــدر« هس ــب«، »چه ق »عج
ــورى،  ــا! )ان ــه زیب ــا چ ــر!؛ و ی ــن بهت ــه از ای ــه، چ ــد: به ب ــانند؛ مانن ــوم تعجــب و شــگفتی را برس مفه

6831: ج 1، ص 041(
ــد  ــه و تأكی ــراى مبالغ ــلات ب ــی در جم ــگفتا«: گاه ــا و ش ــی »وه، عجب ــد تعجب ــتفاده از قی ــگفتا«:ب( اس ــا و ش ــی »وه، عجب ــد تعجب ــتفاده از قی ب( اس
ــگفتا«، »اى  ــا«، »ش ــد: »عجــب«، »عجب ــرد؛ مانن ــتفاده ك ــی اس ــد تعجب ــوان از قی ــر تعجــب می ت ب
عجــب«، »اى شــگفت«، »یــا للعجــب«، »وه« و »ســبحان الله« )همــان: ج 2، ص 632(، و هم چنیــن 
ــار عاطفــی بــه جملــه  پســوند »آ« در مــوارد متعــددى بــه كار مــی رود كــه یكــی از آن مــوارد دادن ب
اســت، همچــون تعجــب، تحســین، تأســف؛ ماننــد: خوشــا، خرّمــا، شــگفتا، عجبــا، دردا، دریغــا. بنابرایــن 
»الــف« تعجــب یكــی از مختصــات ســبك قدیــم، بــراي نشــان دادن تفخیــم و اعجــاب اســت. پــس 
ــف اعجــاب اســت. )بهــار، 6831: ج 1، ص  ــف«، ال ــا كــه«، »ال درجملاتــی چــون »دریغــا« و »عجب
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)624
ج( آهنــگ:ج( آهنــگ: یكــی از خصوصیــات فیزیــك صــوت كــه به عنــوان خصوصیــت ممیــز ممكــن اســت در 
ــه  را به وجــود مــی آورد.  ــم  صداســت كــه آهنــگ جمل ــر و ب ــف زی ــه كار رود، درجــات مختل ــان ب زب
ــه ضــرورت هســت. درحقیقــت آهنــگ،  ــار آواهاســت و در هــر گفتــه اى ب ــرزش ت ــر ل آهنــگ از توات
معنــی گفتــه و كلام را عــوض نمی كنــد بلكــه در بیشــتر مــوارد جنبــۀ عاطفــی آن را تغییــر می دهــد؛ 
ماننــد بیــان كــردن یــك گفتــه بــا آهنــگ تعجــب، خشــم، حســرت، تأكیــد و اســتهزاء. بــه مثــال زیــر 

توجــه كنیــد: 
 1. پرویز آمد؟ براى سؤالی كردن آهنگ خیزان )زیر( به كار می رود. 

2. پرویز آمد. براى خبرى كردن آهنگ افتان )بم( به كار می رود.
ــد.  ــتفاده می كن ــتورى اس ــۀ دس ــك مقول ــود « ی ــوان »نم ــه عن ــم ب ــر و ب ــی از زی ــان فارس ــس زب پ
آهنــگ خیــزان به طــور عمــوم هنگامــی بــه كار بــرده می شــود كــه گوینــده بــه دریافــت پاســخ یــا 
عكس العمــل از طــرف شــنونده نیــاز داشــته باشــد؛ ماننــد جمــلات پرسشــی، امــرى و تعجبــی و در 
ــا  ــن الق ــه و چنی ــا كامل شــدن گفت ــن ی ــر پایان یافت ــی اســت ب ــان دلالت عــوض الگــوى آهنگــی افت
ــی، 0831: ص 82( ــدارد. ) باطن ــده انتظــار شــنیدن پاســخ از طــرف شــنونده را ن ــه گوین ــد ك می كن

د( نمــاد یــا علامــت تعجــب »!«: ایــن علامــت اغلــب در پایــان جمــلات عاطفــی بــه ویــژه جملــۀ 
ــرد. ــرار می گی ــی ق تعجب

 شیوه هاى بیانی اسلوب تعجب قرآنی شیوه هاى بیانی اسلوب تعجب قرآنی
ــر  ــه ذك ــود. لازم ب ــتفاده می ش ــی اس ــلوب هاى گوناگون ــی از اس ــان عرب ــب در زب ــان تعج ــراى بی ب
اســت در اینجــا شــیوة تقســیم بندى براســاس تطابــق لفــظ، بــا معنــی تعجبــی اســت؛ بنابرایــن ممكــن 
اســت، هــم بــه لحــاظ ســاختار جملــه و هــم بــه لحــاظ معنــی بــراى اســلوب تعجــب وضــع شده باشــد 
ــا  ــس ب ــد. پ ــر تعجــب می كن ــت ب ــه، دلال ــا وجــود قرین ــی و آن هــم ب ــط از نظــر معنای و گاهــی فق
ایــن رویكــرد، اگــر بخواهنــد در عربــی تعجــب از امــرى را نشــان دهنــد از ســاختارهاى زیــر اســتفاده 

می كننــد: 
ــت  ــرب اس ــیك ع ــاختار كلاس ــوى س ــق الگ ــاختار طب ــن س ــان ای ــرز بی ــی : ط ــب قیاس ــف( تعج ــی :ال ــب قیاس ــف( تعج ال
ــلوب تعجــب  ــوان اس ــا عن ــی و ب ــل جمــلات انشــایی غیرطلب ــاى نحــوى ذی ــب در كتاب ه ــه اغل ك

ــد از:  ــه عبارت ان ــی رود ك ــه كار م ــر ب ــوى زی ــی از دو الگ ــق یك ــت و مطاب ــدى شده اس باب بن
1. ما افعل + متعجب منه

این ساختار از سه جزء تشكیل شده است: 
1. ماى تعجب كه مبتدا و محلًا مرفوع است؛ 

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...
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2. أفَعَلَ كه در واقع فعل و فاعل »هو« مستتر جمله در محل خبر و محلًا مرفوع است؛
ــده  ــه نامی ــه اســت و متعجب من ــه مفعول ب ــل ك ــا افع ــس از وزن م ــم منصــوب پ ــا اس ــر و ی 3. ضمی
می شــود. )ابن عقیــل، 4002: ج 3، ص 221 ؛ ابــن هشــام، ۵991: ج 3 ، ص 0۵2 ؛ ابــن ســراج، 7141: 

ــه كار رفته اســت. ــار ب ج 1، ص 89( ایــن اســلوب در قــرآن 2 ب
2. أفعِل به

این ساختار هم سه جزء دارد: 
1. فعل امر »آفعِل« كه معنی آن در واقع تعجب است و معنی امر ندارد؛

2. حرف جر »بـ« كه در اینجا باء زائده است؛
3. ضمیــر و یــا اســم مجــرور كــه در واقــع فاعــل اســت و متعجب منــه نامیــده می شــود. )ابن عقیــل، 
4002: ج 3، ص 321؛ ابــن هشــام، ۵991: ج 3، ص 4۵2( ایــن اســلوب در قــرآن 2بــار بــه كار 

رفته اســت.

، ص 3: ا 2004عقیل،   ابنیدود  منه نامیه  می  ضدمیر و یا اسدم مجرور که در واقع فاعل اسد  و متعجب 3

 اس  کار رفتهبار به2این اسفو  در قرآن   (254، ص 3: ا 1995؛ ابن یشام، 123
 

 آیه  سور  موارد قرآنی  تعهاد  تعجب در قرآن قیاسیاسفو   الوو
 ماافعل+ متعجب منه  1

 ماافعل+ متعجب منه 
2 
 

 ما اصبریم عفی النار 
 قتل الانسان ما اکفر  

 بقر 
 عب  

175 
17 

 افعل بد + متعجب منه  2
 ماافعل+ متعجب منه 

2 
 

  ببر به واسع 
  سمع بهم و  ببر 

 کهف 
 مریم 

26 
38 

 
 

 ریاسیهای تعجب گیری ف تحلیی مقایسه برگر انجدفل نتیجه

 آیه
 مكا ز معیی  فولا فند  توحیدی ای الری رمشه

 نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه

 ! قهرچه ما اصبریم عفی النار  
چه 
 بسیار 

- 
چه 
 انهاز 

یوفتا   !
 چه

 !!  قهرچه -

 ! قهرچه --  چه ! چه ! چه ! - قتل الانسان ما اکفر  

بمالهم   و سمع  به   ببر 
 من دونهم  

 ! چه - چه ! و   ! چه ! قهرچه

و ببریوم   بهم  اسمع 
 تهتوننا 

 ! چه - چه - چه - قهرچه ! قهرچه

 یود: یای مترجمان از برگردان اسفو  تعجب موارد زیر مشایه  می: پ  از بررسی ترجمهتحلیی جدفل 
قهر« و در یم  موارد از نماد تعجب اسددتفاد  کرد  و ای، در سدده مورد از یک قیه ثاب  اچهالهی قمشدده

یده ، و صدوری تفکیک از متن و با علام    ( مشدتب  اف ودیای مترجم یم به یدکل داخل متنی و یم به
 اس  صوری خبری برگردان یه در یک مورد جمفه از حال  انشایی خارا و به

قهر( و در دو مورد از نماد توحیهی، از قیه یکسدان برای بیان تعجب اسدتفاد  نکرد   چه بسدیار، چه و چه
ولی بهتر  خورد اسد ، اف ود  چنهانی در عباری، مور آن یم با علام    ( به چشدم نمیتعجب اسدتفاد  کرد 

، ص 3: ا 2004عقیل،   ابنیدود  منه نامیه  می  ضدمیر و یا اسدم مجرور که در واقع فاعل اسد  و متعجب 3

 اس  کار رفتهبار به2این اسفو  در قرآن   (254، ص 3: ا 1995؛ ابن یشام، 123
 

 آیه  سور  موارد قرآنی  تعهاد  تعجب در قرآن قیاسیاسفو   الوو
 ماافعل+ متعجب منه  1

 ماافعل+ متعجب منه 
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 ریاسیهای تعجب گیری ف تحلیی مقایسه برگر انجدفل نتیجه

 آیه
 مكا ز معیی  فولا فند  توحیدی ای الری رمشه

 نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه نماد قیه

 ! قهرچه ما اصبریم عفی النار  
چه 
 بسیار 

- 
چه 
 انهاز 

یوفتا   !
 چه

 !!  قهرچه -

 ! قهرچه --  چه ! چه ! چه ! - قتل الانسان ما اکفر  

بمالهم   و سمع  به   ببر 
 من دونهم  

 ! چه - چه ! و   ! چه ! قهرچه

و ببریوم   بهم  اسمع 
 تهتوننا 

 ! چه - چه - چه - قهرچه ! قهرچه

 یود: یای مترجمان از برگردان اسفو  تعجب موارد زیر مشایه  می: پ  از بررسی ترجمهتحلیی جدفل 
قهر« و در یم  موارد از نماد تعجب اسددتفاد  کرد  و ای، در سدده مورد از یک قیه ثاب  اچهالهی قمشدده

یده ، و صدوری تفکیک از متن و با علام    ( مشدتب  اف ودیای مترجم یم به یدکل داخل متنی و یم به
 اس  صوری خبری برگردان یه در یک مورد جمفه از حال  انشایی خارا و به

قهر( و در دو مورد از نماد توحیهی، از قیه یکسدان برای بیان تعجب اسدتفاد  نکرد   چه بسدیار، چه و چه
ولی بهتر  خورد اسد ، اف ود  چنهانی در عباری، مور آن یم با علام    ( به چشدم نمیتعجب اسدتفاد  کرد 

ــر  ــوارد زی ــب م ــلوب تعج ــردان اس ــان از برگ ــاى مترجم ــی ترجمه ه ــس از بررس ــدول: پ ــل ج ــدول: تحلی ــل ج تحلی
مشــاهده می شــود: 

ــب  ــاد تعج ــوارد از نم ــۀ م ــدر« و در هم ــت »چه ق ــد ثاب ــك قی ــورد از ی ــه م ــه اى، در س ــی قمش اله
اســتفاده كــرده و افزودهــاى مترجــم هــم بــه شــكل داخــل متنــی و هــم به صــورت تفكیــك از متــن 
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و بــا علامــت ) ( مشــخص شــده، و در یــك مــورد جملــه از حالــت انشــایی خــارج و به صــورت خبــرى 
ــت. ــردان شده اس برگ

توحیــدى، از قیــد یكســان بــراى بیــان تعجــب اســتفاده نكــرده )چــه بســیار، چــه و چه قــدر( و در دو 
مــورد از نمــاد تعجــب اســتفاده كرده اســت، افــزوده چندانــی در عبــارت، مگــر آن هــم بــا علامــت ) 
( بــه چشــم نمی خــورد ولــی بهتــر بــود »بســیار« را در جملــه نمــی آورد، در ایــن صــورت بــه معنــی 

ــید. ــیب نمی رس ــه آس جمل
فولادونــد: عــدم اســتفاده از قیــد یكســان )چه انــدازه، چــه، وه( و ســه مــورد اســتفاده از نمــاد تعجبــی)!( 
ــده  ــب ش ــۀ اول موج ــم در آی ــاى مترج ــت. افزوده ه ــان اس ــم نمای ــاى مترج ــردان و افزوده ه در برگ

وجــه التزامــی بــر وجــه انشــایی غلبــه پیــدا كنــد.
معــزى: اســتفاده از قیــد تعجبــی یكســان، عــدم اســتفاده از نمــاد تعجبــی و فقــدان افــزودة مترجــم در 

ــد. ــات می كن ــه در برگردان هــا، ایــن مترجــم را اثب همــۀ مــوارد، انســجام و وحــدت روی
ــن،  ــده از مت ــاى تفكیك نش ــوارد و افزوده ه ــۀ م ــب در هم ــاد تعج ــتفاده از نم ــیرازى: اس ــكارم ش م
ــراى توضیــح بیشــتر مــوارد روى ترجمه هــا مشــخص  جــزء شــاخصه هاى ایــن مترجــم اســت كــه ب

شده اســت: 
ــارِ  )البقــرهْ: ۵71(؛ »راســتی« چه قــدر در برابــر عــذاب »خداونــد«، شــكیبا  1. فَمَــا أصَْبَرَهُــمْ عَلَــی النَّ

هســتند!!
ــلَ الانســانُ مــا أكفــره  )عبــس: 71(؛ مــرگ بــر »ایــن« انســان، چه قــدر »كافــر« و ناســپاس  2. قُتِ

اســت!
3. أبَصِْرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ  )الكهف: 62(؛ »راستی« چه بینا و چه شنواست!

4. أسَْــمِعْ بهِِــمْ وَأبَصِْــرْ یَــوْمَ یَأْتُوننََــا  )مریــم: 83(؛ در آن روز كــه نــزد مــا می آینــد، چــه »گوش هــاى« 
شــنوا و چــه »چشــم هاى« بینایــی »پیــدا می كننــد!«

ب( تعجب سماعی ب( تعجب سماعی 
در ایــن نــوع از اســلوب تعجــب، ســاختار بــراى تعجــب وضــع نشــده، زیــرا یــا جملــه خبــرى اســت و 
یــا درصــورت انشــایی بودن، طلبــی اســت و یــا انشــایی غیرطلبــی دیگــر )مــدح و ذم(؛ یعنــی خواننــده 
ــوى  ــی ثان ــه معن ــن متوج ــود قرائ ــا وج ــه ب ــد بلك ــتنباط نمی كن ــب را اس ــی تعج ــگاه اول معن در ن
ــر  ــر و التحری ــاى التنوی ــه كتابه ــتناد ب ــا اس ــا ب ــن الگوه ــت. ای ــب اس ــان تعج ــه هم ــود ك آن می ش
ــع آورى و  ــامرائی جم ــو س ــی النح ــی و معان ــان طبرس ــع البی ــرى، مجم ــاف زمخش ــور، كش ابن عاش
ــی و  ــرس عبدالباق ــم الفه ــاس المعج ــر اس ــز ب ــه نی ــر كلم ــداد كل ه ــت. تع ــته بندى شده اس دس
فهــارس القــرآن رامیــار، كــه در انتهــاى قــرآن ترجمــۀ معــزى آورده شــده ثبــت و ضبــط شده اســت 

ــد از:  ــه عبارت ان ك

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...
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نخست- جملات خبرىنخست- جملات خبرى
ــه كار  ــی ب ــی تعجب ــی و در معن ــایی غیرطلب ــۀ انش ــۀ جمل ــرى به منزل ــۀ خب ــارات جمل ــن عب در ای
ــلَ«، تســبیح، نفــی، اســم فعــل »وى« و  ــج الگــوى وزن »فَعُ ــب پن ــن جمــلات در قال رفته اســت. ای

ــد:  ــر می باش ــرح زی ــه ش ــت و ب ــل« آمده اس ــق »وی ــول مطل مفع
ــر در  ــی مجــرد اگ ــلَ«: برخــی از فعل هــاى ثلاث ــی »فَعُ ــه وزن فعل ــال ب ــل برخــی ازافع ــف( تحوی ــلَ«: ال ــی »فَعُ ــه وزن فعل ــال ب ــل برخــی ازافع ــف( تحوی ال
شــرایط خاصــی قــرار بگیرنــد می تواننــد بــراى افــادة تعجــب بــه كار رونــد. ایــن نــوع از فعــل تعجــب 

ممكــن اســت یكــی از ســه حالــت زیــر باشــد: 
نخست- فعل هایی كه اصل آن ها بر وزن »فَعُل« است؛ مانند ظَرُفَ ولؤَُمَ.

ــی  ــد معن ــی بخواه ــت و وقت ــلَ« اس ــلَ« و »فَعِ ــر وزن »فَعَ ــا ب ــل آن ه ــه اص ــی ك دوم- فعل های
ــی  ــل در فعل های ــل فع ــن تحوی ــه ای ــد. البت ــدا می كن ــر پی ــل« تغیی ــه وزن »فَعُ ــاند ب ــب را برس تعج
بــه كار مــی رود كــه امــكان توصیــف حالتــی در صاحــب آن فعــل به صــورت یــك ملكــه یــا ســجایاى 
ــه«؛ و در  ــی خطب ــی »الق ــد« یعن ــب خال ــه می شــود »خَطَ ــی گفت ــلًا وقت ــده باشــد؛ مث ــی درآم اخلاق
صورتــی كــه گفتــه شــود »خَطُــبَ خالــد« یعنــی »صــار خطیبــاً أو تحولــت الخطابــهْ فیــه الــی ســجیهْ«. 
)ســامرائی، 0991: ج 4، ص 9۵6( بنابرایــن در جملــۀ »سَــبُق العالــم و فَهُــم« چــون غــرض و هــدف 
از تغییــر، ارادة تعجــب اســت معنــی آن »مــا اسَــبَقَ العالــم و أفهمــه« می باشــد. )یعقــوب، 1341: ص 

7۵2؛ ابن عقیــل، 4002: ج 3، ص 221(
ــمَ« و »بئــس« باشــد یعنــی  ســوم- ملحقــات نعــم و بئــس: هــر كلمــه اى كــه جــارى مجــراى »نعِ
متضمــن معنــی مــدح یــا ذم باشــد، افــادة تعجــب هــم می كنــد و ممكــن اســت معنــی تعجــب در آن 
قوى تــر ظاهــر شــود تــا جایــی كــه برخــی از دانشــمندان آن را بــه مبحــث تعجــب ملحــق كرده انــد 
و درحقیقــت به خاطــر دربــر داشــتن معنــاى آن ملحــق بــه آن بــاب شده اســت؛ ماننــد: »عَقُــلَ الفتــی 

زهیــراً« و یــا »شَــجُعَ بخالــدٍ«. )غلائینــی، 2191: ج 1، ص 66-76(
همان طــور كــه در صیغــۀ »أفَعِــل بـــ « وجــود بــاء دلالــت برتعجــب می كنــد، گاهــی فاعــل فعل هــاى 
ــد و  ــا حــرف جر»بـــ« بیای ــد ب ــس« می توان ــم« و »یئ ــات »نع ــا ملحق ــل« و ی ــه وزن »فَعُ ــول ب محّ
مقصــد و هــدف ایــن ســاختار فعــل تعجــب اســت؛ ماننــد: كَفــی بِــاللهِ وَكیــلًا  )الاحــزاب: 84( و یــا  
ــوْمَ عَلیَْــكَ حَسِــیبًا  )الســراء: 41( كــه اگــر »بــاء« حــذف شــود دیگــر نــص آیــه  كَفَــی بنَِفْسِــكَ الیَْ
افــادة تعجــب نمی كنــد بلكــه احتمــال تعجــب را می رســاند. )ســامرائی، 0991: ج 4، ص 066-166( 
ــرَت« 3 مــورد، »حَسُــنَ« و »حَسُــنت« 3  ــرَ« و »كَبُ ایــن ســاختار در قــرآن در غالــب فعل هــاى »كَبُ

مــورد و »كفــی بـــ« 62 مــورد آمــده اســت و عبارت انــد از: 
ــی از  ــت یك ــه كار رفته اس ــرآن ب ــورد در ق ــه 3 م ــل ك ــن فع ــرَت«: ای ــرَ« و »كَبُ ــل »كَبُ ــف-1( فع ــرَت«:ال ــرَ« و »كَبُ ــل »كَبُ ــف-1( فع ال
ــع  ــرا درواق ــرى، 7491: ج 4، ص 761( زی ــد؛ )زمخش ــل می باش ــورت وزن فع ــب به ص ــكال تعج اش
تعجــب چیــزى نیســت جــز خــروج شــیء از حالــت عــادى خــود. بنابرایــن »كَبُــرَ« در اینجــا معنــاى 
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تعجــب در غیــر لفــظ خــودش اســت. )محیی الدیــن درویــش، ۵141: ج 7، ص 80۵ ؛ ســامرائی، 0991: 
ــد از:  ــات عبارت ان ــن آی ج 4، ص 9۵6( ای

الف( كَبُرَتْ كَلمَِۀً تَخْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ  )الكهف:۵(
ب( كَبُرَ مقتاً عنداللهِ  )غافر: ۵3(
ج( كَبُرَ مقتاً عنداللهِ )الصف: 3(

الــف-2( »حَسُــنَ« و »حَسُــنت«:الــف-2( »حَسُــنَ« و »حَسُــنت«: ایــن فعــل بــا تعــداد آمــارى 3 بــار درقــرآن، فعلــی ماضــی اســت 
كــه متضمــن معنــی مــدح و تعجــب اســت. )محیی الدیــن درویــش، ۵141: ج 2، ص 6۵( زمخشــرى 
ــكَ رَفِیقًــا    معتقــد اســت كــه معنــی تعجــب درآن قوى تــر اســت؛ زیــرا وقتــی آمده اســت  حَسُــنَ أُولئَِ
)النســاء: 96( گویــی گفته اســت »مــا أحســن اولئــك رفیقــاً« )زمخشــرى، 7491: ج 1، ص 13۵( و یــا 
می تــوان گفــت »أحســن بهــم مــن رفیــقٍ یــا مــا أحســنهم مــن رفیــقٍ«. )طبرســی، 2731: ج 3، ص 

ــد از:  ــات عبارت ان ــن آی 27( ای
الف( حَسُنَ أُولئَكَِ رَفِیقًا   )النساء/96(

ب( حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا )الكهف: 13(
ا وَ مُقَامًا )الفرقان: 67( ج( حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ

الــف-3( فعــل »كفــی بـــ«:الــف-3( فعــل »كفــی بـــ«: از عبارتــی كــه داراى فعــل »كفــی« اســت زمانــی ارادة تعجــب می شــود 
كــه فاعــل جملــه بــه وســیلۀ حــرف جــر »بـــ« مجــرور شــده باشــد؛ زیــرا در این صــورت متضمــن 
معنــی فعــل »اكتــف« بــه معنــی تعجــب نزدیــك اســت )ابن هشــام، بی تــا: ج 1، ص 601؛ زمخشــرى، 
ج2، ص 68۵؛ ســامرائی، 0991: ج 4، ص ۵66( ایــن آیــات عبارت انــد از: النســاء: 6، ۵4، 0۵، ۵۵، 07، 
97، 18، 231، 661 و 171؛ یونــس: 62، الرعــد: 34، الســراء: 41، 71، ۵6 و 69؛ الأنبیــاء: 74، الفرقــان: 

13 و 8۵؛ العنكبــوت: 2۵، الأحــزاب: 3، 93 و 84؛ الأحقــاف: 8 و الفتــح: 82.

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

ب( تســبیح:ب( تســبیح: ایــن مفهــوم غالبــاً در متــون، هــم به صــورت فعلــی بــه كار رفتــه و هــم به صــورت مفعــول 
مطلــق. برخــی از علمــاى علــم نحــو معتقدنــد اصــل در »ســبحان الله« ایــن بــوده كــه بــه هنــگام 
مشــاهدة چیــزى شــگفت، خــدا را تســبیح می كننــد. )مــدرس افغانــی،0791: ج 3، ص 6۵( شــیوه هاى 
كاربــرد ایــن كلمــه در قــرآن به صــورت كلمــۀ »ســبحان«، »ســبحانك« و فعــل امــر »ســبّح« مطابــق 

جــدول زیــر اســت:

جملۀ 

 فهری 
 کلمه

تعدا  

 کی

   معنی 

 تعجب 
 آیه  سو ف «اهد ررآنی 

 
 
 
 
 تسبی  

 
 سبحان

 
18 

 
 مورد 4

 1 اسرا     لَیْفاا بِعَبْهِِ   َسرَْى الَّکِى سُبْحَانَ

 93 اسرا    بشَرَاا إلَِّا کُن ُ یَلْ ربَ َّ سُبْحَانَ قُلْ

 108 اسرا   رَبِّنَا  وَعْهُ  کاَنَ إِن رَبِّناَ سُبْحَانَ یَقُولُونَ

 180 صافای  یَبِفُون  عَمَّا الْعِ َّاِ رَ َّ ربَِّکَ سُبْحَانَ

 مورد 2 9 سبحانک 
 16 نور عظَِیم  بُهْتَانٌ یَاکَا سُبْحَانَکَ

 18 فرقان  یَنبَغِ   کاَنَ مَا سُبْحَانَکَ قَالُواْ

 1 نبر  اسْتَغْفرُِْ    وَ ربَِّکَ  بِحَمْهِ فَسَبِّ ْ مورد 1 13 فعل امر سبَّ  

 
یا حرف اما« بر سدر  علام  نفی ایدکال متتففی دارد؛ ماننه: الم، لما، لا، لای و ما«  در میان آن ا( نفی:

رااآیه؛ ماننه:  اسددم و فعل ماضددی می کار  که در آن نفی به منظور افادا تعجب به  (31 یوسددف:    مَا یَکاَ بَشددَ

 (107، ص 3: ا 1420 سامرالی،  اس   رفته

طور که بایدده، و یمانه اسددم فعل مضددار» به معنی ا عجب و  تعجب« میاین کفم   ( اسععم فعی»فیَ«:

کار  این کفمه دوبار در قرآن به  (118و116: 1912 غلالینی، یددود  مشددتب اسدد ، از آن معنی تعجب افاد  می
 یود که عباری اس  از: رفته و یر دو بار یم ازآن افادا تعجب می

ُ   الفَّدهَ  وَیْکدَهَنَّ  یَقُولُونَ   الْکدَافرِوُن   یُفْفُِ   لدَا   وَیْکدَهَنَّدهُ… عِبدَادِِ   مِنْ  یَشددددَاُ   لِمَن   الرِّزْقَ  یَبْسدددُ
 ( 82  القبب: 

رود کده متکفم از تر  توبیخ و یدا سدددرزنش، مطفبی را انکدار کدار میاین کفمده زمدانی بده  ( کلمعۀ »فیعی«:ه
 (434: 1912 غلالینی، ارد، تعجب اسد   یدود؛ یکی از آن موکنه، ولی در موارد بسدیار دیوری یم اسدتفاد  می

و   61انه از: طه: این کفمه دو بار در قرآن تکرار یدده  و در یردو مورد مراد از آن تعجب اسدد  که عباری
    80القبب: 

 جمف  انشایی طفبی -دوم
من ل  جمف  انشدایی غیرطفبی و در معنی تعجب آمه  و در سده الووی در این عبارای، جمف  انشدایی طفبی به

جمله   1
 فهری

 آیه سو ف «اهد ررآنی  تعدا  فعی 

 
 

وزن 
 افعُل« 

کبر و 
 کبری

3 

   کَبُرَ مَقْتاا عِنْهَ الفَّهِ

   کَبُرَ مَقْتاا عِنْهَ الفَّهِ

   کَبُرَیْ کَفِمَ ا

 غافر
 البف
 الکهف

35 
3 
5 

حُسن و 
 حسن  

3 

   حَسُنَ  ُولَئکَِ رَفِیقاا

  حَسُنَ ْ مُرْتَفَقاا

   مُقَامااحَسُنَ ْ مُسْتَقَر ا وَ 

 النسا  
 الکهف
 الفرقان 

69 
31 
76 

 … کفََ  بِالفَّهِ 26 کفی بد

، 81،  79،  70،  55،  50،  45،  6النسا :  
یون :  171و    166،  132 ،  26؛ 

و    65،  17،  14، الإسرا :  43الرعه:  
؛ 58و    31، الفرقان:  47؛ الأنبیا :  96

و    39،  3، الأح ا :  52العنکبوی:  
 28الفت : و  8؛ الأحقاف: 48

صوری مفعول مطفق  برخی کار رفته و یم بهصدوری فعفی بهاین مفهوم غالباا در متون، یم به ب( تسعهی::

از عفمای عفم نحو معتقهنه اصددل در اسددبحان الله« این بود  که به ینوام مشددایها چی ی یددوف ، خها را 
صوری کفم  اسبحان«،  این کفمه در قرآن به  یای کاربردییو  (56، ص  3: ا  1970 مهر  افغانی،کننه   تسبی  می

 اسبحانک« و فعل امر اسبَّ « مطابق جهول زیر اس : 
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ج( نفــی:ج( نفــی: علامــت نفــی اشــكال مختلفــی دارد؛ ماننــد: »لــم، لمــا، لا، لات و مــا«. در میــان آن هــا حرف 
ــرًا  )یوســف: 13( كــه در آن نفــی  ــذَا بشََ ــا هَ »مــا« بــر ســر اســم و فعــل ماضــی می آیــد؛ ماننــد: مَ

بــه منظــور افــادة تعجــب بــه كار رفته اســت. )ســامرائی، 0241: ج 3، ص 701(
ــی »أعجــب و أتعجــب« می باشــد، و  ــه معن ــن كلمــه اســم فعــل مضــارع ب د( اســم فعــل»وَى«: ای
همان طــور كــه مشــخص اســت، از آن معنــی تعجــب افــاده می شــود. )غلائینــی، 2191: 611و811( 
ایــن كلمــه دوبــار در قــرآن بــه كار رفتــه و هــر دو بــار هــم ازآن افــادة تعجــب می شــود كــه عبــارت 

اســت از: 
زْقَ لمَِن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیْكَأَنَّهُ لَا یُفْلحُِ الكَْافِرُون )القصص: 28( َ یَبْسُطُ الرِّ زْقَ لمَِن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَیْكَأَنَّهُ لَا یُفْلحُِ الكَْافِرُون )القصص: 28(یَقُولوُنَ وَیْكَأَنَّ اللهَّ َ یَبْسُطُ الرِّ یَقُولوُنَ وَیْكَأَنَّ اللهَّ

 ــ( كلمــۀ »ویــل«: ایــن كلمــه زمانــی بــه كار مــی رود كــه متكلــم از تــرس توبیــخ و یــا ســرزنش،   ــ( كلمــۀ »ویــل«:ه ه
ــوارد،  ــوارد بســیار دیگــرى هــم اســتفاده می شــود؛ یكــی از آن م ــی در م ــد، ول ــكار كن ــی را ان مطلب
ــار در قــرآن تكــرار شــده و در هــردو مــورد  تعجــب اســت. )غلائینــی، 2191: 434( ایــن كلمــه دو ب

ــص: 08 .. ــه: 16 و القص ــد از: ط ــه عبارت ان ــت ك ــب اس ــراد از آن تعج م
دوم- جملۀ انشایی طلبیدوم- جملۀ انشایی طلبی

در ایــن عبــارات، جملــۀ انشــایی طلبــی به منزلــۀ جملــۀ انشــایی غیرطلبــی و در معنــی تعجــب آمــده و 
در ســه الگــوى »اســتفهام، امــر، نهــی و نــداء« بــه كار رفته اســت كــه عبارت انــد از: 

ــه وســیلۀ ادات اســتفهام نســبت  الــف( اســتفهام: الــف( اســتفهام: اســتفهام عبــارت اســت از طلــب آگاهــی و فهــم ب
بــه چیــزى كــه از قبــل معلــوم نبوده اســت. ادوات اســتفهام بســیارند و در اینجــا ادواتــی مــورد نظــر 

ــد از:  ــه عبارت ان ــود ك ــب اراده می ش ــی تعج ــا معن ــه از آن ه ــتند ك هس
1. »أ« اســتفهام: 1. »أ« اســتفهام: حرفــی كــه مبنــی بــر فتــح اســت و محلــی از اعــراب نــدارد و در 8 مــورد ایــن حــرف 
از معنــی حقیقــی خــود خــارج می شــود كــه یكــی از آن هــا تعجــب اســت. )یعقــوب، 9731ش: 01( 
ــه  ــد، ب ــب می كن ــادة تعج ــورد آن اف ــه 21 م ــت ك ــه كار رفته اس ــرآن ب ــار در ق ــتفهام 994 ب »أ« اس

شــرح زیــر: 
)03 : مَاء  )البقرهًْ : 03(قَالوُاْ أَ تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ الدِّ مَاء  )البقرهًْ قَالوُاْ أَ تَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ الدِّ

)3۵ : ِ جَهْدَ أیَْمَانهِِم )المائدهًْ : 3۵(وَ یَقُولُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أقَْسَمُواْ باِللهَّ ِ جَهْدَ أیَْمَانهِِم )المائدهًْ وَ یَقُولُ الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أقَْسَمُواْ باِللهَّ
ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادِقِین  )الأنعام: 04( ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادِقِین  )الأنعام: 04(أَ غَیْرَ اللهَّ أَ غَیْرَ اللهَّ

قالتَْ یا وَیْلتَی  أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي  شَیْخاً إنَِّ هذا لشََيْ ءٌ عَجیب  )هود: 27(قالتَْ یا وَیْلتَی  أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي  شَیْخاً إنَِّ هذا لشََيْ ءٌ عَجیب  )هود: 27(
رُون  )الحجر: 4۵( نیِ َ الكِْبَرُ فَبمَِ تُبَشِّ رْتُمُونیِ عَلیَ أنَ مَّسَّ رُون  )الحجر: 4۵(قَالَ أَ بشََّ نیِ َ الكِْبَرُ فَبمَِ تُبَشِّ رْتُمُونیِ عَلیَ أنَ مَّسَّ قَالَ أَ بشََّ

اکَ رَجُــلًا   اکَ رَجُــلًا  قَــالَ لـَـهُ صاحِبُــهُ وَ هُــوَ یُحــاوِرُهُ أَ كَفَــرْتَ باِلَّــذي خَلقََــكَ مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــۀٍ ثُــمَّ سَــوَّ قَــالَ لـَـهُ صاحِبُــهُ وَ هُــوَ یُحــاوِرُهُ أَ كَفَــرْتَ باِلَّــذي خَلقََــكَ مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــۀٍ ثُــمَّ سَــوَّ
)73 73()الكهف:  )الكهف: 

رْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْني  مَلیًِّا  )مریم: 64( رْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْني  مَلیًِّا  )مریم: 64(قَالَ أَ راغِبٌ أنَتَْ عَنْ آلهَِتي  یا إبِرْاهیمُ لئَنِْ لمَْ تَنْتَهِ لَأَ قَالَ أَ راغِبٌ أنَتَْ عَنْ آلهَِتي  یا إبِرْاهیمُ لئَنِْ لمَْ تَنْتَهِ لَأَ

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...
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محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

أَ هَذَا الَّذِى یَذْكُرُ ءَالهَِتَكُم  )الأنبیاء: 63(أَ هَذَا الَّذِى یَذْكُرُ ءَالهَِتَكُم  )الأنبیاء: 63(
قَالَ لمَِنْ حَوْلهَُ أَ لَا تَسْتَمِعُونَ  )الشعراء: ۵2(قَالَ لمَِنْ حَوْلهَُ أَ لَا تَسْتَمِعُونَ  )الشعراء: ۵2(

)81 : : 81(أَ فَمَن كاَنَ مُؤْمِنًا كَمَن كاَنَ فَاسِقًا لاَّ یَسْتَوُن )السجدهًْ أَ فَمَن كاَنَ مُؤْمِنًا كَمَن كاَنَ فَاسِقًا لاَّ یَسْتَوُن )السجدهًْ
ابٌ أشَر  )القمر: ۵2( كْرُ عَلیَْهِ مِن بیَْننَِا بلَْ هُوَ كَذَّ ابٌ أشَر  )القمر: ۵2(أَ ءُلقِْیَ الذِّ كْرُ عَلیَْهِ مِن بیَْننَِا بلَْ هُوَ كَذَّ أَ ءُلقِْیَ الذِّ

یَقُولوُنَ أَ ءِنَّا لمََرْدُودُونَ فیِ الحَْافِرَة  )النازعات: 01(یَقُولوُنَ أَ ءِنَّا لمََرْدُودُونَ فیِ الحَْافِرَة  )النازعات: 01(
2. »أنــی« اســتفهام:2. »أنــی« اســتفهام: ایــن كلمــه بــه معنــی كیــف و یــا »مــن أیــن« اســت؛ مثــلًا در آیــۀ »یــا مَرْیَــمُ 
ــی، 2191:  ــك هــذا؟ اســت. )غلائین ــن ل ــن أی ــی م ــه معن ــی ب ــكِ هــذا« )آل عمــران: 73( أن ــی لَ أنََّ
801( ایــن كلمــه در قــرآن 82 بــار بــه كار رفته اســت كــه در 3 مــورد آن لفــظ اســتفهام، افــادة تعجــب 

ــت از:  ــارت اس ــد و عب مي كن
قَالَ رَبِّ أنََّی یَكُونُ لي  غُلامٌ  )آل عمران: 04(قَالَ رَبِّ أنََّی یَكُونُ لي  غُلامٌ  )آل عمران: 04(

قَالَ رَبِّ أنََّی یَكُونُ لي  غُلامٌ  )مریم: 8(قَالَ رَبِّ أنََّی یَكُونُ لي  غُلامٌ  )مریم: 8(
قَالتَْ أنََّی یَكُونُ لي  غُلام  )مریم: 02(قَالتَْ أنََّی یَكُونُ لي  غُلام  )مریم: 02(

« اســتفهامیه: ایــن اســم اســتفهام بــراى تعییــن چیــزى بــه كار مــی رود؛ ماننــد: »أیَُّكُــمْ زَادَتْــهُ  « اســتفهامیه:3. »اىُّ 3. »اىُّ
: 421( ایــن نــوع از اســتفهام در قــرآن 64 بــار بــه كار رفته اســت كــه 3 مــورد از  هَــذِهِ إیِمَانـًـا« )التوبــهًْ

ــد از:  ــادة تعجــب دارد )ســیوطی، 9931: ج ۵، ص 46( و عبارت ان آن اف
فَبأَِىّ  حَدِیثِ بعَْدَهُ یُؤْمِنُون  )الأعراف: ۵81(فَبأَِىّ  حَدِیثِ بعَْدَهُ یُؤْمِنُون  )الأعراف: ۵81(

لتَ  )المرسلات: 21( لتَ  )المرسلات: 21(لِأَىّ  یَوْمٍ أُجِّ لِأَىّ  یَوْمٍ أُجِّ
بَك )النفطار: 8( ا شَاءَ رَكَّ بَك )النفطار: 8(فیِ أىَّ  صُورَةٍ مَّ ا شَاءَ رَكَّ فیِ أىَّ  صُورَةٍ مَّ

4. »ما«اســتفهامیه: 4. »ما«اســتفهامیه: از ایــن اســم بــراى ســؤال از حقیقــت یــا صفــت چیــزى ســؤال می شــود كــه اگــر 
پیرامــون صفــت ســؤال شــود می توانــد شــامل تمــام چیزهــا اعــم از انســان یــا غیــر انســان شــود و 
اگــر پیرامــون حقیقتــی باشــد فقــط شــامل غیــر انســان می شــود. )غلائینــی، 2191: ۵01( ایــن كلمــه 
بــا مفهــوم اســتفهامی و در اشــكال مختلــف 063 بــار در قــرآن بــه كار رفته اســت كــه 9 مــورد آن بــه  

منظــور افــادة تعجــب بــه كار رفته اســت.
کَ برَِبِّكَ الكَْرِیم  )النفطار: 6( کَ برَِبِّكَ الكَْرِیم  )النفطار: 6(یَأَ یُّهَا الْانسَانُ مَا غَرَّ یَأَ یُّهَا الْانسَانُ مَا غَرَّ

وَ یَاقَوْمِ مَا لیِ أدَْعُوكُمْ إلِیَ النَّجَوةِ وَ تَدْعُوننَیِ إلِیَ النَّارِ  )غافر: 14(وَ یَاقَوْمِ مَا لیِ أدَْعُوكُمْ إلِیَ النَّجَوةِ وَ تَدْعُوننَیِ إلِیَ النَّارِ  )غافر: 14(
مَا لكَمُ  لَا تَنَاصَرُونَ  )الصافات: ۵2(مَا لكَمُ  لَا تَنَاصَرُونَ  )الصافات: ۵2(

بیِهِ وَ قَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ  )الصافات: ۵8( بیِهِ وَ قَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ  )الصافات: ۵8(إذِْ قَالَ لِأَ إذِْ قَالَ لِأَ
عَام  )الفرقان: 7(  سُولِ یَأْكُلُ الطَّ عَام  )الفرقان: 7( وَ قَالوُاْ مَالِ هَذَا الرَّ سُولِ یَأْكُلُ الطَّ وَ قَالوُاْ مَالِ هَذَا الرَّ

بیِهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ  )الشعراء: 07( بیِهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ  )الشعراء: 07(إذِْ قَالَ لِأَ إذِْ قَالَ لِأَ
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یْرَ فَقَالَ مَا لیِ  لَا أرََى الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الغَْائبیِنَ  )النمل: 02( دَ الطَّ یْرَ فَقَالَ مَا لیِ  لَا أرََى الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الغَْائبیِنَ  )النمل: 02(وَ تَفَقَّ دَ الطَّ وَ تَفَقَّ
)83 : ِ اثَّاقَلتُْمْ إلِیَ الْأَرْضِ  )التوبهًْ : 83(یَأَ یُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مَا لكَمُ  إذَِا قِیلَ لكَمُ ُ انفِرُواْ فیِ سَبیِلِ اللهَّ ِ اثَّاقَلتُْمْ إلِیَ الْأَرْضِ  )التوبهًْ یَأَ یُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مَا لكَمُ  إذَِا قِیلَ لكَمُ ُ انفِرُواْ فیِ سَبیِلِ اللهَّ

یَقُولوُنَ یَاوَیْلتََنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لَا كَبیِرَةً إلِاَّ أحَْصَئهَا  )الكهف: 94(یَقُولوُنَ یَاوَیْلتََنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لَا كَبیِرَةً إلِاَّ أحَْصَئهَا  )الكهف: 94(
۵. »كیــف« اســتفهام: ۵. »كیــف« اســتفهام: اســم مبنــی بــر فتحــی اســت كــه بــراى فهمیــدن حالــت شــخصی یــا چیــزى 
ــه كار رفته اســت  ــرآن ب ــار در ق ــن اســم اســتفهام 64 ب ــی، 2191: 701( ای اســتفاده می شــود. )غلائین

: 82 و الفرقــان: ۵4. كــه دو بــار آن معنــی تعجــب دارد و عبــارت اســت از: البقــرهًْ
ب( امــر و نهــی در معنــی تعجــب:ب( امــر و نهــی در معنــی تعجــب: درواقــع امــر و نهــی درخواســت انجــام كار یــا عــدم انجــام آن از 
فــردى بلندمرتبــه بــه زیردســت خــود اســت. ایــن دو مقصــود نیــز، ماننــد مــوارد ذكرشــده، از معنــی 
ــاتِ  فُ الآیَ اصلــی خــود خــارج شــده و معنــی تعجــب بــه خــود می گیرنــد؛ ماننــد: انظُْــرْ كَیْــفَ نصَُــرِّ
ثُــمَّ هُــمْ یَصْدِفُــونَ  )الأنعــام: 64( كــه در اینجــا امــر دلالــت بــر اســتعظام امــرى اســت و ایــن همــان 
ــواْ  ِ وَ لَا تُلقُْ ــبیِلِ اللهَّ ــیِ سَ ــواْ ف ــد: أنَفِقُ ــا مانن ــه، ۵002: 311( و ی ــی تعجــب اســت. )حســین جمع معن

)۵91 : َ یُحِــبُّ المُْحْسِــنیِن  )البقــرهًْ ــیَ التَّهْلُكَــۀِ وَ أحَْسِــنُواْ إنَِّ اللهَّ بأَِیْدِیكُــمْ إلِ
ــا  ــوى ب ــاى نح ــا« در كتاب ه ــداى »ی ــرف ن ــتن ح ــل داش ــه دلی ــارات ب ــوع از عب ــن ن ــداء: ای ــداء:ج( ن ج( ن
عنــوان »المنــادى المتعجــب منــه« آورده شده اســت و از الگوهــاى ســماعی تعجــب به شــمار مــی رود. 

ــد از:  ــه عبارت ان ــت ك ــه كار رفته اس ــورد ب ــرآن 4 م ــورد در ق ــن م ــوب، 9731: 7۵2( ای )یعق
قالتَْ یا وَیْلتَی  أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي  شَیْخاً إنَِّ هذا لشََيْ ءٌ عَجیب  )هود: 27(قالتَْ یا وَیْلتَی  أَ ألَدُِ وَ أنَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بعَْلي  شَیْخاً إنَِّ هذا لشََيْ ءٌ عَجیب  )هود: 27(

طْنَا فِیهَا  )الأنعام: 13(  طْنَا فِیهَا  )الأنعام: 13( قَالوُاْ یَاحَسْرَتَنَا عَلیَ  مَا فَرَّ قَالوُاْ یَاحَسْرَتَنَا عَلیَ  مَا فَرَّ
ِ  )الزمر: 6۵( طتُ فیِ جَنبِ اللهَّ ِ  )الزمر: 6۵(یَا حَسْرَتیَ  عَلیَ  مَا فَرَّ طتُ فیِ جَنبِ اللهَّ یَا حَسْرَتیَ  عَلیَ  مَا فَرَّ

سُولٍ إلِاَّ كَانوُاْ بهِِ یَسْتَهْزِءُون  )یس: 03( سُولٍ إلِاَّ كَانوُاْ بهِِ یَسْتَهْزِءُون  )یس: 03(یَا حَسْرَةً عَلیَ العِْبَادِ مَا یَأْتیِهِم مِّن رَّ یَا حَسْرَةً عَلیَ العِْبَادِ مَا یَأْتیِهِم مِّن رَّ
سوم- جملۀ انشایی غیرطلبی »مدح و ذم« در معنی تعجبسوم- جملۀ انشایی غیرطلبی »مدح و ذم« در معنی تعجب

ــتند  ــم نیس ــب ه ــق و تكذی ــل تصدی ــد و قاب ــه كار می رون ــدح و ذم ب ــاى م ــراى انش ــس ب ــم و بئ نع
)ســیوطی، 9931: ج ۵، ص ۵2( و بــه همیــن دلیــل جــزء جمــلات انشــایی غیرطلبــی قــرار می گیرنــد، 
ولــی برخــی از اندیشــمندان كلاســیك، بــه معنــی تعجبــی ایــن افعــال تأكیــد بیشــترى دارنــد؛ زیــرا 
معتقدنــد زمانــی از ایــن افعــال اســتفاده می شــود كــه نشــانه از تعجــب در امــرى باشــد و بــه عبــارت 
ــراج  ــت. )ابن س ــم اس ــر متكل ــب و تحیّ ــت تعج ــی از حال ــت نوع ــدح و ذم، درحقیق ــرد م ــر كارب دیگ
ــن  ــع آن ممك ــدح و ذم و به تب ــات م ــزء ملحق ــم ج ــاء« ه ــل »س ــوى، 7141: ج 1، ص ۵11( فع نح
ــی به شــمار  ــال تعجب ــزء افع ــردو، ج ــر ه ــت ب ــا دلال ــی تعجــب و ی ــودن معن ــل قوى ترب اســت به دلی

ــی، 2191: 66(  رود. )غلائین
ــه  ــب دارد ك ــر تعج ــت ب ــورد آن دلال ــه دو م ــت ك ــه كار رفته اس ــرآن ب ــار در ق ــاء« 81 ب ــل »س فع

از:  عبارت انــد 

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...
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ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا یَعْمَلُونَ  )المنافقون: 2( وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ ِ إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا یَعْمَلُونَ  )المنافقون: 2(اتَّخَذُوا أیَْمَانهَُمْ جُنَّۀً فَصَدُّ وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ اتَّخَذُوا أیَْمَانهَُمْ جُنَّۀً فَصَدُّ
)۵1 : ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِیدًا إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كاَنوُاْ یَعْمَلُون  )المجادلهًْ : ۵1(أعََدَّ اللهَّ ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِیدًا إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كاَنوُاْ یَعْمَلُون  )المجادلهًْ أعََدَّ اللهَّ

 ( 2 المنافقون:    اتَّتَکوُا َ یمَْانهَمُْ جنَُّ ا فَبهَُّوا عَنْ سبَیِلِ الفَّهِ إنَِّهمُْ ساَ َ ماَ کَانُوا یَعْمفَُونَ  

اً:    یَعْمَفُون    کاَنُواْ  ماَ   سَاَ   إِنَّهمُْ  یَهِیهاا   عَکَاباا   لَهمُْ  الفَّهُ  َ عَهَّ  ( 15 المجادلهْ

 

 
 
 
 

 سماعی جدفل آما ی تعجب 

 موا   جیئی  موا   کلی  مفروز حقیقی 
تعدا  کی  
    ررآن 

معنی ثانوی  
 تعجهی 

 
 

 خبری

 32 32 حسن، کبر، کفی وزن افعل« 
 7 40 سبحانک، سبحان الله، سب   تسبی  
 1 یماربی ما حجازیه  نفی

 2 2 وی اسم فعل
 2 2 ویل مفعول مطفق 

 
 
 

 انشایی طفبی 

 
 

 استفهام 

  499 12 
 2 28  نیَّ
 3 46  یَّ
 10 360 ما 

 2 46 کیف
 2 یماربی انظر، لا تفقوا  امرونهی 
 4 14 منادی تعجبی  نها  

 2 18 سا   مه  وکم مفحق به  انشایی غیرطفبی 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سماعیهای تعجب گیری ف تحلیی مقایسه برگر انجدفل نتیجه
تعجب 
 مكا ز «یراای  معیی  فولا فند  توحیدی ای الری رمشه مجاای

 ! چه نیکو چه نیکو چه نیکو نیکو حسن 
 ! تکیه تکیه - - کبر 

اختلاف اسمیه و   اختلاف ج لی  اختلاف ترجمه کفی
 ! اختلاف در سبک  ثبای ترجمه  فعفیه

 ؟! ---خهونها خبری  خبری با اف ود   خبری ساد   سؤالی  سبحان

 ! --من   اس ! سوگنه به خها من   اس  من   اس !  حاب لله  مانفی

 ای وای!  - وای - وای وای!  ای وای!  ویکان 

 وای بر یما!  وای بر یما  وای بر یما  وای بر یما!  وای بر یما!  ویل 
 ؟! - ؟ ؟! ؟! کیف 

 چرا؟!  چه یودم؟ مرا چه یه ؟  چرا؟ کجا یه؟ ما استفهام 

 افسو  بر!  افسو  بر  دریغا! ای دریغ!  وای  نها 

 ! - - - ! امر و نهی 

بسیار به   سا  
کاریای بسیار بهی   زی  اس    راستی به اس    راستی به اس   به کننه  می

 انجام می دییه  

 یود: یای مترجمان از برگردان اسفو  تعجب موارد زیر مشایه  می: پ  از بررسی ترجمهتحلیی جدفل 
 انه از: ای عباریموارد قابل ککر در ترجم  الهی قمشه

یدا مشدددایده  صدددوری مده  ترجمده کرد  و اثری دال بر تعجدب در آنیدای بده وزن افَعدُلَ« را بده  فعدل1
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ــر  ــوارد زی ــب م ــلوب تعج ــردان اس ــان از برگ ــاى مترجم ــی ترجمه ه ــس از بررس ــدول: پ ــل ج ــدولتحلی ــل ج تحلی
مشــاهده می شــود: 

موارد قابل ذكر در ترجمۀ الهی قمشه اى عبارت اند از: 
ــر تعجــب در آن هــا  ــرى دال ب ــلَ« را به صــورت مــدح ترجمــه كــرده و اث ــه وزن »فَعُ 1. فعل هــاى ب

ــود. ــاهده نمی ش مش
2. اســتفهام »مــا« و )كیــف( و نــدا را تعجبــی ترجمــه نكــرده، حتــی ترجمــۀ »مــا« را »كجــا« ترجمــه 

كرده اســت.
ــزء  ــد آن را ج ــر می رس ــه نظ ــن ب ــرده، بنابرای ــه نك ــم ترجم ــورت ذم ه ــی به ص ــاء« را حت 3. »س

ــت. ــر نگرفته اس ــی در نظ ــایی غیرطلب ــلات انش جم
4.اسم فعل، مفعول مطلق، امر و نهی را به صورت تعجبی ترجمه كرده است.

موارد قابل ذكر در ترجمه توحیدى عبارت اند: 
1. ایشــان در میــان وزن »فَعُــلَ« فقــط آیــۀ  حَسُــنَ أُولئَِــكَ رَفِیقًــاحَسُــنَ أُولئَِــكَ رَفِیقًــا   )النســاء: 96( را تعجبــی ترجمــه 

ــۀ مــوارد آن هــا را به صــورت »مــدح« آورده  اســت. و در بقی
2. تسبیح را به صورت خبرى ساده ترجمه كرده است.

3. استفهام »مالی« را »چرا؟« برگردان كرده است.
4. فعل »ساء« را به صورت ذم ترجمه كرده است.

۵. نفی، اسم فعل، استفهام »كیف« و امر و نهی را با علامت تعجب آورده است.
موارد قابل ذكر در ترجمۀ فولادوند عبارت اند: 

1. ازمیــان وزن هــاى »فَعُــلَ« فقــط ســه فعــل )حســن( را تعجبــی ترجمــه كــرده و بقیــه را تعجبــی 
ــت. ــه نكرده اس ترجم

2. نداي تعجبی را به وسیلۀ »دریغا!« آورده است.
3. بقیۀ موارد را به صورت معنی اولیه وحقیقی ترجمه كرده است.

موارد قابل ذكر در ترجمه معزى عبارت اند: 
ــا  )النســاء: 96( بقیــۀ فعل هــاى وزن  ــكَ رَفِیقً ــاحَسُــنَ أُولئَِ ــكَ رَفِیقً 1. به جــز ترجمــۀ فعــل »حســن« در آیــۀ  حَسُــنَ أُولئَِ

ــه كرده اســت. ــدح ترجم ــل م ــل« را به صــورت فع »فَعُ
2. فعل »ساء« را به صورت ذم ترجمه كرده است.

3. »حاش لله« را سوگند به خدا ترجمه كرده است.
4. از علامت تعجب در هیچ عبارتی استفاده نكرده است.

۵. هیچ گونه افزوده اى ندارد.

واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...واکاوی شیوه بیانی خرد ورزی قرآنی با استفاده از ...



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

93

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

محسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژادمحسن احتشامی نیا - فهیمه فهیمی نژاد

موارد قابل ذكر در ترجمه مكارم شیرازى عبارت اند: 
1. در همۀ عبارات از نماد تعجبی به شكل هاى »!، !!، ؟!« استفاده كرده است.

2. در آیــۀ  كَبُــرَتْ كَلمَِــۀً تَخْــرُجُ مِــنْ أفَْوَاهِهِــمْكَبُــرَتْ كَلمَِــۀً تَخْــرُجُ مِــنْ أفَْوَاهِهِــمْ )الكهــف: ۵( دو جملــه را بــه یــك جملــه تبدیــل كــرده 
. ست ا

3. فعل »ساء« را حتی به صورت ذم ترجمه نكرده، و معادل آن یك جملۀ خبرى آورده است.
4. یكسانی ترجمه در عبارات یكسان رعایت نشده است.

۵. افزوده هاى مترجم بسیار است و آن ها را از متن ترجمه اصلی جدا نكرده است.

نتیجه گیرى :نتیجه گیرى :
 ایــن مقالــه  نگاهــی بــه الگوهــا وســاختارهاى  تعجــب در دوحــوزه قیاســی وقاعــده منــد والگوهــاى 
ســماعی اســت. ایــن الگوهــا كــه بــه حــق ازلحــاظ ادبــی وســیاق كلامــی بدیــع وچشــم نوازنــد فــارغ 
از ارزش ادبــی، حــاوى پیــام اساســی  و مهمــی هســتند  كــه انســان خردمنــد را در طــول تاریــخ وادار 
بــه تدبــر در متعلقــات آن بنمایــد و یــا مــی تــوان ادعــا نمــود كــه بــر توجــه وخــرد مخاطــب بیافزایــد. 
همچنیــن  بررســی مضامیــن  بــه كار رفتــه در ایــن قالــب كلامــی خــود بســترى اســت بــراى مقالــه 
ایــی دیگــر كــه بــی تردیــد خردمنــدى انســان  عاقــل و مخاطــب قــرآن را بیــش تــر از پیــش بــه خــود 

معطــوف مــی دارد وزمینــه را بــراى رشــد وكمــال الهــی انســان در همــه مــوارد فراهــم مــی ســازد .
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 ـ، قطر الندی، شرح فوزان، بی تا، بی جا، نسخة الکترونیکی کتاب. ــــــــــــ 5.  ـ
 ـ، مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، 1985م، بیروت، چاپ ششم، دارالفکر. ــــــــــــ 6. ـ

7. الهی قمشه ای،  مهدی، ترجمه قرآن، 1380ش، چاپ دوم ، قم، انتشارات فاطمهًْ الزهراء.
8. اندلسی، ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، 1420ق، بیروت، دارالفکر.

9. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، 1382ش، چاپ دوم، تهران انتشارات سخن.
10. انوري و گیوی، دستور زبان فارسی2، 1386ش، چاپ سوم، تهران، مؤسسة فرهنگی فاطمی.

11. باطنی، محمدرضا، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، 1389ش، چاپ بیست ودوم،
12. درویش، محیي الدین، اعراب القرآن و بیانه، 1415ق، سوریه، دارالإرشاد.

13. سامرائی، صالح فاضل، معانی النحو، 1990م، دانشگاه بغداد. 
14. سیوطی، جلال الدین، سبب وضع علم العربیه، 1988م، چاپ اول دمشق، انتشارات دارالهجرهًْ.

 ـ، همع الهوامع فی شرح جمع الجوامع، 1399ق/ 1979م، کویت، انتشارات دارالبحوث العلمیهًْ. ـــــــــــــــ 15. ـ
16. طبرسی، ابوعلی الفضل، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 1379ق، بیروت، احیاء التراث العربی.

17. عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، 1945م، قاهره، مکتبهًْ دارالکتب المصریهًْ.
18. عکبری، ابوالبقاء، اللباب فی علل البنا و الاعراب، 1995م، دمشق، دارالفکر.
19. غلائینی، مصطفی، جامع الدروس العربیهًْ، 1912م، دارالکوخ، المرتضویهًْ. 

20. فولادوند، محمدمهدی، ترجمه فولادوند، 1376ش، چاپ سوم، تهران، وزارت ارشاد.
21. مدرس افغانی، محمدعلی، مکررات ، 1970م، قم و النعمان، نجف، انتشارات علامه.

22. معروف، یحیی،  فن ترجمه، 1382ش، چاپ سوم، تهران، سمت.
23. معزی، محمدکاظم، ترجمة قرآن، 1372ش، قم، انتشارات اسوه.

24. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمة قرآن، 1373ش، قم، دارالقرآن الکریم
25. یعقوب امیل بدیع، موسوعهًْ النحو و الصرف و الاعراب، 1431ق، انتشارات استقلال.

نرم افزارها
1. جامع تفاسیر نور2، نورالانوار 3.

2. المکتبه الشامله، الاصدار الثانی 2/11
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چکیدهچکیده
برخــی از روایــات، گویــای آننــد کــه در دوره ای از تاریــخ نــزول قــرآن کریــم در صــدر اســلام، ارتبــاط 
پیامبــر اکــرم )ص( بــا فرشــته وحــی قطــع شــده و آیــات قــرآن بــر آن حضــرت نــازل نشــده اســت. روایات 
مختلــف در ایــن بــاره، طــول ایــن دوره را از ســه روز تــا ســه ســال بیــان کرده انــد. در ایــن بــاره بایــد گفــت 
کــه نــزول آیــات قــرآن کریــم، بــه صــورت تدریجــی اتفــاق می افتــاد و طبیعتــاً بعــد از نــزول هــر بخــش از 
آیــات تــا زمــان فــرا رســیدن بخــش بعــدی، فترتــی روی مــی داد؛ امــا چیــزی کــه غیــر قابــل پذیرش اســت 
اینکــه نمی تــوان فتــرت وحــی را بــه معنــای خــاص و بــه مــدت طولانــی در صــدر اســلام پذیرفــت. برخی 
از ادلــه نفــی ایــن دیــدگاه عبارتنــد از: نیــاز بــه نــزول قــرآن بــه عنــوان معجــزه در ابتــدای بعثــت، نشــئت 
گرفتــن انــگاره فتــرت وحــی از دیــدگاه دعــوت مخفــی، نبــود تناســب تاریخــی و محتوایــی میــان آیــات 
قــرآن کریــم و دیــدگاه فتــرت وحــی و بی اعتبــار بــودن روایــات فتــرت وحــی. پژوهــش حاضــر ســعی 
کــرده اســت تــا بــا توجــه ویــژه بــه تاریــخ نــزول قــرآن و نیز بــا بررســی محتوایــی آیــات، تحلیلــی انتقادی 

از روایــات فتــرت وحــی داشــته باشــد.

11. استادیار گروه علوم علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. )نویسنده مسئول(. استادیار گروه علوم علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. )نویسنده مسئول(
22. استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران  . استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران  

دوفصلنامه علمی- تخصصیدوفصلنامه علمی- تخصصی

mojtaba.mohammadia@gmail.com 

دریافت مقاله: دریافت مقاله: 1212//1010//14021402
پذیرش: پذیرش: 1717//1212//14021402

m.ghasemihamed@mazaheb.ac.ir 



دوره اول 
 شماره اول 
 پاییز و زمستان

96

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

11. طرح مسئله. طرح مسئله

منظــور از »فتــرت وحــی« و بــه عبــارت دیگــر »انقطــاع وحــی«، نــازل نشــدن آیــات قــرآن بر قلــب پیامبر 
اكــرم )ص( در برهــه اى از زمــان اســت. برخــی از روایــات بــا طــرح قضیــه فتــرت وحــی بیانگــر آننــد كــه 
قــرآن كریــم بــراى مدتــی بــر پیامبــر اكــرم )ص( نــازل نشــده اســت؛ به گونــه اى كــه آن حضــرت از ایــن 
امــر بســیار اندوهگیــن شــده اند )ابــن هشــام، بی تــا، ج1: 241(. ایــن روایــات بــه صورت هــاى مختلــف و 
در قالــب داســتان هاى متفاوتــی بیــان شــده اند )نــك: صنعانــی، بی تــا، ج۵: 322؛ ابــن حنبــل، بی تــا، ج6: 
233؛ بخــارى، 1401ق، ج6: 88(. نوشــتار حاضــر در صــدد تحلیــل روایــات فتــرت وحــی و بررســی آن هــا از 
جنبه هــاى گوناگــون اســت. ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت كــه ماجــراى فتــرت وحــی تــا چــه 

انــدازه می توانــد صحیــح باشــد و چــه ملاک هایــی بــراى نقــد و ارزیابــی آن وجــود دارد.

22. روایات فترت وحی. روایات فترت وحی

بــه طــور كلــی، روایــات فتــرت وحــی كــه بــه طــور مســتقیم با ســه ســال نخســت بعثــت پیامبــر اكرم 
ــه فتــرت رخ داده پــس از نــزول ســوره علــق و  ــد، دو دســته اند؛ یكــم: دســته اى كــه ب )ص( ارتبــاط دارن
پیــش از نــزول ســوره ضحــی اشــاره دارنــد و دوم، دســته اى كــه از فتــرت اتفــاق افتــاده پــس از نزول ســوره 

علــق و پیــش از نــزول ســوره مدثــر ســخن می گوینــد.

22--11. روایات فترت وحی پیش از نزول سوره ضحی. روایات فترت وحی پیش از نزول سوره ضحی

اكثــر روایــات حاكــی از فتــرت وحــی بیانگــر آننــد كــه فتــرت مــورد نظــر پیــش از نــزول ســوره ضحــی رخ 
داده اســت؛ بــراى نمونــه در ادامــه برخــی از روایــات حاكــی از نــزول آیــات آغازیــن ســوره علق چنیــن آمده 
اســت: »... آن گاه جبرئیــل در نــزول قــرآن مدتــی تأخیــر كــرد و خدیجــه بــه پیامبــر اكــرم گفــت: می بینــم 
حَــی. وَاللَّیْــلِ إذَِا سَــجَی. مَا  پــروردگارت تــو را رهــا كــرده اســت. در ایــن هنــگام خداونــد نــازل كــرد: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـی« )طبــرى، 1387ق، ج2: 300-299(. وَدَّ
از جنــدب بــن عبــدالله روایــت شــده اســت كــه وحــی بــراى مدتــی بــر رســول گرامــی اســلام نــازل 
نشــد. زنــی از قریــش ]بــه طعنــه[ گفــت: شــیطان محمــد در آمــدن نــزد وى تأخیــر كــرده اســت. آنــگاه 
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـی« )بخــارى، 1401ق،  حَــی. وَاللَّیْــلِ إذَِا سَــجَی. مَــا وَدَّ ســوره ضحــی نــازل شــد: »وَالضُّ

ج2: 43(.
هشــام بــن عــروه از پــدرش نقــل كــرده اســت: »جبرئیــل بــراى مدتــی بــر پیامبــر اكــرم وحــی نــازل 
ــه كــه پیداســت  ــدوه شــدیدى رســول خــدا را فراگرفــت، خدیجــه گفــت: آن گون ــن روى ان نكــرد و از ای
حَــی. وَاللَّیْــلِ إذَِا سَــجَی. مَا  پــروردگارت تــو را رهــا كــرده اســت. در ایــن حــال خداونــد نــازل فرمــود: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلَــی« )واحــدى نیشــابورى، 1388ق: 302(. وَدَّ

بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...
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خدمتــكار رســول خــدا )خولــه( گویــد: »ســگ توله اى وارد خانــه پیغمبــر شــد و بــه زیــر تخــت رفــت و 
همانجــا مــرد. وحــی بــراى مدتــی بــر پیامبــر اكرم نــازل نشــد. پیامبــر اكــرم فرمــود: اى خولــه، چــه اتفاقی 
در خانــه مــن رخ داده اســت كــه جبرئیــل نــزد مــن نمی آیــد؟ خولــه گویــد: بــا خــود گفتــم بهتــر اســت خانه 
را مرتــب كنــم و آن را جــارو بزنــم. هنگامــی كــه جــارو را زیــر تخــت می كشــیدم ناگهــان متوجــه یك چیز 
ســنگین شــدم و آن را بیــرون آوردم كــه ســگ بچه اى مــرده بــود. آنــگاه رســول خــدا در حالــی وارد شــد 
كــه محاســن مباركــش می لرزیــد )بــر او وحــی نــازل می شــد(. ... رســول اكــرم بــه مــن گفــت: اى خولــه، 
حَــی. وَاللَّیْــلِ إذَِا  مــرا بپوشــان. در ایــن حــال خداونــد متعــال ســوره مباركــه ضحــی را نــازل فرمــود: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـی« )همــان(. سَــجَی. مَــا وَدَّ
زیــد بــن أرقــم گویــد: »زمانــی كــه ســوره تبــت نــازل شــد، بــه زن ابولهــب خبــر دادنــد كــه محمــد از 
او بدگویــی كــرده اســت. آن زن نــزد پیامبــر اكــرم كــه در میــان جمعیــت بــود رفــت و گفــت: اى محمــد، 
بــه چــه خاطــر از مــن بدگویــی كــرده اى؟ رســول خــدا فرمــود: ســوگند بــه خــدا كــه مــن از تــو بدگویــی 
نكــرده ام؛ ایــن خداونــد اســت كــه از تــو بــد گفتــه اســت. آنــگاه زن ابولهــب خطــاب بــه پیامبــر گفــت: آیــا 
تاكنــون مــرا دیــده اى كــه هیــزم بــر دوش كشــم؟ آیــا در گــردن مــن ریســمانی از لیــف خرمــا مشــاهده 
كــردى؟ آن زن ایــن جمــلات را گفــت و رفــت. پــس از آن رســول خــدا ایامــی را ســپرى كــرد كــه بــر او 
وحــی فــرو نمی آمــد. زن ابولهــب نــزد پیامبــر اكــرم رســیده و گفــت: می بینــم صاحبــت تــو را رهــا كــرده 
ــلِ إذِا سَــجی. مــا  حــی. وَاللَّیْ و دشــمن داشــته اســت! در ایــن حــال خداونــد متعــال نــازل فرمــود: »وَالضُّ

عَــكَ رَبُّــكَ وَمــا قَلــی« )ســیوطی، 1404ق، ج6: 360(. وَدَّ

22--22. روایت فترت وحی پیش از نزول سوره مدثر. روایت فترت وحی پیش از نزول سوره مدثر

بنــا بــر روایــت منقــول از جابــر بــن عبــدالله انصــارى، فتــرت موجــود پــس از نــزول ســوره علــق و پیــش از 
نــزول ســوره مدثــر اتفــاق افتــاده اســت. روایــت وارد شــده در ایــن بــاره بــه صــورت زیــر اســت:

از جابــر بــن عبــدالله انصــارى نقــل شــده اســت: »رســول خــدا در حالــی كــه از فتــرت وحــی ســخن 
می گفــت، فرمــود: در حــال راه رفتــن بــودم كــه ناگهــان صدایــی از آســمان شــنیدم؛ ســرم را بلنــد كــردم و 
فرشــته اى را كــه در غــار حــراء بــر مــن نــازل شــده بــود مشــاهده كــردم. او در تختــی وســط آســمان نشــته 
بــود. وحشــت زده نــزد خانــواده آمــدم و گفتــم: مــرا بپوشــانید. پــس خداوند عــز و جــل نــازل فرمــود: »یَاأیَُّهَا 
جْــزَ فَاهْجُــرْ«. پــس از آن وحــی بــه صــورت متوالــی  ــرْ. وَالرُّ . قُــمْ فَأنَـْـذِرْ. وَرَبَّــكَ فَكَبِّــرْ. وَثیَِابـَـكَ فَطَهِّ ثِّــرُ المُْدَّ

و پشــت ســر هــم نــازل شــد« )بخــارى، 1401ق، ج6: 89؛ طبــرى، 1387ق، ج2: 306(.

مجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامدمجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامد
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33. بررسی موضوع فترت وحی. بررسی موضوع فترت وحی

طبیعــت نــزول وحــی بــر پیامبــر اكــرم بــه صــورت تدریجــی بــوده اســت. آیــات قــرآن كریــم در طــول 
ــف، گاه در روز و گاه در  ــر اكــرم، در موقعیت هــا و مناســبت هاى مختل بیســت و ســه ســال رســالت پیامب
شــب، گاه در ســختی و گاه در آســانی بــه آن حضــرت الهــام می شــده اســت. برخــی اوقــات، نــزول آیــات 
جدیــد تنهــا بــه فاصلــه اندكــی پــس از نــزول آیــات قبلــی انجــام می گرفــت. گاهــی نیــز فاصلــه بیــن دو 
وحــی قــدرى بیشــتر بــه طــول می انجامیــد. هــر زمــان بخشــی از آیــات قــرآن كریــم بــه عنــوان واحــد 
مســتقل وحیانــی بــر پیامبــر اكــرم نــازل می شــد )صالــح، 1372ش: ۵0(. تعییــن فواصــل بیــن واحدهــاى 
وحیانــی ـ كــه هركــدام بخشــی از آیــات قــرآن كریــم را شــامل می شــد ـ در اختیــار خــود پیامبــر اكــرم و یا 

فرشــته وحــی )جبرئیــل( نبــود؛ بلكــه ایــن كار تنهــا بــه اذن خداونــد متعــال انجــام می گرفــت.
بــا نــگاه دقیق تــر بــه مســئله وحــی بایــد گفــت كــه عنــوان فتــرت وحــی را می تــوان بــه هریــك از 
فواصــل موجــود میــان دو واحــد وحیانــی اطــلاق كــرد؛ بــه عبــارت دیگــر بیــن دو واحــد مســتقل وحیانــی 
همــواره فترتــی بــه وجــود می آمــده اســت و چنیــن نبــوده اســت كــه وحــی بــر پیامبــر اكــرم بــه صــورت 
یكپارچــه و مســتمر نــازل شــود؛ بنابرایــن طبیعــت نــزول وحــی بــر پیامبــر اكــرم به صــورت تدریجــی بوده 

و لازمــه نــزول تدریجــی، وجــود فتــرت بیــن دو واحــد مســتقل وحیانــی اســت.
بــا ایــن همــه گفتنــی اســت روایاتــی كــه اشــاره بــه موضــوع انقطــاع وحــی دارنــد فترت مــورد نظــر را 
فترتــی می داننــد كــه متمایــز از فترت هــاى عــادى بــوده و بــه صورتــی خــاص ایجــاد شــده اســت. روایــات 

موجــود، مــدت ایــن فتــرت را از ســه روز تــا حــدود ســه ســال بیــان كرده انــد.
دربــاره مطلــب فــوق بایــد گفــت كــه عــدم نــزول وحــی بــه مــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه بــا توجــه 
بــه طبیعــت نــزول قــرآن كریــم نمی توانــد مســئله اى غیرعــادى بــه شــمار آیــد؛ چیــزى كــه جــاى بحــث 
دارد نــازل نشــدن آیــات قرآنــی در طــول دو یــا ســه ســال، آن هــم در ســال هاى آغازیــن بعثــت اســت. در 

ادامــه ایــن بحــث ذیــل چنــد شــماره بــه ادلــه نفــی ایــن دیــدگاه می پردازیــم.

11--33. نیاز به نزول قرآن به عنوان معجزه در ابتداى بعثت. نیاز به نزول قرآن به عنوان معجزه در ابتداى بعثت

بــر خداونــد متعــال فــرض اســت كــه هنــگام فرســتادن پیامبــرى بــا شــریعت مســتقل، رســول خــود را بــه 
نشــانه اى مجهــز كنــد كــه مردم در تشــخیص صحــت گفتــار او دچار تردیــد نشــوند )حلــی، 1417ق: 474(؛ 
پیامبــران الهــی در طــول تاریــخ بــراى اثبــات نبــوت خویــش نیازمنــد معجــزه بوده انــد )خویــی، بی تــا: 37(. 
موســی )ع( زمانــی كــه مأمــور بــه ابــلاغ رســالت الهــی و دعــوت فوعــون و فرعونیــان بــه ســمت حقیقــت 
شــد؛ خداونــد معجــزه عصــا را بــه او عطــا فرمــود )نمــل، 10(. عیســی )ع( مطابــق بــا فضــاى جامعــه اى 
كــه در آن می زیســت خــارق عادت هایــی را در برابــر دیــدگان نابــاوران انجــام مــی داد و بدین گونــه اتمــام 

حجــت می كــرد )مائــده، 110(.

بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...
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رســول گرامــی اســلام در جامعــه اى می زیســت كــه مردمــان آن بــه فرهنــگ و زبــان عربــی خویــش 
ــدان و دارایی هــاى دنیــوى و خدایــان خودتراشــیده خویــش از  ــه پــدران و خان ــد. فخــر ب بســیار می نازیدن
اعــراب آن زمــان مردمانــی بــس لجــوج و خودســر پدیــد آورده بــود كــه بــه راحتــی حاضــر نبودنــد در مقابل 
ــاً  ــزرگان عــرب غالب ــد. ب فرهنگ هــاى دیگــر كرنــش كــرده و دســت از باورهــاى پیشــینیان خــود بردارن
ــیدن  ــه جهــت رس ــاور و ب ــاده لوح و خوش ب ــراد س ــردارى از اف ــاى شــخصی و بهره ب ــر منفعت ه ــه خاط ب
ــی و آییــن بت پرســتی بخشــیده  ــه فرهنــگ جاهل ــان قداســتی ب ــوى و مــادى خــود چن ــه اهــداف دنی ب
بودنــد كــه بــه آســانی نمی شــد حصارهــاى محكــم آن را در هــم شكســت. در چنیــن فضایــی بــود كــه 
پیامبــر گرامــی اســلام بــه رســالت مبعــوث شــد. خاتــم پیامبــران نیــز همچــون انبیــاء گذشــته نیازمنــد ارائه 
نشــانه اى خــارق العــاده در جهــت اقنــاع جامعــه اى متعصــب بــود كــه بــه آســانی حاضــر بــه كنــار گذاشــتن 

تعصبــات قومــی خــود نبودنــد.
بــا در نظــر گرفتــن فضــاى جامعــه عصــر رســالت، نیــاز بــه معجــزه اى كــه مدعیــان فصاحــت و بلاغت 
و فرهنــگ عربــی را بــه زانــو در آورده و آنــان را از گمراهی هــاى تعصــب و خودبرتربینــی بــه ســمت اســلام 
و تســلیم بكشــاند، از همــان آغــاز احســاس می شــد. ایــن معجــزه می بایســت داراى ویژگی هایــی بــود كــه 
بــه تمامــی ادعاهــاى مشــركان عــرب پاســخ مــی داد و آنــان را از همــه نظــر ناتوان می ســاخت؛ می بایســت 

معجــزه اى بــود كــه هــر چــه را كــه مشــركان عــرب بــه آن می نازیدنــد، زیــر ســؤال می بــرد.
قــرآن كریــم واجــد همــه ویژگی هــاى یــاد شــده بــه عنــوان معجــزه اى برتــر در برابــر مشــركان عــرب 
بــود. قــرآن كریــم هــم از لحــاظ فصاحــت و بلاغــت در حــد اعلــی بــود و هــم از لحــاظ قوانین و تشــریعاتی 
كــه بــه كار می بســت؛ هــم ظاهــرى آراســته داشــت و هــم باطنــی عمیــق و ژرف )نهــج البلاغــه، ص61(؛ 

بــه همیــن خاطــر از همــان آغــاز، دل هــاى مشــركان را بــه خــود جــذب كــرد.
بــا توجــه بــه مقدمــات فــوق آیــا پذیرفتنــی اســت قــرآن كریــم بــه عنــوان معجــزه جاویــد پیامبــر اكرم 
نتوانــد در ســخت ترین و مهم تریــن شــرایط كارایــی لازم را بــه عنــوان معجــزه در برابــر مشــركان داشــته 
باشــد؟ آیــا مشــركان در ســالهاى آغازیــن بعثــت بی خبــر از قــرآن كریــم و بــدون آگاهــی از راهنمــا و نقشــه 
اصلــی اســلام ایمــان می آوردنــد؟ مســلماً چنیــن نبــوده اســت؛ در طــول ایــن ســه ســال نــه تنهــا آیــات 
قرآنــی نــازل می شــده اســت بلكــه بــا بررســی شــرایط پیامبــر اكــرم و مســلمانان در آن ســال ها و نیــز بــا 
توجــه بــه اوضــاع جامعــه در عصــر ظهــور اســلام می تــوان گفــت كــه بیشــترین آیــات قــرآن كریــم بایــد 
در همــان فاصلــه چنــد ســال نخســت بعثــت _در آن ســال ها كــه بیــش از هــر زمــان دیگــر نیــاز بــه وجــود 
معجــزه اى چــون قــرآن كریــم احســاس می شــد_ نــازل شــده باشــد. قــرآن كریــم در ســال هاى ابتدایــی 
بعثــت بــه عنــوان هدایت گــر وحیانــی، نقشــی اساســی و تعییــن كننــده داشــته اســت. آیــات قــرآن كریــم 
در موقعیت هــاى مختلــف و در شــرایط گوناگــون بــر پیامبــر اكــرم نــازل می شــد و مهم تریــن عامــل در 
پیش بــرد آییــن اســلام در ســالهاى آغازیــن رســالت بــود. قــرآن كریــم از همــان روزهــا و ماه هــاى نخســت 
پیامبــر اكــرم را بــه تبلیــغ آییــن اســلام تشــویق می كــرد و او را بــه دعــوت مشــركان به ســوى خداونــد یكتا 
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فــرا می خوانــد و بــا قاطعیــت تمــام در برابــر دشــمنان مشــرک واكنــش نشــان مــی داد. بــراى نمونــه آیــات 
ســوره علــق در اعتــراض بــه ابوجهــل و بــه منظــور مقابلــه بــا او نــازل شــده اند )طبــرى، 1412ق، ج30: 
ــوكانی، 1414ق، ج۵: ۵72(.  ــیوطی، 1404ق، ج6: 369-370؛ ش ــی، 1372ش، ج10: 782؛ س 162؛ طبرس
بخشــی از ســوره مدثــر در ســرزنش ولیــد بــن مغیــره ـ كــه از روى شــرارت قــرآن را ســحر و جــادو خوانــده 
بــود ـ نــازل شــد )طبــرى، 1412ق، ج29: 96؛ ثعلبــی نیشــابورى، 1422ق، ج10: 72؛ ابــن جــوزى، 1422ق، 
ج4: 361-362؛ ثعالبــی، 1418ق، ج۵: ۵12؛ بحرانــی، 1416ق، ج۵: ۵2۵(. ســوره مســد در برابــر ابولهــب و 
همســر او موضع-گیــرى كــرد و بالاخــره ســوره كافــرون درخواســت كافــران را مبنــی بر تســاهل و تســامح 

رد كــرد و مرزهــاى بیــن اســلام و كفــر را بــه صــورت روشــنی ترســیم نمــود.

22--33. نشئت گرفتن فترت وحی از دیدگاه دعوت مخفی. نشئت گرفتن فترت وحی از دیدگاه دعوت مخفی

ــودن دعــوت اســلامی در  ــی ب ــه پنهان ــا اعتقــاد ب ــد مســتقیمی ب ــه موضــوع فتــرت وحــی پیون اعتقــاد ب
ــه ســوره هاى  ــم از جمل ــرآن كری ــن ق ــح اینكــه ســوره هاى آغازی ــت دارد. توضی ســه ســال نخســت بعث
حمــد، علــق، قلــم، مدثــر، مزمــل، مســد، كافــرون و غیــره كــه در همــان ماه هــاى نخســتین بعثــت نــازل 
شــده اند، بــه صراحــت تمــام در برابــر مشــركان مكــه اعــلام موضــع كــرده و از پیامبــر اكــرم خواســته اند 
بــه صــورت صریــح و آشــكارا بــه تبلیــغ آییــن اســلام بپــردازد و مشــركان را بــه ســوى خداوند یكتــا دعوت 
كنــد؛ ایــن مطلــب ناقــض دیــدگاه دعــوت مخفــی بــوده و ایــن قــول را بــا مشــكل جــدى مواجــه می كنــد؛ 
بنابرایــن روایــات فتــرت وحــی بــه مــدت طولانــی را كســانی رواج داده انــد كــه مخفیانــه بــودن دعــوت 
پیامبــر اســلام را متناقــض بــا آیــات نخســتین قــرآن كریــم یافته انــد و بــراى رفــع ایــن تناقــض، اصــل 
را بــر دعــوت مخفــی گذاشــته و نــزول ســوره هاى نخســتین را مربــوط بــه دوره پــس از دعــوت مخفــی 
دانســته اند؛ بــه عبــارت دیگــر، اعتقــاد بــه دعــوت پنهانــی در ســه ســال نخســت بعثــت و از ســوى دیگــر 
نیافتــن كمتریــن قرینــه اى در تأییــد ایــن بــاور در ســوره-هاى آغازیــن قــرآن كریــم بــه انــكار كلــی نــزول 

قــرآن در ایــن دوره انجامیــده اســت كــه از آن بــه فتــرت وحــی تعبیــر می شــود.

33--33. نبود تناسب میان سوره مدثر و دیدگاه فترت وحی. نبود تناسب میان سوره مدثر و دیدگاه فترت وحی

ســوره مدثــر چهارمیــن ســوره نــازل شــده از قــرآن كریــم اســت )طبــرى، 1387ق، ج2: 299(. نــزول ایــن 
ســوره در همــان ماه هــاى نخســت رســالت پیامبــر اكــرم پــس از ســوره هاى حمــد و علــق انجــام گرفتــه 
اســت. مهم تریــن دلیلــی كــه برخــی از روایــات، فتــرت وحــی را پیــش از نــزول ســوره مدثــر دانســته اند 
ایــن اســت كــه ایــن ســوره بــه صــورت صریحــی دســتور بــه انــذار مشــركان و دعــوت آنــان بــه ســوى 
اســلام می دهــد و ایــن مســئله متناقــض بــا مخفیانــه بــودن دعــوت پیامبر اكــرم در ســالهاى آغازیــن بعثت 

. ست ا
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ــن  ــه ســوى آیی ــردم و دعــوت مشــركان ب ــذار م ــه ان ــر اكــرم را ب ــاز پیامب ــر از همــان آغ ســوره مدث
ــده و ایشــان را در ایــن راه بــه صبــر و شــكیبایی تشــویق كــرده اســت. ایــن ســوره در  اســلام فــرا خوان
ادامــه، موضع گیــرى قاطعــی در برابــر مشــركان لجــوج مكــه از خــود نشــان داده اســت؛ از جملــه اینكــه بــا 
توجــه بــه روایــات، آیــات 11 بــه بعــد ایــن ســوره در شــأن ولیــد بــن مغیــره نــازل شــده اســت )ابــن ابــی 
حاتــم، 1419ق، ج10: 3382؛ طبرســی، 1377ش، ج4: 391؛ ســیوطی، 1404ق، ج6: 282(. ایــن روایــات بیان 
می دارنــد كــه ولیــد بــن مغیــره نــزد پیامبــر آمــد و بــه آیــات قــرآن گــوش داد و گویــا تحــت تأثیــر جذابیــت 
آن قــرار گرفــت؛ ایــن امــر بــه گــوش ابوجهــل رســید. او نــزد ولیــد آمــد و گفــت: اى عمــو، قوم تــو تصمیم 
دارنــد ثروتــی گــرد آورنــد و آن را بــه تــو بدهنــد؛ زیــرا بــه آنــان خبــر رســیده اســت تــو نــزد محمــد رفته اى 
تــا از آنچــه نــزد اوســت برخــوردار شــوى. ولیــد پاســخ داد: چنیــن نیســت؛ آنــان بــه خوبــی می داننــد كــه 
مــن از ثروتمندتریــن افــراد قریــش هســتم. ابوجهــل گفــت: پــس ســخنی بگــوى كــه قــوم تــو بداننــد تــو 
انكار كننــده ســخنان محمــد هســتی و آن را ناپســند می دانــی. ولیــد گفــت: چــه بگویــم؟! بــه خــدا قســم 
هیــچ یــك از شــما داناتــر از مــن بــه اشــعار عــرب نیســت و كســی همچــون مــن از رجــز و قصیده و اشــعار 
جــن اطــلاع نــدارد. ســوگند بــه خــدا آنچــه محمــد می گویــد شــبیه هیچ یــك این هــا نیســت. در ســخن او 
حــلاوت و شــیرینی خــاص و جذابیــت و زیبایــی بســیارى وجــود دارد. درخــت كلام او از بــالا پرثمر اســت و 
از زیــر پــرآب. ســخن او برتریــنِ ســخن ها اســت و ســخنان دیگــر را غالــب و چیــره. در ایــن حــال ابوجهــل 
بــه ولیــد بــن مغیــره گفــت: بــدان كــه قومــت از تــو راضــی نخواهند شــد مگــر اینكــه در ایــن باره ســخنی 
بــر زبــان آورى. ولیــد قــدرى فكــر كــرد و گفــت: آن، ســحر و جادویــی اســت كه محمــد از دیگــرى آموخته 
اســت. در ایــن هنــگام آیــه »ذَرْنـِـي وَمَــنْ خَلقَْــتُ وَحِیــدًا« نــازل شــد )حاكــم نیشــابورى، بی تــا، ج2: ۵07(.

بــا توجــه بــه مطالبــی كــه گذشــت، انگیــزه راویــان از قــرار دادن تاریــخ نــزول ســوره مدثر پس از ســال 
ســوم بعثــت آشــكار می شــود. در واقــع فتــرت وحــی در اینجــا بــه عنــوان پلــی در جهــت رفــع تناقــض 

میــان نظریــه دعــوت مخفــی و مضامیــن ســوره هاى آغازیــن قــرآن كریــم نقش آفرینــی كــرده اســت.

44--33. نبود تناسب میان سوره ضحی و دیدگاه فترت وحی. نبود تناسب میان سوره ضحی و دیدگاه فترت وحی

سوره دیگرى كه سبب نزول آن با موضوع فترت وحی پیوند خورده، سوره ضحی است:
خِــرَةُ خَیْــرٌ  ــی. وَللََْ عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلَ حَــی. وَاللَّیْــلِ إذَِا سَــجَی. مَــا وَدَّ حِیــمِ . وَالضُّ حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ »بسِْــمِ اللهَّ
لـَـكَ مِــنَ الْأُولـَـی. وَلسََــوْفَ یُعْطِیــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــی. ألَـَـمْ یَجِــدْکَ یَتیِمًــا فَــآوََى. وَوَجَــدَکَ ضَــالاًّ فَهَــدَى. 
ثْ«  ــا بنِعِْمَــۀِ رَبِّــكَ فَحَــدِّ ــائلَِ فَــلَا تَنْهَــرْ. وَأمََّ ــا السَّ ــا الیَْتیِــمَ فَــلَا تَقْهَــرْ. وَأمََّ وَوَجَــدَکَ عَائـِـلًا فَأغَْنَــی. فَأمََّ
)ضحــی، 1-11(؛ »بــه نــام خداونــد رحمتگــر مهربــان. ســوگند بــه روشــنایی روز. ســوگند بــه شــب چــون 
آرام گیــرد. ]كــه [ پــروردگارت تــو را وانگذاشــته، و دشــمن نداشــته اســت. و قطعــاً آخــرت بــراى تــو از دنیــا 
نیكوتــر خواهــد بــود. و بــزودى پــروردگارت تــو را عطــا خواهــد داد، تــا خرســند گــردى. مگــر نــه تــو را یتیم 
یافــت، پــس پنــاه داد؟ و تــو را سرگشــته یافــت، پــس هدایــت كــرد؟ و تــو را تنگدســت یافــت و بی نیــاز 
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گردانیــد؟ و امّــا ]تــو نیــز بــه پــاس نعمــت مــا[ یتیــم را میــازار. و گــدا را مَــران. و از نعمــت پــروردگار خویش 
]بــا مــردم [ ســخن گــوى«.

بــا بررســی دقیــق مضامیــن آیــات فــوق بایــد گفــت كــه هیــچ یــك از روایــات وارد شــده درباره ســبب 
نــزول ایــن ســوره نمی توانــد قابــل قبــول باشــد. اســباب نــزول وارد شــده دربــاره ســوره ضحــی كــه ایــن 
ســوره را نــازل شــده پــس از دوره فتــرت وحــی دانســته اند؛ نتیجــه اعتقــاد بــه دیــدگاه دعــوت مخفــی و 
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا  دیــدگاه فتــرت وحــی و تطبیــق آن دو بــا آیــه ســوم از ایــن ســوره یعنــی آیــه »مَــا وَدَّ

قَلـَـی « بــوده اســت.
عَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلـَـی « بــر اســاس دیــدگاه حامیــان پنهانــی  چنیــن بــه نظــر می رســد كــه آیــه »مَــا وَدَّ
بــودن دعــوت و معتقــدان بــه فتــرت وحــی بهتریــن گزینــه اى بــوده كــه قابلیــت ســازگارى بــا موضــوع 
فتــرت وحــی را داشــته اســت؛ غافــل از آنكــه طبــق ایــن روایــات اگــر دوره فتــرت وحــی پــس از ســوره 
ــزول ســوره هاى  علــق و پیــش از ســوره ضحــی اتفــاق افتــاده باشــد؛ ســوره ضحــی از حیــث ترتیــب ن
قــرآن كریــم بایــد دومیــن یــا ســومین ســوره باشــد؛ حــال آنكــه ایــن ســوره بــر اســاس ترتیــب نــزول 
ســوره ها در جایــگاه دهــم یــا یازدهــم از قــرآن قــرار دارد )ابــن ضریــس، 1408ق: 33؛ طبرســی، 1372ش، 

ــت، 1388ش: ۵7-۵6(. ــیوطی، 1421ق: 34؛ معرف ج10: 612؛ س
بــا بررســی ســیاقی آیــات ســوره ضحــی ایــن نتیجــه حاصل می شــود كــه اساســاً ایــن آیــات نمی توانند 
اشــاره بــه موضــوع فتــرت وحــی داشــته باشــند. آیــات ایــن ســوره عــلاوه بــر اینكــه بــه صــورت ضمنی به 
ســختی ها و رنج هایــی اشــاره دارنــد كــه از ســوى مشــركان بــر پیامبــر اكــرم وارد می شــده اســت؛ بیانگــر 
لطــف و رحمــت خداونــد متعــال نســبت بــه پیامبــر اكــرم هســتند؛ بــه دیگــر ســخن آیــات ایــن ســوره بــه 
لطــف الهــی نســبت بــه پیامبــر اكــرم از همــان روزهــاى نخســت زندگــی آن حضــرت اشــاره كــرده اســت 
و او را بــه صبــر و اســتوارى در برابــر مشــكلات ناشــی از مقابلــه مشــركان بــا اســلام و لجاجــت ورزى آنــان 
فــرا خوانــده اســت. اگــر آیــات ســوره مدثــر اشــاره بــه موضــوع فتــرت وحــی داشــت لحــن ســخن بایــد به 
گونــه اى دیگــر بــود؛ زیــرا در ایــن صــورت می تــوان گفــت لااقــل گوشــه اى از ناراحتی هــاى پیامبــر اكــرم 
كــه ناشــی از عــدم نــزول وحــی بــوده مربــوط بــه خداونــد متعــال می شــده اســت؛ یعنــی خداونــد خــود 
باعــث ناراحتــی پیامبــر اكــرم شــده اســت؛ در حالــی كــه ایــن مطلــب مخالــف بــا محتــواى ســوره ضحــی 
و متعــارض بــا روح آموزه هــاى قــرآن كریــم و روایــات اســت كــه رضایــت پیامبــر اكــرم را همــان رضایــت 

خداونــد می داننــد و بالعكــس.
خِــرَةُ خَیْــرٌ لـَـكَ مِــنَ الْأُولـَـی. وَلسََــوْفَ  عــلاوه بــر ایــن، آیــات چهــارم و پنجــم ســوره ضحــی: »وَللََْ
یُعْطِیــكَ رَبُّــكَ فَتَرْضَــی« بــه روشــنی دلالــت بــر ایــن مطلــب دارنــد كــه آنچــه موجــب رنــج و ســختی 
ــد  ــوده اســت كــه در عــوض آن خداون ــه امــور دنیایــی و گــذرا ب ــوط ب پیامبــر اكــرم می شــده اســت مرب
متعــال بــه پیامبــر اكــرم وعــده آخــرت و عطایــی بهتــر را داده اســت؛ نــه اینكــه مربــوط بــه عــدم نــزول 

قــرآن بــر پیامبــر اكــرم و مربــوط بــه مســائل مــورد ارتبــاط بــا آخــرت بــوده باشــد.

بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...بررسی تحلیلی مسئله »فترت وحی« در ارتباط با نزول آیات ...
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33--۵۵. بی اعتبار بودن روایات فترت وحی. بی اعتبار بودن روایات فترت وحی

روایــات مربــوط بــه فتــرت وحــی كــه در بخش هــاى پیشــین بــه نمونه هایــی از آن هــا اشــاره شــد، بــه 
گونــه اى بیــان شــده اند كــه نمی تواننــد چنــدان مــورد پذیــرش عقــلاء قــرار گیرنــد. نخســت اینكــه روایــات 
گوناگــون در ایــن بــاره، تناقضــات جــدى بــا یكدیگــر دارنــد و هــر یــك از آن هــا، علتّ هــاى مختلفــی براى 
ــاره  ــد. ثانیــاً هیچ یــك از ســخنان و دلایلــی كــه درب بــه وجــود آمــدن پدیــده فتــرت وحــی ذكــر كرده ان
فتــرت وحــی بیــان شــده، معقــول و پذیرفتنــی نیســت )در ایــن بــاره نــك: ســبحانی، 1387ش: 238-24۵؛ 
فقهــی زاده، 1378ش: 21-38؛ نكونــام، 1381ش: 91-100(. البتــه ایــن نكتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت 
كــه طبیعــت نــزول وحــی چنیــن بــود كــه بخش هــاى گوناگــون قــرآن كریــم، در قالــب آیــه یــا آیــات 
جداگانــه در مواضــع مختلــف بــر پیامبــر اكــرم )ص( نــازل می شــد و بیــن دو واحد مســتقل وحیانــی همواره 
فترتــی بــه وجــود می آمــده اســت؛ بنابرایــن، واقعیتــی بــه نــام »اتصــال وحــی« در عصــر نــزول قــرآن در 
صــدر اســلام وجــود نداشــته و چنیــن نبــوده اســت كــه وحــی بــر پیامبــر اكــرم بــه صــورت یكپارچــه و 

مســتمر نــازل شــود )فقهــی زاده، 1378ش: 22(.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى

برخــی از روایــاتِ نقــل شــده در منابــع اســلامی بیانگــر آننــد كــه آیــات قــرآن كریــم در برهــه اى از زمــان 
)ســه روز تــا ســه ســال بــر حســب اختــلاف گزارش هــا( بــر پیامبــر اكــرم )ص( نــازل نشــده و در ایــن دوره، 
»فتــرت وحــی« اتفــاق افتــاده اســت. ایــن روایــات را می تــوان بــه دو دســته تقســیم كــرد: 1- روایاتــی 
كــه اشــاره بــه فتــرت وحــی موجــود پــس از نــزول ســوره علــق و پیــش از نــزول ســوره ضحــی دارنــد؛ 2- 
روایاتــی كــه اشــاره بــه فتــرت رخ داده پــس از نــزول ســوره علــق و قبــل از نزول ســوره مدثــر دارنــد. در این 
ارتبــاط بایــد گفــت كــه طبیعــت نــزول آیــات قــرآن كریم چنیــن بوده اســت كــه بخش هــاى گوناگــون آن 
در فواصــل زمانــی مختلــف بــر پیامبــر اكــرم )ص( نــازل می شــد و همــواره میــان ایــن بخش هــا، فترتــی 
بــه وجــود می آمــده و واقعیتــی بــه نــام پیوســتگی وحــی در آن زمــان معنــا نداشــته اســت؛ از ایــن روى، 
نــازل نشــدن آیــات قــرآن بــه مــدت چنــد روز یــا چنــد هفتــه بــا توجــه بــه طبیعــت نــزول قــرآن كریــم 
نمی توانســت مســئله-اى غیرعــادى در تاریــخ نــزول قــرآن كریــم بــه شــمار آیــد، امــا »فتــرت وحــی« بــه 
معنــاى نــازل نشــدن آیــات قــرآن كریــم بــه مــدت طولانــی، بــه گونــه اى كــه موجــب آزار و اذیــت پیامبــر 
اكــرم )ص( شــود، بنــا بــه دلایــل زیــر غیــر قابــل پذیــرش اســت: 1- نیــاز بــه نــزول قــرآن بــه عنــوان 
معجــزه در ابتــداى بعثــت 2-  نشــئت گرفتــن فتــرت وحــی از دیــدگاه دعــوت مخفــی 3- نبــود تناســب 
میــان ســوره مدثــر و دیــدگاه فتــرت وحــی 4- نبــود تناســب میــان ســوره ضحــی و دیــدگاه فتــرت وحــی 

۵- بی اعتبــار بــودن روایــات فتــرت وحــی.

مجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامدمجتبی محمدی انویق- مرتضی قاسمی حامد
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چکیدهچکیده
وضــوع ایــن پژوهــش، متضادهــا در قــرآن کریــم اســت و اهمیــت تحقیــق در ایــن اســت که بــه موضوعی 
مرتبــط بابررســی و ارزیابــی برخــی از کلمــات خــاص قــرآن کریم و معانــی آنها مــی پــردازد. کلماتی که 
بــه دلیــل اهمیــت فــوق العــاده ای کــه در زمینــه ترجمــه دارنــد انتخــاب شــده انــد ایــن کلمــات برصحت و 
نادرســتی ترجمــه  تاثیرمســتقیم داشــته و نتیجــه ترجمــه نادرســت آنهــا  آســیب هایــی اســت کــه  بــه انتقال 
مفاهیــم قرآنــی مــی رســاند.این نوشــتار درپــی تحقیــق و بررســی و ارزیابی ترجمــه  واژگانی کــه در نتیجه 
فهــم و انتخــاب نادرســت  معانــی حقیقــی و بجــای آنهــا مــی توانــد اختــلاف و ابهاماتــی را در ترجمــه و 
تفســیر آیــات قــرآن ایجــاد کنــد.و ایــن ابهــام و احتــلاف هــم بــه دلیل گســتردگی معنــای این کلمــات در 
انتخــاب یــک معنــای صحیــح و دقیــق اســت  کــه کارترجمــه را بــرای  مترجــم دشــوار مــی ســازد وگاهی 
هــم منجربــه بوجــود آمــدن اشــکالاتی در ترجمــه آنهــا مــی شــود.پژوهش حـــاضر از روش توصیفــی- 
تحلیلــی همــراه بــا اســتفاده از فرهنــگ لغــت و تفســیرهای مختلــف ونظــرات و آراء زبانشناســان صاحــب 
نظــر و چهــار ترجمــه منتخــب فارســی قــرآن کریــم بــه عنــوان نمونــه منابــع جهــت بررســی و ارزیابــی این 
اختلافــات در ایــن پژوهــش بهــره گرفتــه اســت. ایــن پژوهــش در بررســی و ارزیابــی ایــن واژگان بــه ایــن 
نتایــج رســیده اســت: مترجمــان اکثــرا ترجمــه تحــت اللفظــی را ترجمــه مــی کننــد کــه برخــی از آنهــا بــر 
خــلاف معنــی واقعــی مــورد انتظــار اســت و ایــن بــدان معناســت کــه واژه مــورد نظــردر متنــی کــه در آن 
واقــع شــده معنــی دیگــری بــرای آن قابــل تصــور نیســت.گاهی ترجمــه مترجمــان بــا معنایــی کــه طبــق 
تفاســیر موجــود احتمــال آنهــا زیادتراســت ، منافــات دارد و بــه همیــن دلیــل مشــاهده می گردد کــه معنای 
دیگــری را کــه ایــن کلمــه دارد ذکــر نمی کنند.مترجمــان در ترجمه برخــی از واژگان متضاد،بــرای اطلاع 

بیشــتر در معنــای کلمــه بــه تعابیــری اشــاره مــی کننــد کــه جنبــه تفســیری دارند

11. دانشجوى كارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول(. دانشجوى كارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عرب، دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول(
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sajedsobhani1366@gmail.com 
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11-مقـدمـه-مقـدمـه
11--11 بیان مسئله بیان مسئله

 قــرآن كریــم از گذشــته تــا بــه حــال در ادوار مختلــف از اهمیــت ویــژه اى در بیــن مســلمانان برخــوردار 
بــوده اســت كــه ایــن امــر ســبب آن شــده كــه مكاتــب و رشــته هاى علمــی مختلفــی در زمینــه ى تفاســیر 
و پژوهش هــاى قرآنــی بــا ســبك-هاى مختلــف شــكل گیــرد كــه در ایــن زمینــه نیــز دربــاره واژه شناســی 
عربی-قرآنــی هــم تالیفــات زیــادى بــه وجــود آمــده كــه بــه تفســیر و بررســی واژگان قرآنــی می پردازنــد. از 
نگاهــی دیگــر چــون قــرآن یــك كتــاب آســمانی و حــاوى برنامه ســعادت بشــر بــوده، بایــد رســالت حقیقی 
آن بــه همــه جهــان رســانده شــود. بــه همیــن دلیــل مفســرین بــر آن شــدند كــه ایــن كتــاب را بــا ترجمــه 
بــه زبان هــاى مختلــف بــه تمــام مســلمانان غیــر عربــی جهــان نشــر دهنــد تــا مفهــوم و مقصــود كلام 
خــدا را كــه در ایــن كتــاب آســمانی نهفتــه شــده، بــه خوبــی دریابنــد. از جملــه ایــن ترجمه هــاى قرآنــی، 
ترجمــه بــه زبــان فارســی بــوده اســت كــه امــروزه ایــن ترجمه هــا در بیــن مســلمانان فارســی زبــان بســیار 
بــا ارزش و مهــم بــه شــمار آمــده بــه طــورى كــه بســیارى از علــوم واحــكام دینــی را از ایــن ترجمه هــا، 

ــد.  دریافــت می كنن
ــر  ــیب هایی روب ــا آس ــی ب ــا، گاه ــن ترجمه ه ــی، ای ــاى قرآن ــترش ترجمه ه ــه گس ــه ب ــا توج ــال ب ح
هســتند، كــه بررســی و تحلیــل آنهــا را ضــرورى می نمایــد. برخــی از ایــن اشــكالات مربــوط بــه قواعــد 
عربــی بــوده و برخــی از اشــكالات دیگــر در نتیجــه بی توجهــی بــه ســاختار كلمــات رخ داده اســت كــه 
ایــن امــر نشــانگر دشــوارى و ســنگینی مقولــه ترجمــه قــرآن كریــم اســت كــه در ایــن زمینه پژوهشــگران 
و نظریــه پــردازان متعــددى، بــر اهمیــت و جــدى بــودن ایــن موضــوع تاكیــد فراوانــی كرده انــد. در همیــن 
ــیارى از  ــه بس ــردازد ك ــی بپ ــی از واژگان قرآن ــی برخ ــه بررس ــا ب ــت ت ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ــتا، ای راس
مترجمــان و مفســران، در تبییــن و ترجمــه آنهــا بــا بــا یكدیگــر اختــلاف داشــته اند. ایــن نوشــتار در پــی 
تحقیــق و بررســی و ارزیابــی ترجمــه كلمــات داراى دو معنــاى متضــاد اســت. واژگانــی كــه نتیجــه فهــم و 
انتخــاب نادرســت معانــی حقیقــی آنهــا می توانــد اختــلاف و ابهاماتــی را در ترجمــه و تفســیر آیــات قــرآن 
ایجــاد كنــد. و ایــن ابهــام و اختــلاف هــم بــه دلیــل گســتردگی معنــاى ایــن كلمــات بــوده كــه انتخــاب 
یــك معنــاى صحیــح و دقیــق را بــراى مترجــم دشــوار می ســازد. بــا توجــه بــه اهمیتــی كــه ترجمــه در 
فهــم قــرآن دارد، بررســی وپرداختــن بــه ایــن موضوعــات در ترجمــه قــرآن امــرى ضــرورى خواهــد بــود، 
چــرا كــه خواننــده ترجمــه در هنــگام قرائــت ترجمــه بایــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف ترجمــه و اختلاف هاى 
موجــود در آن پــی ببــرد و بــا مقایســه ترجمه هــاى مختلــف از نظــر صحــت و دقــت در ترجمــه كلمــات و 

آیــات قرآنــی، بــه ترجمــه اى قابــل اعتمــاد كــه معانــی صحیــح قــرآن را نقــل می كنــد، دســت یابــد. 
پژوهــش حاضــر، بــه بررســی و ارزیابــی ترجمــه فارســی دو كلمــه »بــلاء و وراء« بــه عنــوان نمونــه اى 
از واژگان متضــاد در قــرآن كریــم پرداختــه و ســه محــور را در برمی گیــرد. محــور اول بــه بررســی واژگان 
متضــاد از لحــاظ معنایــی بــا اســتناد بــه كتاب هــا و نظــرات زبانشناســان صاحــب نظــر انجــام می شــود. 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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محــور دوم بــه بررســی ایــن واژگان از جنبــه تفســیرى در آیــات قــرآن بــا اســتفاده ازكتاب هــاى تفســیرى 
می پــردازد. محــور ســوم نیــز بــه بررســی واژگان از لحــاظ درســتی و نادرســتی ترجمــه اشــاره دارد. 

22--11. سوالات پژوهش. سوالات پژوهش
1-آیا ترجمه صحیح واژگان متضاد در فهم قرآن امرى ضرورى است؟

2- آیــا مترجمــان مذكــور، مــراد و مفهــوم اصلــی واژگان متضــاد را در ترجمــه خــود درســت منتقــل 
كرده انــد؟

3- آیا احكام تفسیرى واژگان متضاد در ترجمه آیات به صورت صحیح رعایت شده است؟
33--11. پیشینه پژوهش. پیشینه پژوهش

از مهم تریــن تحقیقاتــی كــه تاكنــون درخصــوص واژگان متضــاد در قــرآن انجــام شــده اســت می تــوان 
بــه مــوارد زیــر اشــاره كــرد

صیفور امین، المشترک اللفظی فی ترجمه القرآن الكریم الی اللغه الفرنسیه. 
حمــاده محمدالحســینی، محمدحســن بخیــت، اشــكالیه ترجمــه الاضــداد فــی القــرآن الكریم الــی اللغه 

الانجلیزیه.
محمــد حســن ربانــی، واژگان اضــداد در قــرآن. پژوهشــهاى قرآنــی 1381 شــماره 31 ویــژه نامــه قــرآن 

و ادیــان و فرهنگهــا. 
محمد علي اسدتاش، بررسي كلمات اضداد در قرآن كریم. صحیفه مبین/ شماره اول/ 1388

ایــوب امرائــي، بررســی رویكــرد لغــت شناســان بــه كاربــرد واژگان اضــداد در قــرآن كریــم، فصلنامــه 
ــی، دانشــگاه اراک، دوره 7، شــماره 1، 1398.  ــی- قرآن ــاى ادب ــی پژوهش ه علم

 باایــن وجــود، براســاس جســت و جوهــاى انجــام شــده كتــاب و مقالــه دیگــرى كــه در زمینــه نقــد و 
بررســی واژگان متضــاد در ترجمه هــاى فارســی قــرآن كریــم وجــود داشــته باشــد، یافــت نشــد. 

44--11. اهمیت موضوع. اهمیت موضوع
بررســی معانــی واژگان متضــاد در متــون دینــی و بویــژه در قــرآن كریــم از اهمیــت دوچندان برخوردار اســت 
بــه طــورى كــه هــر گونــه اشــتباه در ایــن خصــوص، صحــت و درســتی ترجمــه را زیــر ســوال می بــرد و نه 
تنهــا منجــر بــه انحــراف از معنــا می شــود، بلكــه گاهــی نیــز معنــاى كامــلا مخالــف و متفــاوت را منتقــل 
می كنــد. در همیــن راســتا می تــوان گــذرا بــه برخــی از عواملــی كــه باعــث ترغیــب انجــام ایــن موضــوع 

شــده اســت، اشــاره كرد: 
-بررســی و ارزیابــی ایــن واژگان چــون مربــوط بــه تفســیر و ترجمــه كتــاب قــرآن اســت پــس تدبــر و 

تعقــل در مســیر رفــع ابهــام ایــن واژگان در ایــن كتــاب مایــه شــرف و افتخــار اســت. 
ــذا بررســی آنهــا  -واژگان داراى دو معنــاى متضــاد از دلایــل اختــلاف مفســران و مترجمــان اســت ل
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ــد.  ــر می رس ــه نظ ــرورى ب ض
ارتباط این موضوع با سایر علوم مانند زبان و بلاغت و احكام.   -

به منظور شناسایی معانی صحیح واژگان داراى دو معناى متضاد در قرآن كریم.   -
۵۵--11. اهداف پژوهش. اهداف پژوهش

 هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل و بررســی و ارزیابــی ایــن پدیــده زبانــی و قرآنــی اســت كــه بــه تعــدد معنا در 
زبــان عربــی و بــه ویــژه قــرآن منجــر می شــود. ســپس مواضــع موافــق و یا مخالــف زبــان شناســان و آراى 
علمــاى تفســیر مــورد توجــه ایــن پژوهــش خواهــد بــود و در ادامــه بــه بررســی و ارزیابــی ترجمــه كلمــات 

متضــاد معنایــی در برخــی از ترجمه هــاى قــرآن كریــم بــه زبــان فارســی اشــاره خواهــد شــد.  
66--11. روش و محدوده پژوهش. روش و محدوده پژوهش

در ایــن پژوهــش بــه بررســی و ارزیابــی نظرى-توصیفــی واژگانــی پرداختــه می شــود كــه قبــلا توســط 
زبانشناســان، از جملــه واژگان متضــاد محســوب شــده و در كتــب اضــداد بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت، در 
ایــن تحقیــق همچنیــن دلایــل وجــود و چگونگــی پیدایــش ایــن واژگان بیــان می شــود. و مهم تــراز همــه 
ایــن موضوعــات كــه بــه آن پرداختــه خواهــد شــد و موضــوع اصلــی ایــن پژوهــش بــه شــمار مــی رود، 
بررســی و ارزیابــی ترجمــه واژگان متضــاد در ترجمه هــاى فارســی قــرآن كریــم اســت كــه در ایــن زمینــه 
از میــان ترجمه هــاى متعــدد فارســی قــرآن ترجمــه  محمــد كاظــم معــزى، بــه نمایندگــی از ترجمه هــاى 
تحــت اللفظــی، ترجمــه محمــد علــی رضایــی اصفهانــی بــه عنــوان یــك ترجمــه وفــادار، ترجمــه ناصــر 
مــكارم شــیرازى بــه نمایندگــی از ترجمه هــاى محتوایــی و ترجمــه ســید محمــد رضــا صفــوى بــه عنــوان 

یــك ترجمــه تفســیرى مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. 

22-ترجمه قرآن-ترجمه قرآن
ترجمــه، وســیله مهمــی بــراى برقــرارى ارتبــاط هــر جامعــه بــا جوامــع دیگــر اســت. و ایــن موضــوع بــا 
ــا یكدیگــر چــه بصــورت  ــه ارتبــاط و تعامــل ب ــه آیــات قــرآن كریــم و فرموده هــاى خــدا كــه ب ــگاه ب ن
فــردى و چــه بصــورت قومیتــی و چــه بصــورت جامعــه اى ســفارش فراوانــی نموده انــد، واضــح و مبرهــن 
ــدار و  ــناخت و دی ــه ش ــود ك ــن می ش ــم روش ــرآن كری ــریفه ق ــات ش ــق آی ــن از طری ــردد. همچنی می گ
گفتگــو بــا دیگــرى از نظــر فكــرى و فرهنگــی از جملــه مــواردى اســت كــه شــرع اســلام بــه آن ســفارش 
فراوانــی نمــوده اســت. حــال بــا نــگاه بــه جوانــب دیگــر ایــن موضــوع دریافتــه می شــود كــه هیــچ پیــام 
و یــا نظــرى كــه مــورد علاقــه نســل بشــر باشــد، نیســت مگــر اینكــه در آیــه یــا حدیثــی از پیامبــر وارد 
شــده باشــد. كــه بــه یقیــن ایــن پیام هــا و نظریــات بــه جهــت ارتقــاى مقــام انســان وكمــك بــه او بــراى 
جانشــینی خداونــد در زمیــن بــوده و راهنمــاى رســیدن بــه ســعادت و كمــال بشــرى اســت، و حــال بــراى 
دریافــت آنهــا بــراى اقــوام و جوامــع دیگــر كــه زبــان آنهــا چیــزى غیــر از زبــان عربــی بــوده، ایــن را لازم و 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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ضــرورى می ســازد كــه ایــن پیام هــا بــه زبــان آنهــا ترجمــه گــردد ودر اختیارشــان قرارگیــرد تــا بهــره لازم 
را از آن ببرنــد. و ایــن اهمیــت ترجمــه در اســلام را جهــت انتقــال مبانــی ودســتورات آن بــه جوامــع دیگــررا 

) mobtath. com نمایــان می ســازد. )رک، ســایت مبتعــث للدراســات والاستشــارات الاكادیمیــۀ
11--22 اهمیت ترجمۀ قرآن اهمیت ترجمۀ قرآن

ســیره مســلمانان در طــول تاریــخ اســلام بــر ترجمــه قــرآن بــوده اســت. و بــه همین منــوال صدهــا ترجمه 
بــه زبان هــاى مختلــف بوجــود آمــد. و ایــن بــه آن دلیــل اســت كــه بســیارى از مســلمانان صدراســلام 
ــرآن  ــات ق ــه آی ــود ك ــن رو  لازم ب ــتند و از ای ــی را نمی دانس ــان عرب ــه و. . . زب ــران و روم و حبش در ای
بــراى آنــان ترجمــه شــود، تــا پیام هــا واحــكام اســلام را بفهمنــد. حــال بــا وجوداینكــه زبــان قــرآن كریــم، 
زبانــی بــا معانــی چندلایــه  وچندبطنــی اســت كــه ازجنبه هــاى اعجــاز آن بــه شــمار  آیــد. اهمیــت ترجمــه 
ــلًا  ــن كلام الهــی هســتند كام ــب آشــنایی وبهــره ورى ازای ــراى همــه كســانی كــه طال ــم ب ــرآن كری ق
معلــوم می شــود و اهمیــت ایــن امــر هنگامــی مشــاهده خواهدشــد كــه ســختی ترجمــه برخــی واژگان و 
اصطلاحــات كلیــدى و فنــی ازلحــاظ ســاختارى و مفهومــی درقــرآن كار ترجمــه آنــان را بــا مشــكل مواجــه 
كنــد. همچنیــن بــه دلیــل اینكــه فراگیــرى زبــان عربــی بــراى همــه مســلمانان قابــل دســترس نبــوده و 
امــرى ســخت و مســتلزم زمــان زیــادى اســت. و دلیــل دیگــر اینكــه فراگیــرى زبــان عربــی را در اصــل آن 
كســی می توانــد بــه صــورت واقعــی و كامــل دســت یابــد كــه خــود مســحور ادب و شــعر و فصاحــت آن 
باشــد و ایــن درحالیســت كــه بــراى پــی بــردن بــه معانــی و مفاهیــم قــرآن بایــد بــه زبــان آن تســلط كامل 
داشــته باشــد تــا بتــوان پیامهــا و مفاهیــم مقصــود در آن را درک بكنــد و دلیــل آن ایــن اســت كــه اگرخــود 
مســلمان باشــند راه را بــراى آنهــا روشــن و راه ســعادت را بــراى آنــان تبییــن كنــد. و همچنیــن بــه آنهــا 
كمــك می كنــد تــا احــكام و اخبــار نهفتــه و مكنــون در آن را دریابنــد و از حكمــت و اســرار نهفتــه درآن 
بهــره لازم ببرنــد. واگــر غیرمســلمان باشــند، شــاید بــه وســیله آن هدایــت شــوند و تاریكــی را كــه در آن 
زندگــی می كننــد بــراى آنــان روشــن و آشــكاركند تــاراه ســعادت دنیــوى و اخــروى خــود را كــه منتهــاى 
آن رســیدن بــه ســرمقصود اصلــی كــه همــان تقــرب بــه درگاه الهــی اســت را دریابنــد. و همین امــر موجب 
شــده اســت كــه ترجمــه قــرآن كریــم بــه زبان هــاى مختلــف جهــان همــواره بــا گســترش علــوم و ادیــان 
مختلــف شــكوفایی چشــمگیرى داشــته باشــد و از اهمیــت زیــادى برخــوردار باشــد. بــه طــورى كــه ترجمه 

ایــن كتــاب آســمانی را امــرى ضــرورى ســازد. 
22--22 مفهوم ترجمه قرآن مفهوم ترجمه قرآن

ــتر  ــه بیش ــت ك ــرده اس ــان ك ــه را نمای ــن نتیج ــی ای ــاى قرآن ــدادى از ترجمه ه ــی تع ــه و بررس  مطالع
ترجمه هــاى معانــی قــرآن كریــم موجــود در حــال حاضــر كــه بــه زبــا نهــاى مختلــف ترجمــه شــده اســت 
از روش ترجمــه معنایــی اســتفاده كردنــد. بنابرایــن، ترجمه هــاى معانــی قــرآن كریــم اصــولا بــه الگــوى 
ترجمــه معنایــی متوســل شــدند و نمی تواننــد از الگــوى ترجمــه ارتباطــی و مفهومــی پیــروى كننــد، و ایــن 
ــد داشــته باشــد و آن هــم ایــن اســت كــه هیــچ  موضــوع بیــش از یــك دلیــل مهــم و اصلــی نمی توان
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ترجمــه اى نمی توانــد ماننــد متــن اصلــی قــرآن بــر گیرنــده تأثیــر واقعــی را بگــذارد. 
33-اضداد-اضداد

ــرده می شــود. و  ــراى شناســایی جزئیــات آن بكارب ــه عنــوان مقدمــه ب هرعلمــی اصطلاحاتــی دارد كــه ب
بــدون شــك ایــن اصطــلاح درتســلط برفهــم لغــات و كاربردآنهــا نقــش كلیــدى دارد. ازجملــه اصطلاحاتی 
كــه زبانشناســان در معنــاى زبانــی خــود بــه كاربــرده انــد، »الاضــداد« یــا همــان واژگان داراى دومعنــاى 
متضــاد اســت. همانطوركــه مشــاهده می شــودتعاریف لغــوى واصطلاحی بســیارى زیــادى از زبانشناســان در 
مــورد »الاضداد«بیــان شــده اســت كــه جامع تریــن تعاریــف لغــوى دركتاب«لســان العرب«ابــن منظورآمده 
ــه،  ــان كــرده اســت كه»الضــد كل شــيء ضــاد شــیئا لیغلب ــه بی اســت كــه وى در تعریــف اضــدا اینگون
والرجــاء ضــد الیــأس، والمــوت ضــد الحیــاة، واللیــل ضــد النهــار، إذا جــاء هــذا ذهــب ذاک«كــه منظــور 
وى ایــن اســت »ضدیااضــداد هرچیــزى درمقابــل ومخالــف چیــزى دیگربــراى غلبــه برآن«)ابــن منظــور، 

1412هـــ/1992م، مــاده ضــد، ج3، ص263(
ودر كتاب«قامــوس المحیط«بــه ایــن صــورت تعریــف شــده اســت»الضد، بالكســر، والضدیــد، المثــل 

والمخالــف ضد«)فیروزآبــادى، 1397هـــ، ج1، ص307(
امــا تعاریــف اصطلاحــی زیــادى از اضــداد وجــود دارد كــه در نــزد برخــی از زبانشناســان متفــاوت بــوده 
اســت. ابوالطیــب حلبــی اضــداد را اینگونــه تعریــف می كنــد»و اضــداد جمــع ضــد اســت و در برابــر هــر 
چیــزى كــه منافــات دارد، ماننــد ســفیدى و ســیاهی، ســخاوت و بخــل، شــجاعت و بزدلــی، نــه هــر چیــزى 
كــه بــا چیــزى مخالفــت كنــد. وتفــاوت، كلــی تــر از تضــاد اســت، زیــرا همــه متضادهــا متفــاوت هســتند، 

امــا همــه متفــاوت تضــاد نیســتند«)حلبي، 1963م، ص120( 
ــف  ــاوت و مخال ــاى متف ــر دو معن ــان ب ــت»تضاد در زب ــده اس ــف الظنون«آم ــن دركتاب«كش همچنی
یكدیگــر اشــاره مــی نمایــدو مــراد دراینجــا الفاظــی اســت كــه اعــراب برمعانــی متضــاد اطــلاق می كردنــد، 
پــس لفــظ آنهــا بــه دو معنــی متفــاوت و مخالــف هــم منتهــی می شــود. «)حاجــي خلیفــۀ، ، 1413 ه، 1992 

م، ج 1، ص 11۵(
ــه ایــن تعاریــف می تــوان دریافــت كــه خلاصــه تریــن تعریــف  از »اضــداد« را  ــا نگاهــی دقیــق ب ب
می تــوان بــه ایــن شــیوه بیــان كــرد كــه اضــداد در اصطــلاح » آنچــه بــا لفــظ آن موافــق اســت وبــا معناى 

آن منافــات دارد« تعریــف می شــود. 

33--11 اضداد وانواع بیانی آن اضداد وانواع بیانی آن
»اضــدد« را می تــوان یكــی از فــروع مشــترک لفظــی دانســت، و ایــن بــدان علــت اســت كــه الفــاظ عربــی 
در گونه هــا وجنس هــاى مختلفــی وجــود و كاربــرد دارنــد و ایــن تعــدد گونــه و جنــس در ایــن الفــاظ باعــث 
شــده اســت كــه بصــورت شــكل هاى مختلــف بیــان شــوند كــه ایــن موضــوع مهــم را تعــدادى از زبــان 
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شناســان مشــهور زبــان عــرب بیــان كــرده انــد كــه از جملــه آنهــا ســیبویه اســت كــه وى را جــزو بارزترین 
نژادهــاى ســخنور در میــان عــرب می داننــد. وى اضــداد را از لحــاظ بیانــی بــه چنــد شــكل از گونه هــاى 

كلامــی تقســیم وتعریــف می كنــد.
- تفاوت در لفظ و معنا كه بیشترین رواج را دارد

- اختلاف در تلفظ و توافق معنا، مانند لیث و اسد
- توافق تلفظ و اختلاف معنا: مثل چشمه آب، چشمه پول و چشمه پول. 

- توافق دو اصطلاح و تضاد معانی: مانند: الناهل للعطشان والذي شرب حتی روى
- همگرایی دو اصطلاح و معانی آنها: مثل الحزم والحزن، فالحزم من الأرض أرفع من الحزن، 

- تفاوت دو اصطلاح و تقارب آن دو معنا مثل: مدحه إذا كان حیًا، وأبنه إذا كان میتًا
- تقــارب دو اصطــلاح و اختــلاف معانــی مثــل حــرج إذا وقــع فــي الحــرج، وتحّــرج إذا تباعــد مــن 

الحــرج. 
)سیبویه، 1408هـ، ج 1، ص 2 (

33--22ویژگیهاى متضاد بودن لفظویژگیهاى متضاد بودن لفظ
زبانشناســان بــراى تبییــن و روشــن شــدن ماهیــت این الفــاظ در نــزد  مخاطــب شــرایط و ویژگیهایی را 
بــراى ایــن الفــاظ درنظرگرفتــه انــد و ایــن موضــوع را بــه ایــن دلیــل بیــان نمــوده انــد كــه بــه اعتقــاد آنهــا 
هــر لفظــی بــا داشــتن معنــاى مخالــف نمی توانــد در مجموعــه الفــاظ متضــاد قــرار گیــرد و بــراى متضــاد 

بــودن شــروطی را بیــان نمــوده انــد
-اولیــن شــرط آن اســت كــه دو معنــاى متضــاد كلمــه اضــداد در گفتار عــرب ثابت شــود و متغیرنباشــد. 
بــراى مثــال لفظ«زوج«اســت. كــه قطــرب دربــاره ایــن كلمــه می گویــد ایــن لفــظ جــزو اضــداد قــرار داد 
زیــرا ایــن لفــظ را می تــوان بــه دو صــورت گفــت»زوج للاثنیــن، وزوج للواحــد« یعنــی دونفــر زوج هســتند 

و یــك نفــر هــم می توانــد زوح باشــد یعنــی بــراى كــس دیگــرى) قطــرب، 1984م، ص112(
-دومیــن شــرط آن اســت كــه لفــظ تضــاد بــه خــودى خــود در دو معناى متضــاد بــكار رود بــدون اینكه 
تغییــرى درســاختار آن بوجــود بیایــد یــا اینكــه شــكل دیگــرى بــه خــود بگیــرد كــه در ایــن بــاب قطــرب 
ن تبدینــاً إذا أســنَّ و ضَعُــفَ «) قطــرب، 1984 م، ص 138( می گویــد » بـَـدُن الرجــل اذا عَظُــمَ و سَــمِنَ، بـَـدَّ

-شــرط ســوم آن اســت كــه یكــی از دو معنــی لفــظ متضــاد نبایــد تصحیف)تحریــف یــا تغییــر غیــر 
عمــد( شــده باشــد.

)رمضان، 1980م، ص 341 (
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33--33دلایل پیدایش تضاد معنا در زباندلایل پیدایش تضاد معنا در زبان
دلایــل پیدایــش تضــاد معنایــی در زبــان عربــی بــه امــورى بــر می گــردد كــه در دوران هــاى قدیــم مــردم 
آن زمــان بــا آن در تكاپــو بودنــد كــه بــا گذشــت زمــان ایــن امــور منجــر بــه پبدایــش ظواهــرى از جملــه 

ظواهــر تضــاد معنایــی در واژگان گشــت كــه ازجملــه ایــن دلایــل را اینگونــه بیــان می كننــد. 
-اختلاف گویش هاى )لهجه( در زبان عربی-اختلاف گویش هاى )لهجه( در زبان عربی

ــا  ــف ب ــل مختل ــن قبائ ــرى آن دربی ــكار گی ــی در ب ــان عرب ــك كلمــه در زب ــد ی ــان شناســان می گوین زب
لهجه هــاى مختلــف عربــی گاهــی دو معنــا و یــا حتــی بیشــتر بــه بــه حــود گرفتــه اســت و در ایــن بیــن 
ممكــن اســت معانــی بصــورت متضــاد بــكار بــرده شــوند مثــلا كلمه«وثــب«در نــزد قبیلــه »مضر«بمعنــی 
دســت یافتــن وبرخاســتن بــوده و در مقابــل آن همیــن كلمــه در نــزد قبیله«حمیــر« بــه معنــی نشســتن و 

كنــاره گیــرى بــوده اســت. )وافــي، 1962م، ص 192(
-معناى عمومی واژگان-معناى عمومی واژگان

زبانشانســان یكــی دیگــر از دلایــل پیدایــش تضــاد در واژگان را موضــوع عــام بــودن معنــاى اصلــی ایــن 
واژگان می داننــد یعنــی اینكــه معنــی اصلــی واژه عــام و كلــی بــوده و ایــن عمومیــت و كلیــت كــه قابــل 
تعــدد در اقتبــاس معنایــی بــوده اســت ســبب شــده اســت كــه قبایــل مختلــف بــا گویش هــاى متفــاوت 
نســبت بــه یكدیگــر معانــی دیگــر بــرا ى آن واژه برگیرنــد كــه بــا همدیگــر متضــاد هســتند. كــه بعنــوان 
مثــال كلمــه« الســدفه«درنزد قبیلــه بنــی تمیــم بــه معنــاى ظلمــت وتاریكــی اســتفاده می شــود و در نــزد 

قبیله«قیس«بــه معنــاى روشــنایی و آشــكاربكار بــرده می شــود. ) ابــن أنبــاري، 1998م، ص 116(
-برگرفته شدن واژه از دو ریشه -برگرفته شدن واژه از دو ریشه 

در زبــان عربــی گاهــی برخــی از واژگان از دو ریشــه متفــاوت و مخالــف و متضــاد هــم برگرفتــه شــده انــد 
كــه ایــن امرموجــب شــده اســت معنــاى ایــن واژگان دو وجــه مخالــف را بــه خــود بگیرنــد بعنــوان مثــال 
كلمه»هـجــــد«در دو معنــاى مخالــف و متضــاد هــم بــكار مــی رود اول بــه معناى شــب زنــده دارى و دوم 
بــه معنــاى خــــواب كــه هركــدام از ایــن دو معنــاى متضــاد از یكــی از ریشــه هاى اصلــی آن برگرفتــه 
می شــود. در تشــریح ایــن كلمــه گفتــه شــده اســت معنــاى خــواب آن از ریشــه »هــــدأ » بــوده اســت كــه 
بــه معنــاى آرامــش و ســكون بــوده و در مقابــل آن معناى شــب زنــده دارى از ریشــه »جــــدّ »بوجــود آمده 

اســت كــه بــه دنبــال آن اجتهــاد بــوده اســت. )عبدالتــواب، 1980م، ص 343 (
-كـنـایه-كـنـایه

زبانشناســان در پژوهش هــاى خــود یافتنــد كنایــه ازعوامــل پیدایــش واژگان متضــاد بــوده اســت چــرا كــه 
در زبــان كنایــه هــدف اصلــی بــه ســمت و ســوى تغییــر معنــاى واژگان گام بــر مــی دارد كــه گاهــی ایــن 
امــر منجــر بــه تغییــر و تبدیــل دلالــی معنــا بــه مخالــف آن و یــا بهتــر اســت بگوییــم متضــاد آن می شــود. 
بعنــوان مثــال كلمــه در جایــی بــه معنــاى ادب دادن یــا توبیــخ كــردن اســت ودر جایــی دیگــر بــه معنــاى 
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تكریــم و تعظیــم بــوده اســت. همانطــور كــه خــداى متعــال درقــرآن می فرماید}لتِومنــوا بــاللهِ و رَسـولـــهُ و 
ُّوَقِـــرُوهُ و تُـــسَبِّحوهُ بـكُـــرَةً و أصیلًا{)فتــح/9( كــه در ایــن آیه مقصود از ایــن كلمه تكریم و  عَـــزِرُوهُ و تـ ُـ ت

تعظیــم بــوده اســت. ) ابــن أنبــاري، 1998م، ص 147(
-تغییر آوایی واژگان-تغییر آوایی واژگان

برخــی از واژگان درطــول گذرزمــان دچــار تغییرات درشــكل ظاهــرى و آوایــی آنهاصورت گرفته اســت یعنی 
ممكــن اســت كــه شــكل آنهــا تغییــر یــا بــه حــروف آنهــا اضافــه یــا از آن حــذف شــود و ایــن تغییــرات 
براســاس قوانیــن آوایــی بــوده كــه همیــن امــر منجــر بــه تشــابه برخــی از ایــن الفــاظ بــا یكدیگــر شــوندو 
معانــی جدیــدى رابــه خودبگیرنــد و در معنــا متضــاد یكدیگــر شــوند و زبانشانســان ایــن موضــوع را یكــی از 
دلایــل پیدایــش واژگان متضــاد شــمرده انــد. بعنــوان مثــال كلمه« لمقــت« در نــزد قبیلــه »قیس«به معنی 
نوشــتن بــوده اســت«لمقت الكتــاب«و همیــن واژه در نــزد بنــی عقیــل بــه معنــی حــذف و از بیــن بــردن 
ــي،  ــد. ) واف ــر می دهن ــه حرف«ن«تغیی ــرده می شــود كــه مشــاهده می شــود گاهــی حــرف«ل«را ب بكارب

1962م، ص 192؛ عبدالتــواب، 1980م، ص 31۵(
-مجاز و استعارة-مجاز و استعارة

ــاى  ــه معن ــاى آن ب ــه ازمعن ــال كلم ــن اســت از انتق ــن واژگان ممك ــد ای ــم می گوین ــان قدی ــان شناس زب
مجــازى دیگــر بــراى اشــاره بــه یــك نكتــه بلاغــی یــا دلایــل دیگــرى كــه بــا ایــن موضــوع مرتبط باشــد 
ــوا اللهَ فَنَســیَهُم{)توبۀ /67( كــه در  ــرآن می فرماید}نسَ ــد در ق ــال خداون ــوان مث ــده اســت. بعن بوجــود آم
ایــن آیــه فعل»فَنَســیَهُم«درمعناى اصلــی خــود بكارنرفتــه اســت ودلیــل آن ایــن اســت كــه اهمال ونســیان 
و فراموشــی بــراى خداونــد جایزنیســت و در ایــن آیــه فراموشــی و نســیان دربــاب اســتعاره بــوده اســت كــه 
ایــن عمــل پاداشــی مســاوى در برابرعمــل آنهــا بــوده اســت بطــورى كــه بــا آن برابــرى كنــد. ) وافــی، 

1962م، ص 189(
-بكار بردن یك صیغه صرفی در دو معنا-بكار بردن یك صیغه صرفی در دو معنا

دربرخــی از صیغه هــاى صرفــی درزبــان عربــی گاهــی اوقــات در دو وزن معنــی می شــوند یــا اگــر بخواهیــم 
بــه طــور واضــح ایــن موضــوع را شــرح دهیــم می تــوان گفــت كــه برخــی از كلماتــی كــه مصــدر هســتند. 
قابلیــت ایــن را دارنــد كــه بــه دو گونــه متفــاوت ترجمــه شــوند. بعنــوان مثــال صیغــه )فعــول ( می توانــد به 
دوگونــه بكاربــرده شــود اول بــه صــورت فاعــل و دوم بصــورت مفعــول كــه همیــن عامــل ســبب پیدایــش 
ــوان فاعــل«  ــول را می شــود بعن ــن مصــدر می شــود مثلاكلمه«فجــوع«از مصــدر فع ــاى ای تضــاد درمعن

فاجع«ومفعول«مفجــوع« بــكار بــرد و ترجمــه كــرد. )عبدالتــواب، 1980م، ص 3۵3(
هــر آنچــه كــه تــا بدیــن جــا ذكرشــد بخــش كوچكــی از دلایلــی كــه باعــث پیدایــش و رواج واژگان 
داراى دو معنــاى متضــاد در زبــان عربــی شــده، می باشــد. امــا بایــد یــادآورى كنیــم كــه بــا وجــود رواج ایــن 
واژگان و گســترش آن در زمینه هــاى مختلــف زبانــی، هنــوز بیــن زبانشناســان اختــلاف بــر وجــود و عــدم 
وجــود آنهــا در زبــان عربــی وجــود دارد. ولــی بــا همــه ایــن بحــث و جدل هایــی كــه در ایــن مــورد بیــن 

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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زبانشناســان وجــود داشــته، امامشــاهده می شــود كــه در زمینــه ى اثبــات و انــكار آنهــا، در كتــب پیشــینیان 
ــش و  ــی پیدای ــا و چگونگ ــاره آنه ــته و درب ــود داش ــان وج ــدر مولفاتش ــاره آن واژگان درص ــی درب باب های

كاریــرد آنهــا نظــرات خــود رابیــان نمــوده انــد. 
44--33 آراء و عقیده زبان شناسان درباره اضداد آراء و عقیده زبان شناسان درباره اضداد

 در پــس ایــن توضیحــات ملاحظــه می گــردد كــه زبــان شناســان در نظــرات و آراء و عقایــد خــود در 
زمینــه اضــداد از دو جهــت بــا یكدیگــر اختــلاف دارنــد اول در اثبــات یــا عــدم اثبــات آنهــا در كلام عــرب 

و دیگــرى دركثــرت یاعــدم آن. 
منكرین اضداد منكرین اضداد-   -

ــی باطــل  ــه كل ــا را ب ــد و آنه ــكار می كنن ــه شــدت ان ــان شناســان، گروهــی وجــود اضــداد را ب از زب
می كننــد، كــه باتوجــه بــه مطالــب ارائــه شــده مشــخص اســت كــه دلایــل بیــان شــده ایــن افــراد در 
اثبــات عــدم وجــود اضــداد در آراء و عقایدشــان متفــاوت بــوده اســت. زبانشناســان ایــن گــروه تمام ســعی و 
تــلاش خــود را بــر ایــن امــر نهــاده انــد تــا همــه واژگان اضــداد را بــه گونــه اى تفســیر كننــد كــه آنهــا را 
از محــدوده تضــاد گفتــارى و نوشــتارى خــارج كننــد. كــه در رأس آنهــا می تــوان بــه زبانشناســان پــرآوازه 
عــرب همچــون ابــن درســتویه وثعلــب وجوالیقــی كــه از مشــهورترین  منكــران وجود ایــن واژگان هســتند 

اشــاره نمــود
ابــن درســتویه دلیلــی را بــر نفــی اضــداد ارائــه می دهــد كــه در آن ایــن چنیــن گفتــه اســت»زبان از 
جانــب خداونــد متعــال وســیله امــرو نهــی و اجــرا و ارتبــاط بــوده اســت. و بــه دلیــل اینكــه وجــود مشــترک 
ــن  ــه ای ــت ك ــوان نتیجــه گرف ــس می ت ــود پ ــوض در كلام می ش ــام و غم ــب ابه لفظــی و اضــداد موج
امــر برخــلاف حكمــت خداونــد اســتو موضــوع دیگــر ایــن اســت كــه وظیفــه اصلــی زبــان تفهیــم و افشــا 
كــردن و بیــان مقصــود و مفهــوم بــوده اســت كــه وجــود ایــن واژگان در زبــان ایــن ویژگــی را تبــاه و ازبین 
می بــرد. « وى بــه دلیــل ایــن ســخنان و دلائلــی كــه بــه میــان آورده اســت او را در گــروه  مشــهورترین 
منكریــن بــه وجــود اضــداد قــرار داده انــد. برخــی از زبانشناســان ایــن گــروه اســتدلال ذهنــی ســاده اى را 
بیــان كــرده انــد و گفتــه انــد كــه دو معنــاى متناقــض و متضــاد نمی تواننــد یــك منشــاء لفظــی داشــته 

باشــند وایــن عقیــده منســوب بــه ثعلبــی بــوده اســت. )عبدالتــواب، 1980م، ص337(

اثبات كنندگان اضداد اثبات كنندگان اضداد-   -
اكثــر زبــان شناســان عــرب بــه اضــداد آن در زبــان عربــی اقــرار كــرده انــد. و در مقابــل منكــران آن 
بســیار بیشــتر هســتند و ایــن واقعیــت در كتاب هــاى اشــخاص زیــادى كــه در ایــن زمینــه تالیفاتــی داشــته 
انــد ذكــر شــده اســت هماننــد كتــاب« علــم الدلالــه« دكتــر احمــد مختــار عمــر كــه وى در كتاب خــود در 

بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...بررسی و ارزیابی ترجمه واژگان داراي معناي متضاد در ...
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ایــن بــاره می گویــد: »امّــا كســانی كــه اضــداد را ثابــت می كننــد، زیادتــر از آن هســتند كــه ایــن پدیــده 
را انــكار می كننــد«. از جملــه تاییــد كننــدگان ایــن پدیــده می تــوان بــه زبانشناســان پــرآوازه اى هچــون 
قطــرب، اصمعــی، سجســتانی، ابــن الانبــارى، ابوالطیــب اللغــوى وصاغانــی و ابــن الدهــان و ابــن فــارس 
اشــاره كــرد. آنهــا در ســخنان خــود نظــر منكــران اضــداد را نفــی كــرده و در مقابــل آن در اثبــات و تاییــد 
وجــود اضــداد در زبــان عربــی ایــن گونــه اســتناد می كننــد كــه: » شــنیدن اقــوال گذشــتگان و كلام آنهــا 
و نقــل قــول كلامــی توســط افــراد امانــت دار و اســتناد بــه قــول آنهــا قــوى تریــن اســتدلال اســت و آنهــا 
در ادامــه ســخن خــود اینگونــه بیــان می كنــد كــه: اضــداد از اعــراب پشــت ســر هــم نســل بــه نســل نقــل 

شــده اســت همــان گونــه كــه تــرادف نقــل شــد. )مختــار، 1992م، ص19۵(

44-بررسی و ارزیابی-بررسی و ارزیابی
بــا توجــه بــه اهمیتــی كــه ترجمــه صحیــح ایــن واژگان در فهــم قــرآن دارد، بررســی و پرداختــن بــه ایــن 
ــت  ــگام قرائ ــه در هن ــده ترجم ــون خوانن ــازد چ ــرورى می س ــرى ض ــی را ام ــاى قرآن واژگان در ترجمه ه
ترجمــه بایــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف ترجمــه موجــود در آن پــی ببــرد و بــا مقایســه ترجمه هــاى مختلــف 
از نظــر صحــت و دقــت در ترجمــه كلمــات و جمــلات قرآنــی بــه بهتریــن و صحصیــح ترین و دقیــق ترین 

ترجمــه اى كــه معانــی صحیــح قــرآن را نقــل می كنــد دســت یابــد. 
 ایــن تحقیــق و پژوهــش بــر آن اســت كــه كیفیــت ترجمــه ایــن واژگان و آســیب هایی كــه گاهــی 
ممكــن اســت در پــی انتخــاب اشــتباه معنــاى آنهــا در ترجمــه فارســی صــورت گیــرد را مــورد بررســی و 
ارزیابــی قــرار دهــد كــه بیشــتر مترجمیــن و مفســرین، در ترجمــه ایــن واژگان بــا اختلافــات زیــادى مواجــه 
بــوده انــد. و نیــز ســبب آن شــده اســت كــه اختلافاتــی را در انتقــال محتــوا و مضمــون اصلــی آن واژگان 
بــه بــار بیــاورد. و ایــن اختــلاف پیــش آمــده بــه دلیــل گســتردگی معنــاى ایــن كلمــات بــوده اســت كــه 
انتخــاب یــك معنــاى صحیــح و دقیــق را بــراى مترجــم دشــوار می ســازد وهمیــن امرســبب شــده اســت 

كــه اختلافاتــی و همــواره هــم اشــكالاتی در ترجمــه آنهــا بوجــود بیــاورد. 
روش عملــی ایــن تحقیــق فقــط در محــدوده واژگان عربــی- قرآنــی بــوده و ســعی شــده اســت كــه 
جهــت روشــن شــدن معنــاى ایــن واژگان نظریه هــاى زبانشناســان و مفســرین مختلــف زمــان قدیــم و 
جدیــد از آنچــه كــه در آن اختــلاف و اتفــاق نظــر دارنــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد. ســاختار تحلیلــی را بــر 
پایــه و ســبك توصیــف و تحلیــل واژگان از لحــاظ معنایــی بنــا نهــاده شــده اســت كــه در ایــن پژوهــش 
تــلاش شــده اســت از ترجمه هــا و تفاســیر قرآنــی مختلــف اســتفاده گــردد كــه در زمینــه ترجمــه واژگان 
متضــاد ســبك ها و روش هــاى مختلفــی را در ترجمــه و تفســیر آنهــا بیــان می نمایــد. در ادامــه مطلــب كار 

بررســی و ارزیابــی ایــن كلمــات را در ایــن ترجمه هــا بــه تفصیــل انجــام خواهــد شــد. 
11--44 بـــلاء بـــلاء

یْنَاكُــمْ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ یَسُــومُونكَُمْ سُــوءَ العَْــذَابِ یُذَبحُِّــونَ أبَنَْاءَكُمْ وَیَسْــتَحْیُونَ  قــال الله تعالــی}وَإذِْ نجََّ
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نسَِــاءَكُمْ وَفِــي ذَلكُِــمْ بـَـلَاءٌ مِــنْ رَبكُِّــمْ عَظِیــمٌ{ )بقــره/49(
محور اول معني كلمه«بــلاء«در كتب فرهنگ لغت و نظر زبانشناسان  -

فراهیــدى دركتاب«العین«خــود می نویســد كه«بــلاء«در خیــر و شــر اســت و خــدا انســان را در   -
دو حالــت مــورد آزمایــش قــرار می دهــد یكبــار آزمایــش درخیــر و یكبــار در شــر )فراهیــدى، 1409هـــ، ج8/

ص340(
جوهــرى در كتاب«تــاج الصحاح«می نویســد و«بــلاء« آزمایشــی در خیــر و شــر اســت)جوهرى،   -

ج6/ص228۵( 1978م، 
ــه  ــش وتجرب ــاى آزمای ــه معن ــه از«البلو«اســت وب ــلاء«اسم برگرفت ــرده اس«بــ واحــدى ذكرك  -

ص13۵( ج1،  1994م،  اســت)واحدى، 
نظرات و آراء زبانشناسان  -

اصمعــی می گویــد واژه«بــــلاء«را می تــوان از اضــداد برشــمرد. و در تصدیــق گفتــه خــود آیــه}و   -
نبَلُوَنكَُــم باِلشَــرِوالخَیرِفِتنَۀً{)انبیاء/3۵( را بیــان كــرده اســت.وى همچنیــن گفتــه است«بــــلاء«هم نعمــت 

وبركــت اســت، و هــم گرفتــارى و مصیبــت اســت. )اصمعــی، 1912م، ص۵9(
محمــد نورالدیــن المنجــد دربــاب تعریــف وتوضیــح معنــاى واژه«بــــلاء«این چنیــن گفتــه كــه   -
مشــاهده می شــود كــه خیــر و شــر تنهــا وســیله آزمایــش اســت ودلیــل بــر گفتــه خــود ر ابــا ذكــر ایــن 
آیــه تاییــد می نمایــد. }قــالَ هَــذَا مِــنْ فَضْــلِ رَبـِّـي لیَِبْلُوَنـِـي أأَشَْــكُرُأمَْ أكَْفُرُ{)النمــل/40(. )منجــد، 1999 م، 

ص111(

محور دوم تفسیر كلمه«بــلاء«در تفاسیر قرآنی  -
جامع البیان فی تفسیر القرآن   -

. طبــرى درتفســیر خــود در بــاره ایــن كلمــه درایــن آیــه می گویــد. مــراد از این كلمــه آنچه را كــه انجام 
دادیــم در حــق شــما، از عذابــی كــه فرعــون شــمارا در آن گرفتــار كــرده بــود شــما را نجــات دادیــم و این كا 
آزمایــش و امتحانــی بــزگ بــود از جانــب پــروردگار شــما كــه ایــن آزمایــش وامتحــان بــراى شــما بركــت و 
نعمــت بــود. ودرعبــارت:} بـَـلاءٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ  عَظِیــمٌ{ گفتــه شــده اســت كــه مقصــود بركــت و نعمت اســت 
زیــرا ریشــه اصلــی كلمــه در زبــان و اقــوال اعــراب امتحــان و آزمایــش اســت، كــه آن هــم درحســن وقبــح 
بــه كار مــی رود، زیــرا امتحــان و آزمایــش ممكــن اســت باخیروشــر باشــد. همانطــور كــه خداونــد تبــارک 
ــیِّئاتِ لعََلَّهُــمْ یَرْجِعُونَ{ )اعــراف/168( )طبــرى،  و تعالــی در قــرآن می فرمایــد. }بلَوَْنهُــمْ باِلحَْسَــناتِ  وَ الَسَّ

1412هـ، ج1، ص212(
تفسیر نفائس التأویل  -

امّــا فرمــوده حضــرت حــق تعالــی}وَ فِــي ذلكُِــمْ  یلاء{اشــاره بــه آنچــه قبلًا ذكــر شــد دارد كــه در مورد 
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نجــات آنــان ازبــلا وعــذاب اســت وبرخــی ازعلمــاى تفســیر هــم گفتــه انــد كــه ایــن آیــه معطــوف بــه 
لتُْكُــمْ  عَلَــی  َّتـِـي أنَعَْمْــتُ  عَلیَْكُــمْ  وَأنَِّــي فَضَّ آیــه ماقبــل خــودش اســت}یا بنَـِـي إسِْــرائیِلَ  اذُْكُــرُوا نعِْمَتـِـيَ  الَ
الَعْالمَِینَ {)بقــره/47(. وكلمه«بــــلاء«دراینجا بــه معنــی احســان ولطــف اســت. و درآن شــكی نیســت كــه 
رهایــی ایشــان از انــواع ســختی هایی كــه خداونــد برشــمرده، بركــت وخیرخواهــی اســت بــر ایشــان. و بــلاء 

دراقــوال اعــراب ممكــن اســت خــوب یــا بــد باشــد. )شــریف المرتضــی، 1431هـــ، ج1، ص414(
محور سوم ترجمه كلمه »بــلاء«در ترجمه هاى فارسی قرآن  -

ترجمه محمد كاظم معزى)ترجمه تحت اللفظی(  -
و زمانــی كــه شــما را نجــات دادیــم از آل فرعون كه روا می داســتند بر شــما شــكنجه زشــت. می كشــتند 
ــروردگار شــما  ــود آزمایشــی از پ ــان شــمارا و در آن ب ــده می گذاشــتند زن ــه ســختی پســران شــمارا و زن ب

ص8( بزرگ)معزى، 
ترجمه محمد علی رضایی اصفهانی )ترجمه وفادار(  -

]یــاد كنید[هنگامــی را كــه شــما را از)چنگ(فرعونیــان نجــات دادیــم، در حالــی كــه شــما را)بــا   -
شــكنجه و(عــذاب بــدى مــی آزردنــد؛ پســران شــما را ســر مــی بریدنــد؛ و زنــان شــما را زنــده نــگاه مــی 

ــی، ص8( ــان بود)رضای ــی از]جانب[پروردگارت ــش بزرگ ــتند و در این]ها[آزمای داش
ترجمه ناصر مكارم شیرازى ) ترجمه محتوایی(  -

)نیــز بــه یــاد آوریــد( آن زمــان كــه شــما را از چنــگال فرعونیــان رهایــی بخشــیدیم؛ كــه همواره شــما را 
بــه بدتریــن صــورت آزار مــی دادنــد: پســران شــما را ســر مــی بریدنــد؛ و زنــان شــما را )بــراى كنیــزى( زنده 

نگــه مــی داشــتند و در اینهــا، آزمایــش بزرگی از طــرف پروردگارتــان برایتــان نبود)مكارم شــیرازى، ض8(
ترجمه سیدمحمدرضا صفوى )ترجمه تفسیرى(  -

ــان پیوســته عــذاب  ــاد آوریــد هنگامــی كــه شــما را از فرعونیــان رهایــی بخشــیدیم آن ــه ی و ب  -
ناگــوار بــه شــما مــی چشــاندند پســرانتان را ســر مــی بریدنــد تــا نســل شــما را از بیــن ببرنــد، و زنانتــان را 
بــراى كنیــزى و خدمتگــزارى زنــده مــی گذاشــتند، و در ایــن ماجــرا از جانــب پروردگارتــان آزمونــی بــزرگ 

ــوى، ص8( بود)صف
بررسی و ارزیابی  -

بــا توجــه بــه معنــی كلمه«بــــلاء«در فرهنــگ لغــت و تفاســیرى كــه قبــلا ذكــر شــد ایــن كلمــه بــه 
معنــی امتحــان و آزمایــش بصــورت عــام معنــی می شــود ولــی ایــن كلمــه بــا توجــه بــه اینكــه در زبــان 
عربــی می توانــد شــامل دو معنــاى متضــاد همدیگــر باشــد كــه اول، بــه معنــی خیــر كــه منظــور همــان 
نعمــت خداونــدى اســت و دوم بــه معنــی شــر كــه همــان مصیبــت و محنــت خواهــد بــود پــس آن را جــزو 

واژگان متضــاد یــا همــان اضــداد قــرار می دهنــد 
بــا نگاهــی بــه ترجمــه آیــه} وَفِــي ذَلكُِــمْ بـَـلَاءٌ مِــنْ رَبكُِّــمْ عَظِیــمٌ{ كــه در ترجمه هــا ى مذكورآمــده 
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اســت روشــن می شــود كــه كلمــه بــلاء را بــه معنــاى آزمایــش یــا امتحــان بــزرگ ترجمــه نمــوده انــد 
و ایــن معنــا بــراى ایــن كلمــه معنــاى عــام و بــدون مفهــوم اصلــی بــوده اســت و ایــن در حالیســت كــه 
ناگــوارى و آزادى، هــر دو وســیله ى آزمایــش و تربیــت هســتند)ر. ک تفســیر نــور، همــان آیــه(. حــال امــا 
در بررســی و ارزیابــی ایــن ترجمه هــا اشــكالی را كــه می تــوان وارد ســاخت ایــن اســت كــه نــوع آزمایــش 
و امتحــان را در ترجمــه ایــن آیــه مشــخص ننمــوده انــد و فقــط بــه ذكــر معنــی ایــن كلمــه بــه صــورت 
آزمایــش یــا امتحــان بــزرگ بســنده كــرده انــد و ایــن در حالیســت كــه بــا توجــه بــه اینكــه ایــن واژه جــزو 
اضــداد بــوده اســت و حتمــا بایــد مفهــوم مــورد انتظــار آن را در ایــن آیــه بیــان نمــود.و همچنین مشــخص 
ــه گرفتــارى بنــی اســرائیل دارد كــه در زیــر ســلطه فرعــون  ــد از ایــن كلمــه منظــور ب شــود كــه خداون
مصیبــت می كشــیدند یــا مقصــود نجــات آنهــا از زیــر ســلطه فرعونیــان اســت كــه توســط خــدا انجــام 

فت  گر
ــا توجــه بــه مفهــوم و محتــواى آیــه می تــوان دریافــت كــه ایــن امتحــان بــزرگ نعمتــی از  حــال ب
طــرف خداونــد بــوده كــه خــدا بنــی اســرائیل را از زیــر ســلطه فرعــون نجــات می دهــد و از آن بــا كلمــه 
ــن را  ــد و ای ــوده ان ــاره ننم ــن موضــوع را اش ــود ای ــاى خ ــان در ترجمه ه ــه مترجم ــد ك ــاد می كن ــلاء ی ب
می تــوان بــه عنــوان نقــص معنایــی در ترجمــه ایــن كلمــه كــه داراى دو معنــاى متضــاد اســت بــه حســاب 
آورد. چــرا كــه ایــن خطــا ســبب می شــود كــه خواننــده ترجمــه را از مقصــود و مفهــوم اصلــی ایــن آیــه و 
ایــن كلمــه دور می ســـازد. زیــرا كلمــه بــلاء در ذهــن بیشــتر مــردم بــه آزمایــش و امتحــان در مصیبت هــا 
دلالــت دارد و ایــن موضــوع ســبب می شــود كــه ایــن كلمــه در معنــاى دوم خــود كــه خیــر باشــد ترجمــه 

و معنــا نشــودو مفهــوم مــورد انتظــار آن نادیــده گرفتــه شــود. 
44--22 وراء وراء

قال الله تعالی} وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ یَأخُْذُ كُلَّ سَفِینَۀٍ غَصْبًا {)كهف - 79(
محور اول: معني كلمه«وراء«در كتب فرهنگ لغت و نظر زبانشناسان  -

ــه  ــاب شــرح كلمه«وراء«اینگون ــه وصحــاح العربیه«خوددرب ــاج اللغ جوهــرى دركتاب«صحــاح ت  -
امٍ، و هی مــن الأضــداد«. یعنی كلمــه »وراء«  نوشــته اســت. و» وَرَاءَ بمعنــی خَلـْـف، و قــد یكــون بمعنــی قُــدَّ
بــه معنــی پشــت ســر اســت و بــه معنــی در مقابل«جـلـــو«هم می توانــد باشــد وجــزو اضــداد اســت و براى 
تصدیــق كلام خــود بــه دو مثــال اســتناد می كنــد كــه اینگونــه نوشــته شــده اســت»وَرَاءَکَ أوَْسَــعُ لــك. و 

ــرْ«. كــه دراینجــا بــه معنــی عقــب و تاخــر بــوده هــو تَأخََّ
»و قولــه تعالــی: وَ كانَ وَراءَهُــمْ مَلـِـكٌ، أى أمامهــم«. یعنــی در پیــش روى آنها)جوهــرى، 1987م، ج6، 

ص2۵23(
ابــن فــارس در كتاب«معجــم مقاییــس اللغه«خــود در شــرح و تبییــن كلمه«وراء«اینگونــه ذكــر   -
كــرده اســت. معنــاى ظاهــرى ایــن كلمــه كــه بــه پشــت ســر معنــا می شــود ولــی در ایــن آیــه مــراد از 
»ورائهم«یعنــی جـلـــوى آنهــا بــوده اســت پــس بــه دلیــل اینكــه ایــن كلمــه ایــن دومعنــا را در خــود دارد 
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ــارس، 1979م، ج6، ص104( ــزو اضــداد اســت)ابن ف ــس ج پ
ابــن منظــور در كتاب«لســان العرب«خــود در شــرح كلمه«وراء«اینگونــه ســخن بــه میــان آورده   -
اســت»والوراء جمیعــا، یكــون خلــف وُقدام«یعنــی كلمــه وراء بــه طــور كل بــه معنــی پشــت ســر و پیــش رو 
اســت و در تاییــد كلام خــود، بیــت شــعرى در ایــن معنــا را ذكــر می كند»لیــسَ عَلَــی طُــولِ الحَیــاةِ نـَـدَم 
امُــه الشّــیْبُ والهَرَمُ«یعنــی در پیش روى  ومِــنْ وراءِ المَــرْءِ مَــا یَعْلمَ«)مرقــش الاكبــر، عصــر جاهلــی(»أيَ قُدَّ

او پیــرى و سســتی و كهولــت اســت)ابن منظــور، 1414هـــ، ج1۵، ص 390(
نظرات و آراء زبانشناسان   -

أصمعیــدر بــاب شــرح كلمه«وراء«می گویــد، كــه وارء هــم بــه معنــی پشــت ســر اســت و هــم بــه   -
معنــی پیــش رو و وى می گویــد كــه كلمــه وراء در آیــه }وكان وراءهم{بــه معنــی اینكــه در پیــش روى 
آنهــا حاكمــی وجــود دارد و در ادامــه بیــت شــعرى ازشاعر«ســواربن مضــرب ســعدي«نقل می كند»أترجــو 
بنــو مــروان ســمعي وطاعتــي   وقومیتمیــم والقــلاص ورائیِــا« كــه در آن كلمه«ورائیا«بــه معنــی پیــش رو 

بــوده اســت. )اصمعــی، 1912م، ص20(
ابوحاتــم سجســتاني در بــاره معنــی كلمه«وراء«اینگونــه گفتــه اســت. كلمــه وراء بــه معنی پشــت   -
ــكٌ  ــمْ مَلِ ــه}وَكَانَ وَرَاءَهُ ــا شــود. و وى آی ــد معن ــه معنــی پیــش رو می توان ــد باشــد و هــم ب ســر می توان
یَأخُْــذُ كُلَّ سَــفِینَۀٍ غَصْبًــا{را اینگونــه معنــا می كنــد« وكان أمامهــم ملــك یأخــذ كل ســفینه صالحــه غصباً 
»همچنیــن در ادامــه ایــن شــرح بیــت شــعرى را از شــاعر لبیــد بــن ربیعــه ذكــر می كنــد كــه تاییــدى بــر 
ســخن او اســت”ألیس ورائــي إن تراخــت منّیتــي      لــزوم العصــا تحنــی علیهــا الأصابــع«. ورائــي یعنــي 

أمامي)لبیدبــن ربیعــه، دیوانــه، ص۵7()سجســتانی، 1430ق، ص82(
قرطبــی در شــرح كلمه«وراء«ایــن چنیــن نوشــته اســت كلمــه وراء در اصــل به معناى پشــت ســر   -
اســت و در ایــن جــا بیشــتر بــه معنــاى پیــش رو اســت و معنــی ایــن آیــه بــه ایــن صــورت اســت و در پیش 
روى آنهــا حاكمــی وجــود دارد كــه هــر كشــتی ســالم را بــه زور می گیــرد و از آنهــا می بــرد )قرطبــي، 1964 

م، ج11، ص34(
محور دوم: تفسیر كلمه »وراء«در تفاسیر قرآنی  -

تفسیر مجمع البیان  -
كلمــۀ »وراء« بــه معنــاى پیــش رو گرفتــه شــده اســت. از ابــن عبــاس نقــل شــده اســت كــه اگــر شــاه 
غاصــب، پشت ســر ایشــان بــود، كشــتی از خطــر گذشــته بــود. پــس معلــوم می شــود درپیــش روى ایشــان 

بــوده و خطــر آنهــا را تهدیــد می كــرده اســت. )طبرســی، 1408هـــ، ج1۵، ص112(
تفسیر كبیر)مفاتیح الغیب(  -

مــراد از آن ایــن اســت« و كان أمامهــم ملــك یأخــذ«و تفســیر آن ایــن اســت كــه در پیــش روى آنهــا 
حاكمــی قــرار دارد، و درک او ایــن اســت كــه هــر چــه از تــو غایــب اســت از تــو پنهــان می شــود و تــو از 

ساجد سبحانیساجد سبحانی
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آن پنهــان می شــوى هــر چیــزى كــه از شــما غایــب اســت، پشــت ســر شمااســت، و یــادر مقابــل آن چیــز 
و در پیــش روى آن اســت. )فخــر رازى، 1420هـــ، ج21، ص489(

جامع البیان فی تفسیر القرآن  -
ــور  ــاده می گویدمنظ ــود. قت ــی ب ــا فرمانروای ــوى آنه ــش رو و جل ــی در پی ــكٌ«  یعن ــمْ مَلِ  »كانَ وَراءَهُ
جلــوى آنهــا یــا در پیــش روى آنهــا بــوده اســت همــان طــور كــه مشــاهده می شــود كــه خــداى ســبحان 
و تعالــی می فرمایــد} مِــنْ وَرائهِِــمْ جَهَنَّــمُ { كــه منظــور دربیــن دو دســتان آنهــا یــا در جلــوى آنهــا اســت. 

)طبرى، 1412هـــ، ج16، ص2(

محور سوم: ترجمه كلمه«وارء«در ترجمه هاى فارسی قرآن  -
ترجمه محمد كاظم معزى)ترجمه تحت اللفظی(  -

امــا كشــتی پــس از آنِ بینوایانــی بــود كــه كار مــی كردنــد در دریــا خواســتم آســیبی بــدان رســانم و 
بــود پشــت ســر ایشــان پادشــاهی كــه مــی گرفــت هــر كشــتی را بــه ســتم )بیــگارى( )معــزى، ص302(

ترجمه محمد علی رضایی اصفهانی )ترجمه وفادار(  -
امّا]آن[كِشــتی، پــس از آنِ بینوایانــی بــود، كه)بــا آن(در دریــا كار مــی كردنــد؛ و خواســتم آن را معیــوب 
ــت  ــی گرف ــه ســتم م ــه هــر كشتی)ســالمی(را ب ــود ك ــان ســلطانی ب ــه آن طــرفِ آن ــی ك ــم، در حال كن

ــی، ص302( )رضای
ترجمه ناصر مكارم شیرازى ) ترجمه محتوایی(  -

امــا آن كشــتی مــال گروهــی از مســتمندان بــود كــه بــا آن در دریــا كار مــی كردنــد؛ و مــن خواســتم 
آن را معیــوب كنــم؛ )چــرا كــه( پشــت سرشــان پادشــاهی )ســتمگر( بــود كــه هــر كشــتی )ســالمی( را بزور 

میگرفــت! )مــكارم شــیرازى، ص302(
ترجمه سیدمحمدرضا صفوى )ترجمه تفسیرى(  -

ــد و معــاش خــود را از ایــن طریــق  ــا كار مــی كردن ــود كــه در دری ــا آن كشــتی، از آن بینوایانــی ب امّ
تأمیــن مــی نمودنــد مــن خواســتم آن را معیــوب كنــم، زیــرا در كمیــن آنــان پادشــاهی بــود كه هر كشــتی 

ســالمی را بــه زور مــی گرفــت )صفــوى، ص302(

بررسی و ارزیابی  -
ــه واژه«وارء«جــزو  ــاد هســتند ك ــن اعتق ــر ای ــر زبانشناســان ب ــه اكث  بررســی ها نشــان داده اســت ك
واژگان داراى دو معنــاى متضــاد اســت. كــه معنــاى اول آن بــه پشــت سر«خَـلـــف«و معنــاى دوم آن بــه 
جـلـو«أمــــام«اشاره دارد. مفســرین قــرآن هــم در ترجمــه و تفســیر ایــن كلمــه بــه ایــن اتفاق نظر رســیده 
انــد كــه ایــن كلمــه در معنــا داراى دو معنــاى متضــاد بــا هــم دیگــر اســت كــه در اصــل معنــی پشــت را 
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می دهــد ودر ایــن جــا بــه معنــاى روبــرو اســت كــه مقصــود و مفهــوم در ایــن آیــه بــه »معنــاى خطــرى 
كــه انســان بــا آن روبــرو اســت«. )طباطبایــی، تفســیر المیــزان، 182/13(

حــال بــا توجــه بــه تفســیر و تعریفــی كــه زبانشناســان و مفســرین از ایــن كلمــه داشــته انــد ترجمــه 
آن در ایــن آیــه معنــاى ثانــوى و متضــاد آن منظــور اســت كــه مفهــوم و مقصــود معنــاى جلــو، روبــرو یــا 
پیشــگاه آن بــوده اســت. بــا ایــن توضیحــات صــورت گرفتــه مشــاهده می شــودكه در برخــی از ترجمه هــا 
ــه معنــی  ــه اســت و ب ــكار نرفت ــه در معنــاى صحیــح خــود ب ى فارســی متخــب كلمــه«وارء«در ایــن آی
پشــت و گاهــی بــه معنــی آن طــرف كــه معنــاى غریبــی بــراى ایــن واژه بــوده اســت ترجمــه شــده اســت 
ــا شــده اســت و روشــن اســت  ــه صــورت مفهومــی و تفســیرى معن و در برخــی از ترجمه هــاى دیگــر ب
ــاى  ــر معن ــط ب ــاد فق ــاى متض ــه ى داراى دو معن ــن كلم ــف ای ــه در تعری ــورت گرفت ــاى ص در ترجمه ه
ظاهرى«پشــت«آن اشــاره كــرده انــد و ایــن در حالیســت كــه ایــن ترجمــه، معنــاى عــام ایــن كلمــه بــوده 
اســت و مترجمــان بــه معنــاى متضــاد و ثانــوى آن كــه در اصــل در ایــن آیــه مــراد و مقصــود همــان معنــا 
بــوده اســت بــه آن اشــاره ایــی ننمــوده انــد. حــال می تــوان ایــن گونــه نتیجــه گرفــت كــه ترجمه هایــی 
كــه بــه معنــاى ظاهــرى لفــظ »وراء« اشــاره كــرده انــد داراى اشــكال در ترجمــه هســتند و ایــن بــه آن 
دلیــل اســت كــه آنهــا بــا انتخــاب ایــن معنــا غــرض و اصــل واقعــی و مفهومــی ایــن آیــه را بیــان ننمــوده 
ــوان گفــت كــه یــك انحــراف معنایــی و مفهومــی  ــوع نقــص و خطــا و حتــی می ت ــد. و ایــن یــك ن ان

ــد.  ــه می باش درترجم
ــراى  ــر را ب ــت س ــاى پش ــه معن ــب ك ــاى منتخ ــظ در ترجمه ه ــن لف ــه ای ــی ترجم ــان بررس در پای
كلمــه«وراء« انتخــاب كــرده انــد، بایــد دانســت كــه اشــكال موجــود در ایــن ترجمه هــا بــه دو دلیــل اســت. 
اول ایــن كــه بــه معنــاى متضــاد لفــظ اشــاره نكــرده انــد و تنهــا بــه بیــان یكــی از معانــی تضــاد بســنده 
كــرده انــد و آن هــم معنــی ظاهــرى آن كــه پشــت ســر اســت و اشــاره بــه معنــاى دیگــر آن نداشــته انــد. 
دوم اینكــه ترجمه هــاى قرآنــی بــا نظــر زبانشــنان و مفســرین معنــاى كلمــه »وراء« منافــات دارد چنــان كه 

اكثــر زبــان شناســان و مفســران معتقدنــد كــه منظــور از كلمــه«وراء«در ایــن آیــه جلــو اســت. 

۵۵-نتیجـه گیـرى-نتیجـه گیـرى
پژوهــش حاضــر بــا بررســی و ارزیابــی  ترجمــه فارســی واژگان داراى دو معنــاى متضــاد در قــرآن كریــم 
بــه ایــن نتیجــه رســید كــه در ترجمــه هــاى فارســی منتخــب گاهــی اشــكالاتي در ترجمــه ایــن واژگان  
وجــود داشــته اســت .همچنیــن ایــن پژوهــش در كنــار كار بررســی و ارزیابــی ترجمــه واژگان بــا جســت و 
جــوى مشــكلات ترجمــه اضــداد در قــرآن كریــم بــه ایــن نتیجــه رســید كــه مترجمان قــرآن با مشــكلات 
زیــادى درانتخــاب معنــاى مناســب و صحیــح بــراى ایــن دســته از واژگان كــه مفهــوم و مقصــود مــورد 
انتظــار آنهــا را در آیــه برســاند ،مواجــه بــوده انــد. ایــن پژوهــش همچنیــن  بــا هــدف روشــن كردن مشــكل 
ترجمــه واژگان داراى دو معنــاى متضــاد انجــام شــده اســت كــه در ابتــدا جــا دارد روش هــاى ترجمــه ایــن 
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واژگان را بــه دو روش خلاصــه كــرد .اول انتخــاب یكــی از معانــی متضــاد و اهمــال معنــی دیگــر كــه ایــن 
روش غالــب در ترجمــه هــا بــوده اســت و دوم انتخــاب دومعنــاى تضــاد باهــم در كنــار یكدیگــر كــه ایــن 
روش كمتــر اســتفاده مــی شــود . حــال بــا ایــن توصیــف ایــن نتیجــه حاصل می شــود كــه ترجمــه واژگان 
داراى دو معنــاى متضــاد در چهــار ترجمــه منتخــب گاهــی اشــكلاتی دارد كــه مهمتریــن دلایــل بوجــود 

آمــدن  ایــن اشــكالات را در ادامــه بیــان خواهیــم كــرد .
عدم وجود كلمه اى در زبان مقصد كه به همان معنی در زبان مبدأ دلالت كند  -

وجود چندین كلمه هم معنا در زبان مقصد در مقابل یك لفظ در زبان مبداء  -
توجه به نقل معانی و مفاهیم اصل و اساسی  و غفلت از معانی فرعی  -

توجــه و انتخــاب رایــج تریــن نظــر و آراء در تعریــف معنــاى كلمــات متضــاد و غفلــت از بقیــه   -
ــه ــن زمین ــده در ای ــه ش ــرات و آراء گفت نظ

عــدم توجــه و اســتفاده از نظــرات و آراء زبانشناســان و مفســرین در بــاب معنــا و مفهــوم واژگان   -
ــاد ــاى متض داراى دو معن

تاكید بر ترجمه كلمه به كلمه و تحت اللفظی این واژگان  -
اختلاف دستور زبانی و لغوى بین دو زبان مبداء )عربی ( و زبان مقصد)فارسی(  -

روش كار مترجم  -

در پایــان مهمتریــن نتایجــی كــه ایــن پژوهــش در طــی كار بررســی و ارزیابــی ایــن واژگان و ترجمــه 
فارســی آنهــا در قــرآن كریــم بــه دســت آورد ، بــه شــرح زیــر اســت

مترجمــان اكثــرا ترجمــه تحــت اللفظــی را ترجمــه مــی كننــد كــه برخــی از آنهــا بــر خــلاف   -
معنــی واقعــی مــورد انتظــار اســت و ایــن بــدان معناســت كــه واژه مــورد نظــردر متنــی كــه در آن واقــع 

ــل تصــور نیســت. ــراى آن قاب ــی دیگــرى ب شــده معن
ــا معنایــی كــه طبــق تفاســیر موجــود احتمــال آنهــا زیادتراســت ،  گاهــی ترجمــه مترجمــان ب  -
منافــات دارد و بــه همیــن دلیــل مشــاهده مــی گــردد كــه معنــاى دیگــرى را كــه ایــن كلمــه دارد ذكــر 

نمــی كننــد.
مترجمــان در ترجمــه برخــی از واژگان متضــاد ، بــراى اطــلاع بیشــتر در معنــاى كلمه بــه تعابیرى   -

اشــاره مــی كننــد كــه جنبــه تفســیرى دارنــد
ــا وجــود كاســتی هایــی كــه در ترجمــه بعضــی از مترجمــان در رســاندن معنــاى تعــدادى از  ب  -
كلمــات متضــاد وجــود داشــت، در بیشــتر آنهــا بــه حقیقــت اصلــی و معنــاى صحیــح آن كــه همــان معناى 
تحــت اللفظــی آنهاســت اشــاره كــرده انــد و ایــن همــان چیــزى اســت كــه هــر آنچــه را كــه در مــورد 

محاســن ترجمــه آنهــا  ذكــر شــد تأییــد مــی كنــد 
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واژگان داراى دو معنــاى متضــاد  از دشــوارترین مســائل معنایــی بــراى یــك مترجم اســت و شــاید   -
آنچــه گاهــی یــك مترجــم را وادار مــی كنــد كــه در كنــار معنــاى تحــت اللفظــی ، معنــاى دوم كلمــه را 

ذكــر كنــد همیــن موضــوع دشــوارى انتخــاب یكــی از دومعنــاى آن باشــد.
در ترجمــه ایــن وازگان ،ترجمــه تفســیرى توانســته اســت كــه معنــاى ایــن واژگان را بــه شــكل   -
كامــل تــرى بیــان نمایــد زیــرا همانطــور كــه مشــاهده مــی شــود گاهــی اوقــات مترجــم پــس از انتخــاب 
و اشــاره مســتقیم بــه یكــی از دومعنــا در ترجمــه خــود آن معنــا را بــه عنــوان معنــاى اصلــی ، اســتفاده مــی 

كنــد. و ترجمــه آیــه را بصــورت كامــل همــراه بــا ذكرتوضیحــات تفســیرى اضافــی همــراه مــی كنــد 
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چکیدهچکیده
ــر مســلمان بویــژه  ــاز مــورد توجــه قــرآن پژوهــان مســلمان و غی ــر ب اشــارات علمــی قــرآن کریــم از دی
مستشــرقین بــوده اســت. بنظــر مــی رســد مطالعــات گســترده آنــان بــر گرفتــه از فرضیــات علمی کــه هنوز 
بــه قطعیــت کامــل نرســیده، مــی باشــد در مقالــه »ســتاره و ســیاره« اثــر پائلــو کونیتــچ به آیــات متعــددی در 
خصــوص ســتاره و ســیاره و هفــت آســمان اشــاره کــرده اســت امــا از ســویی بیگانگــی بــا مســائل علمی و 
عــدم فهــم درســت از ظاهــر آیــات و نادیــده گرفتــن زبانشناســی و لغــات در تفســیر و توضیح آیات ســبب 
شــده تــا نتیجــه گیرهــای اشــتباه بگیــرد از ســویی دیگر بــا نادیــده گرفتن منابــع شــیعی و تکیه بــر منابع غیر 
اصیــل دچــار تردیــد و تشــکیک شــده اســت. بــا اســتفاده از دانــش تفســیری و تکامــل ابــزار دقیــق دانــش 
علــوم تجربــی و قطعــی پــرده از اســرار آیــات الهــی و شــگفتی آن بــر داشــته مــی شــود و بینــش و درک 
صحیحــی نســبت بــه آیــات قــرآن کریــم پدیــدار مــی گــردد. در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت دیــدگاه 

ایــن مستشــرق نقــد و بررســی گــردد.
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مقدمه:مقدمه:
یكــی از حــوزه هــاى مطالعاتــی غیــر مســلمانان بویــژه خاورشناســان در عرصــه تاریــخ قــرآن و موضوعــات 
مربــوط بــه آن اســت، بســیارى از خاورشناســان بــا بهــره گیــرى از منابع اهل ســنت بــه معرفــی موضوعات 
قرآنــی توجــه بیشــترى نشــان دادنــد و بــا بكارگیرى ابــزار تاریــخ ادیــان و زبان شناســی تاریخــی و تطبیقی 
بــه مطالعــه موضوعــات اســلامی بویــژه حــوزه قــرآن از نــگاه اســلام ســنی پرداختنــد در حالــی كــه ایــن 
حركــت پیرامــون آثــار شــیعی بــه كنــدى پیــش مــی رفــت و مطالعــات و نســخ خطی شــیعی در پس ســایر 
مطالعــات دیگــر فــرق قــرار داشــت و همیــن امــر ســبب پیــش داورى و تحریــف پیرامــون منابــع اســلامی 

بویــژه شــیعی همــراه گشــت ) بــراى مطالــه بیشــتر نــك: مطهــرى نیــا، 1388، ص42(
همچنیــن عــدم مراجعــه مستشــرقین بــه منابــع معتبــر شــیعه، باعــث بــروز پیــش فــرض هایــی چــون 

غیــر وحیانــی بــودن قــرآن و یــا تأثیــر پذیــرى قــرآن از فرهنــگ زمانــه، رد و تخطئــه قــرآن بــوده اســت.
پائلــو كونیتــچ از جملــه خاورشناســانی اســت كــه در مقالــه اى تحــت عنــوان   » ســیاره و ســتاره  » بــه  
بررســی آیــات قــرآن پرداختــه و اشــارت هــاى قــرآن كریــم، پیرامــون نجــوم وكیهــان شناســی را تأثیــر 
پذیــر از فرهنــگ و عصــر نــزول دانســته اســت و در تمامــی مــوارد بــه آثــار غیــر شــیعی بویــژه اهــل ســنت 

اســتناد نمــوده اســت.
البتــه لازم بــه ذكــر اســت كــه منجمیــن مســلمان كارهــاى ارزشــمندى در زمینه هــاى نظریه پــردازى 
و طراحــی و ســاخت ابــزار رصــدى انجــام داده انــد ده هــزار نخســه خطــی نجــوم و همچنیــن ابــزار نجومی 
دوره اســلامی در كتابخانــه هــا و مــوزه هــاى خــاور نزدیــك و اروپــا نگهــدارى مــی شــود. البتــه بایــد گفت 
نحــوه آشــنایی مســلمانان بــا آثــار یونایــی پیرامــون نجــوم شناســی را مــی تــوان در برخــورد مســلمانان 
هنــگام فتــح و پیــروزى بــا ســرزمین هــاى دیگــر دانســت. تآثیــرات نجــوم هنــدى بــر ســنت اســلامی را 
مــی تــوان بــه ســال 1۵۵ قمــرى در زمــان خلیفــه عباســی قلمــداد نمــود، چــرا كــه بــه دســتور او كتــب 
پیرامــون ســتاره شناســی بــه عربــی ترجمــه شــد و آثــار مربــوط بــه نظریــه بطلمیــوس  در اواخــر دوره 
اســلامی ترجمــه بــه عربــی شــدند و بســیارى از دانشــمندان اســلامی بــه نقــد و بازنویســی و بازگویــی 
محتــواى آن پرداختــه و از لحــاظ نظــرى و هــم عملــی، تصحیــح، تكمیــل، نقــد و روزآمــد، آن آثــار پرداخته 
انــد. )بــراى مطالعــه بیشــتر نــك: كینــگ، ترجمــه موســوى، 1394(. همچنیــن بایــد افــزود اروپاییــان نجوم 
دوره اســلامی را از آثــار مســلمان در شــرق شــناختند و دســتاوردهاى اولیــه مســلمانان كــه بعدهــا بــه دلایل 

گوناگــون بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده بــود بــه پــاى اروپاییــان نوشــته شــده اســت.
در زمینــه اشــارت هــاى قرآنــی بایــد گفــت عــلاوه بــر دلایــل قطعــی علمــی كــه بصــورت قوانیــن 
ثابــت انــد، لازم و ضــررورى اســت كــه در رســاندن نــكات علمــی، داشــتن دانــش لغــوى و معلومــات زبــان 
شــناختی، دقــت در ترجمــه صحیــح )بــراى مطالعــه بیشــتر نــك: گوهــرى،1397ص 1۵0-17۵ ؛ ســعیدى 

روشــن، 1383، فصــل 11 (، دقــت در ســیاق آیــات و وجــوه آن را بایــد در نظــر داشــت.
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ساختار كلی مقاله: ساختار كلی مقاله: 
پائلــو كونیتــچ خاورشــناس آلمانــی و اســتاد دانشــگاه مونیــخ، در مقالــه Planets and Stars مدعــی 
شــده اســت كــه قــرآن كریــم از دانــش كیهــان  شــناختی عصــر نــزول قــرآن تأثیــر پذیرفتــه اســت و بیــان 
مــی كنــد كــه اعــراب دانــش عمومــی خــود را پیرامــون فضــا و پدیــده هــاى آســمانی، از دانــش عصــر این 
پدیــده هــا در شــبه جزیــره عربســتان وام گرفتــه انــد. وى اذعــان مــی كنــد كــه اعــراب قبــل از اینكــه بــا 
علــم فارســی و هنــدى و یونانــی ارتبــاط برقــرار كننــد، دانــش عمومــی خــود را پیرامــون فضا و پدیــده هاى 

آســمانی گســترش داده اســت. 
وى بیــان كــرده، از قــرن ســوم بــه بعــد فرهنــگ نویســان زبــان عربــی اطلاعــات نجومــی را در تــك 
ــدون  ــا و ب ــه ج ــم، جاب ــتاره،كوكب و نج ــیاره و س ــاى س ــد و واژه ه ــردآورى كردن ــود گ ــاى خ ــگاره ه ن
تشــخیص از یگدیگــر بــكار مــی بردنــد هرچنــد اعــراب قدیــم ســیارات و ســتارگان را مــی شــناختند. نگ(:  
Planets and Stars ،,2004 Paul Kunitzsch، 106-109( وى در ادامــه مدعــی شــده اســت 
ــزول داشــته اســت و همچنیــن  اشــارت هــاى قرآنــی تأثیــر پذیــرى از دانــش كیهــان شناســی عصــر ن
نظــم هســتی و آفرینــش هفــت آســمان را متأثــر از كیهــان شناســی و هئــت بطلمیــوس و یونانــی دانســته 
اســت و مدعــی اســت كــه بــا اكتشــافات نجومــی در تعــارض مــی باشــند. همچنیــن معتقــد اســت كــه 
بایــد بــا ادبیــات تلمــودى مقایســه گردنــد. ایــن خاورشــناس در ادامــه پیرامــون خلقــت هفــت آســمان بیــان 
مــی كنــد كــه نظــم هســتی كــه خداونــد از آن بــه هفــت آســمان یــاد كــرده اســت در لایــه هــاى یكــی 
بالاتــر از دیگــرى قــرار دارد از اینــرو هــر فــرد را در مواجهــه بــا ایــن آیــات بــه یــاد كیهــان شناســی یونانــی 

بطلمیوســی مــی انــدازد. 
ــن  ــد بخــش اســت كــه ای ــه حــاوى چن ــن مقال ــد گفــت، ای ــه بای ــن مقال ــی ای پیرامــون ســاختار كل
خاورشــناس تقریبــا بــه 77 آیــه از قــرآن كریــم اشــاره كــرده اســت، و مدعــی اســت كــه واژگانــی كــه 
در قــرآن بــكار رفتــه بعدهــا بعنــوان بخشــی از واژگان تخصصــی علــم ســتاره شناســی عربــی – اســلامی 
درآمــده انــد. ایــن خاورشــناس در بخــش مربــوط واژگان بــه كلماتــی چــون بــرج، فجــر، غــرب، كوكــب، 
منــازل، مشــرق، نجــم، القمــر، الشــمس، شــهاب، طلــع، مطلــع و افــق اشــاره كــرده اســت. و در بخــش 
مربــوط بــه موضوعــات ستارشناســی بــه نظــام عالــم بــه هفــت آســمان، ســتارگان مشــخص و ســتارگان 
نامشــخص یــاد كــرده اســت  وى بیشــتر تأكیــد دارد كــه عــرب بیــن ســتاره و ســیاره فرقی و یا تشــخیصی 

 )Ibid: P108( .ــرار نمــی داده اســت ق
همچنیــن در بخــش مربــوط بــه ســتاره شناســی پدیــده هایــی دیگــرى مثــل مســئله مدارهــا و طرائــق 
در آیــه 17 ســوره مومنــون را مثــال مــی زنــد و در ادامــه دچــار شــك و ابهــام شــده، و ایــن موضــوع را حــل 
ناشــدنی ذكــر كــرده اســت. وى آیــه 33ســوره انبیــاء را انعكاســی از كیهــان شناســی یونانــی مــی دانــد كــه 
هــر جــرم آســمانی در مــدار خــود حركــت مــی كنــد و مدعــی شــده تردیــد داریــم كــه از ایــن آیــه برداشــت 
علمــی صریــح و آشــكارى اســتنباط گــردد. در بحــث مربــوط بــه ســتاره شناســی بــه مقایســه هشــت فلك 
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ــد كــه آســمان هــاى  ــان مــی كن ــه اســت و بی ــی پرداخت ــك قرآن ــا هفــت فل ــی ب آســمانی نظــام یونان
هفتگانــه قرآنــی ظاهــرا نــه بــه كیهــان شناســی و ســتاره شناســی بلكــه بــه نظریــه پــردازى الهیاتــی تعلق 
دارد و قابــل مقایســه بــا هفــت آســمان ذكــر شــده در كتــاب عهــد مشــایخ دوازده گانــه و ادبیــات تلمــودى 

)Ibid: P106(اســت
وى در همیــن بخــش مربــوط بــه موضوعــات ســتاره شناســی بــر ادعــاى خــود تأكیــد مــی كنــد كــه 
از آیــه 40 ســوره یــس معنــاى علمــی صریحــی اســتنباط نمــی گــردد و بیــان مــی كنــد كــه ایــن آیــه 
انعكاســی از كیهــان شناســی یونایــی اســت. در همیــن بخــش بــه عبارتــی نظیــر؛   »منــزل هــا  » در ســوره 
یونــس و یــس؛ اشــاره بــه خورشــید، مــاه، ســتارگان و همچنیــن واژه هــاى   »مســخرات  » و   »بحســبان  » 
اشــاره مــی كنــد و مــی گویــد؛ كــه ایــن اجــرام را خداونــد در خدمــت انســان قــرار داده و بــراى محاســبه 
زمــان آفریــده شــده انــد و بیــان دارد خداونــد بــراى ایــن هــدف، مدارهــا مــاه را بــه منــزل هــا و آســمان 
هــا را بــه صــور فلكــی و بــرج هــاى دوازده گانــه تقســیم كــرده اســت و بــه آیــه 16 از ســوره حجــر اشــاره 
مــی كنــد، و مــی گویــد: امــا معلــوم نیســت كــه آیــا قــرآن كریــم در اینجــا بــه نظــام كاملی شــامل بیســت 
و هشــت منــزل مــاه اشــاره دارد یــا صرفــا بــه برخــی از منــزل هــاى نامشــخص در كهــن تریــن متــن 

  )107 ,Ibid: P108( .شــناخته شــده اســت
ایشــان، در ادامــه ایــن بحــث بــا اشــاره بــه آیــه 189 ســوره بقــره ، آیــه 97 از ســوره انعــام و 63 ســوره 
نمــل آورده اســت كــه از روئــت مــاه هــاى نــو بــراى جهــت یابــی و تعیــن زمــان و تاریــخ حــج اســتفاده 
مــی شــده، همچنیــن مــی گویــد بــه دفعــات متعــددى از واژه   »شــهاب  » به معنــاى آتش در آســمان اشــاره 
شــده اســت كــه بــه ســوى شــیاطین كــه قصــد شــنود گفتگــوى بــا فرشــتگان را دارنــد پرتــاب مــی شــد. 
وى احتمــال مــی دهــد كــه منظــور از ایــن آتــش، توصیــف ســتاره هــاى آتشــین، یعنــی همــان شــهاب 

)Ibid: P108 (.ســنگ هــا مــی باشــد
ایشــان در بخــش دیگــرى از مقالــه تحــت عنــوان؛ ســتارگان نامشــخص، بــا اشــاره بــه برخــی از ســوره 
هــاى متقــدم قــرآن كریــم، تصریــح كــرده اســت كــه عبــارت هــاى كــه حــاوى ســوگند مــی باشــند بــه 
آســانی قابــل فهــم انــد امــا در ادامــه مــی گویــد ســوگند بــه ســتاره در برخــی از ســوره هــا نظیــر؛ ســوره 
طــارق، واژه طــارق در آیــه اول نامشــخص و مبهــم اســت، و آیــه ســه از ایــن ســوره   »النَّجْــمُ الثَّاقِــبُ  » را بــا 
آیــه ده از ســوره صافــات واژه   » ثاقــب  » مقایســه كــرده اســت و مــی گویــد   »ثاقــب  » صفــت شــهاب اســت. 
و از طــرف دیگــر ســوگند در ســوره واقعــه   » اقســم بالمواقــع النجــوم » را مبهــم مــی دانــد و كواكــب و مــاه 

)Ibid: P108 ( .و خورشــید در ســوره یوســف را از پدیــده هــاى ناشــناخته بشــمار آورده اســت
در بخــش آخــر از مقالــه بــه ســتارگان مشــخص اشــاره كــرده اســت وى معتقــد اســت كــه در قــرآن 
ــعْرَى(  ــوَ رَبُّ الشِّ ــهُ هُ ــی اش اشــاره شــده اســت )وَأنََّ ــظ عرب ــا لف ــه ســتاره اى ب ــار  ب ــط یكب ــم  فق كری
)نجــم/49(. وى منظــور از   »الشــعرى » را ســتاره كلــب اكبــر، همــان شــعراى یمانــی كــه درخشــنده تریــن 
ســتاره ثابــت در آســمان، دانســته اســت. همچنیــن در ایــن بخــش بــه آیــات 1۵-16 ســوره تكویــر اشــاره 

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

129

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

كــرده اســت و منظــور از ایــن آیــات را پنــج ســیاره مــورد آشــكار نظیــر؛ عطــارد، زهــره، مریــخ، مشــترى و 
زحــل دانســته اســت(. )Ibid: P109. همچنیــن بایــد افــزود؛ ایــن خاورشــناس در قســمت كتــاب شناســی، 
منابعــی را كــه بــه آنهــا اســتناد كــرده در دو بخــش منابــع اســلامی و غربــی آورده اســت و بــه كتــاب انزیــه 

ابــن قتیبــه، كتــاب المخصــص اســماعیل مرســی اســتناد كــرده اســت.   
در ذیــل ادعــاى ایــن خاورشــناس پیرامــون مباحــث ســیاره و ســتاره پیرامــون آیــات قــرآن آورده را مورد 

نقــد و برررســی قــرار مــی دهیم.

نقد و بررسی:نقد و بررسی:
پرواضــح هســت كــه در قــرآن كریــم حــدود دویســت آیــه پیرامــون ســیارات و ســتارگان و اجــرام آســمانی 
و كیهــان شناســی ســخن رفتــه اســت. آیــات مطــرح شــده در قــرآن كریــم كوچكتریــن تنافضــی بــا یافتــه 
هــاى جدیــد و علمــی در حــوزه ســیارات و ســتارگان و مــدل هــاى كیهــان شناســی نــدارد بلكــه الهــام 
بخــش پیــش بینــی هــاى جدیــد علم اختــر شناســی و كیهان شناســی اســت. ابتــدا بــه تعریف واژ شناســی 

آســمان مــی پردازیــم.
آســمان )ســماء( در عربــی از ریشــه ســمو، ســمی، سُــمّو بــه معتــاى علــو و بلنــدى ذكــر شــده اســت 

ــرى، 1404ق،ج6، 236(  )جوه
همچیــن راغــب در مفــردات هــر بالایــی نســبت بــه پاییــن آن را آســمان و هــر پایین نســبت بــه بالاى 

آن را زمیــن نــام برده اســت. ) راغــب، 1426ق، ص 427(. 
واژه   »ســماء  » در قــرآن كریــم بــه صــورت مفــرد صــد و بیســت بــار و بصــورت جمــع صــدو نــود بــار 
بــكار رفتــه اســت. ) عبدالباقــی، 1408ق، صــص 4۵9-46۵( واژه آســمان در قــرآن هــم بصــورت مــادى 
در قالــب هــواى فشــرده اطــراف جــو زمیــن ، اجــرام و كــرات آســمانی ، محــل قــرار گرفتــن ســتارگان و 
ســیارات  ، جهــت بــالا  و هــم بصــورت معنــوى بــكار رفتــه اســت. در خصــوص هفــت آســمان نظریــات 
گوناگونــی وجــود دارد كــه غالــب نظریــات منحصــر دانســتن آســمان بــه عــدد هفــت مــی باشــد، البتــه باید 
گفــت هــر یــك از هفــت آســمان قرآنــی توســط خــود قــرآن بــا عناویــن خاصــی معرفــی گردیــده و بــر 
ســیارات فوقانــی زمیــن قابــل انطبــاق مــی باشــد. بــا دقــت پیرامــون آســمان هــاى هفتگانــه نتیجــه گرفته 
مــی شــود كــه در بســیارى از آیــات قــرآن كریــم ســخن رفتــه اســت و بســیارى از مفســران در ذیــل آیــات 
اشــاره بــه ایــن موضــوع داشــته انــد و معتقدنــد كــه موضــوع هفــت آســمان قبــل از اســلام در ســایر ادیــان 

یهودیــت و مســیحیت مطــرح بــوده اســت. 
ــخ،  ــره، مری ــه؛ عطــارد، زه ــت گان ــاى هف ــان ســیاره ه ــه را برخــی هم ــاى هفتگان ــه آســمان ه البت

ــه اى،1381 ، ص284(. ــی قمش ــد ) زمان ــی دانن ــید م ــاه و خورش ــل، م ــترى، زح مش
در آیاتــی از  قــرآن كریــم بــه جایــگاه خورشــید و مــاه در مســیر و مــداره هــاى معین اشــاره رفته اســت. 
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پیرامــون آیــه 38 از ســوره مباركــه یــس بایــد افــزود كــه در مكانیك ســماوى بــراى اجرام آســمانی، مســیر 
حركــت مســاحبه مــی گــردد  و ایــن آیــه بــه وضــوح بــه حركــت خورشــید اشــاره دارد اجــرام را نمــی تــوان 
روى مســیرهاى ناپایــدار مشــاهده كــرد و مســیرهاى مشــاهده بــراى اجــرام آســمانی مســیر هــاى پایــدار و 

مســتقر هستند. 
بایـد گفـت در تعبیـر این آیه اشـاره اى پر معنی بكار رفته اسـت و آن نظام سـال شمسـی كـه از حركت 
خورشـید در بـرج هـا حاصـل می گردد نظامی كه به زندگی بشـر نظـم و برنامه می دهد منظـور از   »منازل  » 
همـان منزلگاههـاى بیسـت هشـتگانه اى اسـت كـه مـاه قبل از تاركـی مطلق طـی می كند زیـرا هنگامی 
كه ماه سـی روز تمام باشـد تا شـب بیسـت و هشـتم قابل رؤیت اسـت كه با تعبیر بسـیار لطیف به صورت 
شـاخه كهنه قوسـی شـكل زرد رنـگ خرما بكار رفته اسـت. ) نـك: مـكارم شـیراز، 1374 ج 18، ص 383(. 
یعنـی ایـن حركـت بـه زیبایی تمام به عرجون قدیم تشـبیه شـده اسـت چـرا كه ماه بـه دور زمین در مسـیر 
بیضـوى بـه دایـره حركـت می كند و از سـویی زمین بـه عنوان مركـز نیرو این دایـره ثابت نیسـت و به دور 
خورشـید مـی گردد. بنابراین باید گفت این منزلگاها كاملا دقیق و حسـاب شـده اسـت بطـورى كه منجمان 
از صـد سـال قبـل طبـق اطلاعـات دقیقی كـه دارنـد آن را پیش بینی می كننـد. این مطلب خـط بطلان بر 

ادعاى این خاورشـناس می كشـد.
ــمْسُ تَجْــرِي لمُِسْــتَقَرٍّ لَّهَــا ذَلـِـكَ  همچنیــن بــا دقــت در آیــات 38 و 39 از ســوره مباركــه یــس ) وَالشَّ
رْنـَـاهُ مَنَــازِلَ حَتَّــی عَــادَ كَالعُْرْجُــونِ القَْدِیــمِ (. ) 38و 39/ یــس( و همچنیــن  تَقْدِیــرُ العَْزِیــزِ العَْلیِــمِ؛ وَالقَْمَــرَ قَدَّ
رَهُ مَنَــازِلَ لتَِعْلمَُــواْ  ــمْسَ ضِیَــاء وَالقَْمَــرَ نـُـورًا وَقَــدَّ در آیــه ۵ از ســوره مباركــه یونــس ) هُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ الشَّ
ــلُ الآیَــاتِ لقَِــوْمٍ یَعْلمَُــونَ( ) یونــس/۵( بایــد  ــنیِنَ وَالحِْسَــابَ مَــا خَلـَـقَ اللهُّ ذَلـِـكَ إلِاَّ باِلحَْــقِّ یُفَصِّ عَــدَدَ السِّ
گفــت خداونــد بــراى مــاه منــزل گاههایــی مقــدر كــرد تــا شــمار ســال هــا و حســاب زندگــی و كار خویش 
را بدانــد. یعنــی مــاه از نخســتین شــب كــه هــلال باریكــی بیــش نیســت تــا نیمــه مــاه رو بــه افزایــش می 
رود و ســپس نقصــان مــی یابــد تــا اینكــه در تاركــی فــرو مــی رود و بــار دیگــر بــه شــكل هــلال ظاهــر 
مــی گــردد و همــان منــزل گاه هــاى پیشــین را طــی مــی كنــد و ایــن دگرگونــی، عبــث و بیهــوده نیســت 
بلكــه یــك تقویــم بســیار دقیــق و زنــده و طبیعــی كــه عالــم و جاهــل مــی تواننــد آنــرا بخواننــد و حســاب 
كارهــا و امــور خــود را بدانــد و ایــن اضافــه برنــورى اســت كــه مــاه بــه مــا مــی بخشــد. )بــراى مطالعــه 

بیشــتر نــك: مــكارم شــیرازى، ج8، ص224؛ بــراى حــالات مــاه نــك: ج 2، ص6(.
ــمْسُ یَنبَغِــي لهََــا أنَ تُــدْرِکَ القَْمَــرَ وَلَا اللَّیْــلُ  از ســویی دیگــر در آیــه 40 از ســوره مباركــه یــس ) لَا الشَّ
سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِــي فَلـَـكٍ یَسْــبَحُونَ( دو مطلــب ویــژه بــه چشــم مــی خــورد و اینكــه خورشــید و مــاه 
هیــچ وقــت همدیگــر را درک نخواهنــد كــرد و ایــن از حرف  » لا  » در آیه مشــهود اســت ) طباطبایــی،ج 17، 
ص 134 ( درحالیكــه نظراتــی وجــود دارد كــه مــاه و خورشــید همدیگــر را هــم پوشــانی مــی كننــد و به هم 
نزدیــك مــی شــوند و ایــن تصــور ناشــی از ایــن مــی شــود كــه مــاه و خورشــید در منطقــه البــروج حركــت 
مــی كننــد امــا مســیر حركــت ایــن دو جــرم آســمانی هیــچ گاه در فضــا مســیر همدیگــر را قطــع نمــی كند 

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ
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نكتــه دیگــر عــدم ســبقت شــب و روز اســت و قطعیــت ایــن آیــه در عــدم ســبقت شــب از روز پشــتوانه اى 
قــوى از اصــل بقــاى انــدازه حركــت زاویــه اى اســت. و بالاتــر از آن بیانگــر تدبیــرى اســت دائمــی و خلــل 

ناپذیــر، مــدت معینــی نــدارد تــا بعــد از تمــام شــدن آن مــدت بــه وســیله تدبیــرى دیگــر نقض گــردد.
در نتیجــه معنــاى آیــه را مــی تــوان چنیــن بیــان نمــود كــه خورشــید و مــاه همواره مــلازم آن مســیرى 
هســتند كــه برایشــان ترســیم شــده اســت نــه خورشــید بــه مــاه مــی رســد و نــه شــب از روز جلــو مــی افتد 

) همان؛ مــكارم شــیرازى،ج/18، 382و 383(.
ـمَاء برُُوجًا وَزَیَّنَّاهَا للِنَّاظِرِینَ؛ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَـیْطَانٍ   دربـاره واژه   »بـروج  » در آیـه ) وَلقََـدْ جَعَلنَْا فِي السَّ
ـمْعَ فَأتَْبَعَهُ شِـهَابٌ مُّبیِنٌ ( )حجر/16-18( باید گفت مفسـرین واژه   »بـروج » را به  رَّجِیـمٍ؛ إلِاَّ مَـنِ اسْـتَرَقَ السَّ
معنـی قصـر و یـا   »بـرج » در اصـل معنی ظهوردانسـته اند و به همین جهت آن قسـمت مخصوصـی از دیوار 
شـهر و محـل اجتمـاع لشـكر كه بـروز و ظهـور خاصـی دارد را بروج مـی نامند، از ایـن رو روشـن می گردد 
بـرج هـاى آسـمانی اشـاره به منزلگاههاى خورشـید و ماه اسـت و به تعبیـر دقیقتر هنگامی كـه از كره زمین 
بـه مـاه و خورشـید نـگاه مـی كنیم  در هر فصـل و موقعی از سـال آنهـا را در مقابل یكی از صـور فلكی می 
بینیـم. ) طباطبایـی، 1374، ج12/ ص 201-203؛  مـكارم شـیرازى، ج11/ ص 18(.  نكتـه مهـم دیگرى كه 
بایـد بـه آن توجـه نمـود زینت دادن آسـمان براى ناظرین اسـت سـتارگان درخشـنده و كواكـب فروزانی كه 
انـدازه هـاى مختلفـی و نورهـاى متنوعـی دارند از همیـن رو تأكید و اهمیت ایـن موضوع را خداونـد در آیات 
دیگـر مـورد تكـرار و تأكیـد قـرار داده اسـت و در سـوره صافات آیـات 6 تا 10 از این سـوره مباركـه پیرامون 
واژه  » شـهاب  » مفسـران شـیعی نظرات یكسـانی دارند این واژه به معناى شـعله ى اسـت كه از آتش بیرون 
مـی آیـد، همچنیـن بـه اجـرام روشـنی هـم كـه در جو دیـده می شـوند از ایـن جهت شـهاب گفتـه اند كه 
ماننـد سـتاره اى اسـت كـه ناگهـان از گوشـه اى از آسـمان بیـرون آمده به سـرعت می رود و پـس از لحظه 

اى خاموش می شـود. 
ــبِ؛   ــۀٍ الكَْوَاكِ ــا بزِِینَ نیَْ ــمَاء الدُّ ــا السَّ ــا زَیَّنَّ ــات )إنَِّ ــات 6 -10 ســوره صاف ــل آی علامــه طباطبایــی در ذی
ــارِدٍ؛ إلِاَّ مَــنْ خَطِــفَ الخَْطْفَــۀَ فَأتَْبَعَــهُ شِــهَابٌ ثاَقِــبٌ( آورده اســت ظاهــر معنــی  وَحِفْظًــا مِّــن كُلِّ شَــیْطَانٍ مَّ
آیــات ایــن مــی شــود مــا در آســمان بــرج هــا و قصــر هــا كــه همــان منــزل هــاى آفتــاب و مــاه اســت 
را قــرار دادیــم و آن را بــراى بینــدگان بــه زینتــی آراســتیم و آن زینــت همانــا نجــوم و كواكــب اســت و 
آســمان را از هــر شــیطان رانــده شــده حفــظ كردیــم و بــه محــض نزدیــك شــدن شــهابی مبیــن دنبالــش 
مــی كننــد كلمــه   »ثاقــب »از   » ثقــوب  » بــه معنــاى فــرو رفتــن و نفــوذ چیــزى در چیــزى اســت ایشــان 
معتقدنــد شــهاب را از ایــن جهــت   » ثاقــب » نامیــده انــد كــه از هــدف خطــا نمــی رود و همــواره بــه هــدف 
مــی خــورد. ) طباطبایــی، ج17/ ص 186( البتــه علامــه طباطبایــی نظراتــی كــه پیرامــون تفســیر شــهاب 
در تفســیر فخــر رازى و علامــه آلوســی وجــود دارد را خــط بطــلان مــی كشــد و بیــان مــی كنــد كــه ذكــر 
ایــن مــوارد ماننــد كرســی، عــرش، لــوح... از بــاب مثالهایــی اســت كــه بــه منظــور تصویــر حقایــق خــارج 
از حــس زده شــود تــا آنچــه خــارج حــس اســت بــه صــورت محسوســات در افهــام بگنجــد )همــان/ 187 (. 

علی تردستعلی تردست
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همچنیــن بایــد گفــت دو گونــه مانــع  دربرابــر نفــوذ شــیاطین بــه صحنــه آســمان وجــود دارد و طبــق گفته 
مفســرین مانــع اول قــذف و طــرد از هــر جانــب مــی باشــد كــه بوســیله   » شــهب  » صــورت مــی گیــرد 
و مانــع دوم   » شــهاب ثاقــب  » مــی باشــد و كســانی كــه قصــد دارنــد بــه   »مــلاء اعلــی  » بــراى اســتقراق 

ســمع نزدیــك شــوند اصابــت مــی گرددنــد.
حْفُوظًــا وَهُــمْ عَــنْ  ــمَاء سَــقْفًا مَّ البتــه از نظــر علمــی لازم بــه ذكــر اســت پیرامــون آیــه ) وَجَعَلنَْــا السَّ
ــورت  ــیارى بص ــا و ذرات بس ــنگ ه ــیارات و س ــن س ــاى بی ــه در فض ــاء/32( ك ــونَ ( )انبی ــا مُعْرِضُ آیَاتهَِ
ســرگردان وجــود كــه بــا ســرعت سرســام آورى در جهــات مختلــف در حركــت انــد و در طــول شــبانه روز 
میلیــون هــا عــدد از ایــن اجــرام ریــز و درشــت بــه جــو زمیــن برخــورد مــی كننــد و در اثــر اصطــكاک بــا 
جــو مــی ســوزند و خاكســتر آن بــر جــو زمیــن و ســطح زمیــن افــزوده مــی شــود بایــد گفــت چگالــی جــو 
زمیــن در ســطح دریــا حــدود ده بــه تــوان نــوزده، ذره بــر ســانتی متــر مكعــب اســت در ســطح زمیــن وقتی 
بــا ســرعت معمولــی حركــت مــی كنیــم وجــود جو زمیــن را احســاس نمــی كنیــم ولــی زمانی كه ســرعت 
حركتمــان بــالا مــی رود وجــود جــو و مقاومــت آن را متوجــه مــی شــویم البتــه در لایــه هــاى بــالاى جــو 
تعــداد ذرات ده بــه تــوان هشــت، مــی رســد و حــدود یكصــد میلیــارد بــار ضعیفتــر از ســطح دریــا می رســد 
وضعیــت خــلاء وجــود دارد امــا بــه دلیــل ســرعت نســبی چنــد كیلومتــر بــر ثانیــه اجــرام ســرگردان هنگام 
برخــورد بــا ایــن محیــط رقیــق، جــو را مثــل ســپرى در مقابــل خــود خواهنــد دیــد جــو زمیــن موهبتــی 
اســت كــه ضمــن داشــتن چگالــی مناســب در ســطح زمیــن بــراى جابجایــی روان در ســرعت هــاى پایین، 
امــكان حمــل و نقــل هوایــی در ســرعت هــاى پاییــن را مــی دهــد ) نصیــرى قیــدارى، 1389، ص۵ (. 
بنابرایــن از اكســیژن آن بــراى ادامــه حیــات و تنفــس اســتفاده مــی كنیــم و كلیــه تغییــرات اقلیمــی، وزش 
بــاد و بارندگــی و تنظیــم رطوبــت نســبی در آن صــورت مــی گیــرد. البتــه نكتــه مهم دیگــرى وجــود دارد و 
اینكــه وجــود لایــه ازن در آن مانــع از عبــور امــواج مــاوراء بنفــش خورشــید مــی گــردد مثل ســپرى محكم 

و ســقفی محفــوظ در مقابــل برخــورد ســنگهاى آســمانی بــه ســطح آن عمــل مــی كنــد.
دربـاره هـلال مـاه هـاى نو كه در قـرآن كریم در آیـه  )یَسْـألَوُنكََ عَـنِ الأهِلَّۀِ قُلْ هِـيَ مَوَاقِیـتُ للِنَّاسِ 

...( )حـج/189( تذكـر داده شـده اسـت، اصل ایـن واژه هلال ماه اسـت ) راغـب، 1412ق، 843(. وَالحَْـجِّ
بایـد گفـت كـه در حقیقـت مـاه یـك تقویـم طبیعی بـراى عموم افـراد بشـر در هـر نقطـه اى از جهان 
اسـت و یكی از امتیازات قوانین اسـلامی قرار داشـتن دسـتورات آن بر طبق مقایس هاى طبیعی می باشـد 
لـذا اسـلام مقایـس را گوناگـون قـرار داده اسـت و درمـورد تعیـن وقت غروب آفتـاب و طلوع فجر، گذشـتن 
خورشـید از نصـف النهـار و رؤیـت ماه قرار داده اسـت از ایـن رو برترى و امتیاز ماه هاى قمرى نسـبت به ماه 
هـاى شمسـی مشـخص می گـردد، هرچند حركات هـر دو از كواكب آسـمان مشـخص می گـردد ولی ماه 
هـاى قمـرى بـراى همـه قابل مشـاهده هسـتند درحالی كه ماههاى شمسـی را فقـط منجمان بـا ابزارهاى 
نجـوم شناسـی تشـخیص مـی دهنـد. در نتیجه از آیه روشـن می گـردد كه حج و تعیین موسـوم به وسـیله 
هـلال مـاه بوده اسـت و از سـویی بی اسـاس بودن سـخن این خاورشـناس روشـن می گردد كـه هدف آیه 

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ
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فقـط مشـخص نمـودن مراسـم حج نبـوده بلكـه علاوه بـر بطلان نمـودن رسـوم خرافـی پیرامون مراسـم 
حـج، آیـه معنـی وسـیع تـر و عومی ترى را گوشـزد می كنـد . ) مـكارم شـیرازى، همـان، ج2/ ص1۵؛ نك: 

طباطبایی، همـان، ج 2/ 189و 190(
پرواضــح اســت نظــم و برنامــه ریــزى لازمــه زندگــی فــردى و اجتماعــی هــر انســانی مــی باشــد بــر 
همیــن اســاس، خداونــد اســباب ایــن نظــم را در اختیــار انســان قــرار داد و حــركات منظــم كــره زمیــن بــه 
دور خــود و بــه دور خورشــید و همچنیــن گــردش منظــم مــاه را وســیله اى بــراى نظــام زمــان منــدى قــرار 

داد تــا برنامــه هــاى زندگــی اعــم از مــادى و معنــوى تحــت نظــام درآیــد.
پیرامــون لغــات و واژگان ســماوى باســد گفــت كــه، پرواضــح اســت كــه لغــات ســماوى بصــورت ویــژه 
ــمَاء فَوْقَهُــمْ كَیْــفَ  ــمْ یَنظُــرُوا إلَِــی السَّ در قــرآن كریــم بــكار رفتــه اســت در ســوره ق مــی فرماییــد: )أفََلَ
بنََیْنَاهَــا وَزَیَّنَّاهَــا وَمَــا لهََــا مِــن فُــرُوجٍ( )ق/6( همانطــور كــه مــی دانیــم زینــت یافتــن آســمانها بــه النجــوم، 
المصابیــح، الشــمس در تعریــف واقعــی كلمــه همــان منظومــه ســماوى اســت كــه در آیــات قــرآن كریــم 

بــه آن تصریــح شــده اســت 
مــی تــوان گفــت كــه النجــوم و بمصابیــح بــه معنــی الشــمس و الكواكــب و البــروج بــه معنــی ســیارات 
مــی باشــد. چــرا كــه در قــرآن كریــم الكواكــب بــا ریشــه كوكــب پنــج بــاردر آیــات بــكار رفتــه اســت  
ا  ــا جَــنَّ عَلیَْــهِ اللَّیْــلُ رَأىَ كَوْكَبًــا قَالَ هَــذَا رَبِّــي فَلمََّ بنابرایــن در مناظــره ابراهیــم خلیــل الله بــا قومــش )فَلمََّ

أفََــلَ قَــالَ لا أحُِــبُّ الآفِلیِــنَ( )انعــام/76 (.
كوكبــا در آیــه فــوق اشــاره بــه ســیاره دارد نــه ســتاره، چــرا كــه مفســران نیــز بــه ســیاره زهــره اشــاره 
كــرده انــد كــه درخشــان تریــن جرم ســماوى پــس از خورشــید و مــاه می باشــد.) مــكارم شــیرازى، ج۵،ص 
313 ( بطوریكــه فاصلــه ى ظهــور و افــول ســیارات خــاص بــا زمــان كمتــرى نســبت بــه ســتارگان رخ می 
دهــد و پرنورتریــن ســتاره در آســمان، ســتاره ى شــبانگاه مــی باشــد از طرفــی در روایتــی از امــام رضــا )ع( 
وجــود دارد كــه منظــور از ایــن ســتاره زهــره بــوده اســت، عروســی حویــزى، 141۵ق، ج 1، ص73۵و 736(.

همچنیــن در رد گفتــه ایــن خاورشــناس پیرامــون ســوگند هــاى قرآنــی بایــد بیــان كــرد كــه؛ خداونــد 
بــراى اثبــات حقانیــت خــود بــه قســم یــاد كــرده و در بســیارى از آیــات بــراى آنچــه مــی خواهــد اثبــات 
كنــد بــه قســم روى مــی آورد و ســوگند هــاى قــرآن بــه مقســم بــه هــاى مختلــف بویژه بــه ماه، خورشــید 

و ســتارگان عیــن بینــه اســت.
از اینــرو بــراى توجــه دادن انســان بــه منافــع فراوانــی كــه وســیله رحمــت و نعمــت و مظهــر یگانگــی 
و وحدانیــت خداونــد اســت و آثــار نامتناهیــش در آن متجلــی شــده بــا تأكیــد ســوگند یــاد كــرده اســت و 
پیرامــون آیــه )فَــلَا أقُْسِــمُ بمَِوَاقِــعِ النُّجُــومِ ( بایــد متذكــر شــد، لا در اینجــا بــه معنــی نفــی نیســت و اكثــر 
مفســران آن را زائــده و بــراى تأكیــد دانســته انــد. و منظــور از   »مواقــع نجــوم  » جایــگاه ســتارگان، مــدارات 
و مســیر آنهــا مــی باشــد) طباطبایــی، ج19/ ص91؛ مــكارم شــیرازى، ج23/ص82( البتــه بــه هنــگام نــزول 
ایــن آیــات غالــب مــردم اهمیــت ایــن ســوگند رو نمــی دانســتند كــه امــروزه بــراى مــا مشــخص شــده 

علی تردستعلی تردست
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اســت كــه ســتارگان آســمان هــر كــدام جایــگاه ویــژه و مشــخصی دارنــد و مســیر و مــدار آنها طبــق قانون 
جاذبــه و دافعــه تعییــن مــی شــود بســیار دقیــق و حســاب شــده و ســرعت و ســیر آنهــا بــا برنامــه ریــزى 
دقیــق اســت. بــا دقــت در نــكات تفســیرى ایــن آیــه بطــلان گفتــه ایــن مستشــرق روشــن مــی گــردد.) 

بــراى اطــلاع بیشــتر نــك: بــه نــكات تفســیرى مــكارم در تفســیر نمونــه(
ایــن مستشــرق در اكثــر جاهــا كــه اســتناد بــه آیــات پیرامــون نجــوم كــرده تفســیر و اشــارت هــاى 
قرآنــی را بــه بهــره گیــرى از نظریــه بطلمیوســی دانســته اســت كــه بایــد گفــت نظریــه هیئــت بطلمیــوس 
كــه همــراه بــا نظریــه و فرضیاتــی بــود كــه هنــوز بــه درجــه حقیقــت علمــی ثابــت نشــده بــود و بســیارى 
از دانشــمندان معتقــد بــه  » مركزیــت زمیــن  » شــده و آن را یقیــن پنداشــته و بــا رشــد دانــش و مطالعــات 
جدیــد علــوم تجربــی ثابــت شــد تمــام ایــن نظریــه هــا باطــل اســت در حالــی آیــات قــرآن كریــم برجــاى 
خــود ثابــت و اســتوار بــود و حكــم بــه كروى بــودن زمیــن  در 1400ســال پیــش داده بــود. بنابرایــن حقایق 
دینــی و قرآنــی بــا حقایــق علمــی منافــات نــدارد. ) بــراى مطالعــه بیشــتر نــك: الخطیب،ترجمــه مبشــرى، 

1381، فصــل دوم(
پــر واضــح اســت كــه قــرآن كریــم بــه عنــوان مجموعــه اى از عبــارات و الفــاظ عالیــه اى اســت كــه 
دال بــر معانــی ویــژه دارد از ســویی جهــان علــم بــا مجموعــه اى از فرضیــه و تئــورى هــا و مشــاهدات 
عینــی اســت كــه در ایــن جــا بایــد گفــت كــه آیــا مــی تــوان بــه رابطــه اى قابــل اعتنــا در ایــن مــورد بیان 
كــرد و یــا خیــر، از طرفــی اگــر رابطــه اى وجــود داشــته باشــد بایــد از نــوع هماهنگــی مســتمر باشــد و یــا 
بــه اشــكال دیگــرى وجــود داشــته باشــد. از نظــر علمــی، وجــود پدیــده و یــك حقیقــت مــورد تردیــد و یــا 

قطعــی و یــا مــورد مشــاهده اســت.
 بنابرایــن  اگــر رد پــاى آن در عبــارات قرآنــی بــه چشــم بخــورد دلالــت الفــاظ بــر وجــود آن پدیــده 
چهــار حالــت دارد و مــی تــوان بــه لحــاظ علمــی جنبــه احتمالــی داشــته باشــد و عبــارات قــرآن نیــز دلالت 
احتمالــی را بیــان مــی كنــد و یــا از ســویی دیگــر بــه لحــاظ علمــی جنبــه قطعــی و مــورد مشــاهده دارد 
ولــی بــه لحــاظ عبــارات قرآنــی قطعــی نیســت، از طــرف دیگــر بــه لحــاظ علمــی جنبــه احتمالــی دارد و 
دلالــت عبــارات قــرآن بــر آن قطعــی اســت و یــا بــه لحــاظ علمــی قطعــی و قابــل مشــاهده اســت و بــه 

لحــاظ عبــارات قــرآن نیــز قابــل اثبــات اســت. )برومنــد، 1384، ص 242-241(
در نتیجــه بایــد گفــت؛ در حالــت چهــارم توجیــه علمــی امــكان پذیر اســت و از قــوت و قدرت بیشــترى 
برخــوردار اســت و ایــن مصداقــی بــر توجیــه علمــی اعجــاز قــرآن كریــم مــی باشــد، موریــس بــوكاى در 
ایــن زمینــه مــی گویــد؛ در قــرآن كریــم اشــاراتی بــه پدیــده هایــی اســت كــه بشــر قابلیــت درمیــان را دارد 
هرچنــد كــه از ســوى دانــش نــو تأییــد نشــده باشــد و ایشــان مــی گوینــد قــرآن كریــم اشــاراتی راجــع بــه 
ســیاراتی شــبیه زمیــن در جهــان دارد، ) نــك : مقایســه میــان تــورات و انجیــل، قــرآن و علــم ، ص 17۵(.  

از اینــرو آنچــه را كــه قــرآن كریــم در ایــن زمینــه تذكــر داده و بــه آنچــه در مــورد نجــوم گفتــه شــد و 
آن تســخیر فضــا اســت، و از آزمایــش هــاى موشــك هــاى فضــا پیمــا دیــر زمانــی گذشــته اســت و امروزه 

نقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچنقد و بررسی مقاله » سیاره و ستاره« اثر پائلو کونیتچ
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انســان بــا وجــود امكانــات مــادى بــه تفحــص فضــا پرداختــه اســت و اینجاســت كــه پــی مــی بریــم آیاتی 
از  قــرآن كریــم پیشــگویی مــی كــرده اســت كــه روزى بشــر بــه چنیــن پیــروزى دســت خواهــد یافــت و 

ایــن پیشــگویی نیــز تحقــق یافته اســت.
همچنیـن پدیـده گسـترش كیهـان و آنچـه در قرآن كـه بصورت اشـاره هاى لطیـف بكار رفته اسـت از 
مصادیـق رابطـه قـرآن و علـم اسـت كـه توجیه علمـی دارد در سـوره ذاریات آیـه 4۵ بر پایی آسـمان با فعل 
ماضـی بیـان شـده اسـت و براى وسـعت بخشـیدن بسـیار لطیف بـا حال اسـتمرارى بیـان می گـردد   »و إنا 
لموسـعون  » و ایـن گسـترش در حـال حاضـر نیـز صادق اسـت. و قـرآن كریم در 1400  سـال پیـش به این 
پدیده اشـاره كرده اسـت و امروزه با پیشـرفت ابزار علم پرده از این گسـترش برداشـته شـده اسـت و حقانیت 

قـرآن كریـم با قرینه اى مناسـب بیان شـده اسـت. ) برومند، همـان، ص24۵(.
كلام آخــر، اینكــه ایــن نویســنده در جــاى جــاى مقالــه خــود بیــان مــی كنــد كــه آیــات  تداعــی كنند ه 
هیئــت بطلمیوســی اســت بایــد گفــت كــه برخــی از علمــاى اســلامی تحــت تأثیــر این نظریــه قــرار گرفته 

انــد كــه بعدهــا بــا پیشــرفت علــم و نجــوم عــدم صحــت ایــن نظریــه هــا ثابت شــده اســت.

نتیجه گیرى:نتیجه گیرى:
نوســینده مقالــه اشــارت هــاى قرآنــی پیرامــون ســیاره و ســتاره را برگرفتــه از فرهنــگ عصــر نزول دانســته 
اســت وى در اســتناد آیــات بــه نجــوم و مباحــث كیهــان شناســی دچــار شــك و تردیــد شــده و در برخــی 
از جاهــا دیــده مــی شــود دیــدگاه اش عالمانــه و بــدون تعصــب اســت مقالــه تحــت عنــوان ســیاره و ســتاره 
اســت امــا مباحــث گوناگونــی مربــوط بــه آســمان و كیهان شناســی اســت را تكــرار می كنــد وى در اســتناد 
بــه آیــات و اشــارت هــاى قرآنــی كــه بیانگــر مباحــث علمــی مــی باشــند دچــار تشــكیك شــده و آیــات 

قــرآن را بــراى شناســی مباحــث نجــوم و هفــت آســمان مبهــم مــی دانــد. 
در بررسـی منابـع و مأخـذ نیـز عمومـا به آثـار متقن و معتبـر عنایت نداشـته اسـت وى در تمامی مباحث 
پیرامـون سـتاره و سـیاره بـه كتـب اهل سـنت بویژه ایـن قتیبه ، سـفر پیدایـش و منابع یهودى - مسـیحی 

ارجـاع داده اسـت  كـه ایـن مـی توانـد ناشـی از عدم دسترسـی او منابع  اصیل بویژه شـیعی باشـد.
در نتیجــه ادبیــات قــرآن كریــم كــه بیــش از 1400ســال مــی گــذرد همــان ادبیــات نویــن پیرامــون 
آیــات نجــوم و كیهــان شناســی اســت كــه هیــچ گونــه تناقــض و ناهماهنگــی بیــن آیــات و آنچــه امــروزه 
از علــم نجــوم وجــود دارد دیــده نمــی شــود. و در پرتــو پیشــرفت دانــش تجربی و كشــفیات و دســتاوردهاى 
قطعــی علمــی  و مــورد مشــاهده كــه اثبــات شــده انــد مــی تــوان بــه بینــش و ادارک بیشــترى نســبت 
بــه آیــات قــرآن كریــم و جهــان هســتی، و معرفــت بــه خداشناســی دســت یافــت و پــرده از اســرار الهــی 

برداشــت.

علی تردستعلی تردستعلی تردستعلی تردست
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بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیحبررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح
از دیدگاه قرآن و کتب مقدس انجیل و توراتاز دیدگاه قرآن و کتب مقدس انجیل و تورات

رودابه رضائی رودابه رضائی 11
زهرا رضائی زهرا رضائی 22

چکیدهچکیده
ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی تطبیقــی حضــرت عیســی مســیح علیــه الســلام از دیــدگاه تــورات و انجیل و 
قــرآن بــه روش تحلیلــی- توصیفــی مــی باشــد  تــورات و انجیــل و قــرآن کریــم از کتــب آســمانی اســت 
کــه از بیــن آنهــا فقــط قــرآن مصــون از تحریــف و تغییــر مانــده اســت . بــا بررســی مطالــب آنهــا مشــخص 
مــی شــود کــه موضــوع هایــی در ایــن ســه کتــب بحــث شــده ولــی در آن اختــلاف وجــود دارد . مســئله 
عیســی مســیح و تولــد و پیامبــری او از مــواردی اســت کــه در ایــن ســه کتــاب بحــث شــده اســت و در 
موضــوع عیســی مســیح و شــؤن زندگــی فــردی و پیامبــری او بیــن ایــن ســه کتــب اختــلاف نظــری وجود 
دارد.   بــا بررســی نظــر تــورات و انجیــل و قــرآن در مــورد حضــرت مســیح و زندگــی ایشــان پــی مــی 
بریــم کــه در تــورات و اناجیــل اجــداد مختلفــی را بــرای عیســی مســیح قائــل شــدند و در مــورد نســب هــم 
توافقــی وجــود نــدارد و حتــی نســب ایشــان را در مــواردی منتهــی بــه افــرادی کــه ولــد الزنــا هســتند مــی 
داننــد و در مــورد پــدر حضــرت نیــز توافقــی ندارنــد و چنــد پــدر بــرای ایشــان نــام مــی و در مــورد رحلت 
آن حضــرت عقیــده بــه مصلــوب شــدن ایشــان بــا وضــع نامناســبی دارنــد کــه در شــأن پیامبــر الهــی نمــی 
باشــد و بــا بررســی ایــن نظریــات انحرافــات در دو کتــاب تــورات و انجیــل محرز مــی شــود و همچنین دو 
کتــاب تــورات و انجیــل عقایــد نادرســتی نســبت بــه مســیح دارنــد و کارهــای ناشایســتی بــه ایشــان نســبت 
مــی دهنــد کــه خداونــد در قــرآن بــا آیــات الهــی تمامــی ایــن نظریــات را رد کــرده و بــه مقــام والای آن 
حضــرت اشــاره مــی کنــد .  بنابرایــن بــا تحقیــق و بررســی دو کتــاب تــورات و انجیــل در مــورد عیســی 
مســیح و زندگــی ایشــان مــی تــوان مــوارد بــی شــماری از تحریــف را مشــاهده کــرد و بــا بررســی آیــات 
قــرآن در مقایســه بــا نظریــات تــورات و انجیــل حقانیــت قــرآن هرچــه بیشــتر بــرای ما ثابــت شــده و عقاید 

باطــل و خرافــی و ســاختگی در تــورات و انجیــل هــر چــه بیشــتر نمایــان می شــود . 

11. سطح . سطح 44 تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان، ایلام، ایران. تفسیر تطبیقی، مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان، ایلام، ایران.
22. دانش آموخته كارشناسی ارشد علوم اجتماعی، ایلام، ایران.  . دانش آموخته كارشناسی ارشد علوم اجتماعی، ایلام، ایران.  
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1- مقدمه
در كتـب آسـمانی در مـورد حضـرت مسـیح علـی نبیناوآلـه وعلیـه السـلام و زندگـی فردى ایشـان 
اشـاراتی شـده اسـت . تورات، كتاب موسـی اسـت كـه گاهی اسـفار پنج گانـه نامیده می شـود ، مقدس 
ترین كتاب یهودیان اسـت و شـامل سِـفر پیدایش ، سِـفر خروج ، سِـفر لاویان ، سِـفر اعداد ، سِـفر تثنیه 
اسـت . و چهـار كتـاب آغازیـن عهـد جدیـد انجیـل خوانده می شـود كه شـامل لوقـا ، متـی ، مرقس و 
یوحنـا مـی شـود . هـر یـك از این اناجیـل در اصل ایمـان به مسـیح برخاسـته از مـردگان را اعلام می 
كنـد و معنـی و مفهـوم زندگـی عیسـی مسـیح را بـراى مسـیحیان توضیح می دهنـد . انجیـل و تورات 
از كتـاب هـاى مقدسـی اسـت كـه محكوم بـه تحریفنـد ولـی در آنها اشـاراتی بـه شـخصیت و زندگی 
عیسـی مسـیح شـده اسـت ، از طرفـی مـی دانیـم كـه قـرآن یگانـه كتـاب آسـمانی مصـون از تغییر و 
تحریـف اسـت و آشـكار اسـت كـه هر نوشـته اى كـه مخالـف با قرآن باشـد محكـوم به بطلان اسـت 
و تعـدادى از آیـات قـرآن مختـص بـه حضرت عیسـی اسـت كـه مخالف بـا آیـات تـورات و انجیل می 
باشـد و مـا در صـدد هسـتیم تادیـدگاه تـورات و انجیـل در مـورد حضـرت مسـیح را به واسـطه دیدگاه 

قـرآن نقـد و بررسـی كنیم .
ایــن مقالــه  دربــاره شــؤن و ویژگــی هــاى فــردى زندگــی حضــرت عیســی در تــورات و انجیــل 
و قــرآن مــی باشــد . كــه بــه نســب حضــرت عیســی اشــاره شــده ، همچنیــن نظــر انجیــل در مــورد 
اســامی افــرادى كــه بــه عنــوان پــدر بــراى عیســی مســیح معرفــی شــده بودنــد پرداختــه مــی شــود ، 
كــه بــا توجــه بــه نظــر قــرآن پــدر داشــتن عیســی مســیح و در ادامــه بــه پیامبــرى و تبلیــغ حضــرت 
ــه  ــورات و انجیــل و قــرآن مــی باشــد و همینطــور در مــورد عقایــد نادرســت  نســبت ب عیســی در ت
ــه  ــه كارهــاى ناشایســتی كــه در اناجیــل ب ــدا ب ــورات و انجیــل میباشــد كــه ابت عیســی مســیح در ت
حضــرت مســیح نســبت داده شــده پرداختــه و ســپس بــه وســیله آیــات قــرآن مــورد تحلیــل و بررســی 
قــرار مــی گیــرد . همچنیــن نســبت هــاى نادرســتی كــه در مــورد عیســی مســیح  از جملــه تثلیــث ، 
الوهیــت عیســی و فرزنــد خــدا بــودن و جدایــی دیــن از سیاســت اســتازدیدگاه اناجیــل مــورد بررســی 

قرارمــی گیــرد و بــه واســطه آیــات قــرآن ابطــال مــی شــود . 

2- نسب عيسی مسيح عليه السلام در تورات و انجيل و قرآن کریم
2-1-اجداد عيسی مسيح عليه السلام

در تـورات نسـب عیسـی مسـیح ایـن چنیـن آمـده اسـت : زمانـی كـه وقت وفـات حضـرت یعقوب 
علیـه و آلـه رسـید ، اولاد خـود را طلبیـده و بـه ایشـان اعـلام كـرد كـه هـر یـك از ایشـان در آینده به 
چـه خواهنـد رسـید ، از آن جملـه در شـأن یهـودا ایـن عبـارت را فرموده اند كـه : » سـلطنت از یهودا و 

بزرگـی از فرزنـدان او دور نشـود تـا اینكـه شـیلو بیایـد و قوم ایشـان بـا او جمع شـوند . 1«

11 -تورات ، سفر پیدایش ، باب 94 .    -تورات ، سفر پیدایش ، باب 94 .   

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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=شــیلو در ایــن جــا بــه اتفــاق علمــاء یهــود اســم مســیح علیــه الســلام اســت1 . پــس بنابرایــن دو 
نفــر از اجــداد عیســی مســیح علیــه الســلام طبــق تــورات ، یعقــوب علیــه الســلام و یهــودا مــی باشــند 
. همچنیــن در تــورات از »مــؤاب « ، »بــن عمــی « و » فــارص « بــه عنــوان اجــداد عیســی مســیح 
نامبــرده شــده و بــه صراحــت آمــده اســت كــه : » یهــودا بــا عــروس خــود تامــار زنــا كــرد و از وى دو 
فرزنــد برایــش متولــد شــد كــه دو قلــو بودنــد كــه یكــی از آنهــا فــارص و دیگــرى زرح نــام داشــت . 
2« ، » بــن عمــی و رحبعــام بــن ســلیمان از اجــداد عیســی مســیح اســت .3 « ، » مــؤاب و بــن عمــی 

دو فرزنــد لــوط مــی باشــند ، كــه از دو دختــرش كــه در حــال مســتی بــا آنــان زنــا كــرد متولــد گردیــد 
، و ایــن دو فرزنــد ، مــؤاب و بــن عمــی ســر سلســله ى مؤابیــان و عمونیــان شــدند .4« پــس نســب 

عیســی مســیح ، منتهــی بــه دو جــده ى مؤابیــه و بــن عمیّــه كــه ولــد زنــا هســتند ؛ مــی رســد . 
ــل  ــه در انجی ــت ك ــورت اس ــن ص ــه ای ــلام ب ــه الس ــیح علی ــب مس ــورد نس ــل در م ــا در اناجی ام
مرقــس از اصــل و نســب عیســی مســیح چیــزى نوشــته نشــده ، در حالــی كــه انجیــل متــی بــا شــجره 

نامــه كامــل عیســی مســیح ، آغــاز مــی شــود . 
بنا به گفته ى متی نیاكان عیسی مسیح به هیچ وجه آدمهاى معمولی نبودند ، انجیل متی بیست و 
هشت نسل به عقب بر می گردد و تبار عیسی مسیح را به داود ، نامدارترین پادشاه تاریخ یهود ، و چهارده 

نسل بیشتر به ابراهیم ، سه طایفه ى همه ى یهودیان می رساند . ۵
از دیگــر اختلافــات موجــود در متــی و لوقــا ایــن اســت كــه در انجیــل متــی گفتــه شــده » عیســی 
پســر یوســف بــن یعقــوب اســت . « و در انجیــل لوقــا آمــده اســت كــه » یوســف پســر هالــی اســت 
« در انجیــل متــی آمــده : »ســألتیئیل را یكینــا آورد« و در انجیــل لوقــا آمــده كــه : » ســألتیئل پســر 

نیــرى اســت« 6       
پــس بــا توجــه بــه آنچــه تــا كنــون گفتــه شــد ، آیــا مــی تــوان احتمــال داد كــه كتــب مقــدس 

تــورات و انجیــل كنونــی از جانــب خــدا باشــد ؟! .......    
ــه  ــب لازم اســت ب ــورات و انجیــل ، عــدم صحــت ایــن مطال ــب ت ــان تناقضــات مطال پــس از بی
بیــان دیــدگاه قــرآن بپردازیــم . در قــرآن عیســی مســیح از طریــق نســب نامــه مادریــش در خــط نــوح 
، ابراهیــم ، و پــدر مریــم كــه در قــرآن عمــران نامیــده مــی شــود ، قــرار گرفتــه اســت. چنانكــه خداونــد 
ــی العْالمَِیــن«7  َ اصْطَفــی  آدَمَ وَ نوُحــاً وَ آلَ إبِرْاهِیــمَ وَ آلَ عِمْــرانَ عَلَ در قــرآن مــی فرمایــد : » إنَِّ اللهَّ

، » بــه حقیقــت خــدا آدم و نــوح و خانــدان ابراهیــم و خانــدان عمــران را بــر جهانیــان برگزیــد . «           

11 - حاج بابا قزوینی یزدى  ، محضر الشهود فی رد الیهود ، ص 83 .  - حاج بابا قزوینی یزدى  ، محضر الشهود فی رد الیهود ، ص 83 . 
22 - تورات ، سفر پیدایش ، فصل 83 ، آیات 03-6 .  - تورات ، سفر پیدایش ، فصل 83 ، آیات 6-03 . 

33 - همان ، باب 41 ، جمله 12 .   - همان ، باب 41 ، جمله 12 .  
44 - تكوین تورات ، فصل 91 ، آیات 83-03 .  - تكوین تورات ، فصل 91 ، آیات 03-83 . 

۵۵ - كارنپتر هامفرى ، كتاب عیسی ، ترجمه حسن كامشاد ، ص 12 .   - كارنپتر هامفرى ، كتاب عیسی ، ترجمه حسن كامشاد ، ص 12 .  
66 -همان   -همان  

77- سوره آل عمران ، آیه 33 - - سوره آل عمران ، آیه 33 - 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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ُ سَــمِیعٌ عَلیِــم«1 » فرزندانــی هســتند برخــی از نســل برخــی دیگر  یَّــۀً بعَْضُهــا مِــنْ بعَْــضٍ وَ اللهَّ » ذُرِّ
و خداونــد بــه اقــوال و احــوال همــه شــنوا و داناســت« 

بدیــن ترتیــب عیســی مســیح علیــه الســلام بــه وســیله مــادرش مریــم و عمــران پــدر مریــم از 
نســل نــوح و ابراهیــم مــی باشــد . 

بــا توجــه بــه مباحــث در اناجیــل از اصــل و نســب حضــرت عیســی )ع( چیــزى ننوشــته انــد و در 
تــورات او را از نســل حضــرت یعقــوب مــی داننــد امــا قــرآن كریــم او را بــه واســطه مــادرش مریــم و 

عمــران پــدر مریــم از نســل نــوح و ابراهیــم مــی دانــد.
2-2- پدر عيسی مسيح عليه السلام 

در اســفار پنــج گانــه در تــورات در مــورد پــدر عیســی مســیح علیــه الســلام مطلبــی بیــان نشــده 
اســت . ولــی طبــق نظــر اناجیــل چنــد پــدر بــراى عیســی مســیح معرفــی شــده اســت ، كــه بــه ذكــر 

چنــد مــورد مــی پردازیــم : 
الــف : یوســف نجــار:   ایــن عنــوان بــه طــور آشــكار یــا كنایــه در چنــد مــورد در اناجیــل بیــان 

شــده كــه بــه دو  نمونــه آن اشــاره مــی شــود2:    
ــد  ــی ش ــش صــادر م ــه از دهان ــزى ك ــض آمی ــخنان فی ــد و از س ــهادت دادن ــر وى ش ــه ب » هم
تعجــب نمــوده گفتنــد مگــر ایــن پســر یوســف نیســت ؟3« ، »آیــا ایــن عیســی پســر نجــار نمــی باشــد 

.4« بــا توجــه بــه ایــن مــوارد عیســی پســر یوســف نجــار بــوده اســت .
ــورد آن  ــد م ــه چن ــد مــورد عیســی مســیح پســر داوود معرفــی شــده كــه ب ب : داوود:   در چن
اشــاره مــی كنیــم : ۵» خداونــد تخــت پــدرش داوود را بــه او عطــا خواهــد فرمــود . «6 ،  » دو كــور 
عقــب او افتادنــد و گفتنــد پســر داوودا بــر مــا رحــم كــن .... « 7، »» تمــام آن گــروه در حیــرت افتــاده 

گفتنــد : آیــا ایــن شــخص پســر داوود نیســت ؟ « 8.
ج : یوسف – خدا:   یوسف و خدا به طور اشتراكی در بعضی موارد به عنوان پدر عیسی مسیح 
مطرح شده كه به دو نمونه آن اشاره می شود :9 » عیسی بدو گفت روباهان را سوراخ ها و مرغان هوا 
را آشیان ها است لیكن پسر انسان را جاى سر نهادن نیست . «10 ، » پس همه به او جواب دادند ما از 

تورات شنیده ایم كه مسیح تا به أبد باقی می ماند پس 

11 - سوره آل عمران ، آیه 43 .  - سوره آل عمران ، آیه 43 . 
22 - مصطفی زمانی ، به سوى اسلام یا آیین كلیسا، ص 06  - مصطفی زمانی ، به سوى اسلام یا آیین كلیسا، ص 06 

33 - انجیل لوقا ، باب 4 ، جمله 22 .   - انجیل لوقا ، باب 4 ، جمله 22 .  
44 - انجیل متی ، باب 31 ، جمله ۵۵ .  - انجیل متی ، باب 31 ، جمله ۵۵ . 

۵۵ - همان ، ص 16 .   - همان ، ص 16 .  
66 - انجیل لوقا ، باب 1 ، جمله 33 .  - انجیل لوقا ، باب 1 ، جمله 33 . 

77 - متی باب 9 ، جمله 72 .   - متی باب 9 ، جمله 72 .  
88 - همان ، باب 21 ، جمله 32 .   - همان ، باب 21 ، جمله 32 .  

99 - همان ، ص 16 .   - همان ، ص 16 .  
1010 - انجیل متی ، باب 8 ، جمله 02 .   - انجیل متی ، باب 8 ، جمله 02 .  

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...



دوره اول 
 شماره اول 

 پاییز و زمستان

141

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

چگونه تو می گویی كه پسر انسان باید بالا كشیده شود كیست این پسر انسان . «1
 د : خــدا:  پســر خــدا بــودن عیســی در همــه انجیــل هــا بــه چشــم مــی خــورد چنــان چــه در 
اناجیــل مرقــس و لوقــا و یوحنــا آمــده2 و در رســاله اول یوحنــا آمــده اســت كــه مــی گویــد : » هــر 

كــه از خــدا مولــود شــده اســت گنــاه نمــی كنــد زیــرا تخــم او در وى مانــد !! « 3
ــه عنــوان پــدر خطــاب كــرده  ــان عیســی آمــده اســت كــه وى خــدا را ب و در انجیــل متــی از زب
اســت و مــی گویــد : » عیســی گفــت : اى پــدر مالــك آســمان و زمیــن تــو را ســتایش مــی كنــم كــه 

ایــن امــور را از دانایــان و خردمنــدان پنهــان داشــتی .« 4
و : روح القــدس:   در انجیــل متــی آمــده اســت كــه : » مریــم نامــزد یوســف بــود و قبــل از 
آن كــه بــا هــم در آینــد او را از روح القــدس حاملــه یافتنــد...... فرشــته خداونــد در خــواب بــر یوســف 
ظاهــر شــده گفــت : اى یوســف پســر داوود از گرفتــن زن خویــش نتــرس زیــرا آن چــه در وى قــرار 

گرفتــه از روح القــدس اســت . « ۵
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت كــه علــت آبســتن شــدن هــر كــس كــه باشــد همــان شــخص 
پــدر محســوب  مــی شــود ، زیــرا طبــق ایــن عبــارت غیــر از روح القــدس در امــر آبســتن شــدن مریــم 

، شــخص دیگــرى دخالــت نداشــته اســت ، پــس روح القــدس پــدر عیســی اســت .6
ــه  ــراى عیســی مســیح بیــان شــدند ، ب ــدر ب ــه عنــوان پ ــه افــرادى كــه در اناجیــل ب ــا توجــه ب ب
بررســی نظــر قــرآن در  مــورد پــدر عیســی مســیح پرداختــه مــی شــود . قــرآن خلقــت عیســی مســیح 
ِ كَمَثَــلِ ءَادَمَ  خَلقََــهُ مِــن تُــرَابٍ  را ماننــد خلقــت آدم مــی دانــد و مــی فرمایــد : إنَِّ مَثَــلَ عِیســیَ  عِنــدَ اللهَّ
ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ كُــن فَیَكُــون« » در صورتــی كــه آدم نــه پــدر داشــته و نــه مــادر ، ولــی عیســی مــادر 
داشــت اســت و نســبت بــه حضــرت آدم وســیله  ى بوجــود آمــدن عیســی مســیح آســان تــر اســت . « 7  
البتــه بایــد گفــت دو كتــاب تــورات و انجیــل نیــز معتقدنــد كــه حضــرت آدم بــدون وجــود پــدر و 
مــادر بــه دنیــا آمــده اســت ، چنــان چــه در تــورات آمــده اســت : » پــس خــدا آدم را بــه صــورت خــود 
آفریــد ، او را بــه صــورت خــدا آفریــد ، ایشــان را نــر و مــاده آفریــد . «8 ، » خداونــد ، خــدا پــس آدم 

ــن بسرشــت . «9 را از خــاک زمی
و در انجیــل متــی آمــده اســت كــه : » ....... خالــق در ابتــدا ایشــان را ، مــرد و زن را آفریــد . «10 
ــا اعتقــاد بــه ادیــان آســمانی پیدایــش عیســی مســیح مســتند بــه دســتگاه قــدرت الهــی  بنابرایــن ب

11 - انجیل یوحنا ، باب 21 ، جمله 43 .   - انجیل یوحنا ، باب 21 ، جمله 43 .  
22 - مرقس باب 1 جمله 1 ، لوقا باب 4 جمله 14 ، یوحنا باب 1 جمله 81 .   - مرقس باب 1 جمله 1 ، لوقا باب 4 جمله 14 ، یوحنا باب 1 جمله 81 .  

33 - رساله اول یوحنا باب 3 ، جمله 9 .   - رساله اول یوحنا باب 3 ، جمله 9 .  
44 - متی باب 11 ، جمله ۵2 .   - متی باب 11 ، جمله ۵2 .  

۵۵ - همان ، باب 1 ، جمله 02- 91 .  - همان ، باب 1 ، جمله 02- 91 . 
66 - مصطفی زمانی ، همان،، ص 06 .  - مصطفی زمانی ، همان،، ص 06 . 

77 - سوره آل عمران ، آیه 9۵ .   - سوره آل عمران ، آیه 9۵ .  
88 - تورات ، سفر پیدایش ، باب 1 ، جمله 72 .   - تورات ، سفر پیدایش ، باب 1 ، جمله 72 .  

99 - همان ، باب 2 ، جمله 7 .   - همان ، باب 2 ، جمله 7 .  
1010 - انجیل متی ، باب 91 ، جمله 4 .   - انجیل متی ، باب 91 ، جمله 4 .  
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اســت1 . همچنیــن آیاتــی از قــرآن عیســی مســیح بــه نــام عیســی بــن مریــم نامیــده شــده اســت كــه 
ــمَ  ــنَ مَرْیَ ــا المَْسِــیحَ عِیسَــی ابْ ــا قَتَلنَْ ــمْ إنَِّ در اینجــا بــه چنــد نمونــه آن اشــاره مــی شــود : » وَ قَوْلهِِ
ــنَ  ــا ابْ ون«3 ، » وَ جَعَلنَْ ــدُّ ــهُ یَصِ ــكَ مِنْ ــلًا إذَِا قَوْمُ ــمَ مَثَ ــنُ مَرْیَ ــرِبَ ابْ ــا ضُ ِ وَ....«2 ، »وَ لمََّ ــولَ اللهَّ رَسُ

ــنُ مَرْیــم .....«۵ ِــكَ عِیســیَ ابْ ــۀً و ....«4 ، » ذَال ــهُ ءَایَ مَرْیــمَ َ وَ أُمَّ
در ایــن آیــات خداونــد عیســی مســیح را بــه حضــرت مریــم نســبت مــی دهــد در صورتــی كــه 
ــال در قــرآن  ــه طــور مث ــا قومشــان نســبت نمــی دهــد . ب ــا مــادر ی ــدر ی ــه پ ــران دیگــر را   ب پیامب
تعبیــر » محمــد بــن عبــدالله « مشــاهده نمــی شــود .6 بنابرایــن تعبیــر بــه » ابــن مریــم « در ایــن 
آیــات بــراى توجــه دادن بــه ایــن حقیقــت اســت كــه عیســی مســیح تنهــا از مــادر و بــدون دخالــت 
پــدرى ، بــه فرمــان پــروردگار متولــد شــد و ایــن تولــد خــود از آیــات بــزرگ قــدرت پــروردگار بــوده 
اســت .7 و از آنجــا كــه ایــن تولــد اســتثنایی رابطــه اى بــا عیســی مســیح و مــادرش مریــم دارد هــر 
دو را بــه عنــوان یــك آیــه و نشــانه مــی شــمرد چــرا كــه ایــن دو »  تولــد فرزنــدى بــدون دخالــت 
پــدر و همچنیــن بــاردار شــدن مــادرى بــدون تمــاس بــا مــرد ، در واقــع یــك حقیقــت هســتند بــا دو 

ــاوت . «8  ــبت متف نس
با توجه به آیات قرآن كریم حضرت عیسی فقط از مادر متولد شده و به هیچ عنوان پدرى نداشته و 
همه دیدگاه هاى مختلف یهودیان در تولد و مسیحیان در انجیل مبنی بر پدر داشتن خضرت عیسی)ع( 

را رد می كند.و قرآنصریحا عیسی را فرزند مریم معرفی كرده است.

3-تولد مسيح طبق نظر تورات و انجيل و قرآن کریم
در تــورات در اســفار پنــج گانــه راجــع بــه تولــد عیســی مســیح مطلبــی بیــان نشــده اســت و در 
اناجیــل نیــز در مــورد نحــوه تولــد عیســی مســیح در دو انجیــل متــی و لوقــا9 مطلــب جدیــدى غیــر از 
آن چــه در قســمت هــاى قبلــی كــه مربــوط بــه بــاردارى مریــم بــود بیــان شــده نیامــده اســت . فقــط 
در انجیــل متــی آمــده اســت كــه : » پــس از آن كــه یوســف شــوهر مریــم بواســطه ى روح القــدس از 
بــاردارى و پاكــی مریــم آگاه شــد مریــم را بــه خانــه خــود آورد امــا تــا زمانــی كــه مریــم پســر خــود 

را بــه دنیــا نیــاورد بــا او همبســتر نشــد و كــودک را عیســی نــام نهــاد .«10
   و همچنیــن در انجیــل برنابــا نیــز در مــورد نحــوه تولــد عیســی مســیح آمــده اســت كــه زائیــدن 

11 - مصطفی زمانی همان ، ص 47 .   - مصطفی زمانی همان ، ص 47 .  
22 - سوره ى نساء ، آیه 7۵1 .   - سوره ى نساء ، آیه 7۵1 .  
33 - سوره ى زخرف ، آیه 7۵ .  - سوره ى زخرف ، آیه 7۵ . 

44 - سوره ى مؤمنون ، آیه 0۵ .   - سوره ى مؤمنون ، آیه 0۵ .  
۵۵ - سوره ى مریم ، آیه 43   - سوره ى مریم ، آیه 43  

66 - مترجمان ، تفسیر هدایت ، ج 1 ، ص 72۵ .  - مترجمان ، تفسیر هدایت ، ج 1 ، ص 72۵ . 
77 - مصطفی زمانی ، همان ، ص 27 .  - مصطفی زمانی ، همان ، ص 27 . 

88 - ناصر مكارم شیرازى ودیگران ، تفسیر نمونه ،ج 41 ، ص 2۵2   - ناصر مكارم شیرازى ودیگران ، تفسیر نمونه ،ج 41 ، ص 2۵2  
99 - انجیل لوقا ، باب 1 ، جملات 83- 62 .  - انجیل لوقا ، باب 1 ، جملات 83- 62 . 

1010 - انجیل متی ، باب 1 ، جملات ۵2  - انجیل متی ، باب 1 ، جملات ۵2 –– 81 .  81 . 
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مریــم عیســی را بــدون درد و الــم بــوده اســت .1
ــیِ  ــرْ ف ــه : » وَ اذْكُ ــده اســت ك ــد حضــرت عیســی مســیح آم ــاره نحــوه تول ــرآن درب ــا در ق و ام
الكِْتَــابِ مَرْیــمَ َ إذِِ انتَبَــذَتْ مِــنْ أهَْلهَِــا مَكاَنـًـا شَــرْقِیًّا«2 ) و در ایــن كتــاب ، مریــم را یــاد كــن ، هنگامــی 

كــه از خاندانــش جــدا شــده و در مكانــی شــرقی قــرار گرفــت . ( 
ــرًا سَــوِیًّا«3 ) آنــگاه دور از  ــا بشََ ــلَ لهََ ــا فَتَمَثَّ ــا فَأَرْسَــلنَْا إلِیَْهَــا رُوحَنَ ــمْ حِجَابً ــذَتْ مِــن دُونهِِ » فَاتخََّ
دیگــران بــراى خــود پــرده اى قــرار داد ، در ایــن هنــگام مــاروح خــود ) روح القــدس ( را بــه ســوى او 

فرســتادیم ، پــس بــه  شــكل انســانی راســت قامــت بــر او نمایــان شــد . ( 
ایــن آیــات اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد كــه مریــم علیهــا الســلام از خویشــاوندان و آشــنایان خــود 
كنــاره گیــرى نمــود و در جایــی از ناحیــه شــرقی بیــت المقــدس كــه بــراى عبــادت خــود مهیــا كــرده 
بــود عزلــت گزیــد . و ســبب ایــن كــه مریــم علیهــا الســلام ســمت شــرقی را انتخــاب كــرد ایــن بــود 
كــه مســیحیان ســمت مشــرق را بــه ایــن جهــت بــا عظمــت مــی پنداشــتند كــه محــل طلــوع انــوارى 
بــود و آنــان جهــات شــرقی را از ســایر جهــات افضــل و برتــر مــی دانســتند . و در ســمت مشــرق مریــم 
علیهــا الســلام بیــن خــود و دیگــران حجابــی قــرار داد و ایــن حجــاب بــه چهــار معنــی آمــده : 1- كــوه 
2- پوشــاک و پــرده 3- هــر چیــزى كــه مانــع باشــد . 4- دیــوار كــه معنــی دوم و چهــارم بــا ظاهــر 
آیــه ســازش بیشــترى دارد .4 و بــا توجــه بــه آیــه هفدهــم بعضــی گفتــه انــد مریــم علیهــا الســلام در 
خــود مســجد منــزل كــرده بــود و هــر وقــت حیــض مــی شــد از آنجــا بیــرون شــده بــه خانــه زكریــا 
مــی رفــت و چــون پــاک مــی شــد دوبــاره بــه مســجد بــر مــی گشــت تــا آن كــه روزى پــرده اى بــه 
دور خــود كشــیده بــود تــا غســل كنــد كــه ناگهــان جبرئیــل بــه صــورت مــردى جــوان بــر وى ظاهــر 

شــد و بشــارت پیدایــش عیســی مســیح را بــه حضــرت مریــم داد . ۵ 
ــا  ــد : فَأَجَاءَهَ ــی فرمای ــد م ــرآن خداون ــلام در ق ــه الس ــیح علی ــی مس ــد عیس ــوه تول ــاره نح درب
نسِــیًّا.6 آنــگاه كــه درد  ــۀِ قَالَــتْ یَالیَْتَنــیِ مِــتُّ قَبْــلَ هَــاذَا وَ كُنــتُ نسَْــیًا مَّ المَْخَــاضُ إلِــیَ  جِــذْعِ النَّخْلَ
زاییــدن او را بــه كنــار درخــت خرمایــی كشــانید و از شــدت حــزن و انــدوه بــا خــود گفــت : اى كاش 

ــود .«  ــه كلــی نامــم فرامــوش شــده ب ــم ب ــودم و از صفحــه عال مــن پیــش از ایــن مــرده ب
ایــن آیــه اشــاره بــه ایــن مطلــب دارد كــه : وقتــی حضــرت مریــم دچــار درد زایمــان شــد ، بــه 
مكانــی دور از قــوم خــود رفــت كــه بســیارى معتقدنــد شــهر ناصــره بــوده و شــاید در آن شــهر نیــز 
حضــرت مریــم پیوســته در خانــه مــی مانــده و كمتــر بیــرون مــی رفــت . و مریــم مــی خواســت در آن 

جــا وضــع حمــل نمایــد كــه دچــار تــرس نیــز شــده بــود
و تــرس حضــرت مریــم تنهــا از تهمــت هــاى آینــده نبــود بلكــه مشــكلات و مصائــب دیگــر ماننــد 

11 - انجیل برنابا ، فصل 3 ، فقره 01 .  - انجیل برنابا ، فصل 3 ، فقره 01 . 
22 - سوره مریم ، آیه 61 .  - سوره مریم ، آیه 61 . 
33 - سوره مریم ، آیه 71 .  - سوره مریم ، آیه 71 . 

44 - محمد جواد نجفی خمینی  ، تفسیر آسان ، ج 1 ، ص 39 .   - محمد جواد نجفی خمینی  ، تفسیر آسان ، ج 1 ، ص 39 .  
۵۵ - سید محمد باقر موسوى همدانی  ، ترجمه تفسیر المیزان ،ج41، ص ۵4      - سید محمد باقر موسوى همدانی  ، ترجمه تفسیر المیزان ،ج41، ص ۵4     

66 - سوره مریم ، آیه 32 .  - سوره مریم ، آیه 32 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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ــراى اســتراحت ،  ــی ب ــودن محل ــا ، نب ــی تنه ــاور ، در بیابان ــه و دوســت و ی ــدون قابل وضــع حمــل ب
آبــی بــراى نوشــیدن و غذایــی بــراى خــوردن ، وســیله نگهــدارى كــودک ، اینهــا امــورى بودنــد كــه 
حضــرت مریــم را مــی آزردنــد . در ایــن هنــگام خداونــد خطــاب بــه حضــرت مریــم فرمودنــد بــه كنــار 

درخــت خرمــاى خشــكیده اى بــرو . 1
تَــكِ سَــرِیًّا2 پــس از زیــر آن درخــت روح  زَنــیِ قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تحَْ ــا ألَاَّ تحَْ تهَِ » فَنَادَئهَــا مِــن تحَْ
ــو  ــر قــدم ت ــو از زی ــدا كــرد كــه غمگیــن مبــاش كــه خــداى ت ــا فرزنــدش عیســی او را ن القــدس ب

چشــمه آبــی جــارى كــرد . « 
ــا3. شــاخه درخــت را بــه ســوى خــود  ــۀِ تُسَــاقِطْ عَلیَْــكِ رُطَبًــا جَنیًِّ ــذْعِ النَّخْلَ » وَ هُــزِّى إلِیَْــكِ بجِِ

حركــت ده تــا از آن رطــب تــازه فــرو ریــزد . « 
ــد : كــه درخــت خرمــاى خشــكیده ســبز و خــرم  ــه حضــرت مریــم فرمودن ــد ب و در ادامــه خداون
مــی گــردد و بــار مــی آورد و آن درخــت را حركــت را بــده تــا رطــب تــازه از آن فــرو ریــزد و از آن 
خرمــا تنــاول كنــی . پــس مریــم بــراى رســیدن بــه درخــت خرمــاى خشــكیده از شــهر بیــرون رفــت 
و بــه جمعــی از بافنــدگان كــه در آن عصــر بالاتریــن هنرمنــدان بودنــد برخــورد كــرد و محــل خرمــاى 
خشــكیده را جویــا شــد و آنــان حضــرت مریــم را اســتهزاء كردنــد و جــواب صحیــح ندادنــد و مریــم 
نیــز ایشــان را نفریــن نمــود ، ســپس حضــرت مریــم بــه طائفــه تجــار رســید كــه رو بــه شــهر مــی 
ــم در حــق تجــار  ــد پــس مری ــی كردن ــد و از ایشــان محــل نخــل را پرســید پــس او را راهنمای آمدن
دعــا نمــود و چــون حضــرت مریــم بــه كنــار درخــت رســید درد زایمــان پدیــدار شــد و عیســی مســیح 
متولــد شــد . آن درخــت خشــكیده كــه ســالها بــی ثمــر بــود چــون دســت حضــرت مریــم آن را لمــس 
كــرد ، بــرگ و میــوه داد و حضــرت مریــم از رطــب تــازه آن تنــاول كــرد و بــا خــوردن آن رطــب هــا 

آرامــش در وجــودش حاصــل گشــت . 4
در قــرآن دربــاره نحــوه تولــد حضــرت عیســی مســیح ســخن  آمــده اســت و بــه مباحــث جزئــی از 
تولــد حضــرت عیســی )ع( اشــاره نمــوده اســت امــا  در تــورات در اســفار پنــج گانــه راجــع بــه تولــد 
عیســی مســیح مطلبــی بیــان نشــده اســت ودر انجیــل بــه صــورت جزئــی اشــاره اى بــه دوان بــاردارى 

حضــرت مریــم داشــته اســت.

4- پيامبرى حضرت عيسی مسيح عليه السلام در تورات و انجيل و قرآن
4-1-بشارت به پيامبرى

در اسفار پنج گانه تورات در مورد بشارت به پیامبرى عیسی مسیح علیه السلام مطلبی بیان نشده است 

11 - ناصر مكارم شیرازى ودیگران . تفسیر نمونه ، ، ج 31 ، ص 14  - ناصر مكارم شیرازى ودیگران . تفسیر نمونه ، ، ج 31 ، ص 14 –– 04 .   04 .  
22 - سوره مریم ، آیه 42 .   - سوره مریم ، آیه 42 .  
33 - سوره مریم ، آیه ۵2 .  - سوره مریم ، آیه ۵2 . 

44 - سید محمد ابراهیم بروجردى ، تفسیر جامع ، ج 4 ، ص 662 .   - سید محمد ابراهیم بروجردى ، تفسیر جامع ، ج 4 ، ص 662 .  

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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. اما در انجیل لوقا درباره بشارت به پیامبرى عیسی مسیح نوشته شده كه : » و اینك حامله شده پسرى 
خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید ، او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی می شود و 
خداوند تخت پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد كرد 

و سلطنت او را نهایت نخواهد بود .«1  
وخداونــد نیــز در قــرآن دربــاره بشــارت بــه پیامبــرى عیســی مســیح علیــه الســلام فرمــوده اســت 
نْــهُ اسْــمُهُ المَْسِــیحُ عِیســیَ ابـْـنُ مَرْیَــمَ وَجِیهًــا  ــرُکِ بكِلمََِــۀٍ مِّ َ یُبَشِّ : » إذِْ قَالـَـتِ المَْلئَكَــۀُ یَامَرْیَــمُ إنَِّ اللهَّ
بیِــن .1 چــون فرشــتگان مریــم را گفتنــد كــه خــدا تــو را بــه كلمــه  خِــرَةِ وَ مِــنَ المُْقَرَّ نیَْــا وَ الَاْ فــیِ الدُّ
ى خــود بشــارت مــی دهــد كــه نامــش مســیح پســر مریــم اســت ، كــه در دنیــا و آخــرت آبرومنــد و 

از مقربــان درگاه خداســت .
در قــران در مــورد بشــارت بــه  پیامبــرى حضــرت عیســی)ع( اشــاره شــده اســت امــا تــورات در 
ــه  ــورد بشــارت ب ــا در م ــل لوق ــاودره اســت و در انجی ــان نی ــه می ــرى ســخنی ب ــورد بشــارت پیامب م

ــرى حضــرت عیســی اشــاره كوتاهــی داشــته اســت. پیامب
4-2- اعلام پيامبرى و دعوت مردم

در اســفار پنــج گانــه تــورات دربــاره اعــلام پیامبــرى عیســی مســیح علیــه الســلام چیــزى نوشــته 
نشــده اســت . امــا در انجیــل برنابــا دربــاره پیامبــرى عیســی مســیح چنیــن نوشــته شــده اســت : » و 
چــون یســوع بــه ســن ســی ســالگی رســید بــه كــوه زیتــون آمــد تــا بــا مــادرش زیتــون بچینــد ... كــه 
انجیــل را از فرشــته جبرئیــل فــرا گرفــت ، و چــون ایــن نمایــش جلــوه گــر شــد یســوع دانســت كــه او 
پیغمبــرى اســت كــه بــه ســوى اســرائیل فرســتاده شــده ، پــس همــه را بــراى مریــم گفــت و مریــم به 
او جــواب داد كــه اى فرزنــد مــن پیــش از آنكــه تــو متولــد شــوى از همــه اینهــا آگاه شــدم ، پــس بــا 

نــام خــدا ، یســوع از مــادرش جــدا شــد تــا بــه وظیفــه پیغمبــرى خــود بپــردازد . 2
و در انجیــل مرقــس چنیــن نوشــته شــده : » عیســی بــه اســتان جلیــل آمــد و مــژده خــدا را اعــلام 
فرمــود و گفــت : ســاعت مقــرر رســیده و پادشــاهی خــدا نزدیــك اســت توبــه كنیــد و ایمــان آوریــد 
. عیســی مســیح در سراســر جلیــل مــی گشــت و در كنیســه هــا پیغــام خــود را اعــلام مــی كــرد و 

معجــزات زیــادى را انجــام داد ....3
بنابرایــن حضــرت عیســی مســیح علیــه الســلام بــا منطــق قــوى و معجــزات شــگفت انگیــز خــود 

ســعی در بیــان اعــلام پیامبــرى خــود بــه مــردم را داشــت.4
و امــا خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد كــه حضــرت عیســی مســیح بــراى اعــلام پیامبــرى خــود بــه 
مَ عَلیَْكُــمْ   حِــلَّ لكَُــم بعَْــضَ الَّــذِى حُــرِّ ِّمَــا بیَــنْ َ یَــدَىَّ مِــنَ التَّوْرَئــۀِ وَ لِأُ قًــا ل مــردم فرمودنــد : » وَ مُصَدِّ

11 - سوره آل عمران ، آیه ۵4 .  - سوره آل عمران ، آیه ۵4 . 
22 - انجیل برنابا ، جملات 8-1 ، ص 7۵ .  - انجیل برنابا ، جملات 8-1 ، ص 7۵ . 

33 - انجیل مرقس : باب 1 جملات ۵4-41  ص 4۵ و باب 2 جملات 31-1 ص ۵۵ .  - انجیل مرقس : باب 1 جملات ۵4-41  ص 4۵ و باب 2 جملات 31-1 ص ۵۵ . 
44 -   عبدالله مبلغی آبادانی ، تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ص ۵96 .  -   عبدالله مبلغی آبادانی ، تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ص ۵96 . 
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َ وَ أطَِیعُــون 1..... و آمــده ام در حالــی كــه كتــاب تــورات شــما  ــواْ اللهَّ بِّكُــمْ فَاتَّقُ ــن رَّ ــۀٍ مِّ وَ جِئْتُكــمُ باَِیَ
را تصدیــق كنــم و حــلال گردانــم بعضــی چیزهایــی را كــه بــر شــما حــرام شــده بــود ، و از طــرف 
خداونــد بــراى شــما معجــزه آوردم ، پــس اى بنــی اســرائیل از خــدا بترســید و مــرا اطاعــت كنیــد .«

در تــورات دربــاره اعــلام پیامبــرى عیســی مســیح علیــه الســلام چیــزى نوشــته نشــده اســت . امــا 
در انجیــل برنابــا دربــاره پیامبــرى عیســی مســیح اشــاره شــده و در قــران كریــم صراحتــا  در مــورد 

اعــلام حضــرت عیســی مســیح بــه مــردم بعنــوان پیامبــر از طــرف خــود ســخن آورده اســت.

ــورات و  ــلام در ت ــه الس ــيح علي ــی مس ــه عيس ــبت ب ــت نس ــد نادرس 5- عقای
ــل  انجي

در آیــات انجیــل كارهــاى ناشایســت بســیارى بــه حضــرت عیســی مســیح نســبت داده شــده از 
جملــه اهانــت بــه مــادر و قطــع روابــط خانوادگــی و ظلــم و ســتم و .... كــه قــرآن در برخــی مــوارد بــه 
طــور مســقیم و در برخــی مــوارد بــه طــور غیــر مســتقیم ســاحت مقــدس حضــرت عیســی مســیح از 
چنیــن اعمالــی بــرى مــی دانــد و مــا در ایــن جــا آیاتــی كــه بــه طــور مســتقیم بحــث مــی كنــد را ،از 
دیــدگاه انجیــل بیــان كــرده و در آخریــن بحــث بــه واســطه آیــات اثبــات كننــده عصمــت انبیــاء بــه 

طــور غیــر مســتقیم ســاحت مقــدس عیســی مســیح را بــرى مــی دانیــم . 
5-1- اهانت به مادر

یكــی از كارهــاى ناشایســتی كــه بــه عیســی مســیح ، در اناجیــل نســبت داده شــده ایــن اســت كــه 
بــا مــادر خویــش بــد رفتــارى مــی نمــوده ، بــه طــورى كــه در اناجیــل آمــده اســت : او بــا آن جماعــت 
هنــوز ســخن مــی گفــت كــه نــاگاه مــادر و برادرانــش در طلــب گفتگــوى وى بیــرون ایســتاده بودنــد . 
شــخصی وى را گفــت اینــك مــادر تــو و برادرانــت بیــرون ایســتاده مــی خواهنــد بــا تــو ســخن گوینــد 
. در جــواب گفــت : كیســت مــادر مــن ؟ برادرانــم كیاننــد ؟ و دســت خــود را بــه ســوى شــاگردان خــود 
دراز كــرده و گفــت : ایناننــد مــادر مــن و برادرانــم ، چــه هــر كــس كــه خواهــش پــدر مــن كــه در 

آســمان اســت بــه عمــل آورد او بــرادر و خواهــر و مــادر مــن اســت .2
» چــون شــراب تمــام شــد ، مــادر عیســی بــه او گفــت شــراب ندارنــد ، عیســی بــه وى گفــت : 

اى زن مــرا بــا تــو چــه كار اســت ؟ «3
آیــات بــالا مــكان بــی مهــرى و خــلاف اخــلاق و هتــك حرمــت عیســی مســیح را نســبت بــه 
مــادرش بیــان مــی كنــد و حتــی تصریــح كــرده كــه عیســی مســیح نســبت بــی ایمانــی بــه حضــرت 
مریــم داده بــه همیــن علــت عیســی مســیح را اولا بــه خاطــر هتــك حرمــت بــه مــادر تــرک كننــده 

11  - سوره آل عمران ، آیه 0۵ .   - سوره آل عمران ، آیه 0۵ . 
22 - انجیل متی ، باب 21 ، آیات 0۵  - انجیل متی ، باب 21 ، آیات 0۵ –– 64 .  64 . 
33 - انجیل یوحنا ، باب 2 ، جملات 4- 3 .  - انجیل یوحنا ، باب 2 ، جملات 4- 3 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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ــر  ــورات ، » لعنــت ب ــه نظــر ت ــا توجــه ب ــا ب ــد و لازم الاجــراى خــدا مــی باشــد .1 و ثانی دســتور اكی
كســی كــه پــدر و مــادر خــود را خــوار داشــته باشــد و تمامــی قــوم آمیــن بگوینــد .«2 حضــرت عیســی 

ملعــون خداونــد معرفــی شــده اســت .3 
ــمْ  ــیِ وَ لَ ا بوَِالدَِت ــرَّ ــد : » وَ بَ ــی فرمای ــاره حضــرت عیســی مســیح م ــرآن درب ــد در ق ــا خداون و ام
ــد . «  ــرا ســتم كار و شــقی نگردانی ــادرم ســاخت و م ــه م ــرا نیكــوكار ب ــقِیًّا4  و م ــارًا شَ ــیِ جَبَّ عَلنْ یجَْ
ــی و  ــه نیكوی ــد مــن را ب ــد كــه خداون ــه الســلام مــی فرمای ــن خــود حضــرت عیســی علی بنابرای

ــداد .  ــرار ن ــه و ســتم كار ق ــی مهــر و عاطف ــه كــرده و ب ــادر توصی ــه م ــی ب مهربان
در ایـن مـورد قـرآن كریـم بـه نیكـی و مهربانـی حضرت عیسـی نسـبت بـه مادر اشـاره كـرده و با 

توجـه بـه ایـن مطلـب گفتـه انجیـل مبنـی بـر اهانت و بـی احترامی نسـبت بـه مـادر را رد مـی كند.
5-2- قطع روابط خانوادگی 

در انجیــل آمــده كــه حضــرت عیســی مســیح ، مــردم را بــه قطــع رحــم و تفرقــه و جدایــی تحریك 
مــی كــرد و آنهــا را بــه دشــمن داشــتن پــدر و مــادر و بــرادران و خواهــران و فرزنــدان امــر مــی كــرد 
چنــان كــه در اناجیــل آمــده اســت : »  اگــر كســی نــزد مــن آیــد و پــدر و مــادر و زن و اولاد و بــرادران 
و خواهــران حتــی جــان خــود را نیــز دشــمن نــدارد شــاگرد مــن نمــی توانــد بــود . «۵ ، » آمــده ام تــا 
مــرد را از پــدر خــود و دختــر را از مــادر خویــش و عــروس را از مــادر شــوهرش جــدا ســازم و دشــمنان 
شــخص اهــل خانــه او خواهنــد بــود . «6 ، » آیــا گمــان مــی بریــد كــه مــن آمــده ام تــا ســلامتی بــر 
زمیــن بخشــم نــه بلكــه بــه شــما تفریــق را مــی گویــم ، زیــرا بعــد از ایــن پنــج نفــر كــه در یــك خانــه 
باشــند ، دو از ســه و ســه از دو جــدا خواهنــد شــد ، پســر از پــدر و مــادر و پــدر را از پســر و مــادر و 
مــادر از دختــر  و دختــر از مــادر و خارســو از عــروس و عــروس از خارســو مفارقــت خواهنــد نمــود . «7

ــه ایــن حــد از تفرقــه و جدایــی و  ــه اناجیــل حضــرت عیســی علیــه الســلام حتــی ب ــا توجــه ب ب
بهــم ریختــن نظــام  خانوادگــی قناعــت نكــرده و فرمــود : » گمــان مــی كنیــد كــه مــن آمــده ام تــا 
ســلامتی بــر زمیــن بگــذارم ؟ نیامــده ام تــا ســلامتی بگــذارم ، بلكــه شمشــیر را . «8 » مــن آمــده ام 
تــا آتشــی در زمیــن افــروزم . «9 بــا توجــه بــه ایــن جملاتــی كــه در اناجیــل آمــده خنــده دار اســت 
كــه مســیحیان دیــن خــود را دیــن محبــت و صلــح مــی نامنــد و اســلام را دیــن شمشــیر و جنــگ 
معرفــی مــی كننــد . بدیــن ترتیــب انجیــل امــر مــی كنــد قطــع رحــم نماییــد و از پــدر و مــادر جــدا 

11 -  محمد صادقی ، بشرت عهدین ،ص 17 .  -  محمد صادقی ، بشرت عهدین ،ص 17 . 
22- تورات ، سفر تثنیه ، فصل 72 ، آیه 61 .  - تورات ، سفر تثنیه ، فصل 72 ، آیه 61 .  

33- محمد صادقی ، همان ، ص 17 .  - محمد صادقی ، همان ، ص 17 .  
44- سوره مریم ، آیه 23 . - سوره مریم ، آیه 23 . 

۵۵- انجیل لوقا ، باب 41 ، جمله 62 .  - انجیل لوقا ، باب 41 ، جمله 62 .  
66- انجیل متی ، باب 01 ، جملات 73 - انجیل متی ، باب 01 ، جملات 73 –– ۵3 .   ۵3 .  
77- انجیل لوقا ، باب 21 ، جملات 4۵ - انجیل لوقا ، باب 21 ، جملات 4۵ –– 1۵ .   1۵ .  

88- انجیل متی ، باب 01 ، جمله 43 . - انجیل متی ، باب 01 ، جمله 43 . 
99- انجیل لوقا ، باب 21 ، جمله 94 .  - انجیل لوقا ، باب 21 ، جمله 94 .  
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شــوید و فاصلــه بگیریــد .1 البتــه در قــرآن بــه رد كــردن ایــن تهمــت از حضــرت عیســی بــه صــورت 
مســتقیم اشــاره نشــده اســت ولــی مــی تــوان بــه واســطه عصمــت  حضــرت عیســی اثبــات نمــود 
عــلاوه بــر ایــن كــه قــرآن چنیــن روش نفــاق و جداســازى را بــه طــور كلــی رد مــی نمایــد و مــی 
ــا زَوْجَهَــا وَ بـَـثَّ  ــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِى خَلقََكــمُ مِّــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَ خَلـَـقَ مِنهَْ فرمایــد : » * یَأَیهَُّ
َ كاَنَ عَلیَْكُــمْ رَقِیبًــا.2  رْحَــامَ  إنَِّ اللهَّ َ الَّــذِى تَسَــاءَلوُنَ بـِـهِ وَ الْأَ مَــا رِجَــالًا كَثیِــرًا وَ نسَِــاءً  وَ اتَّقُــواْ اللهَّ مِنهُْ
اى مــردم بترســید از پــروردگار خــود آن خدایــی كــه همــه شــما را از یــك تــن بیافریــد و هــم از آن ، 
جفــت او را خلــق كــرد و از آن دو تــن خلقــی بســیار در اطــراف عالــم از مــرد و زن پراكنــد و بترســید 
از آن خدایــی كــه بــه نــام او از یكدیگــر مســئلت و درخواســت مــی كنیــد و دربــاره ارحــام كوتاهــی 

نكنیــد ، همانــا خــدا مراقــب اعمــال شماســت . «
در انجیبــل اشــاره بــه ایــن دارد كــه حضــرت عیســی بــه قطــع روابــط خانودگــی تاكیــد داشــته 
امــا بــا توجــه بــه مقــام عصمــت حضــرت عیســی و اینكــه قــران نفــاق و جداســازى و قطــع روابــط 

خانوادگــی را رد مــی كنــد مــی تــوان ایــن دیــدگاه مســیحیان را رد نمــود.
5-3- تغيير دهنده تورات و تبدیل کننده احكام

تــورات شــامل آیاتــی اســت در زمینــه ایــن احــكام و مقــررات آن دائمــی اســت و تمجیدهایــی در 
ایــن خصــوص بــه طــور روشــن در ضمــن آیــات آن منــدرج اســت و مدعــی اســت كــه ایــن مقــررات 
، صلاحیــت جاودانــی بــودن بــراى اداره امــور مــردم را دارد و قوانیــن آن حافــظ نظــام حقیقــت اســت 
و او موجــب حیــات بشــرى و ســعادت ســرمدى اســت .3  و در اناجیــل آمــده كــه : گمــان مبریــد كــه 

آمــده ام تــا تــورات و صحــف انبیــاء را باطــل ســازم ، 
نیامــده ام تــا باطــل نمایــم بلكــه تــا تمــام كنــم زیــرا هــر آینــه بــه شــما مــی گویــم تــا آســمان و 
زمیــن زایــل نشــود همــزه یــا نقطــه اى از تــورات هرگــز زایــل نخواهــد شــد ، پــس هــر كــه یكــی از 
ایــن احــكام را بشــكند و بــه مــردم چنیــن تعلیــم دهــد در ملكــوت آســمان كمتریــن شــمرده شــود ، 

امــا هركــه بــه عمــل آورد و تعلیــم نامیــد او در ملكــوت آســمان بــزرگ خوانــده خواهــد شــد . 4
ولــی همیــن عیســی و شــاگردانش بــه كلــی شــریعت مــولا را تغییــر داده و بــه تدریــج آن را از بیــن 
بردنــد و حتــی حــرف و اثــرى از آن باقــی نگذاشــته انــد بــه طــورى كــه هــر چیــز را مبــاح كردنــد و 
بــه طهــارت و پاكــی همــه چیــز حكــم دادنــد !  عیســی مســیح ختنــه كــردن را باطــل كــرد و تعطیلــی 
ــرد و باطــل  ــن ب ــورات هســتند از بی ــررات ت ــن مق ــدد زوجــات را كــه از اساســی تری روز شــنبه و تع
ســاخت و حتــی طــلاق را هــم حــرام اعــلام نمــود۵ در روایتــی از انجیــل متــی در ایــن بــاره چنیــن 

آمــده اســت كــه : 

11-  محمد حسین كاشف الغطاء ، پژوهشی درباره ى انجیل و مسیح ، ص8۵1  -  محمد حسین كاشف الغطاء ، پژوهشی درباره ى انجیل و مسیح ، ص8۵1  
22- سوره نساء ، آیه 1 .- سوره نساء ، آیه 1 .

33- محمد حسین كاشف الغطاء ، همان ، ص 6۵1 .  - محمد حسین كاشف الغطاء ، همان ، ص 6۵1 .  
44-انجیل متی ، باب ۵ ، جملات 91 -انجیل متی ، باب ۵ ، جملات 91 –– 71 .   71 .  

۵۵- محمد حسین كاشف الغطاء ، همان ص 7۵1 .  - محمد حسین كاشف الغطاء ، همان ص 7۵1 .  

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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جمعــی از فریســیان پیــش عیســی امــده محــض امتحــان از او پرســیدند ، » آیــا جایــز اســت كــه 
مــرد بــه هــر علتــی كــه بخواهــد زن خــود را طــلاق بدهــد؟ « عیســی در جــواب از آنهــا پرســید :» 
مگــر شــما تــا بــه حــال نخوانــده ایــد كــه پــروردگار انســان را از ابتــدا نــر و مــاده آفریــد ؟« و افــزود 
، » بدیــن جهــت ، مــرد ، پــدر و مــادر خــود را اهــا مــی كنــد و بــه همســر خــود مــی پیونــدد و آن دو 
یكــی مــی شــوند . از ایــن رو آنهــا دیگــر دو تــن نیســتند بلكــه یكــی هســتند . پــس آن چــه را كــه 

خــدا بــه هــم پیوســته اســت ، انســان نبایــد جــدا ســازد . « آنهــا بــه اعتــراض گفتنــد :                              
»پــس چــرا موســی اجــازه داد كــه مــرد بــا دادن یــك طــلاق نامــه بــه زن خــود از او جــدا شــود ؟« 
پاســخ داد ، » بــه خاطــر آن كــه اذهــان شــما بســته بــود مــولا اجــازه داد كــه زن خــود را طــلاق گویید 
؛ ولــی در آغــاز خلقــت چنیــن نبــود مــن بــه شــما مــی گویــم ، هــر كــس همســر خــود را بــه هــر علتی 

مگــر ناپــاک دامنــی طــلاق بدهــد و بــا زن دیگــرى ازدواج كنــد مرتكــب زنــا شــده اســت . 1
ِّمَــا بیَــنْ َ یَــدَىَّ مِــنَ  قًــا ل و خداونــد نیــز در قــرآن دربــاره حضــرت عیســی مــی فرمایــد : » وَ مُصَدِّ
َ وَ أطَِیعُــون؛  بِّكُــمْ فَاتَّقُــواْ اللهَّ ــن رَّ مَ عَلیَْكُــمْ  وَ جِئْتُكــمُ باَِیَــۀٍ مِّ حِــلَّ لكَُــم بعَْــضَ الَّــذِى حُــرِّ التَّوْرَئــۀِ وَ لِأُ
آمــده ام در حالــی كــه كتــاب تــورات شــما را تصدیــق كنــم و حــلال گردانــم بعضــی چیزهایــی را كــه 
بــر شــما حــرام شــده بــود و از طــرف خداونــد بــراى شــما معجــزه اى آورده ام ، پــس اى بنــی اســرائیل 

از خــدا بترســید و مــرا اطاعــت كنیــد«. 2
5-4- تناقص در رفتار و گفتار

در انجیــل آمــده كــه : مــردى از مســیح پرســید كــه اى معلــم نیكــوكار ، مــن را دســتورى ده كــه 
بــه حیــات جاودانــی نائــل شــوم ، عیســی گفــت : چــرا بــه مــن نیكــوكار گفتــی ؟ نیكــوكار فقــط یكــی 
اســت و آن هــم خداونــد اســت ، و چــون بــه راه مــی رفــت شــخصی دوان دوان آمــده پیــش او زانــو 
زد ، ســؤال نمــود كــه اى اســتاد نیكــو چــه كنــم تــا وارث حیــات جاودانــی شــوم . عیســی بــه او گفــت 

: چــرا مــن را نیكــو گفتــی حــال آن كــه كســی نیكــو نیســت جــز خــدا فقــط . 3
ــع مــی كــرد ،  ــه خــود من ــن كــه عیســی مســیح مــردم را از نیكــوكار گفتــن ب ــا وجــود ای ــا ب ام
ناگهــان در جایــی دیگــر بــا كمــال افتخــار خــود را نیكــو كــردار مــی نامنــد هماننــد آن چــه در انجیــل 
یوحنــا آمــده كــه مــی گویــد : » مــن آن شــبان نیكــوكارم و چوپــان نیكــو جانــش را در راه گوســفندان 

فــدا مــی كنــد .« 4 
و عیسی مسیح به گفته اناجیل نه تنها هیچ یك از انبیاء سلف خود را به نیكی یاد نكرد و احترام ایشان 
را مراعات ننمود بلكه آنان را دزد و راه زن نامید و به طور صریح می گوید : » جمیع كسانی كه پیش از 

من آمدند دزد و راهزن هستند و گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند . «۵
11- انجیل متی ، باب 91 ، جملات 9- 3 .  - انجیل متی ، باب 91 ، جملات 9- 3 .  

22- سوره آل عمران ، آیه 0۵ .  - سوره آل عمران ، آیه 0۵ .  
33- انجیل مرقس ، باب 01 ، جملات 81 -71 . - انجیل مرقس ، باب 01 ، جملات 81 -71 . 

44- انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 11 .  - انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 11 .  
۵۵- انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 8 .  - انجیل یوحنا ، باب 01 ، جمله 8 .  

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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5-5-داخل کردن شيطان در انسان و حيوانات
جایــی كــه مســیح شــیطان را در انســان داخــل مــی كنــد در داســتان یهــوداى اســخریوطی اســت 
ــه و از نزدیك تریــن اصحــاب عیســی مســیح اســت كــه  كــه یكــی از خــواص حواریــون دوازده گان
بــراى خــودش انتخــاب كــرده ، چنانكــه در انجیــل یوحنــا در جــواب اینكــه كــدام شــخص او را تســلیم 
بــه دار زدن خواهــد كــرد ، عیســی جــواب داد : » آن اســت كــه مــن لقمــه را فــرو بــرده بــه او مــی 
دهــم پــس همــه را فــرو بــرده و بــه یهــوداى اســخریوطی پیــر شــمعون داد ، بعــد از لقمــه شــیطان 

در او داخــل گشــت . «1
در آخــر كتــاب یوحنــا چنیــن آمــده اســت : » عیســی بــه ایشــان جــواب داد آیــا مــن شــما دوازده 

نفــر را برنگزیــدم و حــال كــه یكــی از شــما ابلیســی اســت.«2
و امــا دربــاره داخــل كــردن شــیطان در حیوانــات در اناجیــل آمــده : وقتــی كــه او بــه طــرف قبــر 
آمــد دو نفــر دیوانــه پیــش او آمدنــد كــه از قبرهایشــان بیــرون آمــده بودنــد ، پــس فریــاد زدنــد مــا 
را بــا تــو چــكار ؟ اى عیســی ! اى پســر خــدا مگــر آمــده اى كــه مــارا قبــل از موقــع عــذاب دهــی 
و عقوبــت نمایــی ؟ و بــه فاصلــه دورى از ایشــان گلــه خــوک مــی چریــد ، بــه ایــن ســبب شــیاطین 
بــه عیســی گفتنــد و از او خواســتار شــدند كــه مــا را از دیوانــگان بیــرون كــن و اجــازه بــده بــه ایــن 
گلــه خــوک داخــل شــویم ! پــس بــه ایشــان گفــت برویــد . بعــد ایشــان خــارج شــدند و داخــل گلــه 
ــد و در آن غــرق   ــاب كردن ــا پرت ــه دری ــه خــود را ب ــه خــوک یــك مرتب ــد . و ایــن گل خــوک گردیدن
شــدند و چوپانــان نیــز از مشــاهده ایــن وضــع هراســان شــدند و پــا بــه فــرار گذاشــتند3 !! و ظلــم و 
ســتم عیســی مســیح نســبت بــه درختــان و نباتــات كــه در انجیــل متــی آمــده :»  بامــدادان هنگامــی 
كــه بــه شــهر بــر مــی گشــت گرســنه شــد و آنجــا ســر راهــش درخــت انجیــرى بــه چشــمش خــورد 
و بــه طــرف او روانــه گشــت ولــی چیــز خوردنــی در او نیافــت از ایــن رو گفــت : از ایــن پــس تــو را 

هرگــز میــوه مبــاد ، بدیــن ســبب خشــك گردیــد . «4
ــد و  ــرآن توصیــف مــی كن ــاره مســیحی كــه ق ــان شــد اگــر درب ــه آن چــه بی ــا توجــه ب حــال ب
مســیحی كــه انجیــل هــا را معرفــی مــی كننــد ، دقــت كنیــد متوجــه مــی شــوید كــه میــان ایــن دو 
مســیح چقــدر فاصلــه وجــود دارد و آن دو تــا چــه انــدازه بــا هــم اختــلاف و تفــاوت دارنــد . خداونــد 
عیســی مســیح را انســانی پــر بركــت معرفــی كــرده و مــی فرمایــد كــه : نقصــی در حــرم امــن زندگــی 

ایــن انســان كامــل نیســت و در همــه ى ادوار از ســلامت برخــوردار 
اســت . او مظهــر جمــال و جــلال حــق اســت ، از ایــن رو نــه مــی تــوان بــه او آســیبی رســاند تــا 
از ســعادتش محــروم گــردد و نــه او بــه كســی آســیب مــی رســاند تــا دیگــران را از ســعادت محــروم 
كنــد بلكــه آنچــه از او بــه دیگــران مــی رســد خیــر رحمــت و بركــت اســت . قــرآن دو صفــت ممتــاز 

11- انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 62 . - انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 62 . 
22- همان . - همان . 

33- انجیل متی ، باب 8 ، جملات 43 - انجیل متی ، باب 8 ، جملات 43 –– 23 .  23 . 
44- انجیل متی ، باب 12 ، جملات 02 - انجیل متی ، باب 12 ، جملات 02 –– 81 .  81 . 
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بــراى عیســی برشــمرده اســت و مــی فرمایــد : عیســی بنــده خداســت كــه از كتــاب الهــی و نبــوت 
برخــوردار اســت و موجــودى اســت پــر بركــت كــه دائــم بــا نمــاز و زكات در ارتبــاط اســت و نســبت 
بــه مــادرش رئــوف و مهربــان اســت و نســبت بــه كســی شــقی و جبــار نیســت .1 چنانچــه خداونــد در 

ــا.......2  ِّــمُ مَــن كاَنَ فــیِ المَْهْــدِ صَبیًِّ قــرآن مــی فرمایــد : » فَأَشَــارَتْ إلِیَْــهِ  قَالـُـواْ كَیْــفَ نكُلَ
عیسی در گهواره به امر خدا به سخن آمده گفت :

 همانــا مــن بنــده خدایــم كــه مــن را كتــاب آســمانی و شــرف نبــوت عطــا فرمــود . و هــر جــا كــه 
باشــم و در هــر جــا كــه بــوده ام در صلــب پــدران و رحــم مــادران هنــگام تولــد تــا گاه مــردان ، مــرا 
مبــارک و پــاک و مایــه بركــت و ســربلندى قــرار داد و تــا زنــده ام بــه نمــاز و روزه ســفارش فرمــود ، 
و بــه نیكویــی و مهربانــی بــا مــادر توصیــه نمــوده و مــن را ســتمكار و بــی مهــر و عاطفــه قــرار نــداد ، 
و ســلامتی و پاكــی از هــر جهــت ) جســمی و روحــی و نســبی ( بــا مــن بــوده و هســت و از هنگامــی 
كــه تولــد یافتــم و روزى كــه از جهــان بــروم و زمانــی كــه بــراى زندگــی ابــدى بــاز برانگیختــه شــوم 

، ایــن اســت عیســی پســر مریــم و گفتــار حــق دربــاره او همــان اســت كــه بیــان شــد . « 
بر اساس این مطالب با توجه به عصمت حضرت عیسی)ع(  می توان وجود این كارهاى ناشایست را 

از ساحت مقدس حضرت عیسی دور نمود .  و ادعاهاى مسیحیان را رد نمود.

6- نسبت هاى نادرست در رابطه با عيسی مسيح
6-1-تثليث

تثلیـث در تـورات نبـوده وجزءعقایـد كلیسـا مـی باشـد .یهـود در رابطـه بـا ایـن كه عیسـی مسـیح 
خـود را فرزنـد خـدا خوانـده اسـت وى را بـه مرگ محكـوم كـرد .3 اعتقاد به تثلیث اسـاس آمـوزه هاى 
مسـیحییت را سـاخته همـان گونـه كه توحید بنیان اعتقادى در اسـلام به شـمار می آید. مسـیحییان هر 
كارى را بـا آن آغـا ز مـی كننـد واولیـن چیـزى كه مـی آموزند پـدر و پسـر وروح القدس اسـت.4 و متن 
انجیـل بـه صراحـت نقـل مـی كند كه عیسـی مسـیح بـه حواریون خـود گفت: » پـس رفتـه همه امت 
هـا راشـاگرد خـود سـازید وایشـان را بـه اسـم، اب وابـن و روح القـدس تعمیـد دهیـد.«۵ داسـتان تعمید 
یافتـن عیسـی مسـیح،آن گونـه كه در انجیـل متی ولوقا آمده اسـت ، دخالـت پدر و روح القـدس را بیان 
مـی كنـد.» امـا عیسـی چون تعمیـد یافت فورى ازآب بر آمد كه در سـاعت آسـمان بر وى گشـاده شـد 
و روح خـدا را دیـد كـه مثـل كبوتـرى نـزول كرده بـر وى مـی آید.آنگاه خطابی از آسـمان در رسـید كه 

این پسـرحبیب من اسـت كـه از او خشـنودم.« 6

11- جوادى آملی ، تفسیرموضوعی قرآن ، ج 7 ، ص ۵۵3 - جوادى آملی ، تفسیرموضوعی قرآن ، ج 7 ، ص ۵۵3 –– 4۵3 .  4۵3 . 
22- سوره مریم ، آیات 43 - سوره مریم ، آیات 43 –– 92 .  92 . 

33- عبدالله مبلغی آبادانی ،تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ج 2 ص 396 . - عبدالله مبلغی آبادانی ،تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، ج 2 ص 396 . 
44- مصطفی زمانی  ، به سوى اسلام یا آیین كلیسا ، ص 211 . - مصطفی زمانی  ، به سوى اسلام یا آیین كلیسا ، ص 211 . 

۵۵- انجیل متی ، باب 91 ، جمله 82 و انجیل مرقس باب 61 ، جمله ۵1 . - انجیل متی ، باب 91 ، جمله 82 و انجیل مرقس باب 61 ، جمله ۵1 . 
66- انجیل متی ،باب 3 جملات 71 - انجیل متی ،باب 3 جملات 71 –– 61 و مرقس باب 1 ، جملات 11  61 و مرقس باب 1 ، جملات 11 –– 9 .  9 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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وعیســی مســیح در انجیــل یوحنــا مــی گویــد:» ومــن از پــدر ســؤال مــی كنــم و تســلی دهنــده 
ى دیگربــه شــما عطــا خواهــد كــرد تــا همیشــه بــا شــما بمانــد یعنــی روح راســتی.... پــدر عطــا مــی 

كنــد، پســر در خواســت مــی كنــد و روح فرســتاده یــا عطــا مــی گــردد.«1 
پــس بنــا بــر مطالبــی كــه بیــان شــد مســیحیان معتقدنــد ســه شــخصییت تثلیــث یعنــی پــدر و 
ــی  ــد ول ــن حــال یــك ذات دارن ــز هســتند و در عی پســر وروح القــدس ســه وجــود مســتقل و متمای
ــراى شــناخته شــدن داراى ویژگــی هــاى منحصــره اى  ــن جاســت كــه هــر شــخصیتی ب ســخن ای
اســت كــه دیگــرى ندارد،پــس ایــن ســه شــخصیت تثلیــث چگونــه  از هــم بــاز شــناخته مــی شــوند 
، آیــا ایــن ســه شــخصیت كپــی یكدیگرنــد و یكســان هســتند كــه در ایــن صــورت ســه شــخصیت 
ــز  ــز ایــن ســه شــخصیت در چــه چی نیســتند بلكــه یــك شــخصیت واحــد هســتند پــس وجــه تمای
اســت و بــا هــم چــه تفاوتــی دارنــد كــه یكــی پــدر و یكــی پســر و دیگــرى روح القــدس شــده اســت 
، اگــر تفــاوت در یكــی از صفــات الهــی باشــد یعنــی یكــی از آنهــا داراى صفتــی باشــد كــه دیگــرى 

نــدارد ، ایــن مســتلزم نقــص در ذات الهــی اســت و نقــص در ذات الهــی محــال اســت . 2
مسـیحیان معتقـد بـه تثلیث بـراى اینكـه در مقابل دانشـمندان علم عقایـد عاجز نمانده باشـند بیان 
مـی كننـد كـه مقصودشـان از تثلیـث ایـن نیسـت كه سـه خـداى جداگانـه در خـارج موجود باشـد تا با 
توحیـد نسـازد بلكـه بیـان می كنند كه خـدا مانند شـعاع آفتاب كه از حرارت و روشـنایی و اثر شـیمیایی 
تألیـف شـده از سـه اقنـوم یعنی پدر و پسـر و روح القدس تركیب شـده اسـت و این گونه خـدا را مركب 

از اجـزاء معرفـی مـی كننـد كه همـواره به اجزاء خـود محتاج می باشـد .3 
و خداونــد در قــرآن در رد عقیــده تثلیــث مــی فرمایــد : » یَأَهْــلَ الكِْتَــابِ لَا تَغْلُــواْ فــیِ دِینكُِــمْ وَ لَا 
ِ وَ كَلمَِتُــهُ ألَقَْئهَــا إلِــیَ  مَرْیَــمَ  ِ إلِاَّ الحَْــقَّ  إنَِّمَــا المَْسِــیحُ عِیســیَ ابـْـنُ مَرْیَــمَ رَسُــولُ اللهَّ تَقُولـُـواْ عَلــیَ اللهَّ
ُ إلَِاهٌ وَاحِــدٌ  سُــبْحَنَهُ  ا لَّكُــمْ  إنَِّمَــا اللهَّ ِ وَ رُسُــلهِِ  وَ لَا تَقُولـُـواْ ثلَثََــۀٌ  انتَهُــواْ خَیــرًْ امِنُــواْ بـِـاللهَّ نْــهُ  فََ وَ رُوحٌ مِّ
ِ وَكِیــلا؛ 4  اى اهــل كتــاب  ــمَاوَاتِ وَ مَــا فــیِ الْأَرْضِ  وَ كَفَــی  بـِـاللهَّ أنَ یَكُــونَ لـَـهُ وَلـَـدٌ  لَّــهُ مَــا فــیِ السَّ
، در دیــن خــود انــدازه نگــه داریــد ، و دربــاره خــدا جــز بــه راســتی ســخن نگوییــد ، در حــق مســیح 
عیســی بــن مریــم جــز ایــن نشــاید گفــت كــه او رســول خــدا اســت و كلمــه الهــی اســت كــه بــه 
مریــم فرســتاده و روحــی از عالــم الوهیــت اســت، پــس بــه خــدا وهمــه فرســتادگانش ایمــان آوریــد 
و بــه تثلیــث قائــل نشــوید ) اب و ابــن و روح القــدس را از خــدا نخواهیــد ( از ایــن گفتــار شــرک بــاز 

ایســتید كــه بــراى شــما بهتــر اســت جــز خــداى یكتــا خدایــی نیســت ......«
خداونــد  در ایــن آیــه بــه یكــی از مهمتریــن انحرافــات جامعــه مســیحیت یعنــی مســأله تثلیــث و 
خدایــان ســه گانــه اشــاره كــرده و بــا جمــلات كوتــاه آن هــا را از ایــن انحــراف بــزرگ بــر حــذر مــی 
دارد و خطــاب » یــا اهــل الكتــاب« بــراى یهــود و نصــارى هــر دو طایفــه اهــل كتــاب اســت چــون 

11- انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 61 . - انجیل یوحنا ، باب 41 ، جمله 61 . 
22- بی نام ، حقیقت مسیحیت ، ص ۵41 . - بی نام ، حقیقت مسیحیت ، ص ۵41 . 

33- همان . - همان . 
44- سوره نساء ، آیه 171 . - سوره نساء ، آیه 171 . 
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هــم نصــارى غلــو در مســیح كردنــد و یهــود غلــو در غریــز كردنــد و او را ابــن الله نامیدنــد . 1 و خداونــد 
آنهــا را نهــی مــی كنــد یعنــی اى اهــل كتــاب افــراط در دیــن خــود و تجــاوز از حــق در آن نكنیــد زیــرا 
غلــو همــواره یــك عیــب دارد و آن ایــن اســت كــه ریشــه اصلــی مذهــب یعنــی خداپرســتی و توحیــد 
را خــراب مــی كنــد و قــول بــه تثلیــث هــم یــك زیــاده روى در دیــن اســت كــه از آن نهــی شــده .2 
َ ثاَلـِـثُ ثلَثََــۀٍ  ؛ محققــا كافــر  همچنیــن خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد : » لَّقَــدْ كَفَــرَ الَّذِیــنَ قَالـُـواْ إنَِّ اللهَّ
شــدند كســانی كــه گفتنــد خــدا ســومین اقنــوم از اقانیــم ســه گانــه اســت.«3 در ایــن آیــه اقانیــم بــه 
معنــی ذات اســت و خداونــد قائلیــن بــه چنیــن كلامــی را كافــر معرفــی كــرده و    مــی فرمایــد : در 

اصــل كفــو و ماننــدى بــراى خــدا یافــت نمــی شــود .4 
پــس خداونــد در قــرآن بــا توجــه بــه ایــن آیــات بدعــت تثلیــث را رد مــی كنــد . ابتــدا در آیــه اول 
اهــل كتــاب را از غلــو بــاز مــی دارد و ســپس بــه صــورت حصــر مــی فرمایــد : مســیح فقــط پیامبــر 
ــه پســرى داشــته باشــد و  ــن ك ــزه اســت از ای ــد خــدا من ــی فرمای ــود و ســپس م ــه او ب خــدا و كلم
ایــن در حالــی اســت كــه شــخصیت دوم تثلیــث ، پســر اســت . و در آیــه دوم بــه نفــی مقیــد تثلیــث 
مــی پــردازد .۵ و در تــورات نیــز در رد عقیــده تثلیــث آمــده اســت كــه    » یَهــوَه خداســت ، غیــر از او 

دیگرى نیست « 6 ، » یَهوَه خداى ما ، یهوه ى احد است . «7
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق آیــات قــرآن بــه وضــوح تثلیــث مســیحی را چه بــه معنــاى ارتدوكســی 
آن و چــه بــر طبــق تفاســیرى كــه دیگــر فرقــه هــاى مســیحی عنــوان كــرده انــد، مــردود می شــمارد؛

6-2- الوهيت عيسی مسيح
ــان  ــت . ایش ــیح اس ــی مس ــت عیس ــه الوهی ــاد ب ــیحیان ، اعتق ــادات مس ــن اعتق ــی از مهمتری یك
معتقدنــد كــه مســیح صــد در صــد خداســت و یكــی از اقانیــم ثلاثــه ى الهــی مــی باشــد كــه در عیــن 
حــال لبــاس جســم پوشــیده و بــه میــان بشــر آمــد تــا آن جــا كــه عیســی مســیح را مســاوى و هــم 
ذات خــداى متعــال دانســته و تمــام صفــات الهــی را نیــز بــراى ایشــان قائــل هســتند . اندیشــه تجســد 
خــدا در عیســی بیشــتر در انجیــل یوحنــا مطــرح شــده اســت . 8 چنــان چــه آمــده اســت : » در ازل ، 
پیــش از آن كــه چیــزى پدیــد آیــد ، كلمــه وجــود داشــت و نــزد خــدا بــود . او همــواره زنــده بــود و 

خــود او خــدا اســت . «9
مسـیحیان بـراى اثبـات الوهیـت مسـیح بـه برخی از آیـات اناجیل اسـتناد كرده انـد كـه عبارتند از : 

11- سوره توبه ، آیه 03 . - سوره توبه ، آیه 03 . 
22- سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، نگرش وحی بر یهود و مسیحیت در مجموع قرآن ،ج1، ص701  - سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، نگرش وحی بر یهود و مسیحیت در مجموع قرآن ،ج1، ص701  

33- سوره مائده ، آیه 37 .  - سوره مائده ، آیه 37 .  
44- سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 27 - سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 27 –– 17 .   17 .  

۵۵- همان ، ص 701 .  - همان ، ص 701 .  
66- تورات ، سفر تثنیه ، باب 4 ، جملات 93 - تورات ، سفر تثنیه ، باب 4 ، جملات 93 –– ۵3 .   ۵3 .  

77- همان ، باب 6 ، جمله 4 .  - همان ، باب 6 ، جمله 4 .  
88- رابینسون نیل ، مقاله عیسی در قرآن ، عیساى تاریخی و اسطوره تجسد ، ، ص 841 . - رابینسون نیل ، مقاله عیسی در قرآن ، عیساى تاریخی و اسطوره تجسد ، ، ص 841 . 

99- انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 3 - انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 3 –– 1 .  1 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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» مـن و پـدر یكـی هسـتیم . « 1 » پـدر در مـن و مـن در پـدرم «2 » نـه بـراى این ها فقط سـؤال می 
كنـم كـه بلكـه بـراى آنهـا نیز كـه به وسـیله كلام به مـن ایمـان خواهند آورد تـا یك گردنـد چنان كه 

تـو اى پـدر در مـن هسـتی و مـن در تـو تا ایشـان نیـز در ما یك باشـند . «3
و ایـن كلام مسـیح بـه نظر دانشـمندان كلیسـا بر ایـن مطلب گواهی می دهد كه مسـیح خدا اسـت 
زیـرا بـه وضـوح گفته اسـت خدا در مسـیح اسـت و مسـیح در خـدا و یكـی از بهترین دلایل بـر الوهیت 
مسـیح بـه شـمار مـی آیـد . در پاسـخ باید گفت كـه منظـور از این جمـلات نه اتحـاد واقعی بـا خدا كه 
نوعـی اتحـاد مجـازى اسـت.4 مثـلا در جایـی دیگـر آمـده : » هر كه اقرار كند عیسـی پسـر خداسـت ، 
خدا در وى سـاكن اسـت و وى در خدا سـاكن اسـت . «۵ ، » خدا محبت اسـت و كسـی كه در محبت 

سـاكن اسـت در خدا سـاكن اسـت و خدا در او سـاكن اسـت . « 6
آیاتی ازقران نیزنفی كننده الوهیت حضرت مسیح است مانندآیات ذیل:

 - مسـيح آفریـده اى از خـدا:  امـا بـا توجـه به آنچـه در اناجیـل بـراى اثبات الوهیت مسـیح 
مطـرح شـد در مقابـل آیاتـی نیـز وجـود دارد كـه الوهیـت مسـیح را نفی می كند وحتی عیسـی مسـیح 
را انسـانی بـا جهـل وناتوانـی معرفـی مـی كنـد و صفاتـی را به ایشـان نسـبت می دهـد كه بـا الوهیت 
ایشـان سـازگار نیسـت.چنان كـه در خـود انجیـل تأكید شـده اسـت كـه خدا به معنـاى حقیقـی بیش از 
یكـی نیسـت وعیسـی، خـدا را خـداى واحـد حقیقـی می خوانـد.» وحیـات جاودانی این اسـت كـه تو را 

خـداى  واحـد حقیقی وعیسـی مسـیح راكه فرسـتادى بشناسـد.« 7
ــام  ــب اته ــود و تكذی ــی خ ــه بندگ ــراف عیســی مســیح ب ــه اعت ــع ب ــرآن راج ــز در ق ــد نی وخداون
ِ ءَاتَئنــیِ َ الكِْتَــابَ وَ جَعَلنَــیِ نبَیًِّــا؛ .8 عیســی گفــت : همانــا  الوهیــت   مــی فرمایــد:» قَــالَ إنِــیّ ِ عَبْــدُ اللهَّ

مــن بنــده خــاص خدایــم كــه مــن راكتــاب آســمانی و شــرف نبــوت عطــا فــر مــود.« 
ــی در  ــده اى جــدا از  خــدا اســت وخدای ــه آفری ــرده ك ــان ك ــل بی ــا در اناجی عیســی مســیح باره
بــالاى ســر خــود دارد خدایــی كــه او  را مــی پرســتد و او را پــدر خطــاب مــی كنــد. بــه طــورى كــه 
در اناجیــل آمــده: » چــرا مــن را نیكوگفتــی وحــال آن كــه كســی جــز خــدا  نیكــو نیســت. «9 بنابرایــن 
عیســی مــی گفــت كــه هیــچ كــس حتــی خــود را و نیــز بــه نیكویــی خــدا نیســت و نیكویــی خــدا 
آن چنــان اســت كــه او را از عیســی جــدا مــی كنــد . وخداونــد نیــز در قــرآن مــی فرمــا یــد: » إنَِّمَــا 
نْــه10ُ ....همانــا عیســی بــن  ِ وَ كَلمَِتُــهُ ألَقَْئهَــا إلِــیَ  مَرْیَــمَ وَ رُوحٌ مِّ المَْسِــیحُ عِیســیَ ابـْـنُ مَرْیَــمَ رَسُــولُ اللهَّ

مریم رسول خدا و كلمه الهی است كه به مریم فرستاده وروحی از عالم الوهیت است. « 
11- همان ، باب 01 ، جمله 03 .  - همان ، باب 01 ، جمله 03 .  
22- همان ، باب 01 ، جمله 93 . - همان ، باب 01 ، جمله 93 . 
33- همان ، باب 71 ، جمله 02 . - همان ، باب 71 ، جمله 02 . 

44- رابینسون نیل ، همان . - رابینسون نیل ، همان . 
۵۵- نامه اول یوحنا ، باب 4 ، جمله ۵1 .  - نامه اول یوحنا ، باب 4 ، جمله ۵1 .  

66- همان ، باب 4 ، جمله 61 .  - همان ، باب 4 ، جمله 61 .  
77-انجیل یوحن ، باب 71 ، آیه 3 .   -انجیل یوحن ، باب 71 ، آیه 3 .   

88- سوره مریم ، آیه 03 . - سوره مریم ، آیه 03 . 
99- انجیل مرقس ، باب 01 ، جمله 81 . - انجیل مرقس ، باب 01 ، جمله 81 . 

1010- سوره نساء ، آیه 171 . - سوره نساء ، آیه 171 . 
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ــواْ إنَِّ  ــد: » قَالُ ــی فرمای ــرائیل م ــی اس ــه بن ــدا ب ــتش خ ــورد پرس ــیح در م ــود مس ــن خ وهمچنی
َ رَبــیّ ِ وَ رَبَّكُــمْ  إنَِّــهُ مَــن  َ هُــوَ المَْسِــیحُ ابْــنُ مَرْیَــمَ  وَ قَــالَ المَْسِــیحُ یَابنَــیِ إسِــرَْ ءِیــلَ اعْبُــدُواْ اللهَّ اللهَّ
لمِِیــنَ مِــنْ أنَصَــار1 آنــان كــه قایــل  ُ عَلیَْــهِ الجَْنَّــۀَ وَ مَأْوَئــهُ النَّــارُ  وَ مَــا للِظَّ مَ اللهَّ ِ فَقَــدْ حَــرَّ کْ بـِـاللهَّ یُشــرِْ
بــه خدایــی مســیح پســرمریم شــدند، درحقیقــت كافــر گشــتند، در حالــی كــه خــود مســیح گفــت: اى 
بنــی اســرائیل، خدایــی را كــه آفریننــده مــن و شماســت بپرســتید،كه هــر كــس بــه خــدا شــرک آورد 
خــدا بهشــت را بــر او حــرام گردانــد وجایگاهــش آتــش دوزخ باشــد وســتمكاران را هیــچ كــس یــارى 

نخواهــد كــرد.« 
 – عــدم اختيــار مســيح :    در اناجیــل آمــده : » پســر از خــود هیــچ نمــی توانــد كــرد مگــر 
آنچــه ببینــد كــه پــدر بــه عمــل آرد .«2 ، » از آســمان نــزول كــردم نــه بــه اراده ى خــود عمــل كنــم 

بلكه به اراده ى فرستنده ى خود عمل كنم . «3 » من از خود هیچ نمی توانم كرد . «4
ــچ  ــود هی ــد دارد از خ ــت تأكی ــه صراح ــه الســلام ب ــوق عیســی مســیح علی ــات ف ــر آی ــس بناب پ

ــدارد .  ــارى ن اختی
- دانــش محــدود عيســی مســيح:  حضــرت عیســی علیــه الســلام هنــگام نبــوت دربــاره 
خــود بیــان داشــت كــه : از آن روز و ســاعت غیــر از پــدر هیــچ كــس اطلاعــی نــدارد ، نــه فرشــتگان 

در آســمان و نــه پســرم هــم اطلاعــی نــدارد . ۵
ــه  ــی حضــرت عیســی علی ــی عيســی مســيح : در مــوارد فراوان - اظهــار عجــز و ناتوان
الســلام احســاس عجــز و ناتوانــی كــرده اســت كــه ایــن خصوصیــت بــا الوهیــت وى ســازگارى نــدارد 
. بــراى مثــال موقعــی كــه حضــرت عیســی علیــه الســلام را بــه گفتــه ى خودشــان بــه صلیــب مــی 
كشــند عیســی در مقابــل ظلمــی كــه بــه ایشــان مــی كننــد و همچنیــن جســارت هــاى دیگــران هیــچ 
عكــس العملــی نمــی توانــد نشــان دهــد . » نزدیــك بــه ســاعت نهــم عیســی بــر بــالاى صلیــب بــه 
آواز بلنــد صــدا زده و گفــت: ایلــی ایلــی لمــا ســبقتنی یعنــی الهــی الهــی چــرا مــرا تــرک كــردى . « 6

همچنیــن هنگامــی كــه بــه كــوه بــالا مــی رفــت خســته مــی شــد فرشــته اى مــی آمــد و وى 
را تقویــت مــی كــرد .    » و بــر حســب عــادت بیــرون شــده بــه كــوه زیتــون رفــت و شــاگردانش از 
عقــب او رفتنــد .... دعــا كــرده گفــت ... و فرشــته اى از آســمان بــر او ظاهــر شــده او را تقویــت مــی 
تمــود پــس بــه مجاهــده افتــاده بــه ســعی بلیــغ تــرد دعــا كــرد ، چنــان كــه عــرق او مثــل قطــرات 

خــون بــود كــه بــر زمیــن مــی ریخــت . « 7
ــت شــدن دارد و دیگــر اینكــه خســتگی از  ــه تقوی ــاز ب ــا خــدا » مســیح« نی ــن اوصــاف آی ــا ای ب

11- سوره مائده ، آیه 27 . - سوره مائده ، آیه 27 . 
22- انجیل یوحنا ، باب ۵ ، جمله 81 . - انجیل یوحنا ، باب ۵ ، جمله 81 . 

33- همان ، باب 6 ، جمله 83 . - همان ، باب 6 ، جمله 83 . 
44- همان ، باب ۵ ، جمله 03 . - همان ، باب ۵ ، جمله 03 . 

۵۵- انجیل مرقس ، باب 31 ، جمله 23 . - انجیل مرقس ، باب 31 ، جمله 23 . 
66- انجیل متی ، باب 72 ، جمله 64 . - انجیل متی ، باب 72 ، جمله 64 . 

77- انجیل لوقا ، باب 22 ، جملات ۵4 - انجیل لوقا ، باب 22 ، جملات ۵4 –– 93 .  93 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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ــدارد . ــدا ســازگارى ن ــات خ ــا صف اوصــاف انســانی اســت و ب
- وسوســه شــيطان:    در انجیــل متــی آمــده : » ابلیــس عیســی را تجربــه مــی نمایــد . «1 
شــیطان ســعی مــی كنــد تــا عیســی را وادار نمایــد كــه وفاداریــش نســبت بــه خــدا را زیــر پــا بگــذارد 
.» شــیطان پــس از آنكــه همــه ممالــك جهــان و جــلال آنهــا را بــه عیســی نشــان داد ، گفــت : اگــر 

افتــاده مــرا ســجده كنــی همانــا ایــن همــه را بــه تــو بخشــم . «2
بنابرایــن وسوســه عیســی فقــط در حالــی مــی توانســت مفهــوم داشــته باشــد كــه او خــدا نباشــد 
، بلكــه فــردى جــدا و داراى اراده آزاد باشــد و عیســی چــون خــدا نبــود مــی توانســت وفــادار نمانــد 
ــرا  ــد و گفــت : » دور شــو اى شــیطان زی ــی مان ــادار باق ــی عیســی وف ــد ول و شــیطان را ســجده كن

مكتــوب اســت كــه خداونــد خــدا خــود را ســجده كــن و او را فقــط عبــادت نمــا «3
- دعاهــاى مســيح بــراى خــود: دعاهــاى عیســی مســیح دلیــل قــدرت منــدى اســت كــه او 
از مقــام پاییــن تــرى برخــوردار بــود . بنابرایــن آنچــه در اناجیــل آمــده كــه عیســی در هنــگام مــرگ 
بــا دعاهــاى خــود نشــان داد كــه چــه كســی مقــام برتــر از او داشــت :» اى پــدر اگــر بخواهــی ایــن 

پیالــه را از مــن بگــردان لیكــن بــه خواهــش مــن بلكــه بــه اراده تــو . «4
- تولــد عيســی مســيح:   قائلیــن بــه الوهیــت مســیح ، تولــد اعجــاز گونــه مســیح را دلیــل 
بــر الوهیــت عیســی مــی داننــد . و تنهــا حضــرت مســیح را داراى ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد مــی 
داننــد ، در پاســخ بایــد گفــت : شــكی نیســت كــه ولادت مســیح بــدون پــدر معجــزه اســت همــان 
ــهُ ءَایَــۀً وَ ء.....۵، و مــا پســر مریــم  گونــه كــه خــدا در قــرآن مــی فرمایــد : » وَ جَعَلنَْــا ابـْـنَ مَرْیــمَ َ وَ أُمَّ

و مــادرش را آیــت و معجــزه بــزرگ گردانیدیــم .« 
ــلَ  ــد : » إنَِّ مَثَ ــی فرمای ــد و م ــی دان ــت آدم م ــرآن ولادت مســیح را همچــون خلق ــن ق همچنی
ــل خلقــت  ــا مث ــون.6 همان ــن فَیَكُ ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــهُ مِ ــلِ ءَادَمَ  خَلقََ ِ كَمَثَ ــدَ اللهَّ عِیســیَ  عِن
عیســی بــه امــر خــدا مثــل خلقــت آدم اســت كــه او را از خــاک ســاخت . ســپس بــه آن خــاک گفــت 

: بشــرى بــه حــد كمــال بــاش، همــان دم چنــان گشــت . « 
ــدى  ــراى خداون ــد : ب ــی گوین ــه م ــات در رد اســتدلال مســیحیان ك ــه آ ی ــه ب ــا  توج ــن ب بنابرای
مســیح همیــن بــس كــه از بشــرى زاده نشــده و اگــر مخلــوق بــود مــی بایســت از بشــر زاده مــی شــد، 
بایــد گفــت كــه در ایــن صــورت بایــد آدم خــداى مســیح باشــد وآدم ســزاوارتر اســت كــه خــدا باشــد 
چــرا كــه  او نــه پــدر داشــت و  نــه مــادر ولــی مســیح مــادر داشــت وحــواء را هــم بایــد بــه عنــوان 

خــدا پذیرفــت چــرا كــه او نیــز مــادر نداشــت و ایــن از خلقــت مســیح عجیــب تــر اســت. 

11- متی باب 4 ، جمله 1 . - متی باب 4 ، جمله 1 . 
22- همان ، جمله 8 - همان ، جمله 8 –– 9 .  9 . 

33- همان ، جمله 01 . - همان ، جمله 01 . 
44- انجیل لوقا ، باب 22 ، جمله 24 .  - انجیل لوقا ، باب 22 ، جمله 24 .  

۵۵- سوره مؤمنون ، آیه 0۵ . - سوره مؤمنون ، آیه 0۵ . 
66- سوره آل عمران ، آیه 9۵ .  - سوره آل عمران ، آیه 9۵ .  

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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- عبــادت مســيح:  در جــاى جــاى كتــاب مقــدس آمــده كــه عیســی مســیح خــدا را عبــا دت 
مــی كــرد بــه عنــوان مثــال: » آن گاه عیســی بــه دســت روح بــه بیابــان بــرده شــد تــا ابلیــس او را 
ــه  ــن آی ــق ای ــد وچــون چهــل شــبانه روز، روزه داشــت آخــر گرســنه شــد...«1 پــس طب ــه نمای تجرب
مســیح روزه مــی گرفــت. ودر جایــی دیگــر آمــده: »  پــس ابلیــس او را بــه كــوه بســیار بلنــدى بــرد 
و همــه ممالــك جهــان وجــلال آن هــا را بــه او نشــان داد وبــه وى گفــت: اگــر افتــاده مــرا ســجده 
كنــی ، همانــا ایــن همــه را بــه تــو مــی بخشــم. آنــگاه عیســی بــه او گفــت : دور شــو اى شــیطان 
زیــرا مكتــوب اســت كــه خداونــد، خــداى خــود را ســجده كــن و او را فقــط عبــادت  نمــا«2 پــس بنابــر 
، ایــن آیــه مســیح خــدا را ســجده مــی كــرد. ودر قــرآن خداونــد مــی فرمایــد:» وَ جَعَلنَــیِ مُبَــارَكا أیَْــنَ 
ــا.3  ومــرا هركجــا كــه  باشــم مایــه بركــت و  ــتُ حَیًّ ــا دُمْ ــوةِ مَ كَ ــوةِ وَ الزَّ لَ ــیِ باِلصَّ ــا كُنــتُ وَ أوَْصَان مَ

رحمــت گردانیــد، وتازندهــام بــه عبــادت، نمــاز و زكات ســفارش كــرد.« 
- مــرگ عيســی مســيح:  تمامــی اناجیــل اتفــاق نظردارنــد در ایــن كــه حضــرت عیســی بعــد 
از واقعــه صلیــب جــان ســپرد  و او را كفــن كــرده حنــوط دادنــد و دفــن كردنــد. بــراى مثــال:»  پــس 
یوســف جســد او را برداشــته دركتــان پیچیــده او را در قبــرى نــو كــه بــراى خــود از ســنگ تراشــیده 

بــود گــذارد وســنگی بــزرگ بــرآن غلطانیــده برفــت.«4 
پــس بــا توجــه بــه ایــن آیــه انجیــل عیســی داراى صفــت فنــا ومــرگ اســت، صفاتــی كــه در خــدا 
لْ عَلــیَ الحَْــیّ ِ الَّــذِى لَا یَمُــوتُ  ــوَكَّ راه نــدارد همــان گونــه كــه در قــرآن خداونــد مــی فرمایــد:» وَ تَ
مْــدِهِ  وَ كَفَــی  بـِـهِ بذُِنُــوبِ عِبَــادِهِ خَبیِــرًا .۵ و تــو بــر خــداى زنــده ابــدى كــه هرگــز نمــی  وَ سَــبِّحْ بحَِ
میــرد تــوكل كــن و بــه ســتایش ذات او وى را تســبیح و تنزیــه گــو و هــم او كــه بــه گنــاه بندگانــش 

كامــلا آگاه اســت كفایــت اســت .«
خلاصــه آن كــه مفهــوم جاودانگــی در قــرآن از خــلال صــورت هــاى ســاده ظاهــر مــی گــردد 
ــر جهــان اســت و آن گاه كــه جهــان  ــده جهــان ، مقــدم ب ــد آفرینن و حاكــی از آن اســت كــه خداون
مخلــوق نابــود گــردد ، او بــه عنــوان داور و جــزا دهنــده باقــی اســت . او بــه مقــام معنــا زنــده اســت 
یّــوم « و» حَــی«  و بــه خــود موجــود پایــدار اســت و بــراى همیــن در قــرآن ســه بــار دو اصطــلاح» قََََََََََََ

بــه همــراه هــم آمــده اســت تــا بــر جاودانگــی خداونــد تأكیــد كنــد . 6
پــس بنابــر آیــات نافــی الوهیــت مســیح در اناجیــل و قــرآن ، خداونــد در قــرآن الوهیــت مســیح را 
از بزرگتریــن انحرافــات مســیحیت دانســته و مــی فرمایــد : وَ یَــوْمَ یَحْشُــرُهُمْ وَ مَــا یَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ 
ــان كــه گفتنــد مســیح  ــا آن ــبیِل7 همان ــواْ السَّ ــمْ ضَلُّ ــؤُلَاءِ أمَْ هُ ــادِى هَ ــمْ عِبَ ــمْ أضَْللَتُْ ــولُ ءَ أنَتُ ِ فَیَقُ اللهَّ

11-انجیل متی ، باب 4 ، جملات 2- 1 . -انجیل متی ، باب 4 ، جملات 2- 1 . 
22- همان ، جمله 11- 8 . - همان ، جمله 11- 8 . 

33-سوره مریم ، آیه 13 . -سوره مریم ، آیه 13 . 
44- انجیل متی ، باب 72 ، جمله 7۵ . - انجیل متی ، باب 72 ، جمله 7۵ . 

۵۵- سوره فرقان ، آیه 8۵ .  - سوره فرقان ، آیه 8۵ .  
66- دنیز ماسون ، قرآن و كتاب مقدس و درون مایه هاى مشترک ،ص۵6 .- دنیز ماسون ، قرآن و كتاب مقدس و درون مایه هاى مشترک ،ص۵6 .

77- سوره مائده ، آیه 71 .  - سوره مائده ، آیه 71 .  

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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بــن مریــم خداســت كافــر شــدند . بگــو اى پیغمبــر كــدام قــدرت مــی توانــد در برابــر خــدا كمتریــن 
مانعــی ایجــاد كنــد اگــر خــدا بخواهــد عیســی و مــادرش و هــر كــه در روى زمیــن اســت را هــلاک 
مــی گردانــد و ملــك آســمان هــا و زمیــن و هــر آن چــه بیــن آنهاســت همــه از آن خداســت . هــر 

چــه را بخواهــد خلــق مــی كنــد و او بــر ایجــاد و هــلاک همــه چیــز تواناســت . « 
بــا توجــه بــه مباحــث قــرآن مجیــد بــا صراحــت دامــان حضــرت مســیح)ع( را از هــر گونــه ادّعــاى 
ــاى  ــه او ادع ــد ك ــم می كردن ــی را مته ــان عیس ــمرد و یهودی ــاک می ش ــت پ ــه الوهی ــاروا در زمین ن

خدایــی كــرده و حكــم بــه تفكیــر او و سنگســار نمودنــش دادنــد.
ــدر مــن  ــه ام پســر خــدا هســتم و خــدا پ ــاع از خــود،گاه می گوید:مــن گفت ــه هنــگام دف مســیح ب
ــد  ــاور نكنی ــرا ب ــخن م ــدادم س ــام ن ــر انج ــام می دهم،اگ ــی انج ــن كارهای ــت و گاه می گوید:م اس
ــدر و  ــر و پ ــه پس ــر ب ــدا. تعبی ــن در خ ــت و م ــن اس ــدا در م ــه خ ــد ك ــاور كنی ــام دادم ب ــر انج و اگ
انجــام كارهــاى خدایــی و حلــول انســان در خــدا و خــدا در انســان،تعبیراتی كفــر آمیــز اســت،كه بــا 
هیــچ یــك از معیارهــاى منطقــی ســازگار نیســت و اصــولًا دلیلــی نــدارد كــه یــك پیامبر،ایــن گونــه 

ــد. ــان كن ــد بی ــرات را در مــورد خــود و خداون تعبی
ایــن در حالــی اســت كــه قــرآن در آیاتــی كــه در ابتداى بحــث خواندیــم بــا صراحــت می گوید،هیچ 
ــت و  ــام عبودی ــالت از ســوى او نداشــت و در مق ــوت و رس ــد و نب ــی خداون ــز بندگ ــی ج ــه ادعای گون
تســلیم در برابــر فرمــان خــدا نیــز بســیار خاضــع بــود در آیــات دیگــر نیــز می گوید:آنچــه از معجــزات 

انجــام مــی داد همگــی بــه اذن و فرمــان خــدا بــود.
6-3- عيسی مسيح فرزند خداست

ــاب  ــواردى از كت ــن اســت كــه در م ــدى مســیح ای ــراى خداون یكــی از اســتدلالات مســیحیان ب
مقــدس حضــرت عیســی علیــه الســلام خــود را پســر خــدا خطــاب كــرده و از خداونــد تعبیــر بــه پــدر 
یــا پــدرم كــرده اســت ، پــس فهمیــده مــی شــود او پســر خداســت . بــراى مثــال : » پــس عیســی 
ــه  ــد ك ــود ، دی ــتاده ب ــل وى ایس ــه مقاب ــی ك ــوز باش ــون ی ــان داد ..... و چ ــرآورد و ج ــد ب آوازى بلن

ــود . «1 بدتریــن طــور صــدا زده ، روح را ســپرد و گفــت : فــی الواقــع ایــن مــرد پســر خــدا ب
ــد پــدر همــه مؤمنیــن و  در جــواب ایــن اســتدلال بایــد گفــت كــه در ادبیــات ایــن كتــب خداون
ــدان خــدا شــده اســت  ــه فرزن ــر ب ــن تعبی ــدد از مؤمنی ــوارد متع ــده شــده اســت ودر م ــن خوان صالحی
وافــراد بســیارى ماننــد بنــی اســرائیل هــم پســران خــدا خوانــده شــدند و اگــر بنــا باشــد مــا او را فرزنــد 
واقعــی خــدا بنامیــم بایــد بنــی اســرائیل را هــم فرزنــد واقعــی خــدا بنامیــم. بــراى نمونــه: » وامــا بــه 
آن كســانی كــه او را قبولكــر دنــد قــدرت داد تــا فرزنــدان خــدا گردنــد، یعنــی بــه هــر كــه بــه اســم او 
ایمــان آورد، كــه نــه از خــون و نــه از خواهــش جســد و نــه از خواهــش مــردم بلكــه از خداونــد تولــد 
یافتنــد.«2 »  اى حبیبــان یكدیگــر را محبــت نماییــم زیــرا كــه محبــت از خداســت و هــر كــه محبــت 

11- انجیل مرقس ، باب ۵1 ، جملات 93 - انجیل مرقس ، باب ۵1 ، جملات 93 –– 73 .   73 .  
22- انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 31 و 21 . - انجیل یوحنا ، باب 1 ، جملات 31 و 21 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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مــی نمایــد از خــدا مولــود شــده اســت وخــدا را مــی شناســد.«1 وهمچنیــن در اناجیــل آمــده: » عیســی 
چــون تعمیــد یافــت فــورا از آب برآمــد وروح خــود را دیدكــه مثــل كبوتــرى نــزول كــرده بــر وى مــی 
آیــد، آن گاه خدایــی از آســمان رســید كــه ایــن اســت پســر گرامــی مــن كــه از او خشــنودم.«2 » آن 
گاه عیســی بــه بیابــان بــرده شــد تــا ابلیــس او را تجربــه نمایــد وچــون چهــل شــبانه روز، روزه گرفــت 
آخــر گرســنه گردیــد پــس ابلیــس تجربــه كننــده نــزد او امــده گفــت : اگــر پســر خــدا هســتی بگــو تــا 
ایــن ســنگ هــا نــان شــود . «3 » آن گاه ابلیــس عیســی را بــه شــهر مقــدس بــرد ، بــه وى گفــت : 
اگــر پســر خــدا هســتی خــود را بــه زیــر انــداز ، عیســی وى را گفــت : خداونــد خــود را تجربــه مكــن.«4

امــا بــر خــلاف آن چــه در اناجیــل آمــده كــه عیســی مســیح خــود را پســر خــدا معرفــی مــی كنــد 
در قــرآن آمــده كــه عیســی مســیح علیــه یهــود هشــدار مــی دهــد كــه خــدا فرزنــد نــدارد و در ایــن 
ــتَقِیم؛ ۵   اطٌ مُّسْ ــرَِ ــاذَا ص ــدُوهُ  هَ ــمْ فَاعْبُ ــیّ ِ وَ رَبُّكُ َ رَب ــد: » إنَِّ اللهَّ ــی فرمای ــرآن م ــد در ق رابطــه خداون
عیســی مســیح مــی فرمایــد: همانــا خــدا پــروردگار مــن وپــروردگار شماســت پــس او را عبــادت كنیــد 

ایــن صــراط مســتقیم اســت.
در بیشــتر مــواردى كــه ســخن از عیســی علیــه الســلام در قــرآن بــه میــان آمــده ســه نكتــه را 
متذكــر شــد، یكــی كلمــه مریــم دنبــال عیســی آمــده مثــل عیســی بــن مریــم و دوم ایــن كــه ســخن 
ــه میــان آمــده وســوم بندگــی اســت وتكــرار ایــن ســه نكتــه  از ربوبیــت بــه معنــی مالكیــت خــدا ب
مانــع از ایــن اســت كــه یهــود و نصــارى عیســی مســیح را فرزندخــدا مــی دانســتند.6  همــان گونــه 
ِ وَ قَالَــتِ النَّصَــرَى المَْسِــیحُ ابْــنُ الله .7  كــه درقــرآن آمــده اســت كــه: وَ قَالَــتِ الیَْهُــودُ عُزَیْــرٌ ابْــنُ اللهَّ
یهــود مــی گفتنــد عزیــز فرزنــد خداســت و نصــارى مــی گفتنــد عیســی فــر زنــد خداســت.«  همچنیــن 
ون....8 آن  خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد: » ذَالـِـكَ عِیســیَ ابـْـنُ مَرْیــمَ َ  قَــوْلَ الحَْــقّ ِ الَّــذِى فِیــهِ یَمْتــرَُ
اســت عیســی پســر مریــم گفتــار دوســتی كــه در آن شــك مــی كننــد و نباشــد بــراى خــدا از ایــن 

كــه فرزنــدى اتخــاذ كنــد... « 
در ایــن آیــه ســه نكتــه آمــده  اســت : یكــی انتســاب عیســی بــه مــادرش مریــم كــه فرزنــد او 
اســت نــه فرزنــد خــدا كــه شــما درآن بــه شــك افتادیــد. تعبیــر ذكــر نــام مــادر عیســی دركنــار نــام 
او درشــانزده مــورد از قــرآن آمــده ونشــان مــی دهدكــه مســیح همچــون ســایر افــراد انســان در رحــم 
مــادر قــرار داشــت و دوران جنینــی را گذرانــد وهماننــد ســایر افــراد بشــرمتولد شــد، شــیر خــورد ودر 

آغــوش مــادر پــرورش یافــت یعنــی تمــام صفــات بشــر در او بــود.9

11- رساله اول یوحنا ، باب 4 ، جمله 7 .  - رساله اول یوحنا ، باب 4 ، جمله 7 .  
22- انجیل متی ، باب 3 ، جملات 71 و 61 .  - انجیل متی ، باب 3 ، جملات 71 و 61 .  

33- همان ،  باب 4 ، جمله ۵ - همان ،  باب 4 ، جمله ۵ –– 1 .  1 . 
44- همان ، جملات 9 - همان ، جملات 9 –– 6 .  6 . 

۵۵- سوره آل عمران ، آیه 1۵ . - سوره آل عمران ، آیه 1۵ . 
66- سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان، ج 1 ، ص 48 - سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان، ج 1 ، ص 48 

77- سوره توبه ، آیه 03 .  - سوره توبه ، آیه 03 .  
88-سوره مریم ، آیات 63 -سوره مریم ، آیات 63 –– 43 .  43 . 

99-  ناصر مكارم شیرازى ودیگران ، تفسیر نمونه ، ج 4 ، ص 122 . -  ناصر مكارم شیرازى ودیگران ، تفسیر نمونه ، ج 4 ، ص 122 . 
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دومیــن نكتــه اینكه:چنیــن چیــزى متصــور نیســت و وجــود نــدارد كــه خــدا انتخــاب فرزنــد كنــد 
چــون ســر ازجمعیــت خــدا در مــی آورد وهمچنیــن فرزنــد جزیــی از خــدا محســوب مــی شــود وخداوند 
تجزبــه بــردار نیســت و بــا ایــن كــه ایجــاد فرزنــد از بــاب نیــاز و فقــر اســت1 در حالــی كــه خداونــد 
َ لغََنــیِ ٌّ عَــنِ العَْالمَِیــن2   از همــه  اهِــدُ لنَِفْسِــهِ  إنَِّ اللهَّ در قــرآن مــی فرمایــد: » وَ مَــن جَاهَــدَ فَإنَِّمَــا یجَُ
عالمیــان بــی نیــاز اســت. «  وهمچنیــن كســی كــه داراى فرزنــد باشــد محكــوم هــزاران قانون وســنت 
اســت ولــی خداونــد متأثــر ازهیــچ مؤثــرى نیســت و خداونــد منــزه اســت كــه در قالــب اجســام و اشــیا 
قرارگیــرد بــه عــلاوه وجــود بچــه، محكــوم قانــون ســنت وتدریــج اســت كــه پــس از انعقــاد نطفــه و 
زمینــه و شــرایط مناســب مــدت نــه مــاه طــول مــی كشــد تــا بچــه بــه دنیــا بیایــد، ولــی قانــون ایجــاد 
اشــیاء  نــزد خداونــد اگــر چــه در عالــم خاكــی بــه صــورت تدریــج وسلســله مراتــب وجــودى می باشــد 
ولــی در عالــم تدبیــر هــر چیــزى را خــدا  اراده كنــد بــه صــورت دفعــی و در آن واحــد بــدون گذشــت 
زمــان محقــق شــده و وجــود پیــدا مــی كنــد لــذا وجــود فرزنــد بــراى خــدا كــه محكــوم قانــون تدریــج 

اســت بــا وجــود پیــدا كــردن هــر چیــزى بــه اراده خــدا در آن واحــد هــم ســازگار نیســت.3 
ــا  ــن اســت كــه فرمــود: همان ــد ای ــه مــی كن ــه آن تكی ــه آخركــه حضــرت عیســی مســیح ب نكت
الله پــروردگار مــن و پــروردگار شماســت. و ربوبیــت درحقیقــت دلالــت بــر ملكیــت دارد كــه مرحــوم 
ــراى  ــه را ب ــن جمل ــك شماســت و ای ــك مــن و مال ــد: » عیســی گفــت خــدا مال طبرســی مــی گوی
ایــن گفــت كــه دلیلــی باشــد علیــه نصــارى كــه مــی گفتنــد مســیح فرزنــد خداســت. و تصریــح بــه 
مملــوک بــودن انســان اشــاره بــه ایــن اســت كــه بــا فرزنــد بــودن قابــل توجــه نیســت هــر چیــزى 
ــد اســت ملــك نیســت.4 وعیســی ادامــه داد كــه مــرا  ــد نیســت وهــر كســی فرزن ملــك اســت فرزن
نســبت فرزنــدى بــه خــدا ندهیــد چــون مــن بنــده اویــم، همانطــور كــه شــما بنــده ایــد بــه عــلاوه  
رَبـّـی و رَبكّــم تكــرار اشــاره بــه وحدانیــت و ربوبیــت خداســت یعنــی خدایــی كــه رب مــن اســت رب 
شــما وهمــه عالمیــان اســت. و بــا ایــن تكــرار تصریــح بــه نفــی هــر گونــه شــركی نمــود. چــون فرزنــد 

خــدا بــودن حكایــت از شــرک مــی كنــد .۵
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق مســیحیان قائــل بــه ایــن هســتند كــه حضــرت عیســی پســر خداســت 
و امــا بــا توجــه بــا مطالــب فــوق آیاتــی از قــرآن كریــم فرزنــد گزیــدن خداونــد را نــاروا دانســته اســت.

7- مصلوب ساختن عيسی مسيح عليه السلام 
در هــر چهــار انجیــل » مرقــس ، متــی ، لوقــا و یوحنــا « چگونگــی دســتگیرى ، محاكمــه و بــه 
صلیــب كشــیده شــدن عیســی مســیح را بــا تفــاوت هایــی جزیــی نقــل كــرده انــد ؛ در انجیــل مرقــس 

11- همان .- همان .
22- سوره عنكبوت ، آیه 6 . - سوره عنكبوت ، آیه 6 . 

33-  سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان ، ص 68 . -  سید مرتضی حسینی اصفهانی ، همان ، ص 68 . 
44-طبرسی ، تفسیر مجمع البیان ، ج 2 ، ص 644 . -طبرسی ، تفسیر مجمع البیان ، ج 2 ، ص 644 . 

۵۵- سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 68 . - سید مرتضی حسینی اصفهانی  ، همان ، ص 68 . 

بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...بررسی تطبیقی حضرت عیسی مسیح از دیدگاه قرآن ...
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بدیــن قــرار اســت :»آنهــا عیســی را بــه محلــی بــه نــام جــل جبّــا بردنــد، و بــه او شــرابی دادنــد كــه 
آمیختــه بــه دارویــی بــه نــام مّــر بــود ، امــا او آن را قبــول نكــرد ، پــس او را بــه صلیــب میــخ كــوب 

كردنــد... ســاعت نــه صبــح بــود كــه او را مصلــوب كردنــد... « 1
ایــن گــزارش در انجیــل مرقــس بــود كــه در ســه انجیــل متــی و لوقــا و یوحنــا بــا تفــاوت هایــی 
جزیــی نقــل شــده بــراى نمونــه : در انجیــل متــی آمــده اســت كــه مســیح اعــلام مــی كنــد كــه پــس 
از مصلــوب شــدن ســه شــبانه روز در زمیــن مدفــون خواهــد مانــد همچنــان كــه یونــس ســه شــبانه 
روز در شــكم ماهــی خواهــد بــود . در حالــی كــه اناجیــل دیگــر مــدت دفــن مســیح را از غــروب جمعــه 

تــا قبــل از ســپیده ى یــك شــنبه یعنــی حداكثــر یــك روز و دو شــب مــی داننــد .2 
همچنیــن در انجیــل متــی موقعــی كــه مــی خواهنــد ماجــراى بــه دار آویختــن عیســاى مســیح را 
شــرح دهــد مــی نویســد : » آن دو دزد كــه بــا وى مصلــوب بودنــد او را دشــنام مــی دادنــد . «3 امــا 
در انجیــل لوقــا آمــده اســت كــه : یكــی از آن دو خطــاكار مصلــوب ، بــر وى كفــر گفــت : كــه اگــر 
تــو مســیح هســتی خــود را و مــا را برهــان امــا آن دیگــرى جــواب داده او را نهیــب كــرد و گفــت : 
مگــر تــو از خــدا نمــی ترســی ، چــون كــه تــو نیــز زیــر همیــن حكمــی ، لیكــن ایــن شــخص هیــچ 

كار بیجــا نكــرده اســت .4 
ــا چگونگــی دســتگیرى و  ــا و یوحن بنابرایــن مطالــب در هــر چهــار انجیــل متــی و مرقــس و لوق
محاكمــه و بــه صلیــب كشــیده شــدن دفــن و برخاســتن از قبــر و صعــودش بــه آســمان را بــا تفــاوت 
هایــی جزیــی نقــل كــرده انــد و نتیجــه ایــن كــه مســیحیان معتقدنــد كــه عیســی بــه صلیــب كشــیده 

و دفــن شــد و بعــد از ســه روز بــه آســمان رفــت .۵
    بنابــر آنچــه تــا كنــون در انجیــل هــاى فعلــی در رابطــه بــا مصلــوب شــدن عیســی مســیح علیــه 
الســلام بیــان شــد ، بــا ایــن همــه قــرآن بــه صراحــت مصلــوب شــدن عیســی مســیح را منكــر شــده 
اســت . و خداونــد در آیاتــی بــه رد كشــته شــدن حضــرت عیســی پرداختــه ، مــی فرماینــد : وَ بكُِفْرِهِــمْ 
ِ وَ  ــولَ اللهَّ ــمَ رَسُ ــنَ مَرْیَ ــیحَ عِیســیَ ابْ سِ ــا المَْ ــا قَتَلنَْ ــمْ إنَِّ ــا وَ قَوْلهِِ ــا عَظِیمً تَانً ــمَ بهُْ ــیَ  مَرْیَ ــمْ عَل وَ قَوْلهِِ
ــم بـِـهِ  نْــهُ  مَــا لهَُ ــمْ  وَ إنَِّ الَّذِیــنَ اخْتَلفَُــواْ فِیــهِ لفَِــی شَــكٍ ّ مِّ مَــا قَتَلُــوهُ وَ مَــا صَلبَُــوهُ وَ لكَِــن شُــبِّهَ لهَُ
ُ عَزِیــزًا حَكِیمًــا.6  و هــم  ُ إلِیَْــهِ  وَ كاَنَ اللهَّ فَعَــهُ اللهَّ ــنّ ِ  وَ مَــا قَتَلُــوهُ یَقِینَــا بـَـل رَّ مِــنْ عِلْــمٍ إلِاَّ اتِّبَــاعَ الظَّ
بواســطه كفرشــان و بهتــان بزرگشــان بــه مریــم . و هــم از ایــن رو كــه گفتنــد ، مــا مســیح عیســی 
بــن مریــم رســول خــدا را كشــتیم ، در صورتــی كــه او را نكشــتند و نــه بــه دار كشــیدند ، بلكــه امــر 
بــر آنهــا مشــتبه شــد ؛ و همانــا آنــان كــه دربــاره ى او عقایــد مختلــف اظهــار داشــتند از روى شــك و 
تردیــد ســخنی گفتنــد و عالــم بــه او نبودنــد جــز آنكــه از پــی گمــان خــود مــی رفتنــد ؛ و بــه طــور 

11 - انجیل مرقس ، باب ۵1 و 41 .  - انجیل مرقس ، باب ۵1 و 41 . 
22- انجیل متی ، باب 72 .  - انجیل متی ، باب 72 .  

33- مصطفی زمانی ، همان ، ص 931 .  - مصطفی زمانی ، همان ، ص 931 .  
44- انجیل متی ، باب 82 ، جمله 2۵ .  - انجیل متی ، باب 82 ، جمله 2۵ .  

۵۵- عبدالرحیم سلیمانی اردستانی. آشنایی با ادیان 2 مسیحیت ، ص 34 . - عبدالرحیم سلیمانی اردستانی. آشنایی با ادیان 2 مسیحیت ، ص 34 . 
66- سوره نساء ، آیات 8۵1 - سوره نساء ، آیات 8۵1 –– 6۵1 .  6۵1 . 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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یقیــن مســیح را نكشــتند بلكــه خــدا او را بــه ســوى خــود بــالا بــرد ، و پیوســته خــدا مقتــدر و كارش 
ُ یَاعِیســیَ إنِــیّ ِ  از روى حكمــت اســت . « و نیــز خداونــد در آیــه اى دیگــر مــی فرمایــد: » إذِْ قَــالَ اللهَّ
ــرُکَ مِــنَ الَّذِیــنَ كَفَــرُواْ وَ جَاعِــلُ الَّذِیــنَ اتَّبَعُــوکَ فَــوْقَ الَّذِیــنَ كَفَــرُواْ  مُتَوَفِّیــكَ وَ رَافِعُــكَ إلِــیَ َّ وَ مُطَهِّ
إلِــیَ  یَــوْمِ القِْیَمَــۀِ  ثُــمَّ إلِــیَ َّ مَرْجِعُكُــمْ فَأَحْكُــمُ بیَْنَكُــمْ فِیمَــا كُنتُــمْ فِیــهِ تَخْتَلفُِــون. 1 بــه یــاد آر وقتــی 
كــه خــدا فرمــود : اى عیســی ، همانــا مــن روح تــو را قبــض نمــوده و بــه ســوى آســمان قــرب خــود 
بــالا بــرم و تــو را پــاک و منــزه از معاشــرت و آلایــش كافــران گردانــم و پیــروان تــو را بــر كافــران تــا 
روز قیامــت برتــرى دهــم ، آن گاه بازگشــت شــما بــه ســوى مــن خواهــد بــود ، پــس بــه حــق حكــم 

كنــد در آن چــه بــر ســر آن بــا هــم بــه نــزاع برمــی خاســتید« .
ــر ایــن دارد كــه حضــرت عیســی مصلــوب نشــد و او را نكشــتند ، بلكــه  ظاهــر قــرآن دلالــت ب
ایــن امــر بــر دشــمنان مشــتبه نشــد و عیســی مســیح بــه آســمان بــرده شــد .2 و بــا توجــه بــه آیــه  
مشــخص مــی شــود ، یهودیــان دربــاره عیســی مســیح اختــلاف كردنــد و خودشــان در شــك بودنــد و 
هیــچ یــك بــه گفتــه ى خــود اطمینــان نداشــتند و تنهــا از تخمینشــان پیــروى مــی كردنــد . دربــاره 

ایــن كــه آنهــا در مــورد چــه چیــزى بــا هــم اختــلاف داشــتند در میــان 
ــه اصــل و  ــوط ب ــد كــه ایــن اختــلاف مرب مفســران گفتگــو اســت . مفســران احتمــال مــی دهن
موقعیــت و مقــام عیســی مســیح بــوده كــه جمعــی از مســیحیان او را فرزنــد خــدا و بعضــی بــه عكــس 
هماننــد یهــودا او را پیامبــر نمــی دانســتند و همگــی در اشــتباه بودنــد و نیــز ممكــن اســت اختــلاف 
در چگونگــی قتــل عیســی مســیح باشــد كــه بعضــی مدعــی كشــتن او بودنــد و بعضــی مــی گفتنــد 
كشــته نشــده و هیــچ یــك بــه گفتــه ى خــود اطمینــان نداشــتند . یــا ایــن كــه مدعیــان قتــل عیســی 
مســیح بــه خاطــر عــدم آشــنایی بــه او در شــك بودنــد كــه آن كــس را كــه كشــتند خــود مســیح بــوده 

یــا دیگــرى بــه جــاى او لكــن امــر بــر آنهــا مشــتبه شــده بــود .3
بـا توجـه بـه مطالـب در بـاب مصلـوب سـاختن حضـرت عیسـی )ع(، داسـتان بـه صلیـب كشـیدن 
مسـیح)علیه السـلام( و زمینه هـاى آن در انجیل هـا بـا تفاوت هـاى بسـیار نقـل شـده اسـت. حتّـی در 
جزئیـات نیـز هـر یك بـه گونه اى ثبـت كرده انـد. و از آنجا كه نویسـندگان ایـن انجیلها را مسـیحیان، 
الهـام شـده و دور از خطـا مـی داننـد، بنابرایـن مـی بایسـت در مـورد چنیـن مسـأله مهمّـی هـم نـوا و 
همگـون باشـند و اختلافـی نداشـته باشـند؛ زیـرا گزارش هـاى مختلف و ناهمسـاز از یك جریان سـلب 
اطمینـان مـی كنـد و خبـر از امین نبودن گزارشـگر می دهد. بنابرایـن مجالی براى بـاور و تصدیق باقی 
نمـی گـذارد. بنابرایـن واقعیّـت، آن چیـزى كه مسـیحیان پنداشـته اند كه حتماً مسـیح بـه دار آویخته و 
كشـته شـد نیسـت؛ بلكه موضـوع از نظر خود ایشـان نیز از آغاز مشـكوک بوده اسـت، هرچنـد بعدها بر 
آن اتفـاق كـرده انـد و ایـن بدعتـی بوده كـه از بت پرسـتان به ارث بـرده انـد. از ایـن رو حقیقت همان 
اسـت كـه قـرآن بـه صراحت فرمـوده ـ »كه باطل از پـس و پیش بـدان راه ندارد، و وحـی خداى حكیم 

11- سوره آل عمران ، آیه ۵۵ . - سوره آل عمران ، آیه ۵۵ . 
22-  سید محمد ادیب آل علی ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مسیحیت  ، ص 33 -  سید محمد ادیب آل علی ، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مسیحیت  ، ص 33 

33-، ناصر مكارم شیرازى ، تفسیر نمونه ،ج 4 ، ص 991 . -، ناصر مكارم شیرازى ، تفسیر نمونه ،ج 4 ، ص 991 . 
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و حمیـد است«.)سـوره فصلـت، آیه 42(.

8- نتيجه
با توجه به مطالب مقاله این نتایج به دست آمد:

 بــراى عیســی مســیح درتــورات اجــدادى نــام بــرده شــده ونســب ایشــا ن  رامنتهــی بــه زنــاداده 
ــرده  ــام ب ــراى ایشــان ن ــی ولوقاب ــل مت ــه اجــدادى كــه درانجی ــل نیزباتوجــه ب ــن دراناجی ــد همجنی ان
ــه تحلیــل وبررســی  ــا دانســته اندولــی درقــران باذكرآیاتــی ب ــه زن ــاز هــم ایشــان رامنتهــی ب شــده ب
اجــداد عیســی مســیح پرداختــه ونســب ایشــان رامنتهــی بــه نــوح ابراهیــم وعمــران داده انــد ودرنتیجــه 
ایشــان راازهرگونــه آلودگــی وفســاد بــرى دانســتندوهمچنین درموردپدرحضــرت كــه دراناجیــل چنــد 
پــدر بــراى ایشــان نــام بــرده شــده امادرقــران بــه تحلیــل وبررســی پرداختــه وبــراى ایشــان پــدرى 

قائــل نمــی بــا شــند.
ودرمــورد مصلــوب شــدن حضــرت كــه اناجیــل رائ بــه مصلــوب شــدن ایشــان داده انــد وســپس 
مــی گوینــد كــه حضــرت صعــود بــه آســمان كــرده انــد ودر قــرآن آمــده كــه حضــرت عیســی ازهمــان 
ــی  ــد وســپس همــراه حضــرت مهــدى )عــج( درانقــلاب جهان ــرده شــده ان ــالا ب ــه آســمان ب ــدا ب ابت

ایشــان بــه زمیــن رجعــت میكننــد
ــرى  ــده اســت وپیامب ــرى عیســی مســیح بشــارت داده ش ــه پیامب ــران ب ــن ق ــل و همچنی درانجی

ایشــان اعــلام شــده اســت. 
طبــق مطالــب بیــان شــده درانجیــل اعمــال ناشایســتی همچــون اهانــت بــه مــادر وقطــع روابــط 
خانوادگــی وتناقــض در رفتــار وگفتــار بــه حضــرت عیســی نســبت داده شــده وهمچنیــن نســبت هــاى 
ــا  ــال ونســبت ه ــن اعم ــه ای ــد ك ــه وى دادن ــودن ب ــد خــدا ب ــت عیســی وفرزن ــی چــون الوهی ناروای
ازجانــب خداونــد مطــرود اســت وبــا بررســی آیــات قــران در موردعیســی مســیح بــه وضــوح راســتی 
ودرســتی آیــات الهــی وبطــلان كتــب مقــدس تــورات وانجیــل رامــی تــوان دریافــت ودر نتیجــه مــی 
تــوان گفــت كــه قــران ازمنبــع وحــی الهــی سرچشــمه گرفتــه ولــی تــورات وانجیــل فعلــی دراكثــر 

مــوارد دســت نوشــته هــاى بشــرى اســت كــه فاقــد ارزش واعتبــار مــی باشــد. 

رودابه رضائی- زهرا رضائیرودابه رضائی- زهرا رضائی
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9- فهرست منابع
   * قرآن

  * کتاب مقدس ) تورات و انجیل (
ادیب آل علی، سید محمد )1385(، پرسشها و پاسخ هایی درباره مسیحیت ، بی جا ، نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

بی نا )بی تا(، انجیل برنابا ، ترجمه حیدر قلی خان سردار کابلی ، بی جا .
بی نا ، حقیقت مسیحیت ، مؤسسه در راه حق ، بی جا ، چاپ ششم ،  

توفیقی ،حسـین )1377(، ،نگاهی به ادیان زنده ی جهان،چاپ دفتر انتشـارات اسـلامی نشـر مرکز مدیریت  حوزه ی علمیه خواهران ، چاپ 
اول.

جوادی آملی ، عبدالله)1388( ، تفسیر موضوعی قرآن ، تنظیم و ویرایش علی اسلامی ، قم ، نشر اسراء ، چاپ نهم ، ج 7 
حسـینی ، اصفهانـی )1377(، سـید مرتضـی ، نگـرش وحی بر یهود و مسـیحیت در مجموع قرآن ، بی جا ، انتشـارات فرهنگ قـرآن ، چاپ 

اول .
رابینسون نیل)بی تا( ، عیسی در قرآن ، عیسای تاریخی و اسطوره تجسد ، ترجمه محمد کاظم شاکر ، نشریه هفت آسمان . 

زمانی ، مصطفی )1369(، به سوی اسلام یا آیین کلیسا ، بی جا ، انتشارات پیام اسلام چاپ هشتم . 
سلیمانی اردستانی ، عبدالرحیم)1381( ، آشنایی با ادیان 2 مسیحیت ، بی جا ، نشر زلال کوثر ، چاپ اول .

صادقی ، محمد)1336( ، بشارت عهدین ، تهران ، چاپخانه  مصطفوی  .
طباطبایی ، سید محمد حسین)1373( ، تفسیر المیزان ، ترجمه صالحی کرمانی ، بی جا ، نشر فرهنگی رجاء، ج 14 . 

طبرسـی ، ابوعلی فضل بن حسـن)1380( ، تفسـیر مجمع البیان ، ترجمه علی کرمی ، تهران ، انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی ، 
ج 2 .

قزوینی یزدی ،حاج بابا)بی تا( ، محضر الشهود فی رد الیهود ،یزد ،نشریات کتابخانه وزیری .
کارپنتر ، هامفری)1388( ، کتاب عیسی ، ترجمه حسن کامشاد ، چاپ واژه ، انتشارات طرح نو ، چاپ چهارم .

کاشـف الغطاء ، محمد حسـین ، پژوهشـی درباره انجیل و مسـیح ، ترجمه سـید هادی خسـرو شـاهی ، بی جا ، انتشـارات دارالتبلیغ اسلامی ، 
بـی تا . 

ماسـون ، دنیـز)1385( ، قـرآن و کتـاب مقـدس و درون مایـه های مشـترک ، ترجمه فاطمه سـادات تهامی ، تهران ، نشـر دفتر پژهش و نشـر 
سـهروردی ،ج 1 .

مبلغی آبادانی ، عبدالله)1376( ، تاریخ ادیان و مذاهب جهان ، بی جا ، انتشارات حرّ ، ج 1 و 2 . 
مترجمان )1377( ، تفسیر هدایت ، مشهد ، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، چاپ اول، ج 1 .

مکارم شیرازی ، ناصر)1374( ، تفسیر نمونه ، تعران ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، چاپ اول ، 1374 هجری شمسی ، ج 2 و 4 .
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چکیدهچکیده
مقالــه حاضــر بــا هــدف بررســی عقــل در قــرآن از منظــر تفســیر المیــزان بــا رویکــرد فلســفی بــه روش 
تحلیلــی- توصیفــی بــه ایــن مبحــث مــی پردازد.عقــل انســانی قســمت مهمــی از  وجــود او را تشــکیل مــی 
دهــد، عقــل بدنبــال روشــنگری و هدایتگــری اســت. در قــرآن کریــم فهمــی اســت کــه حــق را تشــخیص 
و راه را نشــان مــی دهــد و زمانــی کــه نســبت تعقــل در قــرآن بــا واژه هــای متــرادف در نظــر گرفتــه شــود 
مفهومــی چنــد بعــدی و دارای مراتــب را مــی رســاند، کــه هــر کــدام از ایــن واژه هــا به یکــی از ابعــاد عقل 
و خــرد آدمــی مربــوط اســت. همیــن تعقــل و جایــگاه ویــژه آن در قــرآن منبعــی اصیــل، مدنظــر مفســران 
بــوده و هســت. از جملــه مفســران، کــه تبحــری کــم نظیــر در تفکــر عقلــی داشــتند؛ علامــه محمد حســین 
طباطبائــی هســت. ایشــان عقــل را محــدود بــه بهــره گیــری از معــارف عقل بشــری نمــی داند بلکه گســتره 
فراخــی را بــرای عقــل قائــل اســت. وی منشــأ را چــه در حــوزه عقــل عملــی و چــه در حــوزه عقــل نظــری 
ناشــی از الهامــات الاهــی مــی دانــد. علامــه بــا توجــه بــه اعتقادشــان مبنــی بــر جدایــی ناپذیــری فلســفه 
الاهــی و دیــن الاهــی، در تفســیر برخــی از آیــات پــس از تفســیر قرآنــی، بــه تبییــن فلســفی پرداختــه و 
در واقــع، مباحــث عقلــی را بــه محضــر قــرآن کریــم عرضــه داشــته انــد. حــال بــا توجــه بــه نــکات ذکــر 
شــده، بهــره گیــری علامــه طباطبائــی از تبییــن های فلســفی ولــو با رعایــت عدم خلــط مباحث تفســیری و 
فلســفی مــورد تحســین واقــع شــده اســت. درادامــه از آیــات و روایــات اســلامی هــم، چنیــن برمــی آید که 
عزیزتریــن و ســودمندترین نعمــت خداونــد مهربــان بــه انســان، عقــل اســت و بدیهــی اســت بررســی تبیین 
علامــه طباطبائــی از عقــل در قــرآن بــا رویکــرد فلســفی نقش بســیار در نهادینــه کــردن اثرات مطلــوب در 

انســان مــی نماید.

11. دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام،  ایران.. دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام،  ایران.
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مقدمه
انسـان هـا معمـولًا هرگونـه كمـال و پیشـرفت خـود را مرهـون عقل خود مـی داننـد. عقل مایه تمایز انسـان از سـایر 

موجـودات مـادى بـه شـمار مـی رود و از گفتـار و رفتار عقلایی غالباً سـتایش شـده اسـت.
برپایـه همیـن عقل اسـت كه مباحث و گفت و گوى بی شـمارى میان اندیشـمندان در گرفته اسـت، از جملـه این افراد 
محقق تفسـیر المیزان اسـت؛ وجود علامه طباطبائی به عنوان حكیمی متأله و مفسـرى محقق، عقل را یكی از شـریف 

تریـن و كارآمدتریـن قواى انسـانی دانسـته كه می توانـد به عنوان منبعی مطمئن نقش و جایگاهـی رفیع ایفا نماید.
اهمیت این مسـأله در نزد مفسـر سـبب شـده اسـت كه به نقش عقل در قرآن كریم با توجه به رویكرد فلسـفی و روش 
توصیفـی- تحلیلـی پرداختـه شـود. این یكی از مهم ترین مسـائل و دغدغه براى تك تك افراد محسـوب می شـود كه 

چرا عقلی در نزد خداوند و اندیشـمندان و مفسـر شـیعی از اعتبار و مراتبی برخوردار است. 
تفاسـیر قـرآن كریـم نیـز بـه مقولـه تعقل و مؤلفـه هاى آن بـه تبع قـرآن كریم پرداختـه اند و چون تفسـیر المیـزان را 
نمی تـوان بـا تفكـر فلسـفی علامه طباطبایـی)ره( بـی ارتباط دانسـت این نوشـتار با تمركز بر تفسـیر مذبور به پاسـخ 
این سـوال خواهد پرداخت كه: جایگاه عقل در قرآن كریم از منظر تفسـیر المیزان با رویكرد فلسـفی  چگونه اسـت؟ و 
بـه جهـت دسـتیابی به پاسـخ پرسـش مذكور، پـس از نگاهی گذرا بـه واژه هاى همگن با عقـل در قرآن كریم، در سـه 

بخـش اقسـام یا انـواع حجیت و اعتبـار، قلمرو و گسـتره عقل بحـث خواهد نمود.
1. مفهوم شناسی 

1-1- مفهوم لغوى عقل
عقـل واژه اى اسـت عربـی اصـل آن العیـن و القـاف و الـلام می باشـد كه به معناى منع، نهی حبس و امسـاک اسـت. 
نقیـض آن جهـل هسـت، گفتـه می شـود عَقَـل یعقِل عَقلًا1؛ عقـل انسـان را از این رو عقـل نامیده اند كـه خودنگهدار 
بـوده، خویشـتن را از رفتـن بـه دنبال هواهاى نفسـانی باز مـی دارد. عقل مایه امتیاز انسـان از حیـوان و به معناى فهم و 

ضد حماقـت نیز آمده اسـت.2
از این رو در همه ى موارد كاربرد این واژه؛ معنی حفظ، نگاه دارى و بازداشـتن، ملحوظ شـده اسـت، از جمله بسـتن پاى 

شـتر كـه او را نگاه مـی دارد و مانع فرارش می شـود.3
بـه نظـر مـی رسـد كه ریشـه اصلی، همان منع و بازداشـتن اسـت و لـذا هنگامی كه زبان كسـی بند می آیـد عرب می 
گویـد: »اعتقـل لسـانه« و بـه »دیـه« نیز »عقل« گوینـد چرا كه جلو خونریزى بیشـتر را مـی گیرد و »عقیلـه« به زنی 

گفتـه می شـود كه داراى عفـت و حجاب و پاكدامنی اسـت.4
عقـل در معنـی فلسـفی ذیـل تركیب عقل اول اسـت و عقـل اول كنایه از نور حضرت رسـالت پناه محمـدى و كنایه از 
جبرئیل و روح اعظم و عرش و فلك اول باشـد و نیز اصل و حقیقت انسـان را گویند از آن جهت كه مفیض و واسـطه 

ظهـور نفـس كل اسـت و آن را بـه چهار نام نامیدند: عقـل كل، قلم اول، روح اعظـم، ام الكتاب.۵ 
1-2- مفهوم اصطلاحی عقل

در قسـمت مفاهیم اصطلاحی صاحبان علم و اندیشـه تعاریف مختلفی از عقل داشـته و هر كدام به نوعی تلاش كرده 

11  زكریا الراضی، ابی الحسین احمد بن فارس، مقاییس اللغه، ، ج   زكریا الراضی، ابی الحسین احمد بن فارس، مقاییس اللغه، ، ج 22، ص ، ص 138138..
22  ابن منظور، لسان العرب، محمد عبدالوهاب، ج  ابن منظور، لسان العرب، محمد عبدالوهاب، ج99، ص ، ص 326326..

33  الجوهرى، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، خلیل مأمون شی، ج  الجوهرى، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، خلیل مأمون شی، ج44، ص ، ص 14421442..
44  ر. ک: مكارم شیرازى، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ج   ر. ک: مكارم شیرازى، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ج 11، ص ، ص 144144--14۵14۵..

۵۵   دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا، ج    دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا، ج 1010، ص ، ص 1411۵1411۵..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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انـد، تعریفـی درخـور ارائه كنند.بعضی گفته اند در اصطلاح عقل، دو معنا مراد اسـت:
اول: قوه اى كه بالفطره، آماده ى قبول دانش اسـت. اگر در انسـان نباشـد، تكلیف از او برداشـته می شـود. به این عقل؛ 

عقل طبیعی گفته می شـود.
دوم: قوه اى كه به وسـیله ى آن انسـان كسـب علم كرده و حقایق را كشـف می كند. قرآن كافران را به دلیل نداشـتن 

چنین قدرتی نكوهش كرده اسـت. به این عقل؛ عقل اكتسـابی گفته می شـود.
برخی دیگر نام عقل را به اشتراک بر چهار معنی ارائه داده اند:

الـف( عقـل عبـارت اسـت ازغریزه اى كه آماده می شـود بواسـطه آن ادراک علوم نظریه و تدبیر صناعـات، و مانند نورى 
اسـت كـه پرتـاب می شـود در قلب، درک می شـود بواسـطه آن اشـیاء؛ این خصلت انسـان را از دیگر موجـوات جدا می 
سـازد. فلاسـفه الهـی بـه وجـود چنین موجـودى اقامه برهان كـرده اند. و قوه ى نفسـی اسـت كه به مقدمـات ضروریه 

یقین حاصل می شـود.
ب( علومی كه عقل از تجارب بواسطه جارى شدنشان استفاده می كند؛ مانند بافندگی و... .

ج( عقـل، ملكـه و حالتـی اسـت در نفس، كه انسـان را به سـوى انتخاب خیر و نفع دعـوت كرده و از بـدى ها و مضرات 
دور می كند و به وسـیله آن، نفس براى دور سـاختن اسـباب و انگیزه هاى شـهوانی و غضب و وسوسـه هاى شـیطانی 

و ... تقویت می شـود.1
د( علامـه طباطبائـی مـی گوید: هـر مفهوم عقلي، نیازمند به ادراک شـخصي سـابقي اسـت ادراكي كه زمینـه ي انتزاع 
مفهـوم ویـژه اي را فراهـم مي كنـد. و ایـن ادراک حسّـي، مایـه و زمینه ي مفاهیم كلـی عقلي را فراهـم مي كند نه اینكه 

صـورت حسّـي حقیقتاً تبدیـل به مفهوم عقلـي گردد.2 
می تـوان گفـت: مـدركات كلیه عقلیه به اصطلاح فلسـفه، با یك سلسـله اوصـاف و خواصی مقارنند كـه در ماده ممتنع 
الوقـوع هسـتند، اگرچـه در عیـن حـال بـه ماده بـه نحوى انطبـاق دارنـد: »مانند مفهوم انسـان كلـی كه به هر انسـان 
خارجـی صـادق اسـت بـا ایـن همـه در ماده، انسـانی كه به هر انسـان قابل تطبیق باشـد نیسـت، زیرا هر انسـان كه در 

خارج می باشـد شـخصی اسـت كـه به غیر خـود قابل تطبیق نیسـت.«
ایـن معانـی كلیـه، كلـی و ثابت و مطلق می باشـند و در جهان ماده موجودى با این صفات نداریم و هر چه هسـت متغیر 

و مقید می باشـد، پس این سلسـله از مدركات را نیز مجرد از ماده باید شـمرد.3
در ادامه مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه اشاره شده می فرماید:

»کَذَلـِكَ یُبيَـِّنُ الَلُّ لكَُـمْ آیاَتِهِ لعََلكَُّـمْ تعَْقِلوُنَ«؛4 »بدین گونـه، خداوند آیـات خود را براى شـما بیان می كند، 
باشـد كه بیندیشید.«

 عقل قوه اى اسـت در انسـان كه به وسـیله ى آن خیر و شـر و حق و باطل را از یكدیگر تشـخیص می دهد. در مقابل 
ایـن عقـل، جنـون، سـفاهت، حماقت و جهل قـرار دارد... . ادراكاتی را كه انسـان دارد و آن هـا را درون پذیرفته و با آن ها 

پیمان قلبی بسـته اسـت، عقل نامیده اند... ۵.
بـه هـر رو، بـا نگاهـی جامع می تـوان عقل را عبارت از قوه اى نهفته در انسـان دانسـت كـه آدمی به واسـطه ى آن، به 

11  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودى، ج   راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودى، ج 22، ص ، ص 8383..
22  حیدرى، كمال، اصول التفسیر و التأویل، ص  حیدرى، كمال، اصول التفسیر و التأویل، ص187187--190190؛ ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ؛ ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج 22، ص ، ص 374374..

33  طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، ص   طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، ص ۵2۵2..
44  سوره بقره)  سوره بقره)22(، آیه (، آیه 242242..

۵۵  طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مترجم: محمدباقر همدانی، ج   طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مترجم: محمدباقر همدانی، ج 22، ص ، ص 371371..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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تحصیل دانش و تجربه و نیز قضاوت و تشـخیص مصالح و مفاسـد و شـناخت حق و حقیقت قادر می شـود.1 
1-3-  مفهوم عقل در قرآن کریم

آنچـه در قـرآن كریم درباره ى واژه عقل و مشـتقات آن به چشـم می خـورد؛ واژه هایی همچون »تعقلون« و »یعقلون« 
اسـت، ایـن واژه جمعـاً 49 بار در كتاب خدا به كار رفته اسـت.

بـا مـرورى بـر آیـات قـرآن كریم در می یابیم كه یافتـن واقع و پی بردن به آیات الهی سـهم خردمندان اسـت و آنان كه 
نمـی اندیشـند، بدتریـن جنبندگان و آلوده به رجس و پلیدى معرفی شـده انـد. خداوند تبارک و تعالی در قـرآن، غرض از 
تبییـن آیـات خـود را تعقل مردم و تسـلیم در برابـر ایمان بیان كرده و حـق را رهاورد عقل معرفی می كند و اسـتكبار در 

مقابـل حق و توحید را محصـول بی خردى.
یكـی از ویژگـی هـاى عقـل، روشـنگرى و هدایتگرىِ آن اسـت. عقل در قـرآن كریم به معناى فهمی اسـت كه حق را 

تشـخیص و راه را نشـان مـی دهـد؛ بـه گونه اى كه اگر انسـان به آن ملتزم شـود، نجـات می باید. 
قـرآن مجیـد در سـوره روم، وقتـی نشـانه هایی از مبدأ و معاد مـی آورد، آن ها را ویژه ى كسـانی می داند كه عقل، یعنی 
فهـم صحیـح داشـته باشـند. امـا آنان كه این نشـانه هـا را وجهـه ى همت خـود نمی كننـد، وحدانیت خـدا را نیز نمی 
پذیرنـد و بـه خدا شـرک مـی ورزند. این همه به دلیل پیرورى نكردن از هواهاى نفسـانی اسـت، بنابراین شـرط حصول 
عقـل، پیـرورى نكـردن از هـوا و هوس اسـت تـا درک و فهم اصیل با اقتضاى فطرت هماهنگ شـود. شـاید به همین 

دلیـل اسـت كـه پـس از آیـه ى 28 و 29 روم آیه ى معروف فطرت آمده اسـت.
براسـاس آنچه گفته شـد، عقل در قرآن كریم در بسـیارى از آیات، با ذكر نشـانه هاى الهی اعم از تكوینی و تشـریعی 
همراه شـده اسـت. و عاقل از دیدگاه قرآن لزوماً كسـی نیسـت كه دوره ى فلسـفه را گذرانده باشـد و به تفصیل با روش 
هاى منطقی اسـتدلال آشـنا شـده باشـد. شـرط لازم رسـیدن به عقل قرآنی، تطهیر باطن و روح از آلودگی هاى نفسانی 

و آگاهـی از علـوم و معـارف اسـت. از ایـن رو خود را به گونه اى آماده كنیم كه حجاب هاى فطرت برداشـته شـوند.2 

1-4-  مفهوم عقل در تفسير الميزان
علامـه طباطبائـی مـی گویـد: »عقل به معناى بسـتن و گـره زدن اسـت و به همین مناسـبت، ادراكاتی كه انسـان دارد 
و آنهـا را در دل پذیرفتـه و پیمـان قلبـی بـه آنها بسـته، عقـل نامیده اند. نیز مـدركات آدمـی و آن قوه اى را كـه در خود 
سـراغ دارد و بـه وسـیله آن كارى مـی كنـد و خیـر و شـر و حـق و باطل را تمییز و تشـخیص می دهد عقـل نامیده اند.

خداى سـبحان انسـان را فطرتاً این چنین آفریده كه در مسـائل فكرى و نظرى، منافع را از مضار تشـخیص دهد؛ چون 
از میـان همـه جانـداران،  او را این چنین آفریده كه در همان اول، پیدا شـدن و هسـت شـدن خـود را درک می كند همه 

ایـن كارهایـی كـه می كند، برپایه مجرایی اسـت كه فطرت اصلی او آن را تشـخیص داده و این همان عقل اسـت.«
در نـگاه علامه طباطبائی، عقل، جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حـوزه امور دینی دارد. اعتبـار و اصالت دین و معارف 

دینی و ادلهّ حجیت شـرعی برپایه عقل اسـتوار اسـت.3
ی بشـرى نبوده، گستره فراخی را شامل  ه بهرهگیـرى از معـارف عقلـ بنابراین مفهوم عقل از نگاه علامه طباطبایی محـدود بـ

میشود. وى منشأ را چه در حوزه عقل عملی و چه در حوزه عقل نظـرى ناشی از الهامات الاهی میداند.
امـا علامـه طباطبائـی دربـاره علت به كارنرفتـن خود واژه عقـل در قرآن فرمـوده اند: گویا لفظ عقل، بـه معناى معروف 

11  نهاوندى، علی، عقل گرایی در كلام شیعی، ص   نهاوندى، علی، عقل گرایی در كلام شیعی، ص 3232..
22  ر. ک: نهاوندى، علی، برگرفته از كتاب عقل گرایی در كلام شیعی، ص   ر. ک: نهاوندى، علی، برگرفته از كتاب عقل گرایی در كلام شیعی، ص 3939--4444..

33  نیكزاد، عباس، همان، ص   نیكزاد، عباس، همان، ص 7979, , 8080..
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امروزى، از اسـم هاى مسـتحدث بالغلبه اسـت؛ به همین دلیل، در قرآن به شـكل اسـمی اسـتعمال نشـده است.1 

2- عقل گرایی در فلسفه
ایـن واژه در فلسـفه، در برابـر اصطـلاح »تجربه گرایی « قرار می گیرد و به معناى آن اسـت كه هر امـرى در مورد حقایق 

اساسـی عالم را می توان به وسـیله عقل تبیین نمود. 
رویكـرد نوینـی كه با ورود فلسـفه و بومی شـدن آن در كلام شـیعه، با بهـره گیرى از قواعد و اصول فلسـفی، به مباحث 
كلامی می پردازد، عقل گرایی فلسـفی اسـت. این روش نیز به كتاب و سـنت پایبند اسـت؛ اما مبناى صحیح فلسـفی 
بـه بررسـی و تبییـن گـزاره هاى كلامی مـی پردازد و نـوع ورود و خروج آن به مسـائل و اسـتدلال هـاى كلامی، رنگ 
فلسـفی دارد. كلام شـیعه با چنین رویكردى صبغه جدلی خود را به طور كامل از دسـت می دهد و رنگ و بوى برهانی 
بـه خـود مـی گیـرد. ایـن رویكرد با نظـام خاصی كه در كلام شـیعی نزدیك می كـرد. محصور كند و به طـور صریح به 

علم كلام شـیعی نظام جدید ببخشـد و اصول و مبانی منقّح فلسـفی را به خدمت كلام آورد.2

3-  عقل و واژه هاى همگن
با توجه به مطالب گفته شـده در فصل پیشـین، در این قسـمت از تحقیق ابتدا اشـاره كوتاه به آنچه درباره عقل گذشـت، 
مـی شـود تـا ورودى باشـد بـراى واژه هاى همگـن با عقل، چرا كـه از روش هاى پـی بردن مفهوم هر لغت، شناسـایی 
مـرادف هـاى آن هسـت از جملـه ایـن واژه ها كه اشـاره خواهد شـد عبارت انـد از: لبُّ، فـؤاد، قلب، نهُی، مُسـكَه، حجر، 
حلـم، فهـم، حجـی وكَیـس؛ بـه عنـوان مـرادف عقل می باشـد و هر كـدام از ایـن واژه ها به یكـی از ابعاد عقـل و خرد 

آدمی مربوط اسـت.
3-1- عقل 

عقـل، حالتـی اسـت در نفـس، كه انسـان را به سـوى انتخاب خیـر و نفع دعوت كـرده و از بـدى ها و مضـرات دور می 
كنـد و بـه وسـیله آن، نفـس براى دور سـاختن اسـباب و انگیـزه هاى شـهوانی و غضب و وسوسـه هاى شـیطانی و ... 

تقویت می شـود.
انسـان را بـه ایـن جهـت عاقل گویند كه در مسـائل فكـرى و نظرى، حـق را از باطل و در مسـائل عملی، خیر را از شـرّ 
و منافـع را از مضـار تشـخیص دهـد. بـه همین سـبب امورى كه فطـرت به لزوم آنهـا قضاوت می كنـد و صلاح جامعه 
كـه تـؤام بـه اصـلاح و تكامـل فردى اسـت در آنها می باشـد، با انجـام دادن آنهـا اطاعت اوامـر عقلی یا اطاعـت از امر 

وجـدان تحقق مـی یابد.
خداونـد تبـارک وتعالـی در قـرآن، غـرض از تبییـن آیـات خـود را تعقل مردم و تسـلیم در برابـر ایمان بیان كـرده و حق 
را رهـاورد عقـل معرفـی مـی نمایـد به گونـه اى كه اسـتكبار در مقابل حـق و توحید را محصـول بی خردى مـی دانند.

همچنانكه عقل در قرآن در بسـیارى از آیات، با ذكر نشـانه هاى الهی اعم از تكوینی و تشـریعی همراه شـده اسـت. در 
نـگاه مفسـر گرانقـدر، علامه محمد حسـین طباطبائی، عقل جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حـوزه امور دینـی دارد. 

اعتبـار و اصالـت دیـن و معارف دینی و ادلهّ حجیت شـرعی برپایه عقل اسـتوار اسـت.

11  مهدى زاده، حسین، آیین عقل ورزى، ص   مهدى زاده، حسین، آیین عقل ورزى، ص 8484..
22  نهاوندى، علی، همان، ص   نهاوندى، علی، همان، ص 106106..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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3-2-  واژه هاى همگن با عقل
همـواره یكـی از روش هـاى پـی بـردن به معنا و مفهـوم هر لغت، شناسـایی مرادف هاى آن اسـت. با بررسـی اینگونه 
واژه هـا كـه از لغـات عربـی اسـتفاده می شـود، در می یابیم كه لغت شناسـان عـرب واژه هایی چـون: لبُّ، فـؤاد، قلب، 

نهُـی، مُسـكَه، حجـر، حلـم، فهم، حجی وكَیـس و را به عنـوان مرادف عقـل آورده اند.
3-2-1- لبُّ: »لبُّ« در انسان ها به معناى عقل است. خداوند در آیه شریفه می فرمایند: 

رُ إلَِاّ أوُلوُ الْلَبْاَبِ«؛ »و جز خردمندان، )این حقایق را درک نمی كنند، و( متذكر نمی گردند.« کَّ »وَمَا یذََّ
چون عقل در آدمی مانند مغز گردو اسـت نسـبت به پوسـت آن، و لذا در قرآن« لبُ« به همین معنا اسـتعمال شـده، و 
گویا كلمه عقل به آن معنایی كه امروز معروف شـده یكی از اسـماء مسـتحدثه اسـت، كه از راه غلبه اسـتعمال این معنا 
را بـه خـود گرفتـه، علامـه در جـاى دیگر فرموده اسـت: كلمه الباب جمع لـُبّ )بضمه لام و تشـدید باء( اسـت و لبُّ به 
معناى عقل صاف و خالص از شـوائب اسـت و خداى تعالی در كلام مجیدش صاحبان چنین عقلی را سـتوده و فرموده1: 
اغُـوتَ أنَْ یعَْبدُُوهَا ... الَّذِینَ یسَْـتمَِعُونَ القَْوْلَ فَيتََّبعُِونَ أحَْسَـنهَُ أوُلئَكَِ الَّذِینَ  »وَالَّذِیـنَ اجْتنَبَـُوا الطَّ
ُ وَأوُلئَـِكَ هُـمْ أوُلـُو الْلَبْـَابِ«؛2 »و]لـی[ آنـان كه خـود را از طاغوت بـه دور مـی دارند تا مبـادا او را  هَدَاهُـمُ اللَّ
بپرسـتند و بـه سـوى خـدا بازگشـته  اند آنـان را مژده بـاد پس بشـارت ده به آن بندگان من كه به سـخن گـوش فرامی  
دهنـد و بهتریـن آن را پیـروى مـی كنند اینانند كه خدایشـان راه نموده و اینانند همـان خردمندان.« و نیز فرمـوده: »إنَِّ 
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِلَافِ الليَّـْلِ وَالنهََّارِ لَیـَاتٍ لِوُلـِي الْلَبْاَبِ«؛3 »مسـلماً در آفرینش  فِـي خَلـْقِ السَّ

آسـمانها و زمیـن، و آمـد و رفت شـب و روز، نشـانه هاى )روشـنی( براى خردمندان اسـت.«
3-2-2- فـؤاد: از مـاده »فـأد« بـر وزن وَعـد در اصل به معناى گذاردن نان بر خاكسـتر یا ریگ داغ اسـت تا اینكه خوب 
پختـه شـود و همچنیـن به پختـن و بریان كردن گوشـت گفته می شـود. بنابراین هنگامی كه عقـل به مرحله پختگی 

برسـد، به آن فـؤاد می گویند.4
3-2-3-قلـب: قلـب در كتـاب هـاى لغـوى در اصـل بـه معنی دگرگون سـاختن چیـزى اسـت و معمولًا بـه دو معنی 
اسـتعمال مـی شـود: گاه بـه آن عضوى كه وسـیله رسـانیدن خون به تمـام بدن اسـت و گاه به روح، عقـل، علم، فهم و 
شـعور اطـلاق مـی گـردد و ایـن به خاطر آن اسـت كه هم قلب جسـمانی و هـم قلب روحانـی دائماً در حـال دگرگونی 

اسـت. بـه همیـن سـبب قلب نامیـده اند؛ چـرا كه دائمـاً در دگرگونـی و حركت و تغییر به سـر مـی برد.
3-2-4- نهُی: )بر وزن هُما( به معنی »عقل« از ماده »نهی« )بر وزن سـعی( به معنی بازداشـتن از چیزى گرفته شـده 
و بسـیارى از اهـل لغـت تصریـح كـرده انـد به اینكه ایـن نامگـذارى؛ به خاطر آن اسـت كه عقـل انسـان را از كارهاى 

زشـت و ناپسـند بازمی دارد و نهـی می كند.۵ 
3-2-۵- مُسـكَه: در »امسـاک« ریشـه دارد و به معناى طعام یا شـرابی اسـت كه حافظ بدن اسـت. به این دلیل از عقل 

به مُسـكَه تعبیر شـده اسـت كه انسـان را از بدى ها و زشـتی ها نگه می دارد.6
3-2-6-حجـر: حجـر بـه معنـاى عقل اسـت. حجر، در لغت بـه معناى حفظ و منع می باشـد. كلمه تحجیـر به معناى 
سـنگ چیـن كـردن نیـز، از همین ریشـه اسـت.7 عقل را به ایـن دلیل حجر گویند كـه اطراف نفس را سـنگ چین می 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 22، ص ، ص 608608 و ج  و ج 33، ص ، ص 4۵4۵..
22  سوره زمر)  سوره زمر)3939(، آیه (، آیه 1717--1818..

33  سوره آل عمران)  سوره آل عمران)33(، آیه(، آیه190190..
44  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 33، ص ، ص 4۵4۵..

۵۵  ر. ک: مكارم شیرازى، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ص   ر. ک: مكارم شیرازى، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ص 146146..
66  نهاوندى، علی، همان، ص   نهاوندى، علی، همان، ص 3434..

77  قرشی، علی اكبر، قاموس قرآن، ج   قرشی، علی اكبر، قاموس قرآن، ج 22، ص ، ص 111111..
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كنـد و آن را در دژ مسـتحكم خویـش محفـوظ نـگاه مـی دارد؛ گویا عقل انسـان را در افكار و اعمال، در محدوده سـنگ 
چیـن خویـش قـرار مـی دهد و در نتیجه، حافظ و مانع انسـان از گمراهی، فسـاد و كارهاى ناشایسـت اسـت.1 این كلمه 
بـه معنـاى عقـل، یـك بـار در قرآن بـه كار رفته اسـت. در قـرآن آمده اسـت: »هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَـمٌ لـِذِي حِجْرٍ؛2 

آیـا در آنچه گفته شـد، سـوگند مهمّـی براى صاحبان خرد نیسـت؟!«
 علامـه مـی گویـد: صاحـب عقل معناى سـخن را مـی فهمد و حـق را از باطل تمییز مـی دهد، كه وقتی خـداى تعالی 
به چیزى سـوگند خورد با در نظر داشـتن اینكه سـوگند را به چیزى می خورند كه داراى شـرافت و منزلتی باشـد، یقین 
مـی كنـد كـه آنچه به خاطرش سـوگند خـورده، حق اسـت، آن هم حقـی مؤكد، كه جاى هیـچ تردیدى در درسـتی آن 
نیسـت.3 بنابرایـن بـا توجه به تعبیر علامه مـی توان گفت كاركردهـاى اصلی تعقل یعنی تمییز و توانایـی بازدارندگی در 

مـورد حجـر نیز صادق اسـت و مـی توان ذى حجر را كسـانی نامید كـه تعقل می كنند.
3-2-7- حلـم: بازداشـتن از برانگیختگـی غضب اسـت. در بعضی از كتاب هاى لغت از عقل به حلم تعبیر شـده اسـت؛ 
زیـرا حلـم ماننـد عقـل معناى ضبط و نگه داشـتن دارد و از باب تسـمیه ى سـبب به مسـبب، می تـوان عقل را بـا واژه 

حلـم یـاد كـرد. بنابراین حلـم از آثار و نتایج عقل و عقل سـبب آن اسـت.
3-2-8-فهـم: فهـم نیـز ماننـد حلـم یكـی از آثار و نتایج عقل اسـت. به همین دلیـل فهم و عقل به سـبب این علاقه، 

مرادف یكدیگـر آمده اند.
3-2-9-كَیس: به معناى عقل، در مقابل حمق و به معناى حفظ نفس است.4

نـا گفتـه نمانـد ارتبـاط لبیب، عاقـل و اولـوا النّهی در نگاه اهـل معرفت؛ هر یـك از اوصاف »لبیـب«، »عاقـل« و »اولوا 
النّهـی« نیـز شـأنی از شـئون عقل اسـت. از حضرت رسـول اكرم)صلی الله علیه و آله( نقل شـده اسـت كـه: »عقل« را 
از آن رو عقـل مـی گوینـد كـه زانـوى شـهوت و غضب را عقـال و از سركشـی ان جلوگیرى می كنـد؛ یعنی مانع جهل 

علمـی و جهالت عملی می شـود.
»لبیـب« كـه از لـبّ )مغـز( گرفتـه شـده، از آن رو بر عاقل اطلاق می شـود كه او درونگر اسـت و مغز و ژرفاس هسـتی 

موجـودات را می بیند.
»اولـوا النّهـی« نیـز بـا توجه به اشـتقاق نهُی از نهَی بیشـتر از آن جهت گفته می شـود كه عقل آنان را از ارتكاب زشـتی 
هـا نهـی مـی كند.  برخـی از اهل معرفـت عقل را كافی ندانسـته و افـزوده اند كه عاصی، عاقل اسـت؛ ولـی اولوا النهی 

نیست.۵
از مجمـوع آنچـه گفتـه شـد به خوبی اسـتفاده می شـود كه هر كـدام از ایـن واژه ها به یكـی از ابعاد عقل و خـرد آدمی 

است.  مربوط 

4.واکاوى شناخت عقل و مفهوم آن از منظر علامه طباطبائی
عقـل كـه در لسـان قـرآن كریـم به لبّ و مغز تعبیر می شـود، قوّه ایسـت حسـابگر و اندیشـه گـر كه خداوند به انسـان 
موهبـت فرمـوده تـا بـه كمـك آن نیك و بد را بشناسـد و حـق و باطل را تمیز دهد و مسـیر خویـش را به مقصد كمال 
و سـعادت برگزینـد. تكامـل معنـوى انسـان در پرتوى تعقل میسـر اسـت و آن كه عقل نـدارد فاقد كمال انسانیسـت. و 

11  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص   راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص 202202..
22  سوره فجر)  سوره فجر)8989(، آیه (، آیه ۵۵..

33  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 2020، ص ، ص 469469..
44  نهاوندى، علی، همان، ص   نهاوندى، علی، همان، ص 3۵3۵..

۵۵  جوادى آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج   جوادى آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج 1616، ص ، ص 622622..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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وجـه تمایـز انسـان بـا حیوان قوه تعقل و اندیشـه اوسـت . عقلانیـت در نزد علّامـه طباطبایی، »هماهنگـی با فطرت« 
اسـت. منظـور او از فطـرت ـ البتـه آن بخـش از فطرت انسـان كـه به عقل مربوط می شـود و از ایـن رو  بخش اصلی و 
حقیقی فطرت انسـان را تشـكیل می دهد ـ مجموعه قواى انسـانی اسـت كه بدان وسـیله انسـان، خود را و محیط خود 
را می شناسـد و دربـارة مسـائل عملـی، حكم عملی صـادر می كند. اما هماهنگـی با فطرت به طـور مطلق »عقلانیت« 
خوانـده نمی شـود، بلكـه عقلانیت وابسـته به سـلامت فطرت اسـت. بـه همین سـبب در ادامه بـه توضیحات تفصیلی 

دربـاره هـر كـدام از مفهـوم عقل، اقسـامش، و مفهوم آن از منظر علامه طباطبائی اشـاره می شـود:
4-1-  واکاوى شناخت عقل 

عقل شناختی است از طریق تفكر و اندیشه و از این رو با ادراكات حسّی تفاوت ماهوى دارد.
 نیـروى عقـل و خـرد هـر چند یك حقیقت اسـت امّا به لحاظ قلمروى تعقل و اندیشـه عناوین مختلفی بـدان می توان 
داد .یكـي از مهم تریـن منابـع معرفت، عقل اسـت و یكـي از عمده ترین راه ها یا ابزارهاي معرفت بشـري محسـوب می 
شـود. جایـگاه عقل در معرفت بشـري آنقدر مسـتحكم اسـت كه تنهـا از راه خود عقل مي  تـوان در اعتبـار آن تردید كرد 
یـا آن را انـكار ورزیـد. در نتیجـه، با كمك عقل و انضمام وحي و الهام به مرجعیت مجموعه گسـترده و انبوهي از معارف 
یقینـي و معتبـر در دسـترس وي قـرار مي گیـرد. بـراى درک بهتر مطلب، در این نوشـتار ابتدا اقسـام عقـل، اعم از عقل 
مطبـوع و مسـموع، عقـل نظـري و عملـي و... ، را مورد بحث قـرار داده و سـپس به مبحث كاركردهاي عقـل و جایگاه 

عقل اشـاره خواهد شد. 
4-1-1- قلمرو عقل

عقل یكی از ابزارهاى بسـیار مهم شـناخت اسـت از آنجا كه فیلسـوف ،عالم علوم تجربی، انسـانی و دینی وهمه شـاخه 
هـاى علـوم وحتـی مردم عادى با عقل سـروكار دارنـد، لذا حدود و قلمرو عقل تا كجاسـت؟ 

4-1-2-کارکرد عقل در انسان
اما كاركرد عقل نیز در انسان معلوم است؛ زیرا خداوند به عقل خطاب كرد: 

» أمََـا إنِـّي إیِـّاکَ آمُـرُ وَ إیِاّکَ أنَهَْـی وَ إیِاّکَ أعَُاقِـبُ وَ إیِاّکَ أثُيِـبُ؛1... همانا امـر و نهی كیفر و 
پاداشـم متوجه تو اسـت.«

یعنـی اگـر كسـی بـه ثـواب و اجر الهـی برسـد، از بركت رابطه بـا عقل اسـت و اگر عقابی متوجه او شـود به سـبب بی 
بهـره مانـدن از آن اسـت. بـه عبـارت دیگر، كسـی كه همنشـین و در ارتباط با عقل اسـت و از نور هدایـت آن بهره می 
بـرد، بـه واسـطه همیـن عقـل و فكر و مغز و اندیشـه، داراى اجر و بهره اسـت. این نقش فـوق العاده و بـا ارزش عقل در 

عالـم خلقـت اسـت، تا آنجا كه رسـول با كرامت اسـلام )صلـی الله علیه وآلـه( به امیرمؤمنان مـی فرماید: 
» أمََـا إنِـّي إیِـّاکَ آمُـرُ وَ إیِاّکَ أنَهَْـی وَ إیِاّکَ أعَُاقِـبُ وَ إیِاّکَ أثُيِبُ؛2 ثواب یك سـاعت بهره بـردن از عقل 

از هفتاد سـال عبادت بیشـتر است.«
یعنـی بهـره كسـی كـه گوش به فرمـان و هدایت عقل نباشـد و از فعالیت عقل بهره نگیـرد و از این نـور افكن الهی در 
وجـود خـود ثمـر و نتیجـه اى به دسـت نیـاورد و آن را معطل بگـذارد، حتی اگر در طی هفتاد سـال زندگـی همه روزها 
را روزه بگیـرد و همـه شـب هـا را بـه عبادت برخیزد، از بهره كسـی كه فقط یك سـاعت از فعالیت عقل بهـره می برد، 

است.3 كمتر 
11  حر عاملی، محمدبن حسن، تكملۀ الوسائل، محمد قائنی، ص   حر عاملی، محمدبن حسن، تكملۀ الوسائل، محمد قائنی، ص 114114..

22  شعیرى، محمدبن محمد، الاخبار، ج  شعیرى، محمدبن محمد، الاخبار، ج11، ص ، ص 3737..
33  انصاریان، حسین، سیرى در معارف اسلامی: عقل كلید گنج سعادت، ص   انصاریان، حسین، سیرى در معارف اسلامی: عقل كلید گنج سعادت، ص 2727--2828..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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4-1-3-  محدوده و کارایی عقل انسان دربرابر خداوند
از جملـه عقـول كـه در تقسـیمات عقل توضیحات لازم داده شـد، می تـوان گفت: محدوده و قلمرو عقل نظرى انسـان؛ 
كـه كارش درک و شـناخت واقعیت هـا و قضـاوت در بـاره ى آنهاسـت صرفاً ادراک اسـت و هیچ مولویتی نـدارد و قلمرو 
عقـل عملـی سیاسـت و تدبیـر و فرماندهـی امور شـخصی اسـت كه البته شـخصی كه عقل عملی او مسـلط بـر قوا و 
شـئون مملكـت وجـودى او مـی شـود، ایـن مدیریت و رهبـرى را می توانـد اعمال كند؛ ولی نسـبت به اشـخاص دیگر 
فاقـد جنبـه آمریـت و ولایـت اسـت. در واقع عقل عملی مبناى علوم زندگی اسـت و مورد قضاوت اسـت كه ایـن كار را 

بكنم یـا نكنم؟1
از آن جـا كـه عقـل،  پدیـده اى از پدیده هاسـت و هر پدیده اى محدود اسـت،  طبیعی اسـت كه حیطه و گسـتره ى كارش 
نمی تواند نامحدود باشـد. پس  محدوده ى كار و فعالیت عقل در حیطه ى مخلوقات اسـت و توان محدودى در شـناخت 

خـدا دارد و بـه ذات و كنه خـدا كه نامحدود اسـت، راهی ندارد.
حـق مطلـب ایـن اسـت كه عقل نظرى در تشـخیصات خـود و قضـاوت هایی كـه درباره ى معـارف مربوط بـه خداى 
تعالـی دارد مُصیـب اسـت؛ زیـرا اگر عقل ما چیزهایـی از قبیل علم، قدرت و حیـات و غیر آن را براى خـداى تعالی اثبات 
مـی كنـد و یـا موجـودات را مسـتند بـه وى می داند و یـا صفات فعلی از قبیـل رحمت، مغفـرت، رزق، انعـام و هدایت و 
غیـر آن را برایـش قائـل مـی شـود همـه از این جهت اسـت كه در خـود نمونـه اى از آن كمـالات را سـراغ دارد، در این 
میـان ادعایـی نیسـت كـه عقـل به كنـه ذات و صفات خـدا احاطـه دارد، بلكه اعتراف می كنیـم به اینكه آنچـه را كه ما 
بـه عقـل خـود بـراى او اثبـات می كنیم غیر آن چیزى اسـت كـه در خـداى تعالی اسـت. از آنجایی كه ما خـود محدود 
هسـتیم آن نیـز محـدود اسـت و خـداى تعالی بزرگتر از آن اسـت كه حـدى او را در خود محدود سـازد. باید گفت خداوند 
عالـم اسـت، قـادر اسـت، حی اسـت، در وصف نمی گنجد و بزرگتر از آن اسـت كـه در چاردیوارى اوصـاف وتحدیدات ما 

محصـور گـردد و در آن محـدود شـود و این خـود، ما را به حقیقـت امر نزدیك می سـازد.2
امـا در مرحلـه عقـل عملی نیز احكام عقل در افعال تشـریعی خداى تعالی جارى می شـود؛ الّا اینكه خداى تعالی هر چه 
را كه تشـریع می كند از روى احتیاج نیسـت، بلكه تفضل بر بندگان اسـت تا بدین وسـیله حوائج آنان را برطرف سـازد. 
عقـل در اطـراف احكام تشـریعی باید در پی جسـتجوى مصالح و مفاسـدو حسـن وقبح افعـال برآید، نه بـه این معنا كه 
خـداى تعالـی را محكـوم بـه حكـم خود نمایـد زیرا خداونـد نیازمند به هیچ كمالی نیسـت، بلكـه براى این اسـت كه به 
مصالـح و مفاسـد كارهـاى خـود واقف شـود، او پروردگارى اسـت منعم كه حیات بنـده و مرگ و تدبیر امورش و حسـاب 

افعـال و پاداش بر حسـنات و جزاى بر گناهانش همه در دسـت اوسـت.
با این حال چطور می توان گفت احكامی كه عقل در افعال ما دارد در افعال خداى تعالی جارى نیست؟

این ادعا در هر دو مرحله؛ یعنی مرحله جریان احكام عقل نظرى و عقل عملی در ناحیه پروردگار تأیید می نمایند.3 

4-1-4- جایگاه عقل
محبـوب تریـن اشـیاء و مخلوقـات در پیشـگاه مقدس پروردگار، عقل اسـت و وجود آن در انسـان شـرافت انسـان را نیز 

نشـان مـی دهـد و عمده تریـن نقـش را در وجود انسـان دارند.
از رسول اعظم )ص( نقل شد كه فرمود:

11  جوادى آملی، عبدالله، همان، ص   جوادى آملی، عبدالله، همان، ص 4۵4۵..
22  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج88، ص ، ص 6767--6868..
33  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج88، ص ، ص 6868--6969..
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»أفضلُ الناّس، أعقلُ الناّس«؛1 برترین مردم عاقلترین ایشان است.«
نیـروى اندیشـه در وجـود انسـان كمكی بـراى نبوت انبیاء، امامان و كتاب هاى آسـمانی اسـت، چرا كه انسـان می تواند 
در سـایه اتصـال بـه نبـوت و امامـت و كتاب و بـا كمك این نیرو بـه كمالاتی كه خداوند بـراى او در نظر گرفته برسـد. 
افـزون بـر ایـن، اداره صحیح زندگی مادى تنها از طریق اندیشـه صحیح میسـر اسـت. با كمك عقل و اندیشـه، انسـان 
بـه ایـن معنا دسـت خواهـد یافت كه این بزرگـواران معلمان واقعی زندگی هسـتند. پس از این درک اسـت كـه در مقام 

اتصـال به این منابع عالـی برآید.
بـا كمـك فكـر و عقـل و پـس از اتصال به نبـوت انبیاء در دنیـا و برزخ و آخـرت و از همه مهم تر، در پیشـگاه خداوند به 

حسـاب می آید.2
اساسـاً عقـل واژه اى اسـت كـه بـار ارزشـی دارد و همـگان مدعی داشـتن آنند، لذا معنا و مـوارد اطـلاق آن نزد اصحاب 
مكاتب متعدد، متفاوت اسـت. كلمه عقل همانند واژه درخت، زمین یا سـتاره نیسـت كه نزد همگان یكسـان باشـد، لذا 
داورى تـوده ى مـردم دربـاره افـرادى كـه منافع دنیـا و اغراض مادى و اهـداف گذارى طبیعی را به خوبی و با سـرعت و 
حـدّت تشـخیص مـی دهند ولـی در تمییز معـارف والا، مطالب معنوى و اهداف اخـروى و جاودان عاجزند. چنین اسـت 

كـه آنها از عقل خوبـی برخوردارند.
گفتنـی اسـت كـه بـراى واژه عقل می توان جامع انتزاعی هم ترسـیم كـرد كه هم در تمام مكتبهـا و نحله ها به معناى 

واحد اسـتعمال شـود، هرچند مصداق ها تفاوت فراوانی دارند.3
4-2- واکاوى مفهوم عقل از منظر علامه طباطبائی

از آنجـا كـه علامـه طباطبائی در آثار مختلف خـود براى واژه »عقـل« تعاریف گوناگونی ارائه نمـوده اند، براى فهم بهتر 
مفهوم این واژه، به برخی از مهم ترین تعاریفی كه از سـوى ایشـان بیان شـده اشـاره می شـود:

1( »عقل« در لغت به معناى بسـتن و گره زدن اسـت. و به همین مناسـبت ادراكاتی هم كه انسـان دارد و آنها را در دل 
پذیرفتـه و پیمـان قلبی نسـبت به آنها بسـته، عقل نامیـده اند. و نیز مـدركات آدمـی را و آن قوه اى را كه در خود سـراغ 
دارد و بـه وسـیله آن خیـر و شـر و حـق و باطل را تشـخیص مـی دهد »عقل« می نامنـد، در مقابل این عقـل، جنون و 

سـفاهت و حماقـت و جهـل قرار دارد كـه مجموع آنها كمبود نیروى عقل اسـت.4
2( در جـاى دیگـر علامـه ذیـل آیـه:  »إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَیاَتٍ لقَِـوْمٍ یعَْقِلوُن5َ« می گوید: كلمـه »عقل« كه مصدر 
بـراى »عَقَـل، یعقِـل« اسـت، به معناى ادراک و فهمیدن چیزى اسـت، البته ادراک و فهمیدن كامـل و تمام، و به همین 
سـبب نام آن حقیقتی را كه در آدمی بوسـیله آن میان صلاح و فسـاد، و میان حق و باطل و میان راسـت و دروغ را فرق 
مـی گـذارد، عقـل نامیـده اند. البته این حقیقـت مانند نیروى دیدن و شـنیدن و حفظ كردن و سـایر قـواى آدمی كه هر 

یـك فرعـی از فروع نفس اوسـت، نمی باشـد، بلكه این حقیقت عبارت اسـت از نفس انسـان مدرک.6
3( ماده »عقل« بیشـتر در نیروى تشـخیص خیر از شـر و نافع از مضر اسـتعمال می شـود، البته گاهی هم در غایت و 
غرض از این تشـخیص به كار می رود و غرض از تشـخیص خیر و شـر این اسـت كه آدمی به مقتضاى آن عمل كند 

و بـه آن ملتـزم و معتقد باشـد، در مقام به دسـت آوردن خیر و نافع برآید و شـر و مضـر را ترک نماید.

11  بسیونی زغلول، ابوهاجرمحمد سعید بن، موسوعه اطراف الحدیث النبوى شریف، ج   بسیونی زغلول، ابوهاجرمحمد سعید بن، موسوعه اطراف الحدیث النبوى شریف، ج 22، ص ، ص 6666..
22  انصاریان، حسین، سیرى در معارف اسلامی اندیشه در اسلام، ص   انصاریان، حسین، سیرى در معارف اسلامی اندیشه در اسلام، ص 22۵22۵--226226..

33  جوادى آملی، عبدالله، همان، ص   جوادى آملی، عبدالله، همان، ص 28,3028,30..
44  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج22، ص ، ص 370370..

۵۵  سوره رعد)  سوره رعد)1313(، آیه (، آیه 44..
66  طباطبائی، محمد حسین، همان ، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان ، ج 11، ص ، ص 610610--611611..
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از نیروى عقل تنها خواص از مردم بهره مند می شوند، در آیه شریفه خداوند می فرماید:  
ـعِيرِ«1؛ و گویند اگر شـنیده ]و پذیرفتـه[ بودیم یا  »وَقَالـُوا لـَوْ کُنَّا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِـلُ مَا کُنَّا فِـي أصَْحَابِ السَّ

تعقـل كرده بودیـم در ]میان[ دوزخیـان نبودیم.« 
منظـور از عقـل، التـزام بـه مقتضـاى دعوت به حق ایشـان اسـت، تـا آن را تعقل كننـد و با راهنمایی عقـل بفهمند كه 

دعوت ایشـان حق اسـت و باید انسـان خاضع شـود.
4( مـراد از »عقـل« آن مبدئـی اسـت كـه این تصدیق هاى كلـی و احكام عمومی بـدان منتهی می شـود، و جاى هیچ 
تردیـد نیسـت كـه با انسـان چنین نیرویی هسـت، یعنی نیرویی به نـام عقل دارد، كه مـی تواند مبدأ صـدور احكام كلی 
باشـد. در موجـود مـورد بحـث یعنـی عقل، وقتی صنع و تكوین آن در انسـان ها بـه ودیعت می گذارد، تا حـق را از باطل 

تمییـز دهـد، پس نه تنها عقل همیشـه خطا نمـی رود، بلكه اصلًا میـان عقل و خطا رابطه اى نیسـت.2
4-2-1-گونه هاى عقل از دیدگاه علامه طباطبائی )عقل فطرى و برخی ویژگی هاى آن(

در تمامـی سـخنان علامه طباطبائی، نیز در تفسـیر المیـزان، درباره مـراد از اصطلاح عقل را، عقل فطرى دانسـته؛ و آن 
حقیقتـی در انسـان اسـت كـه بـه وسـیله آن خیر از شـر در امور عملـی )صلاح از فسـاد( و حـق از باطـل در امور نظرى 
تشـخیص داده مـی شـود.3 یكـی از مرتكـزات فطرى بشـر كه عقل وى بـدان حكم می كند، این اسـت كه انسـان باید 
حـق را پیـروى كـرده، حتـی اگر احیانـاً در یكی از اعمالـش از حق منحرف شـود در همان لحظه كـه آن عمل غیر حق 
را انجـام مـی دهـد پیـش خودش آن عمل را حق می پندارد، چون امر بر او مشـتبه شـده اسـت. سـپس بـه حكم ارتكاز 
و فطـرت و عقـل بشـر حـق را بـه طور مطلق و بدون هیچ قید و شـرطی واجب التباع اسـت و كسـی هم كه انسـان را 

بـه سـوى حـق راهنمایـی می كند؛ نیز واجب التباع اسـت و چنین كسـی را ترجیـح داد.4
در آیه شریفه خداوند می فرماید:

ُ یهَْدِي للِحَْـقِّ أفََمَنْ یهَْدِي إلِـَی الحَْقِّ أحََقُّ  »قُـلْ هَـلْ مِنْ شُـرَکَائكُِمْ مَنْ یهَْدِي إلِیَ الحَْـقِّ قُلِ اللَّ
ي إلِا أنَْ یُهْدَى فَمَا لكَُمْ کَيفَْ تحَْكُمُونَ«؛5 بگو آیا از شـریكان شـما كسـی هسـت  أنَْ یُتَّبـَعَ أمََّـنْ لا یهَِـدِّ
كـه بـه سـوى حـق رهبـرى كنـد بگو خداسـت كه به سـوى حـق رهبرى مـی  كند پـس آیا كسـی كه به سـوى حق 
رهبـرى مـی  كند سـزاوارتر اسـت مورد پیـروى قرار گیرد یا كسـی كه راه نمی  نماید مگر آنكه ]خود[ هدایت  شـود شـما 

را چه شـده چگونه داورى می  كنید.« 
هـر دو بـه یـك معناسـت و خداوند حجت را به رسـول گرامی خـود تلقین می كند و این حجتی اسـت عقلی كه خواص 

و دانشـمندان از مؤمنین به آن تكیه می كنند.
اساسـاً هدایـت، فطـرى اسـت؛ زیـرا صراطی كـه خداوند انبیـاء را بدان هدایـت فرموده گرچه به حسـب ظاهر شـرایع و 
احـكام آن از جهـت توسـعه وضیـق بـا هـم اختـلاف دارند، ولیكـن در حقیقـت راه یكی و شـرایع هم یكی اسـت و این 
اختـلاف، اختـلاف نیسـت بلكه اجمـال و تفصیل اسـت. امتی كه اسـتعداد تحمل تفاصیل احكام را نداشـته شـریعتش 
سـطحی و اجمالی اسـت و امتی كه چنین اسـتعدادى را داشـته شـریعتش وسـیع و تفصیلی اسـت و گرنه تمامی ادیان و 
شـرایع در یك حقیقت كه همان توحید فطرى باشـد اتفاق داشـته و همه بشـر را به عبودیتی كه درخور وسـع و طاقت 
بشـرى اسـت، دعـوت مـی كرده اند. بـه این دلیل كه خصوصیات خلقت خاص بشـرى ذاتی او و در تمامی افراد گذشـته 

11  سوره ملك)  سوره ملك)6767(، آیه (، آیه 1010..
22  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1919، ص ، ص ۵92۵92 و ج  و ج 11، ص ، ص 7777. . 

33  همان، ج   همان، ج 11، ص ، ص 610610..

44  همان، ج   همان، ج 1010، ص ، ص 7979..
۵۵  سوره یونس)  سوره یونس)1010(، آیه (، آیه 3۵3۵..
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و آینـده او یـك جـور اسـت در نتیجـه شـعور و اراده او قابل تغییر اسـت، وقتی این حواس قابل تغییر اسـت كـه مبدأ آن 
همـان عقـل فطـرى باشـد و معلوم اسـت كه عقل فطرى بشـر، فطرى و غیـر قابل تغییر اسـت و این منافات نـدارد با 
اینكـه آراء و مقاصـد طبقات اولیه بشـر بـا آراء و مقاصد طبقات آخرى آن از جهت اختلاف حوائجش مختلف بوده باشـد.

آرى دین حنیف الهی همان نوامیسـی اسـت كه حاكم و قیم بر جوامع بشـرى می باشـد و فطرت و خلقت خاص بشـر 
او را بـه پیـروى از آن هدایـت نمـوده و خلاصه به اعتقادیات و اخلاقیات و اعمال صالح و مؤثر در تأمین سـعادتش ملهم 

مـی سـازد.1 چنانچه خداوند متعال در آیـه قرآن می فرمایند:
ِ الْسِْلَامُ«؛2 مسلماً دینِ ]واقعی كه همه پیامبرانْ مُبلغّ آن بودند[ نزد خدا، اسلام است.« ینَ عِندَْ اللَّ »إنَِّ الدِّ

پـس توجـه خویـش را بـه این دین حنیـف و معتدل برقـرار كن كه فطرت خداسـت. به همین سـبب اسـت الهام الهی 
متوقف اسـت بر درسـتی و راسـتی علوم عقلیه )بدیهیات( و آن نیز متوقف اسـت بر سـلامت عقل و فطرت )با تمسـك 
بـه تقـواى دینی( چون بسـا می شـود كه انسـانی در اثر كجـروى هاى ممتد، فطـرت خدادادیش را از دسـت داده و حتی 
بدیهیـات كلـی و عقلـی را درک نكنـد. همچنـان كـه درک عقلی نیز وقتی حاصل می شـود كه عقل به سـلامتی خود 

باقـی مانـده باشـد و آن تا زمانی اسـت كه تقـواى دینی و دین فطریش را از دسـت نداده باشـد.3
خداوند به آیاتی انسان را توجه می دهد:  

»وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلةَِّ إبِرَْاهِيمَ إلَِاّ مَنْ سَـفِهَ نفَْسَـهُ« ؛4 جز افراد سـفیه و نادان، چه كسـی از آیین ابراهیم، )با 
کَّـرُ إلَِاّ أوُلوُ الْلَبْاَبِ«؛5 و جـز خردمندان، )این حقایق  آن پاكـی و درخشـندگی،( روى گـردان خواهد شـد؟!«. »وَمَا یذََّ

را درک نمی كننـد، و( متذكر نمی گردند.«
یعنـی كسـی مقتضیـات فطـرت را تـرک نمی كند مگر وقتـی كه عقلش را تبـاه كرده و راهـی غیر از راه عقـل را پیش 
گرفتـه باشـد. اعتبـار عقلی و حسـاب سرانگشـتی هم مسـاعد با ملازمه ایسـت كه بین عقـل و تقوا برقرار اسـت، براى 
اینكـه وقتـی عقلـش و یـا بـه عبارتی نیـروى تفكر و نظر انسـان آسـیب دیـد، در نتیجه حـق را حق نمی بینـد و نمی 
گـذارد قـوه درک نظـرش عمل كند و آن عملی كه شایسـته آن درک اسـت را انجام دهد.6 چنانچـه خداوند می فرمایند: 
ـعِيرِ«؛7 و گویند اگر شـنیده ]و پذیرفتـه[ بودیم یا  »وَقَالـُوا لـَوْ کُنَّـا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا کُنَّا فِـي أصَْحَابِ السَّ
تعقل كرده بودیم در ]میان[ دوزخیان نبودیم.« و در جاى دیگر می فرمایند: »أمَْ تحَْسَـبُ أنََّ أکَْثرََهُمْ یسَْـمَعُونَ 
أوَْ یعَْقِلـُونَ  إنِْ هُـمْ إلَِاّ کَالْنَعَْـامِ  بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ سَـبيِلًا«؛8 آیـا گمـان می بـرى بیشـتر آنان می شـنوند یا 

می فهمند؟! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلكه گمراهترند!.«
ایـن آیـه اصـل علـم را نـه از حیوانات نفی می كنـد و نه كفار، بلكه از كفـار پیروى از حق را بـه خاطر اینكه عقل فطرى 

انسانیشـان به وسـیله پیروى هوى، تیره و محجوب شـده نفی می كند و ایشـان را به چارپایان تشـبیه می كند.
در همیـن راسـتا هسـت كـه خدا آنـان را كه می خواهـد هدایت می نماید و بعضـی دیگر كه هواى نفس خـود را معبود 
خـود گرفتـه انـد كارشـان بـه جایی برسـد كه نه بشـنوند و نه بفهمنـد، بعد از آنكـه خدا این طایفـه را گمـراه كرد دیگر 

1  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 7، ص 344-343.
2  سوره آل عمران)3(، آیه 19.

3  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 5، ص 508.
4  سوره بقره)2(، آیه 130.

۵۵  همان، آیه   همان، آیه 269269..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج ۵۵، ص ، ص ۵09۵09..

77  سوره ملك)  سوره ملك)6767(، آیه (، آیه 1010..
88   سوره فرقان)   سوره فرقان)2323(، آیه (، آیه 4444..
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كسـی نمی تواند هدایتشـان كند.1
 ناگفتـه نمانـد كـه اسـلام هم، قوانیـن خود را براسـاس مراعات جانـب عقل وضع نمـوده، چون فطرت عقـل بر پیروى 
حـق اسـت و نیز از هر چیزى كه مایه فسـاد عقل شـود، به شـدیدترین وجـه جلوگیرى نموده و ضمانـت اجرایی تمامی 
احكامـش را بـه عهـده اجتماع گذاشـت.2 قـرآن كریم هم آن فكر صحیـح را معین نكرده، بلكه تشـخیص آن را به عقل 
فطرى بشـر احاله نموده و همانطور كه در آیات قرآن تفحص نموده و ملاحظه می شـود، بشـر را شـاید بیش از سـیصد 

مـورد بـه تفكر، تذكر و یـا تعقل دعوت نموده اسـت.3 
مـی تـوان گفـت عقل انسـانی با توجه به مطالـب پیش گفته، دو گونه فعالیت می تواند داشـته باشـد: فعالیـت ادراكی و 
فعالیـت عملـی. و بـه اعتبـار همین فعالیـت هـاى دو گانه عقل به دو قسـم نظرى و عملـی با توجه به سـخنان علامه 

طباطبائی قابل تقسـیم می باشـد:
4-2-1-1- عقل عملی

عقـل عملـی از دیـدگاه علامـه؛ آن عقلـی اسـت كه انسـان را به حق دعـوت می كند و همـواره به حسـن و قبح حكم 
می نماید و براى ما مشـخص می شـود چه عملی حسـن و نیكو و چه عملی قبیح و زشـت اسـت. در نتیجه هر كس 

نفـس را پـاک نگـه دارد، رسـتگار و هر كـس آن را آلوده كند زیانكار می شـود.
 در این زمینه خداوند متعال در آیه ذیل می فرماید:

ینِ حَنيِفـاً فِطْرَتَ اللِّ الَّتیِ فَطَـرَ الناّسَ عَليَهْا لاتبَدِْیلَ لخَِلـْقِ اللِّ ذلكَِ  »فَأقَِـمْ وَجْهَـكَ للِدِّ
یـنُ القَْيِّـمُ وَ لكِـنَّ أکَْثرََ الناّسِ لایعَْلمَُـونَ؛4 پس روى خـود را متوجه آئین خالص پـروردگار كن.  الدِّ
این فطرتی اسـت كه خداوند، انسـان ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیسـت» این اسـت آئین 

اسـتوار« ولی اكثر مـردم نمی دانند!«
در ایـن آیـات علـم به آنچه از اعمال كه سـزاوار اسـت انجام شـود )یعنی حسـنات( و آنچه از اعمال كه نباید انجام شـود 
)سـیئات(، را از چیزهایـی دانسـته كـه به الهام الهی یعنی افكندن در دلها حاصل می شـود و منشـأ آن علـم این الهامات 

است.۵
عقـل عملـی كـه موطـن عمل آن عمـل آدمی اسـت، آن هم عمل نـه از هر جهـت، از جهت اینكه آیا صحیح اسـت یا 
نـه، جایـز اسـت یـا باطل و هـر معنایی كـه از این قبیل باشـد امورى اعتبـارى خواهد بود كـه در خارج تحقـق واقعیتی 
نـدارد، تنهـا محل تحققـش همان موطن تعقل و ادراک اسـت.6 بنابراین مقدمات خود را از احساسـات می گیرد و بالفعل 

در انسان موجود است نمی تواند و نمی گذارد كه عقل بالقوه انسان را مبدل به بالفعل گردد.
جهـات حسـن و مصلحـت عقـل عملی بـر اراده و افعـال ما حاكم اسـت و خداوند جل شـأنه تحت تأثیـر و حكومت آن 
جهـات، هیـچ چیـز دیگر نیسـت، زیرا جهات حسـن و مصلحـت؛ امورى اسـت كه بر ما حكم می كنـد و مـا را وادار می 
سـازد بـه اینكـه برخیزیـم و فلان كار را شـروع كنیـم تا غرض حاصل گـردد. ناگفته نماند كه ایـن امور، خـارج از ذات و 
خـارج از افعـال بشـر اسـت، كـه در وى بـدان جهت كه فاعل هسـت و بـا انجام كارها، مـی خواهد سـعادت زندگی خود 

را تأمیـن كنـد، اثرى مـی گذارد. در ایـن زمینه خداوند فرمـوده اند:

11  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1۵1۵، ص ، ص 310310--311311..
22  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 44، ص ، ص 1۵91۵9..

33  همان، ص   همان، ص 417417..
44  سوره روم)  سوره روم)3030(، آیه (، آیه 3030..

۵۵  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 22، ص ، ص 222222..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1414، ص ، ص 133133..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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»الذَِّي أحَْسَـنَ کُلَّ شَـيْءٍ خَلقََهُ  وَبدََأَ خَلقَْ الْنِسَْـانِ مِنْ طِينٍ؛1 او همان كسـی اسـت كه هر چه را آفرید 
نیكـو آفرید؛ و آفرینش انسـان را از گِل آغاز كرد.«

پس خداى سبحان خیرى است كه در او هیچ شرى نیست و حسنی است كه در او هیچ قبحی وجود ندارد.2
و معلوم اسـت كسـی كه چنین باشـد به هیچ وجه شـر و قبیح از او صادر نمی شـود و مقتضاى آنچه در گذشـته بیان 
شـد، این نیسـت كه معناى حسـن این باشـد كه از خدا سـرزده باشـد و به عبارتی دیگر نیك آن چیزى باشـد كه خدا 
انجـام داده و یـا مـردم را امـر كـرده باشـد كه آن را انجـام دهند هرچند كه عقـل آن را قبیح بداند و قبیح آن باشـد كه از 
خـدا صـادر نشـده و یـا مـردم را از انجـام آن نهی كرده باشـد، یا عقل آن را حسـن و زیبا بداند بـراى اینكه چنین چیزى 

بـا این آیه شـریفه كـه می فرماید: »قُلْ إنَِّ الَلَّ لَا یأَمُْرُ باِلفَْحْشَـاء3ِ«، سـازگار نیسـت.4
بنابرایـن عقـل عملـی را در نبـوغ خاص نبوت نهـاده اند بدین جهت كه وظیفه اش تشـخیص كارهاى خیـر از كارهاى 
شـر اسـت كـه كـدام مصلحـت دارد و كدام مفسـده؟ این عقـل را همه عقـلا دارند و یكـی از هدایاى فطرت اسـت كه 

مشـترک میان همه افراد انسـان اسـت.
4ـ2ـ1ـ2- عقل نظرى

علامـه طباطبائـی در تعریـف عقـل نظـرى می گوید: عقـل نظرى در تشـخیصات خود و قضـاوت هایی كـه درباره ى 
معـارف مربـوط بـه خـداى تعالی دارد، مصیب اسـت؛ زیرا اگر عقل انسـان چیزهایـی از قبیل: علم، قـدرت، حیات و غیر 
آن را بـراى خـداى تعالـی اثبـات مـی كنـد و یا موجودات را مسـتند بـه وى می دانـد و یا صفات فعلـی از قبیل: رحمت، 
مغفـرت، رزق، انعـام و هدایـت و غیـر آن را برایـش قائـل مـی شـود. همـه از این جهت اسـت كـه در خود نمونـه اى از 
خروار آن كمالات را سـراغ دارد.۵ ایشـان براین باورند كه؛ موطن عمل عقل نظرى معانی حقیقی و غیر اعتبارى اسـت، 
چـه اینكـه عمـل عقـل در آنهـا تصور آنها باشـد و یا تصدیق. زیـرا این گونه مـدركات عقلی براى خـود ثبوت و تحققی 
مسـتقل از عقـل دارنـد و دیگـر براى عقل در هنـگام ادراک آنها عملی باقی نمـی ماند، جز أخذ و حكایـت. و این همان 
ادراک اسـت و بـس، نـه حكـم و قضـا.6 ایشـان به عقل نظرى احتجـاج برهان و تفكر هـم گفته اند. ایـن برهان عقلی، 
برهانی اسـت تمام. كه از كلام خود خداى تعالی اسـتفاده می شـود و چگونگی اسـتفاده آن را در بحث نبوت و در ضمن 
داسـتان هـاى نـوح مشـاهده می شـود.7 برهان هاى عقلی قائم اسـت به اینكه اسـتقلال معلـول در ذاتـش و در تمامی 
شـئونش، همه به وسـیله علت اسـت و هر كمالی كه دارد سـایه ایسـت از هسـتی علتش. پس اگر براى حسن و جمال، 
حقیقتـی در وجـود باشـد؛ كمـال آن و اسـتقلالش از آن خـداى واجب الوجود متعالی اسـت. براى اینكه اوسـت علتی كه 
تمامـی علـل بـه او منتهـی می شـود پس حقیقت هر ثنـاء و حمدى هم بـه او راجع می شـود و به او منتهـی می گردد 

ِ رَبِّ العْالمَين «.8 پـس باید گفت:  »الحَْمْـدُ لِلَّ
امـا حكـم عقـل نظـرى همانطور كـه در ابتداى بحث اشـاره شـد، در افعـال خداى تعالی جـارى می شـود معنایش این 
نیسـت كـه خداونـد محكـوم به احـكام عقل می باشـد؛ زیرا همانطورى كه مكرر گفته شـد عقـل ما با همه آثـارش در 
افعالـش كـه همـان نفـس الامـر و خارج اسـت تابع خـدا و مأخوذ از سـنت جارى اوسـت، بلكـه معنایش این اسـت كه 

11  سوره سجده)  سوره سجده)3232(، آیه (، آیه 77..
22  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1010، ص ، ص 229229..

33  سوره اعراف)  سوره اعراف)77(، آیه (، آیه 2828..
44  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1010، ص ، ص 230230..

۵۵  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 88، ص ، ص 6767..
66  همان، ج   همان، ج 1414، ص ، ص 134134..
77  همان، ج   همان، ج 1313، ص ، ص 286286..

88  همان، ج   همان، ج 11، ص ، ص 3838..
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عقـل مـی توانـد خصوصیـات فعل خـدا را درک نموده و در این باره مجهولاتی را كشـف نمایـد و اگر عقل چنین قدرتی 
نمـی داشـت ایـن همه در قـرآن كریم امر به تعقـل، تفكر، تدبـر و امثال آن نمـی كرد.1

5. حجيت و اعتبار عقل
حكـم عقـل ایـن اسـت كه در مسـائل علمی، اعتقـادى و نظرى باید به قطع و یقین رسـید، در مسـائل عملـی، وثوق و 
اطمینان كافی اسـت و جزم و یقین لازم نیسـت. بنابراین، در مسـائل نظرى و اعتقادى تنها قطع، اما در مسـائل عملی 
اطمینـان حجـت اسـت. امـا بناى عقلا این اسـت كه در مسـائل عملـی، اطمینان و وثوق كافی اسـت. بـه همین دلیل، 
مكلـف مـی تواند در مسـائل شـرعی خویش، به اطمینان بسـنده كنـد؛ یعنی اطمینان بـه تكلیف در صـورت اصابت به 

واقـع منجّـز، و در صـورت اصابـت نكردن بـه واقع، مؤمن و معذور اسـت.2
فكـر و عقـل در وجـود مـا، پـس از انبیـاء و ائمـه، عالی ترین حجت الهی اسـت، از آیـات و روایات معتبر اسـلامی چنین 
برمـی آیـد كـه عزیزتریـن و سـودمندترین نعمت خداوند مهربان به انسـان، عقل اسـت و شـعاعی از اراده حق به شـمار 

مـی آیـد و وحـی شـعاع كامل ایـن اراده اسـت.3 بنابراین عقل حجت باطنی محسـوب می شـود.
اسـتدلال عقلـی، معتبر و حجت شـرعی اسـت و می توانـد در قیامت، مدار احتجاج خـدا بر بنده و بنده بر خـدا قرار گیرد. 
در مسـائل مربـوط بـه عمل نیز اگر خواسـت بـه چیزى عمل كند، باید به اسـتناد آن عمل كند. بنابراین اگر كسـی دلیل 
عقلـی اقامـه كـرد و به نتیجه اى رسـید و نسـبت بـه آن نتیجه قطـع و یقین پیدا كـرد، آن قطع و یقین بـراى او حجت 
اسـت. عقـل منبـع اثباتـی دین اسـت كه برهانی باشـد و بـا مبـادى و مبانی آن، وجـود خدا و ضـرورت نیاز بـه پیامبر و 

وحی ثابت می شـود. 
در همین راستا این بخش از تحقیق به حجیت عقل در قرآن، و تفسیرالمیزان می پردازد:

5ـ1- حجيت و اعتبار عقل در قرآن 
این كه گفته می شـود: قضیه عقلی حجت و معتبر اسـت، باید آن را درسـت تفسـیر كرد؛ نه اینكه تفسـیر به رأى شـود؛ 
زیـرا تفسـیر بـه رأى، چـه در قـرآن و چـه در ارتباط با عقل، باطل اسـت. بنابراین ابتـدا به حجیت و اعتبار عقـل در قرآن 

وبعد در روایات اشـاره می شـود:
5ـ1ـ1- حجيت و اعتبار عقل در قرآن 

قـرآن كریـم تفكـر عقلـی را امضاء نمـوده و آن را جزء تفكر مذهبی قرار داده اسـت. البته بـه عكس هم، تفكر عقلی نیز 
پـس از آنكـه حقانیـت و نبوت پیغمبـر اكرم تصدیق نموده اسـت، ظواهر قرآن را كه وحی آسـمانی اسـت بیانات پیغمبر 
اكـرم و اهـل بیـت گرامش را در صف حجتهاى عقلی قرار داده و حجتهاى عقلی كه انسـان با فطـرت خدادادى نظریات 

خـود را با آنها اثبـات می كند.4
عقـل در قـرآن كریـم بـه معنـاى فهمی اسـت كه حق را تشـخیص و راه را نشـان می دهد؛ بـه گونه اى كه اگر انسـان 
بـه آن ملتـزم شـود، نجات می یابـد.۵ در مجموع قرآن خردورزى و تعقل را عامل هدایت و نجات بشـر و اسـتفاده نكردن 

از سـرمایه عقل را موجب گمراهی و شـقاوت آدمی دانسـته اند. 
11  همان، ج   همان، ج 88، ص ، ص 7070..

22  نیكزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص  نیكزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص284284--28۵28۵..
33  انصاریان، حسین، همان، ص   انصاریان، حسین، همان، ص 4747..

44  طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص   طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص 100100..
۵۵  نهاوندى، علی، همان، ص   نهاوندى، علی، همان، ص 4040..
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حجیت مسـائل عقلی بر بیان نبی و رسـول و موقوف بودن حجیت بیان نبی و رسـول بر حجیت مسـائل عقلی اسـت، 
بلكـه در ایـن مسـائل همیـن كه عقـل دلیل قاطع یافـت حجت تمام شـده و مؤاخـذه الهی صحیح خواهد شـد. حجت 

خـدا تمـام نمـی شـود و در آخرت اسـتقرار نمی یابد و صـرف حكم عقـل در آن كافی نبوده؛ مگر بـه بیان نبی.1
چنانچه خداوند متعال در آیه شـریفه فرمود: »إنِْ عَصَيتُْ رَبِّي2« و نفرموده » إنِْ أشـرَکَ رَبِّي« زیرا اشـاره اسـت 
بـه مخالفـت نهیـی. یعنـی:»وَلَا تكَُوننََّ مِنَ المُْشْـرِکِين3َ« و اشـاره مزبور، این نكتـه را افاده می كنـد: كه اگر می 
بینـد پـروردگار مـن، مـرا از شـرک نهـی فرمـوده از باب تعبد صرف نیسـت، بلكـه عقل نیز بـر من واجب مـی كند كه 

تنهـا خـداى را پرسـتش كنم تـا از عذاب روز بزرگـی كه از آن بیمناک هسـت ایمن یابد.
این آیه نیز نخست اقامه حجت را از راه عقل نموده، آن گاه آن را با وحی خداى سبحان تأیید می كند.4  

5ـ2- حجيت و اعتبار عقل در تفسير الميزان 
مـراد از عقـل در نظـر علامـه طباطبائـی؛ آن ادراكـی اسـت كه با سـلامت فطرت براى انسـان دسـت دهد. به راسـتی 
اگـر انسـان عقـل فطـرى و طبیعی را كه سـرمایه مهم اوسـت، نگـه دارد و تقویت كند، مـكارم الاخلاق را می شناسـد.

با توجه به تفسـیر المیزان، عقل، جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حوزه امور دینی دارد. اعتبار و اصالت دین و معارف 
دینـی و ادلـه حجـج شـرعی بر پایه عقل اسـتوار اسـت. بـه همین دلیل، هرگز معقول نیسـت كـه دین به بـی اعتبارى 

عقـل و احـكام قطعـی عقل، حكـم صادر نماید و معـارف و آموزه هاى دینی بـا احكام قطعی عقل سـازگارى دارد.۵
اسـاس كار اسـتاد علامه طباطبایی در تفسـیر گرانسـنگ المیزان، تفسـیر قرآن به قرآن اسـت. بدین صورت كه با تعقّل 
در قـرآن كریـم و اسـتخراج آیـات مشـابه، و بـا تكیه بـر آیات كلیدى، مـراد و معناى هر آیه را روشـن می سـازد. با توجه 
بـه واكاوى انجـام شـده در بررسـی عقـل؛ مرحوم علامه معتقد اسـت كه اسـلام دین تعقّل اسـت و بیشـترین ارزش را 
بـراى تعقّـل و تفكّـر قائـل اسـت و هر گونه تقلیـد كوركورانه را به شـدت نفی می كند. قـرآن كریم، ایمان و شـناخت را 

بـر پایـه تعقّـل و تفكّر گذاشـته اسـت و همواره انسـانها را به تفكّر در خـور قرآن، تاریـخ، توحید، معـاد و ... دعوت نمود.
 در ادامه به حجیت و اعتبار عقل عملی و عقل نظرى در تفسیر المیزان اشاره می شود: 

5ـ2ـ1- حجيت و اعتبار عقل عملی در تفسير الميزان 
آنچـه كـه از عقل عملی در تفسـیر المیزان بیان شـده بدین شـرح می باشـد: عقل عملـی را در نبوغ خـاص نبوت نهاده 
انـد بدیـن جهـت كه وظیفه اش تشـخیص كارهاى خیر از كارهاى شـر اسـت كه كـدام مصلحت دارد و كدام مفسـده؟ 

ایـن عقـل را همـه عقـلا دارند و یكی از هدایاى فطرت اسـت كه مشـترک میان همه افراد انسـان اسـت.
مسـاله نبـوت عامـه از ایـن نظـر كه خـود یك نحـوه تبلیغ احكام و قوانین تشـریع شـده اسـت و غرض از تشـریع این 

قوانیـن اصـلاح نفـس بشـر اسـت كه مي خواهـد با تمریـن روزانه ملـكات فاضلـه را در نفس رسـوخ دهد .
آري علوم و ملكات به نفس انسـاني صورتي مي دهد كه یا هم سـنخ با سـعادت او اسـت و یا مایه شـقاوت او، علي اي 

حال تعیین راه سـعادت و شـقاوت انسـان و قرب و بعدش از خداي سـبحان به عهده همین صورتها اسـت 6.
 مسـاله نبـوت از ایـن نظـر یك مسـاله حقیقي خواهد بـود، و حجتي هم كـه در این بـاره از كتاب خداي عزیز اسـتفاده 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1313، ص ، ص 8080..
22  سوره انعام)  سوره انعام)66(، آیه (، آیه 1۵1۵..

33  سوره یونس)  سوره یونس)1010(، آیه (، آیه 10۵10۵..
44  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج77، ص ، ص 4444..

۵۵  نیكزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص   نیكزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص 8080..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسرالقرآن، ج22، ص ، ص 221221--223223..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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شـدآن را یـك دلیل نقلي ندانسـته اند بلكـه حجتي بود عقلـي و برهاني .
توضیـح اینكـه اگر نفس داراي صفات پسـندیده اي باشـد این كمال سـعادت او خواهد بـود، و اگـر داراي رذائلي و هیئتي 

نازیبـا بـود، كمال در شـقاوت خواهد بود .
و از آنجائـي كـه ایـن ملـكات و این صورتها كه براي نفس پیدا مي شـود از راه افعـال اختیاریه او، و افعـال اختیاریه او هم 
از راه اعتقـاد بـه درسـتي و نادرسـتي، و خـوف از نادرسـتي، و رجاء به درسـتي، و رغبت به منافع، و ترس از ضررها منشـا 
مي گیـرد لا جـرم آن افاضـه خدائي-»همـان كـه بـه هر موجـودي قابلیتي براي رسـیدن بـه كمالش مي دهـد«- لازم 
اسـت كـه متوجـه بـه دعـوت دیني شـود، و خـداي تعالـي از راه دعوتهاي دیني و بشـارت و انـذار و تخویـف و تطمیع ، 
بشـر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشـت دور بدارد، تا این دعوتهاي دیني مایه شـفاي مؤمنین گشـته، سعادتشـان 

بوسـیله آن به كمال برسد.
در این دعوت همان عقل خود انسـانها كه پیغمبر باطني ایشـان اسـت كافي اسـت، چون عقل هم مي گوید انسـان در 
اعتقـاد و عمـل بایـد راه حـق را پیـروي كنـد اما دیگر چه احتیاجي به انبیا هسـت، چه رسـد به اینكه مسـاله نبوت سـر 

از فلسفه در آورد!؟
در پاسـخ گفتـه مـی شـود: آن عقلـي كـه انسـان را به حق دعـوت مي كند عقل عملي اسـت، كه به حسـن و قبح حكم 
مي كند، و براي انسـان مشـخص مي كند چه عملي حسـن و نیكو و چه عملي قبیح و زشـت اسـت، نه عقل نظري كه 
وظیفه اش تشـخیص حقیقت هر چیز اسـت و بیانش در سـابق گذشـت و عقل عملي مقدمات حكم خود را از احساسـات 

باطنـي مي گیـرد، كه در هر انسـاني در آغاز وجودش بالفعل موجود اسـت .
و ایـن احساسـات همـان قـواي شـهویه و غصبیـه اسـت همچنانكه ما وضع انسـانها را به چشـم خود مي بینیـم كه هر 
قـوم و یـا فـردي كـه تربیـت صالح ندیده باشـد، بـه زودي به سـوي توحـش و بربریت متمایل مي شـود، بـا اینكه همه 
انسـانهاي وحشـي، هـم عقـل دارند، و هم فطرتشـان علیـه آنان حكـم مي كند ، ولـي مي بینیم كه هیـچ كاري صورت 
نمي دهنـد، پـس ناگزیـر باید بپذیریم كه ما ابناء بشـر هرگز از نبوت بي نیاز نیسـتیم، چون نبي كسـي اسـت كه از ناحیه 

خـدا مؤیـد شـده و عقل خـود ما نیز نبوتـش را تایید كرده باشـد 1.
بنـاى عقـلا هـم این اسـت كه در مسـائل عملـی، اطمینـان و وثوق حجت اسـت. به همیـن دلیل، مكلف مـی تواند در 
مسـائل شـرعی خویش، به اطمینان بسـنده كند؛ یعنی اطمینان به تكلیف در صورت اصابت به واقع منجّز و در صورت 

اصابـت نكردن بـه واقع، مؤمن و معذور اسـت.2 

 5ـ2ـ2- حجيت و اعتبار عقل نظرى در تفسير الميزان 
عنصـر اصلـی در عقـل نظـرى شـناخت بـود و نبود اسـت؛ چـون در جهان بینی بـدون علم نمـی توان به حـق و باطل 
بـودن چیـزى معتقـد شـد. مثـلا مبدأ و معـاد را عقل نظـرى ادراک مـی كند و با برهـان یقینی می فهمد كـه فاعل هر 

موجـود ممكـن خـدا و مرجع و بازگشـت همه چیز نیز به سـوى اوسـت.3
آنچـه كـه بـا برهـان عقلی یقینی حاصل می شـود و امور نظـرى كه منتهی می شـود به بدیهی، چون براى بشـر یقین 
آور اسـت، حجـت اسـت. علـوم نقلـی به برهان بسـتگی دارد و علـوم عقل نظرى نیز به بدیهی وابسـته اسـت. اما اعتبار 
و حجیـت بدیهـی بـه چـه امرى اسـت؟ آیا ذاتی اسـت یا به جایی وابسـته اسـت؟ حجیت بدیهی بـه جایی اتكّا نـدارد و 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج22، ص ، ص 221221--223223..

2  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص284.
3  احسانی، محمد، تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم، ص 34.
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پیـش فـرض نیسـت به بیـان دیگر، قضیـه بدیهی »مفـروض الحجه« در نظـر گرفته می شـود و قضیه نظـرى به آن 
»مفروض الحجه«ارجاع داده می شـود.

پـس حجیـت بدیهـی چیسـت؟ در جـواب باید گفـت: حجیت قضیـه عقلی بدیهـی، بالذات اسـت نه این كـه مفروض 
الحجه باشـد زیرا عقل معتبر، اعتبارش به بیّن بالذات بودن اوسـت و بیّن و معلوم بالذات، حجت بالذات اسـت و چیزى 

كـه حجیت او بالذات باشـد می تواند اسـاس و پایه بسـیارى از مسـائل قـرار گیرد.1
مرحـوم علامـه در تفسـیر خـود پاى  بند به ایـن بود كه از بدیهی عقلی تبعیت كنـد و مقصود از عقل به عنـوان منبع در 
تفسـیر المیزان؛ این اسـت كه از معرفت بدیهی یا برهان  هاى آشـكار با مقدمات بدیهی اسـتفاده نماید چرا كه  علامه 
طباطبایـی از آراى فلسـفی كـه مـورد اتفاق نیسـت در تفسـیر المیزان اسـتفاده نكرده اسـت، مگر این كـه بدیهی عقلی 
یا نظریه قطعی عقلی باشـد. این مفسـر قرآن، در جایی كه با نقل قطعی سـازگار نبود هیچ گاه فلسـفه را در تفسـیر راه 

نمـی داد، عقل و فلسـفه قطعـی را وارد كار خود می كرد. 
مسـائلی چون علیت اصولی، مسـلم اسـت كه در كار تفسـیر توسط فلسفه وارد می شـود و دسته اى از مباحث فلسفی نیز 
بـه صـورت عقل قطعی نیسـت اما دیدگاهی اسـت كه در فسـلفه پدید آمـده و می تواند در فضاى تفسـیر به عنوان یك 

روش كه موجب اسـتنتاق از قرآن شـود ورود پیدا كند. 
علـوم غیـر قطعی فلسـفی می توانـد به عنوان فضاى پرسشـگرى از قرآن به میـان آید و منظور از قطعیـات برهان  هاى 
بدیعی اسـت كه دسـته اى از آن ها مانند صاحب اراده بودن انسـان و اصل علیت توسـط علامه طباطبایی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.2

6- نتيجه
عقل در قرآن فهمی اسـت كه از حاق فطرت ناشـی شـده، پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنی دسـت یافته اسـت. 
بـراى رسـیدن بـه چنیـن فهمی باید با گرایش هاى نفسـانی مبارزه كرد و در مسـیر تقوا كوشـید. مهم ترین نقش عقل 
در تفسـیر المیزان، بررسـی آیه هاى قرآن با توجه به راه هاى فهم كلام اسـت.  تحقیق حاضر كوشـیده اسـت نشـان 
دهـد كـه؛ علامـۀ طباطبایـی )ره( عقلانیـت را به طـور كلی هماهنگی نظر و عملِ انسـان، بـا فطرت اصیل و سـالم او 
شـمرده اسـت، مراد علامه از اصطلاح عقل؛ عقل فطرى اسـت و آن حقیقتی در انسـان اسـت كه به وسـیله آن خیر را از 
شـرّ در امور عملی)صلاح از فسـاد( و حق از باطل در امور نظرى تشـخیص می دهد. در نتیجه تشـخیص خیر و صلاح 
مـادى و معنـوى اسـت كـه انسـان را از انحراف و گمراهی نگاه می دارد و عقل قوى ترین وسـیله در این مسـیر اسـت. 
معیارهـاى عقلانیـت در دو قلمـروى احـكام عقل نظرى و عقل عملـی را می توان مصادیق هماهنگی با فطرت انسـان 
دانسـت. از كاووش عقلـی بـراى فهـم معـارف قرآن و تفسـیر آیه هـا چنین به نظر می رسـد كه در واقع مفسـر گرانقدر 
در تأییـد و تبییـن عقلانـی حیـات و رزق، از مطلب فلسـفی بهره برده اسـت و غرض او از طرح یك مسـئله فلسـفی به 
دنبـال یـك آیـه، ایـن نیسـت كه آیـه را به روش فلسـفی حل كند، بلكـه آیه را بـه روش قرآنـی حل نمایـد. علوم غیر 
قطعـی فلسـفی می توانـد به عنوان فضاى پرسشـگرى از قرآن بـه میان آید كه توسـط علامه طباطبایی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.

1  جوادی آملی، عبدالله، انتظار بشر از دین، محمدرضا مصطفی پور، ص 115.
2  سایت جهاد دانشگاهی، نشست علمی حجة الاسلام رجبی، 26 دیماه، 1392.
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فیضیه سهرابی نیا فیضیه سهرابی نیا 11

چکیدهچکیده
نعمــت هــای الهــی بســتر آزمــون انسانهاســت؛ نقمــت هــا، ناکامــی هــا، نــداری هــا و کاســتی هــا نیــز زمینه 
ســاز آزمایشــی هســتند کــه میــزان صبــر و شــکیبایی و عیــار ایمــان انســان هــا را مشــخص مــی کنــد و 

موجــب گزینــش بهترینهــا می شــود.
ــه  ــا آنهــا بســتگی ب ــه دور نبــوده و نحــوه برخــورد او ب انســان طــی قــرون و اعصــار هرگــز از مصایــب ب
شــخصیت وجــودی، معرفــت الله و معرفــت النفســاش داشــته اســت.حوادث و مصایــب تلــخ و ناگــوار 
زندگــی، افــراد را در مســیر رشــد و کمــال، یــا زیــان و ضــلال قــرار مــی دهنــد تــا ســره از ناســره جدا شــود 
و تمامــی  شــعارها و ادعاهــا بــا اعمــال آزمــوده، درجــه صبر و شــکیبایی آشــکار و عیــار ایمان افــراد معلوم 
گــردد. هــدف از ابتــلای پیامبــران و اولیــای الهــی به مصایب، اســتحقاق بیشــتر آنــان برای کســب درجات 
اســت، امــا هــدف از ابتــلای انســان هــای عــادی، تذکــر، توبیــخ و کفــارۀ گناهــان یــا آزمــون الهــی و یــا 
رشــد و تکامــل آنهاســت. در ایــن مقاله،بــه بررســي مصائــب بــه اذن خداونــد از دیــدگاه شــیعه وســني بــا 

اســتناد بــه آیــات قــرآن و روایــات معصومیــن مــي پردازیــم. 
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مقدمه
جهـان همـواره دسـتخوش تغییـر و دگرگونـی اسـت و در واقع مجموعه اى اسـت از خوشـی ها و ناخوشـی ها، 
آسـایش و سـختی ها، درشـتی ها و نرمی هـا، پسـتی ها و بلندى هـا و... البته شـاید این تنـوع و فراز و نشـیب در 
زندگی برخی افراد، كم و یا بیشـتر از دیگران باشـد؛ ولی نمیتوان كسـی را یافت كه زندگی او همیشـه به یك 

صورت و یكنواخت باشـد.
سـختیها و بلاهـا ابعـاد مختلفی دارد و براى هر كسـی بسـته به شـرایط زندگی و اجتماعی یـا وضعیت روحی، 
بگونهـاى بـروز می كنـد. بیمار شـدن خـود یا فرزند و یا یكی از نزدیكان، از دسـت دادن كسـی كه بـا او مأنوس 
اسـت، مرگ خویشـان و نزدیكان، گرفتاریهاى مالی، بلاهاى طبیعی مثل سـیل و زلزله، مشـكلات شـخصی 
همچـون ناسـازگارى بـا همسـر، غـم و اندوه و پریشـانی، غربـت، تنهایی، ورشكسـتگی، ترس، اسـارت، فقر و 
خلاصـه هـر آنچـه بتوان نام بلا و سـختی یا مصیبت و ناگـوارى بر آن نهـاد، همگی از دو زاویه قابل مشـاهده 

است.
اگـر كسـی بـه مشـكلات و مصیبتهـا فقـط از زاویه جهان مـادى نگاه كند، شـاید بتوانـد براى هر كـدام دلیلی 
مـادّى بیابـد؛ از دیـدگاه دین مبین اسـلام، عوامل متعـددى در این حوادث و بلاها اثرگذار مترتب اسـت كه علل 

مادّى، تنها بخشـی از آنها شـمرده می شـود.
تـا روشـن گـردد كـه آیا مصیبـت از جانب خداوند بوده و با عدالت او ناسـازگار اسـت و یا خود انسـان نیـز در آن 

نقـش دارد؟ و مهـم ترین عوامـل مؤثر در بروز مصایب كـدام اند؟
نعمت هاى الهی بسـتر آزمون انسـان هاسـت تا میزان شـكر آنها هویدا شـود؛ نقمت ها، ناكامی ها، ندارى ها 
و كاسـتی ها نیز زمینه سـاز آزمایشـی هسـتند كه میزان صبر و شـكیبایی و عیار ایمان انسـان ها را مشـخص 

می كنـد و موجب گزینش بهترینها می شـود.
انسـان طـی قـرون و اعصـار هرگـز از مصایـب بـه دور نبـوده و نحـوه برخورد او با آنها بسـتگی به شـخصیت 
وجـودى، معرفـت الله و معرفـت النفس اش داشـته اسـت. معرفت الله به شـناخت او از خداوند تبـارک و تعالی و 
حكمـت پنهـان در هـر مصیبتـی كـه بدون دخالت انسـان اتفاق مـی افتد منجر می شـود و معرفـت النفس به 
شـناخت او از نفـس »ضعیـف«، »جهول«، »هلـوع« اى می انجامد كه خود با ناسپاسـی، انجـام گناه، تقصیر و 

قصـور، موجـب اصابت مصیبت مـی گردد.
  سـنگ طـلاى اسـتخراج شـده از معـدن در كـوره آتش، ذوب مـی گردد، ناخالصیـاش جدا می شـود و طلاى 
خالـص بـه دسـت میآید. انسـانها نیـز در كوره ناملایمـات و مصیبت هـاى زندگی و بلایا و سـختی ها خالصتر 

میشـوند و ناخالصیهاى نفسـانی آنها كنار میرود.
اصابت مصیبت در مواردى كه انسـان نقشـی در آن نداشـته باشـد، با عدالت خداوندى در تناقض نیسـت، بلكه 
در صـورت برخـورد صحیـح انسـان مـی تواند باعـث افزایش درجه خلـوص، قرب بیشـتر الهی، اجـر معنوى و 

درس آمـوزى بـه دیگران شـود. همچنان كـه حضرت علی)ع( مـی فرماید:
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انّ البـلاء للظالـم ادب و للمؤمـن امتحـان و للأنبیـاء درجـه و للأولیـاء كرامـه )تفسـیر منسـوب به امام حسـن 
عسـكرى)ع(، 1409 ق: ص 631(.  بـلا بـر ظالـم ادب نمـودن، بـراى مؤمن امتحـان، براى انبیاء درجـه، و براى 

اولیـاء، كرامت اسـت.
البتـه برخـورد نادرسـت، ناشـكیبایی و اعتـراض و برخـورد از موضع ضعف نیز مـی تواند به عوارض بسـیارى از 
جملـه بیمارى و ضعف و شكسـت بیانجامد. قـرآن كریم و روایات اهل بیـت :در مورد مصیبت و برخورد صحیح 

بـا آن بهتریـن شـارح و راهنما اسـت كه پیـروى از آنها در این مورد به سـعادت انسـان منجر می شـود.
 واژه مصیبـت در فارسـی بـه معنـی بـلا و گرفتارى مانند مـرگ و جنگ و هرنوع معضلات و مشـكلات به كار 
مـی رود. ایـن واژه در زبـان عربـی از واژه صـوب گرفته شـده  اسـت. اصاب در عربـی به معنی برخـورد كرد و به 

چیزى رسـیده اسـت. اصابت در فارسـی بـه همین معنی بكار رفته اسـت.
در فرهنـگ قرآنـی مصیبـت شـامل هر چیزى اسـت كه به انسـان اصابت می كند و می رسـد. از این رو شـامل 
خیـر و شـر می شـود. این مطلـب را می تـوان از آیات 22 و23سـوره حدید به دسـت آورد؛ زیرا خـدا می فرماید: » 
صِیبَهًْ فِـی الْأَرْضِ وَلَا فِی أنَفُسِـكُمْ إلَِاّ فِی كِتَابٍ مِّن قَبْـلِ أنَ نبَّْرَأهََا إنَِّ ذَلكَِ عَلیَ اللهِ یَسِـیرٌ. مَـا أصََـابَ مِـن مُّ

لكَیْـلَا تَأسَْـوْا عَلـَی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آتاَكُـمْ وَاللهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ«؛ هیچ مصیبتی در زمین و در 
وجودتـان به شـما نمی رسـد، مگر پیش از آنكـه آن را به وجـود آوردیم در كتابی ]چون لوح محفوظ[ ثبت اسـت 
، بی تردیـد ایـن ]تقدیـر حـوادث و فرمـان قطعی به پدید آمدنش[ بر خدا آسـان اسـت تا بر آنچه از دسـت شـما 
رفـت، تأسـف نخوریـد و بـر آنچه به شـما عطا كرده اسـت، شـادمان و دلخوش نشـوید و خدا هیـچ خیال باف 

گردنكش خودسـتا را ]كه به نعمت ها مغرور شـده اسـت[ دوسـت ندارد.
در ایـن آیـات مصیبـت شـامل گرفته هـا و داده هاى الهی شـده اسـت. بنابراین مصیبـت تنها بدبختی و شـرور 

نیسـت بلكـه شـامل خیـرات و نعمت ها نیز می شـود.
معناى لغوى و اصطلاحی مصيبت

»مصیبـه«، اسـم فاعـل باب افعـال از مادة »صَـوب« به معناى رسـیدن چیزى از بـالا )فراهیـدى، 1409 ق: ج 
7 ص 167(، نـزول شـیء و اسـتقرار یافتـن آن در محـل و جایگاهش می باشـد، مانند نزول بـاران. )ابن فارس، 

بی تـا: ج 3 ص 318(.
امـا در معنـاى مصیبـت، راغب، اصل واژة مصیبه را در تیرانداختن  دانسـته و سـپس آن را مخصوص سـختی و 

دشـوارى معنا كرده اسـت. )راغـب، 1412 ق: ص 49۵(.
معانـی دیگـرى كـه بـراى این واژه بیان شـده، عبارتنـد از: آنچه از زمانه به انسـان اصابت می كنـد )ابن منظور، 
1414ق: ج1 ص 314(، امور مكروه و ناپسـند )طریحی، 137۵ش: ج 2 ص 101(، بلا، سـختی و هر پیشـامد بد. 
) بسـتانی، 137۵ش: ص 381(، و بلیّـه و گرفتـارى كـه بـه انسـان می رسـد، گویی كه انسـان را قصد می كند. 

)قرشی، 1377ش: ج 4 ص1۵9(.
امـا مصیبـه در اصطـلاح قـرآن و روایات، عبارت اسـت از هـر واقعه اى كه آدمـی با آن روبه رو شـود - چه خیر 
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و چـه شـر- لیكـن جـز در وقایع مكروه و ناراحت  كننده اسـتعمال نمی شـود. )راغـب، 1412 ق: ج 2، ص436؛ 
ابـن منظـور، 1414ق: ج1، ص ۵34؛ طریحی، 137۵ش: ج2، ص101( همچنین به مشـقّتی كه در روح انسـان 

اثـر می كند گفته انـد. )طبرسـی، 1412ق: ج 2، ص 128(.
امـام گرگانـی مـی فرمایـد » مصیبت آن چیزى اسـت كه سرشـت انسـان با آن سـازگارى ندارد ماننـد مرگ و 

غیـره « )التعریفات ، الجرجاني ، جلـد1، ص 278( 
المنـاوى مـی گویـد:» مصیبـت یعنی هر چیزى كه انسـان آن را ناپسـند می دانـد «) التعاریف ، المنـاوي ، جلد 

1 ، ص 660(
الكلبـی مـی گویـد » مصیبـت یعنی هر شـر و بدى كه به انسـان سـرایت كنـد «) إیضاح المكنون فـي الذیل 

علی كشـف الظنون، جلـد 3 ، ص 288(
وجوه معنائی مصيبت در قرآن

واژه »مصیبـت«10 بـار و در 9 سـوره قرآن كریم به كار رفته كه بیشـتر به معناى فرا رسـیدن زمـان مرگ بوده 
اسـت: فَأصََابتَْكُـمْ مُصِیبَـه المَْـوْتِ )المائده: 106(، یا رنج و سـختی و بلایا: وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا كَسَـبَتْ 

أیَْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَثیِرٍ. )الشـورى: 30(.
حقيقت مصيبت

مصائب  و شـدائد همیشـه نتیجه اعمال بد نیسـت بلكه گاهي سـبب بلندى مقام و عظمت شـأن انسانهاسـت 
و موجـب غفـران و رضـوان خداوندى اسـت چنانكه قـرآن درباره مؤمنان فرمـوده: نباید از رسـول خدا صلی الله 
علیـه و آلـه تخلـف كننـد كه در مقابـل هرگرفتارى اجـرى و مقامی پیش خـدا دارا خواهند بود »مـا كان لأهل 
المدینـۀ و مـن حولهم من الأعراب ؛ اى پسـر عزیز نماز بپـادار بمعروف وادار و از منكر بـاز دار و بر مصائب  صبور 
بـاش كـه اینهـا از كارهاى لازم اسـت«. )علي اكبر قریشـي، قاموس قـرآن ، ج 4 ،160 / ]مقایسـه دو آیه [ ص : 

)1۵9
مصیبتهـا میان خلق مسـاوى قسـمت شـده )هـر چند گوناگون اسـت و غالبـا از مصیبت دیگـران بیخبرند و یا 
مصیبـت خـود را بزرگتـر می شـمارند و حدیث آنگاه روشـنتر می شـود كه مصائب  معنـوى نیز در نظر باشـد(، تا 
در توبه باز اسـت براى گناه نومید مشـو، هدایت در مخالفت شـهوت هاسـت، پایان آرزوها مرگ اسـت، نگاه به 
بخیل سـنگدلی آرد، نگاه به احمق چشـم را تیره سـازد، سـخاوت زیركی است، خسـت بي خبرى است)قاموس 

قـرآن، ج 6 ،202، لقمان: ص: 2(
طبیعت زندگی، جاذب مصیبتها و سـختیها و پیشامدهاسـت. آفرینش انسـان بنایی اسـت كه عناصرش را درد و 
غـم و سـختی و مصیبـت و دشـوارى و بلا و ابتلا تشـكیل داده اسـت. اگر برخورد انسـان با مصایـب و رنج ها 
و سـختیها هماهنگ با دسـتورات حضرت حق باشـد، سـعادت همه  جانبۀ انسـان در پرتو آن تضمین میگردد.

حضـرت علـی)ع( در خطبـۀ متقین در مـورد مردان خـدا میفرماید: »صبـروا أیّاماً قصیره أعقبتهـم راحه طویله، 
تجـاره مربحـه یسّـرها لهم ربهّم. أرادتهم الدّنیا فلم یریدوها و أسـرتهم ففدوا انفسـهم منها«. )نهـج البلاغه ، خ 
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.)193
درروزگاركوتاه دنیا، صبركردند، آنگاه تا آسـایش  و راحتی جاوید را به دسـت آورند، تجارتی پرسـود كه پروردگار 
شـان فراهـم فرمـوده اسـت. دنیـا می خواسـت آنهـا را بفریبد، امـا عزم دنیـا نكردند، می خواسـت آنها را اسـیر 
خـود گردانـد، كـه بـا فدا كردن جـان، خود را آزاد سـاختند. پس یكـی از صفات برجسـتۀ اهل تقوا، بردبـارى در 

مصیبت ها اسـت.
منشأ مصيبت

قـرآن كریم منشـأ مصیبـت را در برخی موارد، از جانب خود انسـان معرفی میكند: وَمَا أصََابكَُـمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا 
كَسَـبَتْ أیَْدِیكُـمْ وَیَعْفُـو عَـنْ كَثیِرٍ )الشـورى: 30(. و هر ]گونه[ مصیبتی به شـما برسـد به سـبب دسـتاورد خود 

شماسـت، و ]خدا[ از بسـیارى در میگذرد.
الف( قصور و سـوءتدبير: گاهی انسـان ـ خواسـته یا ناخواسـته ـ در اصولی كوتاهی نموده و یا به واسـطۀ 
سـوءتدبیر، سرنوشـت خود یا دیگران را تغییر می دهد. سـزاوار اسـت در برخورد با اینگونه اشـتباهات، علاوه بر 

جبران مافات، از پروردگارحكیم درخواسـت توفیقات بیشـتر نماید.
ب( گناهـان: امیرالمؤمنیـن )ع( در ایـن زمینه می فرمایـد: توقّوا الذّنوب، فما من بلیه و لا نقـص رزق الّا بذنب 
حتـی الخـدش و الكبـوه و المصیبـه. )مجلسـی، 1403ق: ج 70، ص 3۵0(. از گناهـان بپرهیزید كـه هیچ بلا و 
كمبـود روزى اى نیسـت مگـر به خاطـر گناهی )كه انجام مـی دهید(، حتی خراشـی كه بر بدن وارد می شـود، 
لغزیـدن و بـه زمیـن خوردن )شـما( و مصیبتی كه بـر روح و پیكرتان وارد مـی گردد. ) از آثار گناهان شماسـت(.

 امـام صـادق)ع( میفرماید:»امـا انهّ لیس من عرق یضرب، و لا نكبه، و لا صـداع، و لا مرض الّا بذنب«. )كلینی، 
1388ش: ج 2، ص 268( . آگاه باشـید اگر رگی از رگ هاى انسـان به ضربان افتد، یا پایش به سـنگ خورد، یا 
سـرش درد بگیـرد، یا مریض شـود، به خاطر گناهی اسـت كه مرتكب شـده اسـت. همچنین حضـرت علی)ع( 
در دعـاى كمیـل میفرمایـد:  اللهّـمّ اغفر لـی الذّنوب التّی تنزل النقـم. خدایا گناهانی را بـر من ببخش كه باعث 

نزول بدبختی می شـوند.
از سـویی صبـر بـر مصایبـی كه بـه انبیاء و اوصیـاى آنان می رسـد، یكی از كمالات بـزرگ  مردان خـدا بوده و 

باعـث ترفیـع مقـام و درجات آنان در بهشـت و تقرب بیشـتر آنها به پـروردگار می گردد.
صبر از منظر روایات

صبـر بمعنـاى خویشـتن دارى اسـت در موارد سـه گانه صبر- خویشـتن دارى به هنـگام مصائب  و دشـوارى ها 
-خویشـتن دارى و تحمـل زحمـات و مشـكلات اطاعت و فرمانبـردارى خویشـتن دارى در برابر معصیت و گناه 
در مواقع شـهوات و هواهاى نفسـانی. )محمدباقر مجلسـي، بحار الأنوار، ترجمه جلد 67 و 68 ،ترجمه موسـوى 

همدانـی ،ج 2 ،44، ص : 27(.
كافـی علـی بـن ابراهیـم ... از عمـار دهنـی كه گفـت شـنیدم از حضرت سـجاد )ع( كـه میفرمـود. خداوند دل 
اندوهناک و بنده شـكرگزار را دوسـت دارد. )و در مورد تشـكر از افرادى كه به انسـان احسـان می نمایند فرموده( 
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روز قیامت خداوند متعال از بنده اش سـؤال میكند كه آیا شـكر فلانی را بجا آوردى و از او تشـكر كردى؟ عرض 
میكنـد نـه. بلكـه من شـكر تو را نمودم. خداوند میفرماید. تو كه شـكر فلانی را ننمودى شـكر مـرا هم نكردى. 

سـپس حضرت فرمود. سپاسـگزارترین شـما آن كس اسـت كه از مردم بیشـتر تشكر كند.
 بیان كل قلب حزین یعنی دلی كه اندوهناک اسـت براى امور اخروى و در اندیشـه آن اسـت و در آنچه موجب 
نجـات از كیفرهـاى اخروى اسـت و از چیزهائی كه از او خواسـته شـده غفلت نكنـد. و مقصود از حـزن و اندوه، 
انـدوه بـراى امـور دنیـوى نیسـت. گر چه ممكن اسـت منظور این باشـد كـه وقتی خداونـد بنده اش را دوسـت 
داشـته باشـد او را بانواع بلا و مصائب  مبتلا مینماید و در نتیجه او محزون و اندوهناک میگردد بنا بر این حزن 
و انـدوه دنیـوى می شـود ولـی این معنا بعید بنظر میرسـد. ) بحار الأنوار، ترجمـه ج. 67 و 68 ، ترجمه موسـوى 

همدانـی ،ج 2،48 ؛ ص : 27(
خداونـد متعـال بـا مواهـب و عطایـاى خود قومی را مشـمول نعمت خـود قـرار داد ولی آنان شـكر آن نعمتها را 
ننمودنـد در نتیجـه همـان نعمتها موجب وزر و وبال آنان شـد. و گـروه دیگر را بمصائـب  و گرفتاریها دچار نمود 
ولـی چـون آن گـروه در برابـر مشـكلات صبـر و تحمل كردند همان مشـكلات بـراى آنان نعمتی شـد.) بحار 

الأنـوار، ترجمـه جلد 67 و 68 ، ترجمه موسـوى همدانـی ، ج 2 ،ص : 61و60(
و ما قطعا شـما را بوسـیله ترس و گرسـنگی و كمبود مال و از دسـت دادن جانها و میوه ها آزمایش خواهیم نمود 
و البتـه در ایـن صحنه هـاى دشـوارى و مشـكلات بشـارت و مـژده بده به افراد صابر و شـكیبا. آنـان كه هنگام 
مصائـب  و گرفتارى هـا مـي گویند. ما از آن خدا و مال او هسـتیم هر چه بخواهد تسـلیم هسـتیم و بازگشـتمان 
بسـوى او اسـت چنین كسـانی درود و رحمت پروردگار شـامل حال آنان اسـت و هدایت شـده ها و راه یافتگان 

اینها هستند.
صبركننـدگان در تنگدسـتی و رنجـورى و در میدان نبـرد- و الصابرین علی ما أصابهم  و صبركننـدگان در برابر 
مصیبت هـا. و الصابریـن و الصابـرات . و بصـوم و روزه نیز صبر گفته می شـود چون روزه خود یكنوع صبر اسـت 
از خـوردن و آشـامیدن و غیـره. و قولـه اصبـروا و صابـروا یعنی خـود را بر عبادت حـق وقف نموده و بـا امیال و 
هواهـاى خویـش مبـارزه نمائید و آیه شـریفه  و اصطبر لعبادته  یعنی با كوشـش خود صبر و شـكیبائی را تحمل 
كـن و آیـه دیگـر أولئك یجـزون الغرفۀ بما صبروا یعنـی غرفه ها و درجات بهشـتی را به پاداش صبـرى كه در 
راه رسـیدن برضایـت و خشـنودى حـق تحمل نمودند بدسـت می آورنـد. و در این روایت كه فرمـود الصبر راس 
الایمـان ایـن جملـه از قبیل تشـبیه معقـول و نادیدنی به چیزى كه محسـوس و دیدنی اسـت و وجه شـباهت 
مطلبـی اسـت كـه در روایـت علاء بن فضیـل خواهد آمد و توجیه این حقیقت این اسـت كه انسـان تا هنگامی 
كـه در ایـن نشـئه و این جهان اسـت مـورد هجوم مصائب  و بلیات اسـت و محل یورش حـوادث و ناراحتی ها و 
بیمارى هـا اسـت و مبتـلاى به اذیت و آزارى اسـت كـه از همنوعان خود می بینـد .) بحار الأنـوار، ترجمه ج. 67 

و 68 ، ترجمه موسـوى همدانی، ج 2 ، 84 ، ص : 63(
 كافـی از عـده مشـایخ خـود از برقـی ... كه حضرت باقر علیه السـلام فرمود. صبر بر دو گونه اسـت 1- صبر بر 

بلایـا مصائـب  كـه نیكو و زیبا اسـت 2- و بهترین ایـن دو نوع صبر صبر و پرهیز از محرمات و گناهان اسـت.
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كافـی از ابـی علـی اشـعرى ... عبد الله بن سـنان از حضرت صادق علیه السـلام كه رسـول خـدا صلی الله علیه 
و آلـه فرمـود. خداونـد متعـال فرمـوده من دنیـا را ما بین بنـدگان خود بر مبنـاى قرض قـرار داده ام هـر كس از 
دنیـاى خـود بمـن قـرض دهـد )در راه خدمـت به بندگان و دیـن خدا صرف كنـد( در مقابل هر قرضـی ده برابر 
تـا هفتصـد برابـر و تـا هـر چه بخواهـم بـاو خواهـم داد و آن كس كه قـرض ندهد و مـن از راه پیـش آمدها و 
حـوادث از او بگیـرم )مصائـب  و بلایائـی بـراى او رخ دهـد( سـه چیز باو میدهـم كه اگر هر یك از این سـه چیز 

را بملائكـه خود بدهم از من راضی و خشـنود میشـوند. 
  و قطعـا، مـا شـما را آزمایـش میكنیم باین مصائب  مقدارى از ترس و گرسـنگی و كمبود اموال و جانهاى شـما 
و میوه هـا و مـژده بده شـكیبایان را مرحوم طبرسـی در مجمع البیان در تفسـیر این آیه گفته  الذیـن إذا أصابتهم 
مصیبـۀ یعنـی ناراحتـی و نكبتـی در نفـوس و در اموال بآنها برسـد و آنان بمنظور نیل و رسـیدن باجـر و پاداش 
الهـی خـود را آمـاده اسـتقبال از ایـن حـوادث بنمایند. و مصیبت یعنی زحمت و مشـقتی كه بانسـان برسـد كه 
از لفـظ اصابـه )رسـیدن( گرفتـه شـده و از جهت این مشـقت و زحمت ضرر و زیانی بانسـان برسـد قالـوا انا لله 
كـه اقـرار بعبودیـت اسـت یعنـی ما بنـدگان و مملوک او هسـتیم و انا الیـه راجعون كه اقـرار و اعتـراف به بعث 
و برانگیختـه شـدن یعنـی مـا بحكم خدا برگشـت خواهیـم كرد و لـذا امیر مؤمنان علیه السـلام فرمـود. ما كه 
میگوئیـم انـا لله اعتـراف به مملوكیت خویش اسـت و اینكـه مي گوئیم و انـا الیه راجعون اعتـراف به هلاكت و 
مـرگ خودمـان اسـت. و علـت اینكه این جمله تسـلیتی اسـت در مقابـل مصائب  چون ایـن آیه دلالـت دارد بر 
اینكه خداوند آن مصیبت را در صورتی كه از روى عدل باشـد و دسـت سـتمكارى در میان نباشـد جبران خواهد 
كـرد. و اگـر از راه ظلم و سـتم باشـد از ظالمش انتقام خواهـد گرفت.) بحار الأنوار، ترجمه جلـد 67 و 68، ترجمه 

موسـوى همدانی، ج 2 ، 87، ص : 64(
اهميت و حكمت مصيبت ها

الف( حكمت آزمون الهی
یكـی از علـل آزمایش هاى الهی، پرورش اسـتعدادهاى نهفتۀ انسـان و كشـف گوهرهاى درونی اوسـت. آدمی 
در كـوران آزمایـش الهـی همانند سـنگ معدنی می ماند كـه در كوره هاى آتشـین نهاده می شـود تا ناخالصی 

هـاى آن جـدا گـردد و دُرّ گرانبهاى درون آن آشـكار گردد. )مكارم شـیرازى،1386ش: ج 1، ص ۵28(.
 امتحان، همانگونه كه براى شـكوفایی اسـتعداد انسـانی در امور دنیایی سـودمند اسـت، در تعیین هدف اخروى 
نیـز نقـش مؤثـرى دارد: جهنم براى كافران و یا بهشـت براى مومنـان؛ و این هدف با امتحان و آزمایش میسـر 

مـی شـود. )جوادى آملـی، 1387ش، ذیل آیۀ 144 سـورة آل عمران(
امـام صـادق)ع( از پیامبـر خـدا)ص( نقل مـی كند كه فرمود:» انّ عظیـم البلاء یكافا به عظیم الجـزاء. و اذا احبّ 
الله عبـداً ابتـلاه بعظیـم البـلاء؛ فمن رضی فله الرّضـا عند الله عزّ و جلّ و من سـخط البلاء فله السـخط«. )ابن 

بابویـه، 1372ش: ج 1، ص 18؛ دیلمی، 1412ق: ج 1، ص3(
بـه سـبب بـلاى بـزرگ، پـاداش بـزرگ داده می شـود و چـون خداوند بنـده اى را دوسـت بـدارد، او را به بلایی 
بـزرگ گرفتـار مـی كند. هر كس راضی باشـد، خشـنودى خداوند را در پی دارد، و هر كس خشـمگین شـود، به 

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا
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خشـم خدا گرفتار شود.
ب( حكمت مصایب و بلایاى الهی

خداونـد متعـال در قـرآن كریـم می فرمایـد:  مَا أصََـابَ مِنْ مُصِیبَه فِـی الأرْضِ وَلا فِـی أنَفُْسِـكُمْ إلِا فِی كِتَابٍ 
ِ یَسِـیرٌ )الحدید :22( مِـنْ قَبْـلِ أنَْ نبَْرَأهََـا إنَِّ ذَلكَِ عَلیَ اللهَّ

هیچ مصیبتی، نه در زمین و نه در نفس هاى شـما، ]به شـما[ نرسـد، مگر آنكه پیش از آنكه آن را پدید آوریم، 
در كتابی اسـت. این ]كار[ بر خدا آسـان است.

آیـات الهـی، بـر ارتبـاط میان اعمال انسـان و نظام عالم تأكیـد دارد. این تأثیـر و تأثرات به اقتضاى سـنّت هاى 
الهـی اسـت، مگر اینكه سـنّت دیگـرى از وقوع چنین حوادثی ممانعت به عمـل آورد. )طباطبایـی، 1374ش: ج 

18، ص 86(
 بیشـتر مصیبـت هایـی كه بـر انسـان وارد می شـود، با عمل خود انسـان ایجاد شـده، امـا از آنجا كـه خداوند، 
مهربـان و رئـوف اسـت، اكثـر ایـن بلاهـا را دفـع مـی كند و بسـیارى از آن هـا را می بخشـد تا از سـر لطف و 

رحمـت، آثـار گناهـان را از انسـان ها بـازدارد. )قطـب راونـدى، 1407ق: ج ۵، ص 3۵6(.
اگـر خداونـد بـه بنـدگان خود مهربان نبـود، به یقین كردارهاى انسـان، سـبب هلاكت تـام و تمام او می شـد؛ 
زیرا انسـان ها هر روز در گناهی جدید غوطه ور می شـوند و خشـم الهی را متوجه خود می گردانند. )مدرسـی، 

1377ش: ج 12، ص 3۵6(.
امـام صـادق)ع( مـی فرمایـد: ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیأجرهم علیها من غیر ذنب. )تفسـیر منسـوب به 
امـام حسـن عسـكرى)ع(، 1409 ق: ص 631(. خداونـد مصایـب را به اولیـاى خود اختصاص داده تـا آنان را كه 

گناه نكـرده اند پـاداش دهد.
اقسام مصيبت در قرآن و روایات

آیـات ابتـلا، آزمایـش الهی را شـامل تمام جهات وجودى انسـان و هـر چیزى كه به نحوى مرتبط با وى باشـد 
شمرد. می 

ُ عِنْـدَهُ أجَْـرٌ عَظِیـمٌ  )التغابـن: 1۵(. اموال شـما و فرزندانتان صرفاً ]وسـیله[  إنَِّمَـا أمَْوَالكُُـمْ وَأوَْلادُكُـمْ فِتْنَـه وَاللهَّ
آزمایشـی ]بـراى شـما[یند، و خداسـت كه نـزد او پاداشـی بزرگ اسـت.

خداونـد انسـان هـا را بـا هر دو قسـم مصیبت می آزماید، هم با تنگ دسـتی و دشـوارى ]نقمـت[ و هم با غنا و 
راحتـی ]نعمـت[. انسـان در تنگ دسـتی و دشـوارى با »صبـر«  و در غنا و راحتی با »شـكر« آزموده می شـود. 
ـرِّ وَالخَْیْرِ فِتْنَه. )الأنبیاء: 3۵(. و شـما را از راه آزمایش به بد و نیك خواهیم  قـرآن كریـم می فرمایـد: وَنبَْلُوكُمْ باِلشَّ

آزمود.
. 1آزمایش و ابتلا از طریق امنيت و آسایش

 خداونـد هـر فـردى یـا امتی را به وسـیلۀ خاصی كه متناسـب با اوضـاع روحی و اجتماعی اوسـت، مـی آزماید. 
یكـی از طـرق اجراى سـنّت ابتلاى الهی، بسـط دنیوى اسـت. قـرآن كریم می فرماید: فَـإذَِا مَسَّ النسَْـانَ ضُرٌّ 
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لنَْـاهُ نعِْمَـه مِنَّا قَـالَ إنَِّمَا أوُتیِتُهُ عَلـَی عِلمٍْ بلَْ هِیَ فِتْنَه وَلكَِـنَّ أكَْثَرَهُمْ لا یَعْلمَُـونَ.  )الزمر: 49(. دَعَانـَا ثُـمَّ إذَِا خَوَّ
و چـون انسـان را آسـیبی برسـد، مـا را فـرا مـی خواند، سـپس چون نعمتـی از جانب خـود به او عطـا كنیم می 
گویـد: آن را فقـط بـه دانـش خود یافته ام. نه چنان اسـت، بلكه آن آزمایشـی اسـت، ولی بیشترشـان نمی دانند.

حضـرت علـی)ع( در نهـج البلاغه خطبه 114 می فرماید: سـتایش، خداوندى را سزاسـت كه حمد و سـتایش را 
بـه نعمـت هـا، و نعمـت ها را به شـكرگزارى پیونـد داد. خـداى را بر نعمـت هایش آن گونه سـتایش می كنیم 

كه بـر بلاهایش.
نعمـت بـودن نعمـت، بـه نـوع عكس العمـل انسـان در برابر آن نعمت بسـتگی دارد كه شـاكر باشـد یـا كفور. 
همچنیـن نقمـت بـودن نقمت، به نـوع عكس العمل انسـان در برابر آن بسـتگی دارد، كه صابر و خویشـتن دار 

باشـد یا سسـت عنصـر و بـی اراده. )مطهرى، همـان: ص 184(.
ُ لا یُحِبُّ كُلَّ  خداونـد متعـال در قـرآن كریم می فرماید: لكَِیْلا تَأسَْـوْا عَلیَ مَـا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُـوا بمَِا آتَاكُـمْ وَاللهَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ. )الحدید: 23(. تا بر آنچه از دسـت شـما رفته  اندوهگین نشـوید و به ]سـبب[ آنچه به شـما داده 

اسـت شـادمانی نكنید، و خدا هیچ خودپسـند فخرفروشـی را دوست ندارد.
2. ابتلا در بعد تنگی رزق و گرسنگی

َ بكُِلِّ شَـیْءٍ عَلیِمٌ.  زْقَ لمَِنْ یَشَـاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَیَقْدِرُ لـَهُ إنَِّ اللهَّ ُ یَبْسُـطُ الرِّ خداونـد در قـرآن كریـم می فرماید:  اللهَّ
)العنكبـوت: 62(. خـدا بـر هـر كـس از بندگانش كه بخواهـد روزى را گشـاده می گردانـد و ]یا[ بـر او تنگ می 

سـازد؛ زیرا خـدا به هر چیز داناسـت.
در روایات نیز این مسـئله بارها و بارها مطرح شـده و سـخنان گرانقدرى از ائمۀ اطهار: در این باره به ما رسـیده 

است. 
حضـرت علـی)ع( دربـارة رزق و روزى چنین مـی فرمایند: و قدّر الارزاق فكثّرها و قللّها و قسّـمها علی الضّیق و 
السّـعه، فعـدل فیها لیبتلی من اراد بمیسـورها و معسـورها، و لیختبر بذلك الشّـكر و الصّبر مـن غنیّها و فقیرها. 

)نهج البلاغـه، خ91(.
روزى انسـان هـا را تقدیـر )انـدازه گیـرى( فرمـوده؛ گاهـی كم، و زمانـی زیاد، و به تنگی و وسـعت بـه گونه اى 
عادلانـه تقسـیم كـرده تـا هر كـس را بخواهد با تنگـی روزى یا وسـعت آن بیازماید، و با شـكر و صبـر، غنی و 

فقیر را بیازماید.
امام سـجاد)ع( می فرماید: خداوندا، مرا طاقت بر سـختی و مشـقت، و شـكیبایی بر بلا، و قدرت بر تنگدسـتی 
نیسـت. پـس روزى ام را منـع مكـن و مـرا به خلق خـود وامگذار، بلكـه خود به تنهایی نیـاز مرا بـرآور و خودت 

كار سـاز من بـاش. )صحیفه سـجایه، 1418 ق: دعاى20(.
3- بلاها و سختيها     هدیة خداوند 

هر عملی كه از انسـان صادر می شـود، بلكه هر چه در ملك بدن     واقع شـود و متعلق ادراک نفس شـود، از آن 
یك نحو اثرى در نفس     واقع شـود؛ چه اعمال حسـنه باشـد یا سـیئه؛ كه از اثر حاصل از آنها     در لسـان اخبار به 

فیضیه سهرابی نیافیضیه سهرابی نیا
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»نكتۀ بیضاء« و »نكتۀ سـوداء« تعبیر شـده؛ و چه      از سـنخ لذایذ باشـد یا سـنخ آلام باشـد. مثلًا از هر لذتی كه 
از     مطعومـات یـا مشـروبات یـا منكوحات و جز آنها انسـان می بـرد، در     نفس اثـرى از آن واقع می شـود و ایجاد 
علاقـه و محبتـی در باطـن روح     نسـبت به آن می شـود و توجه نفس به آن افزون می شـود. و هـر چه در     لذات 
و مشـتهیات بیشـتر غوطه زند، علاقه و حب نفس به این عالم     شـدیدتر گردد و ركون و اعتمادش بیشـتر شـود؛ 
و نفـس تربیـت شـود     و ارتیـاض پیـدا كنـد به علاقـۀ به دنیـا؛ و هر چه لذایذ در ذائقه اش     بیشـتر شـود، ریشـۀ 
محبتـش بیشـتر گـردد؛ و هر چه اسـباب عیش و     عشـرت و راحت فراهمتر باشـد، درخت علاقـۀ دنیا برومندتر 
گـردد.     و هـر چـه توجـه نفس به دنیا بیشـتر گردد. بـه همان انـدازه از توجه به     حـق و عالم آخرت غافـل گردد؛ 
چنانچـه اگـر ركـون نفس بكلی به دنیا     شـد و وجهـۀ آن مادى و دنیاوى گردید، سـلب توجه از حـق تعالی و     دار 

كرامـت او بكلـی گردد و   اخلـد الی الارض و اتبع هواه  شـود. 
        پـس، اسـتغراق در بحـر لذایذ و مشـتهیات قهراً حب بـه دنیا آورد؛     و حب بـه دنیا تنفر از غیـر آن آورد، و وجۀ 
بـه ملـك غفلـت از ملكـوت     آورد. چنانچه به عكس، اگر انسـان از چیـزى بدى دیـد و ادراک     ناملایمـات كرد، 
صـورت آن ادراک در نفـس ایجـاد تنفـر نمایـد. و هر     چـه آن صـورت قویتر باشـد، آن تنفر باطنی قویتـر گردد. 
چنانچـه اگر     كسـی در شـهرى رود كـه در آنجا امـراض و آلام بر او وارد شـود و     ناملایمات خارجـی و داخلی بر 
او رو آورد، قهراً از آنجا متنفر و    منصرف شـود. و هر چه ناملایمات بیشـتر باشـد، انصراف و تنفر     افزون شـود. و 
اگـر شـهر بهترى سـراغ داشـته باشـد، كوچ بـه آنجا كند.     و اگـر نتواند به آنجـا حركت كند، علاقۀ بـه آنجا پیدا 

كنـد و دلـش را به     آنجا كـوچ دهد.  
اگر انسـان از این عالم هر چه دید بلیات و آلام و اسـقام و     گرفتارى دید و امواج فتنه ها و محنتها بر او رو آورد، 
قهـراً از آن     متنفـر گـردد و دلبسـتگی به آن كم شـود و اعتماد بـر آن نكند. و اگر به     عالم دیگرى معتقد باشـد و 
فضاى وسـیع خالی از هر محنت و     المی سـراغ داشـته باشـد، قهراً بدانجا سـفر كند. و اگر سـفر جسمانی     نتوان 
كرد، سـفر روحانی كند و دلش را بدانجا فرسـتد. و پر واضح     اسـت كه تمام مفاسـد روحانی و اخلاقی و اعمالی 
از حـب بـه دنیـا و     غفلـت از حق تعالی و آخرت اسـت. و حب به دنیا سـر منشـأ هر     خطیئه اسـت؛ چنانچه تمام 
اصلاحـات نفسـانی و اخلاقـی و اعمالـی     از توجه به حـق و دار كرامت آن و از بی علاقگی به دنیـا و عدم ركون 

و     اعتمـاد بـه زخارف آن اسـت  .)كتاب عدل الهی از دیدگاه امام خمینـی )س( صفحه  1۵0(
علل و عواملی تنگی معاش عبارت اند از:

الـف. تـن پـرورى و راحـت  طلبی و شـانه از زیر بار مسـئولیت خالی كـردن؛ چنانچه امـام صـادق)ع( از پدرش 
نقـل فرمـوده كـه امـام علـی)ع( می فرمود: كسـی كـه مالك آب و خاک اسـت و در فقر و تهی دسـتی بر سـر 

مـی بـرد، خداونـد او را از رحمـت خود دور می سـازد. )حمیـرى، 1413ق: ص ۵۵(.
ب. زیـاده روى در صـرف مـال در هنـگام تمكن؛ چنانچـه حضرت علـی)ع( در دعاى كمیل می فرمایـد: اللهّمّ 

اغفرلـی الذّنوب التّـی تغیر النعم.
ج. اخـلاق مذمـوم و سـوء معاشـرت بـا مردم؛ حضرت علـی)ع( فرمود: كسـی كه اخلاقش بد اسـت، در مضیقۀ 

روزى قـرار می گیرد. )طبرسـی، 1412ق: ص 3۵4(.

بررسي فقه الحدیثي مصائب به اذن خداوند از دیدگاه ...بررسي فقه الحدیثي مصائب به اذن خداوند از دیدگاه ...
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در مقابل، راه هاى برطرف كردن مضیقۀ مالی و تنگدستی عبارت اند از:
الـف. كار و فعالیـت؛ چنـان كـه در روایت آمده كه كلیـب صیداوى می گوید: بـه امام صادق)ع( عـرض كردم: از 
خدا بخواهید گشایشـی به رزق من عطا فرماید؛ زیرا وضعم به هم ریخته و مشـكل شـده اسـت. حضرت بدون 

وقفـه و بـا سـرعت فرمود: لا، اخرج فاطلب. )كلینـی، 1388ش: ج ۵، ص 79(. دعا نمی كنـم، و دنبال كار برو.
ب. میانـه روى در ایـام ثروتمنـدى و فقـر؛ در این باره حضرت رسـول اكرم)ص( مـی فرماید:  المنجیات فخوف 
الله فـی السّـرّ و العلانیـه، و القصـد فی الغنی و الفقـر، و كلمه العدل فی الرّضا و السّـخط. )حرانـی، 1404ق: ص 

17، طبرسـی، 138۵ق: ص 29۵، فیض كاشـانی، 141۵ق: ج 6، ص ۵۵(.
سـه چیـز نجات بخش اسـت: اول خـوف از خداوند در پنهان و آشـكار؛ دوم میانه روى در ایـام ثروتمندى و فقر؛ 

سـوم رعایـت عـدل و حق در حال رضا و خشـم.
ج. زدودن گنـاه؛ حضـرت علـی)ع( بـه كمیـل بن زیـاد فرمود:  یا كمیـل قل عند كلّ شـدّه: »لا حـول و لا قوّه 
الّا بـالله« تكفهـا، و قـل عنـد كل نعمه: »الحمـد لله« تزدد منها، و اذا ابطأت الارزاق علیك فاسـتغفر الله یوسّـع 

علیـك فیها. )حرانـی، 1404ق: ص288(
اى كمیل، در هر سـختی و مشـكلی بگو»لا حول و لا قوه الا بالله« تا آن مشـكل و سـختی برطرف شـود. در 
هـر نعمتـی بگـو »الحمـد لله« تا افزون گـردد. و چون روزى هایت دیر رسـید، اسـتغفار كـن تا ]خـدا[ در آن ها 

دهد. گشایش 
د. حسـن خلـق و معاشـرت نیكو با مردم؛ حضرت صادق)ع( فرمود: حسـن خلـق، روزى را زیـاد می كند و آدمی 

را از نعمت بیشـترى برخوردار می سـازد. )قمی، 1404ق: ج1، ص 411(.
3 . ابتلا از طریق اموال و اولاد

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیـمٌ. )التغابن: 1۵(  جز  خداونـد متعـال در قـرآن كریم می فرماید: إنَِّمَـا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادُكُـمْ فِتْنَه وَاللهَّ
ایـن نیسـت كـه اموال و فرزندانتان براى شـما وسـیلۀ آزمایش هسـتند و خداوند اسـت كه پاداشـی بـزرگ نزد 

اوست.
كلمـۀ فتنـه بـه معنی گرفتـارى هایی اسـت كه جنبـۀ آزمایشـی دارد. امـوال و فرزنـدان، از مهم ترین وسـایل 
امتحان انسـان هسـتند. امـام صادق)ع( می فرماید: خداى عزّ و جلّ خطاب به موسـی)ع( فرمـود: و اعلم انّ كل 

فتنـه بدوهـا حـبّ الدّنیا. )كلینـی، 1388ش: ج 2، ص 136(  آگاه باش! آغاز هر فتنه، دوسـتی دنیاسـت.
مصائب از منظراهل سنت

فطرت انسـان بر این نهاده شـده كه در هنگام از دسـت دادن محبوب،  اندوهگین و در هنگام شـادي او خشـنود 
مي شـود. غالبـاً ایـن  انـدوه و شـادي درونـی از راه گریـه و خنده نمود بیرونـی پیدا می كند. دین مبین اسـلام كه 
قوانیـن آن مطابق با فطرت انسـان اسـت، بـر این امر صحّه گـذارده و پیامبر گرامی اسـلام)صلي الله علیه وآله( و 
اهل بیـت مطهّـر و صحابـه آن حضـرت در غم از دسـت دادن عزیـزان خود غمگین مي شـدند و گریه مي كردند 
كـه مـوارد متعـدد آن در متون شـیعه و اهل سـنت نقل شـده اسـت. )صحیـح مسـلم، ج4، ص1808، ح231۵؛ 
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صحیح بخـاري، ج2، ص10۵(.
1. گریه در فطرت

گریه كردن و عزادارى كردن بر گذشتگان و همچنین سوگوارى، امرى برخاسته از احساس پاک و فطرت سلیم 
هر انسـان اسـت. و جنبه فطرى و ذاتی دارد. عكس العمل هاى روحی و روانی بشـر در هنگام مواجهه وبرخورد 
با پیش آمدهاى شـادى آور و یا اندوهگین در طول تاریخ بر كسـی پوشـیده نیسـت. هنگام روبرو شـدن با پدیده 
اى غیر منتظره احساسات درونی تحریك و عكس العمل متناسب از او دیده می شود.این حالت در برابر حوادث 
تلـخ بـه مصائب ورنجها تعبیر می شـود و انسـان عكس العمل خود را با اشـك وگریه وافسـوس ابراز مـی دارد .

همانگونـه كـه در برابـر حوادث و صحنه هاى خوش وخوشـحال كننده، حالت درونی خود را باشـادى وخوشـی 
اظهـار می كند. 

مـادرى كـه فرزند و یا یكی از عزیزانش را از دسـت داده وقطرات اشـكش حكایت از رنج درونـی و روحی او دارد، 
در مـرگ عزیـزش بـی تابـی می كنـد نمونه اى روشـن از احساسـات فطرى مادرانه اسـت، كه نـه تنها مذمّت 

وسـرزنش نمی شـود؛ بلكه تحسـین برانگیز و غرورآفرین نیز می باشد. 
بنابراین، گریه و نوحه سرایی خواستگاه اصلی آن فطرت و نهاد انسان ها است، و نفی آن به معناى نفی فطریّات 

خواهد بود. 
2.گریه در قرآن 

قـرآن كریـم گریـه را شـیوه دیرینه انبیـاى الهی میشـمارد؛ آنجا كه یعقوب براى یوسـف سرشـك غم ریخت، 
یـادآور می شود)یوسـف/76؛ محمـد بـن حسـن، تفسـیر التبیـان، ج 6، ص 184( و گریـه نـوح را بیـان میكند.

) هود/2؛ به نقل احمدبنابی سـعد میبدى، تفسـیر كشـف الاسـرار، ج 4، ص 382.( نیز برخی از مفسـران گریه 
یوسـف را بـر قبـر مـادر بیان كردهاند و نسـبت به این صفت پسـندیده و عاطفـی از صالحان و مؤمنان سـخن 

گفتهاند.) یوسـف/20؛ تفسـیر كشف الاسـرار، ج ۵، ص 32(
3.گریه در توصیه پیامبر)ص(

 رسـول گرامی اسـلام حضرت محمد مصطفی)ص( چنین امرى را سـزاوار و شایسـته دانسـته، بر گریه كردن 
توصیـه مـی فرمود. درمنابع اهل سـنت روایات زیادى در این رابطه آمده اسـت. اسـامه بن زید مـی گوید: روزى 
فرزنـد دختـر پیامبر درگذشـت، دختـر آن حضرت، این واقعـه را به پدر خبر داد. رسـول خدا)ص( به همراه سـعد 
بـن عبـاده، معـاذ بـن جبل، ابی بن كعـب، زید بن ثابت و جمعی از یـاران به منزل دختر غم دیـده خویش رفت، 
پیامبر مهربان كودک را در بغل گرفت و بشـدت گریسـت و اشـكان مبارک سـرازیر گشـت؛ سـعد با مشـاهده 

گریـه پیامبر، با تعجب پرسـید: چـرا گریه می كنید؟! رسـول خدا)ص( در پاسـخ چنین فرمود: 
رحمـۀ یجعلهـا فـی قلـوب عباده، انمـا یرحم اللهَّ من عبـادة الرحمـاء؛ ترحم بر این كودک اسـت كـه خداوند در 
دل بنـدگان خـود رحمـت قـرار می دهـد، و خداوند بنـدگان رحیم خود را مـورد رحمت قرار می دهـد.) احمد بن 

شـعیب،  سـنن النسـائی، ج 4، ص 22؛ محمد بن اسـماعیل بخارى صحیح بخارى، ج 1، ص 223 .(
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نیز پس از پایان نبرد احد رسـول اكرم)ص( راهی شـهر مدینه شـد، در آن هنگام زنان انصار در سـوگ شـهداى 
خویـش میگریسـتند. پیامبـر با شـنیدن صداى عزاداران، از شـهادت و غربـت عمویش حمزه یاد كـرد و فرمود :

و لكـن حمـزة لا بواكـی له)ابن عبدالبرّ، قرطبی، الاسـتیعاب، ج 1، ص 27۵.( ؛ امـا عمویم حمزه گریه كننده اى 
ندارد.

 پیامبـر پـس از اندكـی اسـتراحت، صـداى ناله زنان انصار را شـنیدند كه بـراى حمزه می گریسـتند. ابن عبدالبر 
مـی گویـد: تـا بـه امروز زنان انصار پیـش از گریه بر مردگان خویش، نخسـت بر حمزه می گرینـد.) ابن عبدالبرّ، 

قرطبی، الاسـتیعاب، ج 1، ص 27۵؛ مسـند احمد، ج 2، ص 40(
همچنیـن پس از كشـته شـدن جعفر پسـر ابـی طالب در نبـرد موته، پیامبر به خانـه او رفت و بـا حضور خویش 
تسـلی دل خانـدان او گردیـد، آن حضـرت به هنگام خروج چنین فرمود: علی مثل جعفر فلتبك البواكی؛ سـزاوار 
اسـت بر مثل جعفر گریسـتن، پس گریه كنندگان بر همچون جعفر بگریند. )احمد بن یحیی، بلاذرى، انسـاب 

الاشراف، ج 2، ص 298(
 روزى رسـول خـدا )ص( در تشـییع جنـازه یكی از مسـلمانان حضور یافتنـد و عمر نیز به همراه ایشـان حركت 
كـرد. عمـر تـا صداى گریه زنان را شـنید برآشـفت و آنان را از گریسـتن نهی كرد! رسـول خـدا)ص( رو به عمر 
، مسـتدرک  ، فان العیـن دامعۀ و النفـس مصابۀ و العهـد قریب.)ابوعبداللهَّ كـرده، چنیـن فرمـود: یـا عمر! دعهُـنَّ
حاكم، ج 1، ص 381؛ مسـند احمد، ج 2، ص 323، كنز العمال، ج 1۵، ص 621(؛ اى عمر! كارى به آنان نداشـته 
بـاش، بگـذار بگرینـد، همانا كه چشـم گریان اسـت و نفس، مصیبت زده اسـت و پیوند با تازه درگذشـته بسـیار 

نزدیك.
4.گریه و عزادارى در سیره رسول الله)ص(

گریه در غم و اندوه از دست رفته را می توان در سیره و حیات پیامبر اكرم)ص( دید؛ مورخان گونه هاى مختلفی از 
گریستن آن حضرت را در فقدان خویشان و یاران عزیزش روایت كرده اند؛ از جمله می توان به موارد ذیل اشاره 

كرد : 
 1 . گریه بر عبدالمطلب 

پس از درگذشت حضرت عبدالمطلب، حضرت محمد)ص( بر جد عزیزش گریست؛ ام ایمن می گوید: أنَا رأیت 
رسول اللهَّ یمشی تحت سریره و هو یبكی)سبط ابن الجوزى، تذكرة الخواص، ص 7.(؛ من پیامبر را دیدم كه در پی 

 جنازه عبدالمطلب راه می رفت در حالیكه می گریست.
 2. گریه بر ابوطالب

درگذشت حضرت ابوطالب، عموى با ایمان و حامی عزیز پیامبر، نیز بر آن حضرت بسیار گران آمد، حضرت 
علی)ع( می فرماید: چون خبر رحلت پدرم ابوطالب را به پیامبر دادم، ایشان گریست و آنگاه فرمود: اذهب فاغسله و 
كفّنه و واره غفراللهَّ له و رحمه)ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 1، ص 123.(؛ او را غسل دهید و كفن كنید و به خاک 

بسپارید، خداوند او را بیامرزد و مورد رحمت خویش قرار دهد . 
3. گریه بر آمنه
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مسلم در صحیحش از نبی مكرم)ص( روایت كرده است: زار قبر امّه فبكی و ابكی من حوله؛ پیغمبر اكرم، قبر 
 ، مادرش آمنه را، زیارت كرد و گریه كرد، و تمام كسانی كه در اطراف رسول اللهَّ بودند، گریستند. ) ابوعبداللهَّ

 المستدرک، ج 1، ص 3۵7؛ ابن شبّه، تاریخ المدینۀ، ج 1، ص 118(
 4 . گریه بر ابراهیم 

ابراهیم تنها پسرى بود كه در مدینه نصیب رسول خدا ) ص ( شد ، اما در یك سالگی درگذشت و پدر را در غم 
فقدان خویش به سوگ نشاند. پیامبر اكرم )ص( در ماتم فرزندش گریه نمود، و در برابر پرسش یاران كه از علت 

گریه پیامبر بر مرده جویا شده بودند، چنین پاسخ فرمود: تدمع العینان و یحزن القلب و لانقول مایسخط الربّ؛ 
اشك چشم جارى می شود و دل غمگین می گردد، ولی سخنی كه خدا را به سخط و غضب آورد بر لب نمی 

آورم. ) ابن عبدربه اندلسی،  العقد الفرید، ج 3 ، ص 19(
 ۵ .گریه بر فاطمه بنت اسد

فاطمه بنت اسد، همسر حضرت ابوطالب و مادر حضرت علی)ع(، در نزد پیامبر بسیار محبوب بود، همو در 
سرپرستی رسول خدا)ص( بسیار اهتمام ورزید. چون فاطمه در سال سوم هجرى درگذشت، پیامبر كه او را 

همچون مادر خویش می دانست از رحلت اش بسیار اندوهناک شد و گریست، مورخان می گویند: صلیّ علیها 
و تمرغ فی قبرها و بكی؛ پیامبر بر او نماز خواند و در قبرش خوابید و بر او گریست.) محب الدین طبرى،  ذخائر 

 العقبی، ص ۵6 (
 6. گریه بر حمزه

حمزه فرزند عبدالمطلب، از چهره هاى برجسته و قهرمان اسلام بود كه در نبرد احد به شهادت رسید. رسول 
خدا)ص( در شهادت عموى خویش بسیار غمگین شد و او را سیدالشهداء نامید و در فراقش گریست: لمّا رأى النبی 
حمزة قتیلا، بكی فلمّا راى ما مثّل به شهق؛ پیامبر چون پیكر خونین حمزه را یافت گریست و چون از مثله كردن 

 او آگاهی یافت با صداى بلند گریه سر داد.) برهان الدین حلبی، السیرة الحلبیۀ، ج 2 ، ص 247(
7. گریه بر یاران 

فقـدان برخـی یـاران پیامبر)ص( قلب او را می آزرد و اشـك مباركش را جارى می سـاخت؛ رسـول خدا در حالی 
كـه بـر مـرگ عثمان بن مظعون می گریسـت، بـر پیكر بی جان او بوسـه زد. ان النبی قبّـل عثمان بن مظعون 

و هو میت و هو یبكی.)المسـتدرک علی الصحیحین، ج 1، ص 261؛ السـنن الكبرى، ج 3، ص 407(

نتيجه گيري:
انسـان طـی قـرون و اعصـار هرگـز از مصایـب بـه دور نبـوده و نحـوه برخورد او با آنها بسـتگی به شـخصیت 
وجـودى، معرفـت الله و معرفـت النفس اش داشـته اسـت. معرفت الله به شـناخت او از خداوند تبـارک و تعالی و 
حكمـت پنهـان در هـر مصیبتـی كـه بدون دخالت انسـان اتفاق مـی افتد منجر می شـود و معرفـت النفس به 
شـناخت او از نفـس »ضعیف«،»جهـول«، »هلـوع«اى مـی انجامد كه خود با ناسپاسـی، انجام گنـاه، تقصیر و 
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قصـور، موجـب اصابت مصیبت مـی گردد.
  سـنگ طـلاى اسـتخراج شـده از معـدن در كـوره آتش، ذوب مـی گردد، ناخالصیـاش جدا می شـود و طلاى 
خالـص بـه دسـت میآید. انسـان هـا نیز در كـوره ناملایمـات و مصیبتهاى زندگـی و بلایا و سـختی ها خالص 
تـر میشـوند و ناخالصیهاى نفسـانی آنها كنار میرود. قرآن كریم منشـأ مصیبـت را در برخی مـوارد، از جانب خود 
انسـان معرفـی می كنـد: وَمَا أصََابكَُـمْ مِنْ مُصِیبَه فَبمَِا كَسَـبَتْ أیَْدِیكُـمْ وَیَعْفُو عَـنْ كَثیِرٍ )الشـورى: 30(. و هر 

]گونه[ مصیبتی به شـما برسـد به سـبب دسـتاورد خود شماسـت، و ]خدا[ از بسـیارى در می گذرد.
یكی از علل آزمایشـهاى الهی، پرورش اسـتعدادهاى نهفتۀ انسـان و كشـف گوهرهاى درونی اوسـت. آدمی در 
كـوران آزمایـش الهـی هماننـد سـنگ معدنی مـی ماند كـه در كوره هاى آتشـین نهاده می شـود تـا ناخالصی 
هاى آن جدا گردد و دُرّ گرانبهاى درون آن آشـكار گردد. امتحان، همانگونه كه براى شـكوفایی اسـتعداد انسـانی 
در امـور دنیایـی سـودمند اسـت، در تعیین هـدف اخروى نیز نقش مؤثـرى دارد: جهنم براى كافران و یا بهشـت 

بـراى مومنـان؛ و ایـن هدف با امتحان و آزمایش میسـر می شـود.
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